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دورة علوم و معارف اسلام )1( 

ولایت فقیه در حکومت اسلام 

جلد دوم 

تألیف : حضرت علامه آية الله حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی 


تنظیم و گردآوری: جنابان حجج إسلام حاج شيخ محسن سعیدیان وحاج شيخ محمّد حسین راجی 


طبع دوم :جُمادّی الأولى ۱۸۲۱ هجری قمری 

تعداد: 7٠٠٠١‏ نسخه 

لیتوگرافی . جاب و صخافی : چاپخانة دانشكاه مشهد 

ناشر : انتشارات علامۂ طباطبائى ء مشهد مقس خیابان شهيد هاشمىنزاد. جنب 


مسجدالهادی . شمارۂ ۰۲۱۷ تلفن ۲۲۱۰۰۲۲ صندوق پستی ٩۱۳۷۵-۳۵۹۵۹‏ 
این‌کتاب تح تإشراف «مومُسسة تر جمه ونشردورةعلوم ومعارفاسلام» 
یه رتیه کلب خی | یشرع ومخصر صن ايز و باس یبد 


ولایت فقیه در حکومت إسلام 
جلد دوم 
عنوان صفحه 


درس سردم * 
حدیث کُمَیل . قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


از صفحه ۲ تا Yo amis‏ 


شامل مطالب : 
تقسیم جمیع مردم را به سه گروه ۵ 
آفراد اندکی » قائم all‏ بالحجّة ء يا ظاهر مشهور و يا خائف مغمورند ۷ 
دلالت حديث كميل بر ولایت فقیه در سه مرحلة : قضاء و إفتاء و حكومت ۹ 
إشكال بر علامة مجلسی (ره) در حصر مُفاد حديث را به إمام معصوم ١١‏ 
قرائن vill‏ روایت » بر عدم حصر و إطلاق IS) of‏ عالم ربانی ۳ 
دست پروردگان اسلام در تاريخ که انسان کامل بوده» ولی |مام نبوده‌اند ۱۵ 
معنی : يُودِعُوها نُظَرَآءَهُمْ و يَزْرَعُوهَا فی قلوب آشبّاههم. عمومیّت است ۷ 
علمائی که متصف به مُفاد این حديث نباشند. غاصب مقام ولایتند ۹ 


درس چهاردهم : 
بحث پیرامون حدیث : مَجَاریَ امور و الّحکام oth le‏ الْمُلَمَِ بالله مء عَلّى لاله 
و als‏ ؛ و case‏ الل از HUE‏ 
ازاضفحة ٢۳‏ تا صفحۂ ۴۵ 
شامل مطالب : 
خطبة حضرت سیّد الشهداء و يا آمیر المؤمنين علیهما السّلام ۲۵ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۲) 


عنوان ید 
گفتار شهيد ثانی در علماء بالله و بأمر الله ۷ 
ol‏ جار pl‏ و ا گام + و ah‏ آمین رمق و جا vA‏ 
TREK‏ بر آزوم تون و فزفان بين برا مقام ولايت 7 
کلام أستاد ء آية الله شيخ حسين حلَىَ ء پیرامون حديث مزبور 7 
صعوبت اجتهاد . و تحرّز از فتوی و |مارت بر مسلمین we‏ 
در ولايت فقيه ء بايد ple‏ ظاهر و علم باطن با هم جمع ASL‏ 7 
بحث پیرامون حدیث ‘A SUE 6551 GU:‏ 


طم 
3 


3 


رها زجلا قط و فیهم مَنْ هو الم مثف إلا لم يَرَل 
أَمْرْهُمْ Cay‏ سَفالا Be‏ يَرْجھُوا إلى ما NSB‏ و دو حدیث دیگر 


از صفحة ۴۳ تا صفحه ۵٩‏ 


46 
مه 


شامل مطالب : 

روایت |مام حسن مجتبی عليه السّلام این حدیث را از رسول أكرم le‏ الله عليه 
als‏ ۴۵ 
روایت أميرالمؤمنين علیەالسّلام این حديث را از رسول آکرم صلی الله عليه و آله ۴۷ 


روایت سلمان فارسی اين حديث را از رسول الله ء در احتجاج با آبوبکر در مسجد ۴۹ 


روایت حضرت إمام موسی بن جعفر علیهما السّلام این حدیث را از رسول اکرم صلی 


الله عليه و آله ۵۱ 
تهدید و خطاب إمام محمّد تقی عليه السّلام به عمویشان : عبدالله بن موسی oY‏ 
أسناد مختلف » و مضامين متفاوت این حديث شريف ۵۵ 
نتیجه و محصّل استدلال از این حدیث شریف ov‏ 
بحث بيرامون شرح حديث «نهج البلاغة» : إن أَوْلَى لاس بالا بيَاء 04 


درس شانزدهم : 


دو 


فهرست مطالب و موضوعات 
عنوان صفحه 
نعو جر رہ سنا : UU‏ مَنْكَانَ من Le La Gb‏ لِتَلْيِم . خافظا لدینه WES.‏ 
عَلَى ile‏ مُطِيعًا Np AY‏ ؛ gi gal‏ أن دوه 


از صفحهٌ ۶۲ تا صفحة ۸۰ 


شامل مطالب : 
لفظ به مجرّد إطلاق و ظهور در معنی ء حجيّت در مُفاد دارد ۶۵ 
أخذ به إطلاق در جائى كه أصل معنى لغوی و سعه و ضیقش مشکوک است جائز 
Song‏ ۶۷ 
فهم عرفی بر أساس ضوابط عميقى است که عقل بدان راہ ندارد ۶۹ 
عدم تفاوت در أخذ به إطلاق » ميان إطلاق موضوعی وإطلاق محمولی 8 


روایت وارده در «احتجاج» شيخ طبرسی از حضرت إمام حسن عسكرىٌ علیه‌السَلام ۷۳ 

تفسیر حضرت »آي و تم اون لا يلون الکتب إلا ای ۷۵ 

علماى يهود أوصاف پیامبر آخرالرٌ مان را GE‏ آنچه بود بیان می‌کردند ء تا بر مردم 
ریاست کنند ۷۷ 

علماء ما و عوام ما . با علماء بهود و عوام آنها ء از یک جهت مشترکند و از یک جهت 
متمایز ۷۹ 
درس هفدهم : 

بحث پیرامون حدیث وارد در «احتجاج» طبرسی بطور تفصیل 


از صفحه ۸۳ تا صفحة ۹۹ 


شامل مطالب : 
هر کس با إدراک وجدانی و فقه قلبی ء ميتواند علماى سوء را بشناسد ۸۵ 
خدا دو حجُت دارد : حجّت ظاهر : آنبیاء و إ مامان ؛ و حجّت باطن : عقل ۸۷ 


عوام ما چون از فقھائشان فسق ظاهر و جانبداری ببینند ء تقليد از آنها حرام است ‏ ۸۹ 
WU: E‏ مَنْ ان مِنَ الفقَهاء Le‏ لَفسه . حَافِظًا لد ينه . WES‏ علی ge‏ 


3 


۹۱ وا ضا‎ el gals ge PY Gab 


عنوان 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۲) 


صفحه 
کسانیکه به مقاصد مختلفه , در کلام أئمّه تخلیط نموده‌اند ay‏ 
خداوند پویندگان حقّ را يله نمیگذارد؛ مو منی را برای ارشاد آنها برمی‌انگیزد ۹۵ 
بهترین خلق خدا يس از أنبياء ء علماء هستند در صورت صلاح av‏ 
نتيجةٌ مُستفاد از روايت ء ملکه‌ای مافوق عدالت است 44 


درس هجدهم : 


بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسکریٗ عليه السّلام؛ 


از صفحۂ ۱۰۳ تا صفحۂ ۱۲۲ 


شامل مطالب : 


برای مرجعیّت در فتوی و تقلید ء ملکه‌ای بالاتر از ملک عدالت لازم است 

رويّه و مرام مرحوم میرزا محمّد نقی شیرازی در مرجعیّت 

مراد از ملکۀ قدسيّه در عبارت یه المُريد» 

بحث پیرامون تفسیر حضرت هادی ء بنام «تفسير حضرت عسکری عليه السّلام؛ 
علمائی که تفسیر منسوب بحضرت عسکری عليه السّلام را معتبر نمیدانند 
dal‏ حاجی نوری (ره) در رد سیّد هاشم خوانساری و | ثبات حجّیّت تفسیر 


هر خبری که خلاف علم باشد » قبل از رجوع به سندش مردود است 


۱۹ 


! شکالهای وارده بر تفسیر مزبور؛ و عدم نهوض ادلۂ حاجی نوری در | ثبات حجیّت 


آن 
درس نوزدهم : 
بحث در استصحاب عدالت فقیه غير مرجع . چون زمان مرجعیّت او فرا رسد 
از صفحهُ ۱۲۵ تا صفحة ۱۴۹ 
شامل مطالب : 


۱۳۱ 


چهار 


عنوان صفحه 
داش :اسيك ۱۳۷ 
بعضی از حوادث مجعوله و وقایع کاذبه در آن تفسیر ۱۳۹ 
بحث در دلالت : فَأَمًا مَنْ کان من الا ... ۱۳۱ 
نقل رؤيائى از آیة الله خوئى مُذٌ ظلّه دربارة مؤاخذہ از مصارف بيت المال ۱۳۳ 
فرق ميان توکیل و إذن در تعهّد مسژولیّت ‏ بعھدۂ مجتهد نیست ۳۵ 
نفس إنسان تا رسوخ علوم باطنيّه در آن نشود ء قابل تغيير است ۷ 
حاکم بايد از جزئیّت گذشته و به كلَيّت پیوسته باشد ۱۳۹ 
اجتهاد : مَلَكَةٌ B58‏ وَ منْحَة gl‏ ۱۴۱ 
ul‏ الله حاج میرزا علی شیرازی )05( استصحاب عدالت را در مراجع مشکوک العداله 
جاو :تمن ذاشست ۱۳۳ 
استصحاب عدالت در آنها شبیه به استصحاب کلی قسم ثالث است ۱۳۵ 
علّت تحرّز آعلام از ولایت ء عدم اطمینان به نفس مطمثنّه است ۱۳۷ 


ورود در مقام ولایت با فقدان نفس مطمئئه . موجب سقوط در حضیض ضلالت 
است ۱۳۹ 


درس پیستم : 
دلالت آي : ele BB egy‏ من العلم ما لم یاتك فاتبغنی أَهْدِكَ pe‏ طا Use‏ بر لزوم 
رجوع به اعلم در قضاء . و افتاء . و حکومت 


از صفحۂ ۱۵۳ تا صفحة ۱۷۲ 


شامل مطالب : 
استفادۂ رجوع جاهل به عالم ء و رجوع جاهل به أعلم از كريمة مبارکه 1۵۷ 


إيراد حضرت أستاد آية الله علامة طباطبائی (قدّه) بر استفادۂ رجوع به أعلم از آيه ۱۵۹ 
رجوع به اعلم در مسائل خطيره و أمور مهمّه ء سيرة عقلائيّه است حتی برای عالم ١2١‏ 
با مکانات دسترسى به أعلم در أمور خطيره . رجوع به عالم خلاف سيره است - ۱۶۳ 


ولایت فقیه در حکومت اسلام )۲( 
عنوان 
علّت عدم رجوع ژوات أحاديث به إ مامان در مسائل جزئيّه ء جزم آنهاست 
دلالت آيه بر آنکه یگانه راہ و روش Ge‏ » تبعیّت از علم است 
شباهت غاد آيه با روايت : ما ولت ام رها BEES‏ . إلخ 


بحت در : موادت at gh‏ از جقوا MGS‏ 155 حد یا 


درس بيست ویکم : 


نامة أميرالمؤ منین عليه السّلام به مالك Fl‏ و برخی روایات دیگر 


از ara‏ ۱۷۵ تا صفحة ۱۹۱ 


شامل مطالب : 


۱۷ 


کلام ستاد آیة الله شيخ planers‏ )0.43( در دلالت نامه »> بر خصوص لزوم أعلميّت در 


باب قضاوت 
دلالت نامه بر لزوم أعلميّت در باب مرجعيّت إفتاء ء و مرجعیّت ولايت 
دلالت مقاليّه و مقاميَّة مُفاد نامه ء بر لزوم أعلميّت در مقام ولايت 
دلالت آية «تَفْرا با سنّت نبوى . بر معافیّت طلاب از حضور در جبهة جنگ 
دلالت آیه «نفر» بر وجوب تحصیل علوم | سلامی » و وجوب تعلیم آن 
روایت العُلَمَاءُ eggs W855‏ 
روايت :الق fog‏ ما لیذ لوا فى لیا 
نتیجۀ مُحصّله و مُستفاده از این روایات 


درس ببست و دوم : 
دلیل قطعی (lie‏ بر لزوم تشکیل حکومت 
از صفحة ۱۹۵ تا صفحۂ ۲۱۴ 
شامل مطالب : 
بیان حضرت إمام رضا عليەالسّلام دربارۂ | طاعت از آولوا الأمر 


نیاز حتمى مجتمع به نگھدارندۂ آمانتهای إلهى و هدایت مردم را به سوى كمال 


۷ 
۱۷۹ 
۸۱ 
۱۸۳ 
۱۸۵ 
۸۷ 
۱۸۹ 


۱۹۱ 


۱۹۷ 


۱۹۹ 


عنوان صفحه 


انواع حکومتهای بشرء و حتّى حکومت در ميان وحشیها و جنگلیها و حیوانات ۲۰۱ 


حکومت | سلامی به أعلم و أورع و أبصر و أعقل النّاس واگذار می‌شود Yor‏ 
ene er ee‏ سی سو جح وت Yoo‏ 
aN‏ لاس من : أمير بَ یر او فاجر ۷ 
جنگهای أمير المؤ منین دوہ برای دفع تجاوز و برقراری دولت إسلام ۹ 
لك ببق مع الكفر وا ا ی مع plist‏ ۲۱ 
ندش اد an‏ فيها حَقَه من القوی غیر تفع ۳۳ 


درس بيست و سوم : 
محصّل Wal‏ ولایت فقیه أعلم أمّت .كه متّکی به نور و فُرقان الهی باشد 


از صفحة ۲۱۷ تا صفحه ۲۳۴ 


شامل مطالب : 

أصل حکم و سعه و ضیق و قیود و شرائط آن » همه به دست حاکم است ۳۹ 
شارع إسلام ء طريق تعیین ولایت را انتخاب از راہ أ كثريّت قرار نام شت YY)‏ 
عدم دلالت AL:‏ حُکَامٌ علی lil‏ و SL‏ حُکَامٌ عَلَى المُلوك بر مطلب ۲۲۳ 
روايت GUL:‏ ول مَنْ لا ول له ۵ 

۲۳۷ یا قَبْلی‎ Os gi sale. 
۲۳۹ igi GS ays لماك‎ Sis بقل و هو‎ Jeo 
۲۳۱ فى الا و وَاحِدٌ فى الْجَنَّة‎ BSE: الْقَضَاةٌ َرْبَعَة‎ 
۷۳۴ تأسّف آية الله نائینی (قدّہ) بر عدم بحث‌های عمیق در باب ولایت فقیه‎ 


درس بيست و چهارم : 
میزان أعلمیّت فقیه. أعلميّت او به کتاب الله است 
از صفحهٌ ۲۳۷ تا صفحة ۲۵۴ 


شامل مطالب : 


ولایت فقیه در حکومت اسلام (۲) 
عنوان صفحه 
مصادر حدیث رسول عيذ انال لال ...»از طریق شیعه و سنی ۲۳۹ 
تفسير مرحوم مجلسی و محمّق فيض . از فقرات ثلاث این حديث ۲۴۱ 
مرجع تفاسير مختلفة این حديث به سوى أمر واحدى است ۲۴۳ 
با انحصار علم در علوم ثلائه ء مراد از علمیّت هم واضح است ۲۴۵ 
روایت : القَقِيهُ حَقَّ الفقيه » مَنْ لَمْ یط النّاسَ من رَحْمَة الله ...و لم يرك الق ان وَغْبَة 
7 ۲۳ 
با وجود حديث اقتران Gl‏ ء سزاوار است شيعه بیش از این به قرآن اهتمام دهد ۲۴۹ 
تأسّف مؤْلّف از کلام یکی از علمای نجف . که تدریس علوم قرآنی را مهمّ نمی‌شمرد ۲۵۱ 
موارد تقدّم در اسلام : أعلميّت به قرآن ء سنّت ء سپس هجرت » و بعد اسلام است ‏ ۲۵۳ 


فهرست تألیفات 


از صفحهٌ ۲۵۷ تا صفحة ۲۶۴ 


5561 پالله من OSE‏ الیم 
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بحث پیرامون حديث کمیل بن زياد بود ء که خاصّه و عامّه آنرا نقل 
کرده‌اند . کمیل میگوید : أمير المؤمنين عليه السّلام دست مراگرفت و به صحرا 
برد و نفس عمیقی كشيد و مطلب را اینچنین شروع فرمود JSG‏ هذه 
الْقَلُوبَ أَوْعِيَةٌ WES‏ أَوْعَاهًَا ؛ فَاحْمَظْ عَنی ما أَقُولُ لک ! 

مدار سخن حضرت در تمام مسائلى كه در اين فقرات براى كميل بيان 
كردهاند » روى علم و عالِم است ؛ و مطالبى را که برای كميل می‌گویند » راجع به 
علم و أهمّيّت و درجة علم و كمال علم است . 

كميل مرد بزركى بود ؛ و اگر نتوانیم او را از أضحاب درجة أوّل 
آمیر المؤمنين عليه السّلام مانند : میقم تمّار يا خجرین عدی يا EES‏ هجری يا 
حبیب بن مظاهر بشماریم > لاأقل بايد او را از أاصحاب خاص و از بزرگان 
شیعیان أمير المؤمنين عليه السّلام بدانيم . و همین مطالبی راهم که حضرت به او 
می‌گویند , و یا آنچه را که در جواب از سژال :ماالحقیقة؟ (که حدیث معروفی 
است) بیان مىكنند ء دلالت بر شخصيّت و بزرگواری او مىكند . 

حضرت می فرمایند : اين دلها ظرفھائی است . و بهترين آنها دلى است که 


ظرفیّتش بیشتر باشد ؛ و ظرفیّت دل به علم است .و دراين زمينه مطالبی را بیان 


ولایت فقیه در حکومت إ سلام (۲) حدیث کمیل .قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 
کا پناک ۹۰۴+ lal el aol‏ مجح 
إِلهيّه و علمای ربّانی و خلفای پروردگار در روی زمين هستند ؛ و ولایت از آن 
شا مع یت اف ترا در ساف ا صر مگ AG‏ 

یعنی میخواهد بفرماید : خلافت إلهيّه در روی زمین فقط به علم است . و 
هر دلی که ظرفیّتش از علم بیشتر باشد . Rage‏ بیشتری از ولایت دارد . و 
ولایت As‏ الهیّه از آن کسی است که علمش مطلق باشد .و از آن گذشته » آفراد 
دیگر بحسب درجات قلب و إدراک و علومشان از ولایت برخوردارند . و هر 
إنسانى که به علوم واقعیّه و حقيقيّة الهیّه برسد ‏ به مقدار وصولش از این مقام 
خلافت و ولایت سهمیّه گرفته است . ۱ 

سپس حضرت مردم را به سه دسته قسمت نموده » قفا الا 
لاه قعالم ربا و aa‏ عَلَى سَبِيل HES‏ و هَمَخْ رَعَاءٌ 

الاس BE‏ . «مردم ee‏ استثناء سه دسته هستند ؛ یا عالم 
ربّانىَ » يا متعلّم در راہ نجات » و يا LE‏ و آفراد بی شخصیّت و بی أصالتى که 
مانند پشه‌ها و مگس‌ها در فضا منتشرند ‏ و این طرف و آن طرف بدنبال هر 
صدائی می روند و با هر بادی به حرکت در می‌آیند.» 

از اينكه حضرت می‌فرماید : الس BIG‏ «تمام آفراد مردم از این سه 
دسته خارج نیستند) معلوم می‌شود که خودشان هم داخلند . زیرا خود حضرت 
هم جزء آفراد مردمند ؛ و این تقسیمی که می‌کنند شامل خودشان هم می‌شود . 

رج oe al‏ هه مل a ia,‏ ان سوه که هی SSW stows‏ 
بَاقُونَ ما بقی A‏ ؛ ds ABST‏ $5 ء و AQUI‏ فى Gill‏ مَوْجُودَةٌ. «علماء 
باقیند تا هنگامی که روزگار باقیست ؛ گرچه بدنهای آنها در زیرزمین رفته و 
پوسیده باشد و لیکن أشباح و أمثال و آثار آنها در دلها موجود است.» و مسلّم 
است که SCA:‏ افو اتن Saal‏ نیز شامل حال خودشان هم میشود ؛زیرا 


حضرت نمی‌خواهند خود را از این معنی استثناء کنند . 


تقسیم جمیع مردم را به سه گروه درس سیزدهم 

سپس میفرماید ها إن ULI pS‏ ما لو أَصَيْتٌ لَه له حَمَّلَة ! ١‏ (آگاہ باش ! 
e‏ سر وت را حاملينى بيدا 0" ) Lal‏ صد 
ple‏ خود قرار بدهم ! چرا ؟ برای اينكه این علمائی که اكنون در ميان مردم 
زیرا كه آنان : 
گول نمیخورند . و لیکن از جهت یمان دارای ثبات و قراری نیستند که من بتوانم 
نسبت به آنان سکون خاطر و آرامش دل داشته ہت هستند که 
دين را آلت دنیا قرار داده و به علوم خود و نعمتهای خدا ید بت كر ندم یر 
أولياء خدا می تازند » و بر عباد خدا و بندگانش E gE‏ 

و یااز أفرادى هستند كه : مُنقادند » مُطیعند ء مأمونند , أمّا فکرشان قوی 
نيست ؛ گول می خورند » ساده‌لوحند و با مختصر شکی از راه بیرون می‌روند . 
اينها هم به درد نمیخورند ؛ زيرا اينها هم قابلیّت و ظرفیّت برای تحمّل علم مرا 
070 

وا ان علق ها Sis‏ فان لات و قمرت سوه Ge‏ 
از مادی و اعتباری و Cm‏ جاه و رياست غوطه ورند . اينها عاشق همین اسم و 
رَسم ء مقام و منزلت » Ce‏ جاه و أمثال اينها هستند . 

و یا اينكه فریفتۀ جمع آموال دنیوی و مست گردآوری و ذخيره نمودن 
خطام هستند ؛ و در اینصورت اين دو دسته هم نمیتوانند پاسداران دين و 
bk‏ مھ سیر نات ار ار نهار اراق adie‏ ره انا ات 


دارند ! و با این كيفيّت و جنين وضعیّت است که ple‏ در آثر مردن عالمان 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حديث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


مى ميرد . 

يس هيجيك از این أقسام جهاركانه نميتوانند حامل علم بوده باشند ؛زیرا 
ما روايت داريم كه : حكمت را به غير أهلش نياموزيد ! كسى كه حكمت را به 
غير أهلش بياموزد . مانند کسی است كه گلوبند مرواريدى را بر كردن Sp PH‏ 
آويزان كند . حكمت را به ناأهلان نياموزيد كه به حكمت ظلم كردهايد ! واز 
آموختن حکمت به أهلش دريغ نكنيد كه بر أهل آن ظلم نموده‌اید ! 

6 الأرض من نم لله ty‏ :ما 
طَاهِرًا مَشْهُورًاء أَوْ JOS II de LE‏ حُجَخُ الله و باه ؛ وَكَمْ ذا و SEI‏ 
Agi‏ ؟! 

آری ! یک دستة بسیار بسیار اندکی هستند که آنها متعلم در سیل نجاتند » 
و به آن مقام علمای ربّانی خواهند رسید .و از أفرادكُمُل روی زمین می‌شوند که 
من می‌توانم علمم را به آنها بیاموزم ؛ ما افسوس که چقدر تعداد آنها کم و اندک 
است ! کجا إنسان آنهارا پیدا کند ؟ 

اين چهار ath‏ از علماء همه جا را پر کرده‌اند ؛ سیاهی جمعیّت را 
گرفته‌اند ؛ و لیکن إنسان OT‏ آفراد اندک را کجا بیابد ؟! خدا که زمين رااز حجّت 
Je‏ نمی‌گذارد ! 

آفرادی برای دستگیری از بندگان پروردگار قیام به حقّ می‌کنند ؛ و بر 
شخصیّت خود سوار » و بر علوم و أصالت خود مثکی هستند ؛ أمّا اینها خیلی 
کم‌اند .کم ذا و GH‏ ولیک ؟ «چند نفرند و کجا هستند؟!» 

مّا ظاهرا مَشْهُورًا ؛ اينها by‏ در ميان مردم شناخته شده و ظاهرند» که ما 
در طول غیبت . از این آفراد بزرگ داشته‌ايم . مانند : شيخ مُفید . سيّد مُرتضی › 
علّامۂ Ge‏ » ابن AB‏ حلی . سیّدابن طاووس . سیّد بحرالعلوم و آخوند ملا 
حسینقلی همدانی . رضوانٌ الله عليهم . اینها مشهور بودند . و قیام به حى 


می کردند ء و مردم را به آبشخوار حقٌ دعوت نموده و ایصال به واقع می‌کردند . 


آفراد اندکی . قائم al‏ بالحجّة » يا ظاهر مشهور و يا خائف مغمورند درس سیزدهم 


27 اھ اس ا ھا ترسان و مستورند.) مثل : ميثم تمًّار 
حُجْر بن عدی . رُشَيْد هجری . سعيد بن جُبَيْر »> حبيب بن مظاهر . شهيد أوْل . 
شهيد SE‏ . قاضى نور الله شوشتری و أمثال اينها , .که حقيقة اينها جح إلهيّه و 
پاسداران دين و مذهب ‏ و نگهدارندگان شریعت بوده‌اند . (ol‏ كجا هستند ؟ و 
چند نفر هستند ؟ چند قرن می‌گذرد و انسان نمی تواند دو سه نفری بي* بیشتر از اینها 
بان ماوت بيدا كند ! و لذا می فرماید : چقدر اينها کم هستند ؟! 

ویک والله اون عدوا و الا طون درا !«قسم بخدا آنها عددشان 
۳ھ منزلتشان در غایت بزرگی است.» خداوند بواسطة اینها 
خجج و بَيّنات خود را حفظ می‌کند تا اينكه : يُودِعُوهَا نظراء‌هم . «علوم خود را 
در نزد نُظراء خود به ودیعت بگذارند و بدیگرانی كه مثل خودشان هستند 
بسپارند» به آنانکه از جهت استعداد و قابلیّت و ظرفیّت قلوب و گنجایش وعاء 
ده ئل اہو تام انا هت 

اينها ابح dele peo ees‏ یک و اف shad‏ 
إلهيّه را به آنها بیاموزند . و يَزْرَعُوهَا فى قلوب wet‏ . «و این أسرار و علوم 
تیه وا که ذو uid‏ شی تست وک دلهای: OLN‏ وه کار این آفراد 
كسانى هستند که :هَجَمَ بهم للم علی حَقٍ 2۵ ا . «علم از أطراف و GUST‏ 
به آنها هجوم آورده . و آنهارا فراگرفته و در درياهائى از علم غوطهورند ؛ آن هم 
نه علم اعتبارى و تخيّلى و يندارى ء بلكه حقيقت بصیرت ‏ و حقيقت إدراك و 
دانش.» 

آنها بر حقيقت معدن علم و سرچشمۂ علم واقعند » و باروح يقين 
مباشرت دارند . و آنچه را که مُترفین و لڈت پسندان و نازپروردگان این عالم 
سخت و مشکل می‌شمارند » برای اینها خیلی راحت و آسان و نرم و ملایم 
است . و آنچه را که مردم جاهل از آن وحشت دارند » اينها با آن آنس دارند ؛ ودر 
دنیا ء با بدنهائی با مردم معاشرت می‌کنند كه آرواح آنها به محل أعلى مُعلّق 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حدیث كميل .قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 
است ANSE gh.‏ فی أؤْضه. «اينها هستند فقط » جانشینان پروردگار در 
زوع رسای )و الدع الى وسر داعیان پروردگار به سوی دين او.» cole‏ ءاه ! 
شَوْقَا الی 99555 . «آه . آه ! چقدر اشتیاق زیارت آنها را دارم!» 

میثم تمّار از كوفه حركت کرد برای حجّ و وارد مدینه شد » و خواست 
حضرت سيّد الشهداء عليه السّلام را ملاقات کند ؛ حضرت به بیرون مدینه رفته 
بودند و در مدینه نبودند . وارد شد برآم سَلِمَّه ؛ آم سَلِمّه از او خیلی پذیرائی 
کرد. و از او سؤال نمود : «که هستی ؟! كفت :من ميثم هستم . كفت : ای میثم ! 
رسول خدا در شبهای تار ترا ياد می‌کرد و ذکر خیر ترا می‌نمود ؛ و در شبهای تار 
نام و ذكر تو بر زبانش بود» در حاليكه پیغمبر أكرم میثم را ندیده بودند . 

يس إنسان نباید تعجّب کند که : أمير المؤمنين عليه السّلام می‌فرماید : 
ole «ole‏ ا UGS‏ إلى رُؤْيَتِهِمْ ! بيغمبر هم اشتیاق به رؤيت اينها دارد . هر کسی که 
ولن خداست . او در کانون ولایت پروردگار است ؛ و در آنجا با آنها معیّت بيدا 
می‌کند اوس رای سس ھکار 

ج الله لی لا تخلو الأض من قآئم لا all‏ بِحَُجّة ء ما ظاهرا مَشهُورّا. 
SI‏ افیا سر را فان دار .زیرا لفظ امام که اختصاص به AT‏ شیعه دارد . 
در این عبارت نیست . (چون در مکتب شيعه روا نیست انسان لفظ إمام را بر غير 
معصوم إطلاق نماید . و لذا شيعه را که « مامیّه» می‌گویند به همین جهت است 
كه جماعت شيعه منسویند به إمام معصوم ؛ نه إمام به معنی پیشوا ؛ و إلا هر 
بلق فرفهای ele‏ انامه Saath‏ رن نهر صا نکر اف yo‏ ور مان 
علمای شيعه . و حتئ علمای fol‏ تسئن مسلم است که شيعه دارای اين 
خصوصیّت است که لفظ إمام را استعمال نم ىكند مگر در مورد إمام معصوم . و 
لیکن بین أهل تستن و عامّه این اصطلاح بر هر زعیم و حاکم و شخص بزرگی 
اطلاق می‌شود.) 

در این روايت ء لفظ إمام نیست تا اينكه ما بگوئیم : انصراف » یا 


دلالت حديث کمیل برولایت فقیه در سه مرحلة : قضاء و افتاء و حکومت درس سیزدهم 


اختصاص به |مام معصوم دارد ؛ بلکه حضرت بطور کلی می‌گوید : زمين از 
آفرادی که دارای يقين و علم بوده باشند » و در کانون علم قرار گرفته و از CAE‏ 
ای ان با هر IAT Rye‏ سھاسس را 
مغمورند و در حبس و زندان ؛ و یا اينكه اگر در زندان و حبس و تبعید هم 
نباشندء کسی از حال آنها خبر ندارد و از علوم آنها مطلع نیست ؛ چون وضعیّت 
آنها طوری است که نمی‌توانند علوم خود را |فشاء کنند ؛ در نتيجه » آن علوم را با 
خویش بەگور می‌برند . 

پس اطلاق ابن روایت دلالت دارد بر Sal‏ : آفرادی که دارای چنین 
صفات و خصوصیّاتی هستند که حضرت برای کمیل بیان می‌فرمایند ‏ اینان 
شرع خلا الى اسر {CN Se‏ 

و از این وت و شے  cay: ple‏ در إفتاء ء ولایت در 
قضاء و ولايت در حكومت استفاده کنیم .زیرا که 070 
إطلاق و انحصار دارد . و بطور کلّی . حضرت خلافت را در اینجا مقارن با علم 
قرار داده‌اند . و اينها كه در آبشخوار علم و در حقیقت ولایت هستند . ولایت به 
تمام شؤونش در اينها جاری است و از اينها تراوش میکند . 

علامة مجلسی در «بحار الأنوار» ره است :و لما کانث سلسلة لعلم 
5 الیزفان لا ees‏ ب بالْكلية 3 مادام نَوْعٌ الانسان بل لاد من ن إهام حافظ pid‏ فى 
کل مان اندر أميرالمؤْنِينَ عليه السلا OAS‏ هذا بقوله :ا Led‏ !- 
3s‏ لهج Yo:‏ تخلو الارض من فانم لله all‏ بخججه ؛ lle Cl‏ ىورا از 
jl gate WIE‏ فى تُحَفِ الُقولِ -: دی قانم بج ما طامزا مکشوفا أ 

خائفا مُفْرَدا لتلا تبطل خجج ال ياه وراه کناب 

و الامام oa‏ المَشهور ‏ کَأَميرِالمُزْمِنينَ Eile‏ الله ale‏ ؛ والخاتف 
AS. jada‏ فی I‏ و گباقی ay‏ المشتورية ِلْحَوْفٍ و ای . و 
يُحْتَمَلُ أنْ کون باقی الْأئِمّة agile‏ السّلامُ داجِلينَ فى stb‏ الْمَشْهورٍ . 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حديث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


تا اينکه می‌فرماید : و علی الیّانی :کون الحافظون و HY i geo god‏ 
pele‏ السلا ؛ و علی JIN‏ يُحْتَمَل گا شود شيعَتھُمْ شيعَتهُمٌ الحافظينَ 
لأذيانهم فى عتم" 

مرحوم مجلسئ رضوان الله عليه می فرماید : چون تا هنكاميكه نوع إنسان 
موجود است » سلسلة علم و عرفان منقطع نیست . بلكه جارهاى نیست از اينكه 
در هر زمان برای حفظ دين یک مام بوده باشد ؛ لذا در این روایت آمیر المؤمنين 
عليه السّلام کلام خود را با گفتار دیگرش بطور استدراک و استثناء پیوند میدهد 
كه : 

qui‏ ب oe!‏ نهج البلاغة لا تخو اف اهن نات لله بخججه و در 
«تحف العقول» بحچته دارد ‏ و روا کتابه را هم إضافه نموده است لا تَبطل 


هم م و و شوم HE‏ 


حُجَجٌ الله و GUS‏ و روَا کتابه . 

بعد مجلسی می‌فرماید : إمام مشهور مثل : أمير المؤمنين عليه السّلام 
است ؛ و خائف مغمور مانند : حضرت قائم [عَجُلَ AU‏ تعالی فَرَجَهُ الشریف] 
در زمان ما ء و نيز مانند باقی أثمّه که آنها هم در زمان خودشان مستور بودند ء یا 
بجهت خوف یا تقيّه » يا اينكه در زندان بوده و مبسوط اليد نبودند . آنها هم جزء 
E‏ 

احتمال دیگر این ن است که بگوئیم : ف اة طاهرین همه ظاهر مشهور 
هستند ؛زیرا هر | مامی که در این عالم حيات داشته است (خواه در زندان بوده یا 
در تقیّه بوده باشد) و با مردم |مکان ملاقات داشته ء ظاهر مشهور است . 
بنابراین» HE‏ مغمور اختصاص به حضرت قائِم بيدا می‌کند . 

پس اگر ظاهر مشهور اختصاص به أمير المؤمنين عليه السّلام داشته باشد 
و بقيّهُ أئمّه عليهم السّلام خائف مغمور باشند » آنوقت نگهدارنده دين در غياب 


۱- «بحار الأنوان)» طبع کمپانی a‏ ۱ص ۶۱ و طبع حروفی آخوندی » ج ۱ 


| شکال بر علامة مجلسی (ره) در حصر مُفاد حدیث را به إمام معصوم درس سیزدهم 


آنان ء شیعیانی بودهاند که از طرف اينها به حوائج مردم رسیدگی می‌کرده‌اند . و 
ما اگر ظاهر مشهور . همة أئمّه در مقابل إمام زمان باشند » در اینصورت 
پاسداران و حافظان دين . خود آنان بوده‌اند ء نه شیعیان آنها . 

در این عبارت مرحوم مجلسی که می فرماید : و الامام الظاهرّ المَسْهورٌ 
کا مان وقوه دو ال ھت جار 

احتمال أوٴل اينكه : از باب مثال » آمیر الممنین عليه السّلام را ذکر نموده 
ست ؛ كما اينكه اینطور هم می‌توانست بگوید : مثل أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه و بحرالعلوم و سیّد ابن طاووس و آمثال اينها . و نيز اينكه می‌گوید : 
BENG‏ المَفْمور کالقائم . از باب مثال است ؛ که در اینصورت حرفی نیست . 

احتمال دوم اينكه : از باب اختصاص است و میخواهد بفرماید که : !مام 
مشهور . مخت به آمیرالممنین عليه السّلام است .و خائف مغمور ‏ 
اختصاص به حضرت قائم عليه السّلام دارد . این حرف محل |شکال است . بله 
در اين که إمام ظاهر مشهور مختص به أمير المؤمنين عليه السّلام است حرفی 
نیست ؛ ولی کلام در این است که : ما در این روایت » لفظ ple]‏ نداریم ؛ بلکه 
حضرت می‌فرماید : الم بلی لا تخلو الازض من قانم لله 4. آنچه كه در اين 
Cals)‏ است لفظ :ایم له است و «قانم له اطلاق دارد و شامل أئمّه و بقيّهُ 
علمای عاملین که tee gible‏ می‌شود ۶ و هیچ "و 
این روایت به أئمّه عَلَيهِمْ السّلام »كه دارای مقام عصمتند در دست نیست . 

آقول : در لزوم بقای علم و عرفان در نوع انسان هیچ جای شکی نیست ؛ 
و لزوم | مامی هم که حافظ دين باشد در هر زمان . مما لا إشکال فيه است ؛ کلام 
در این است که سیاق این خبر آیا بر این دلالت می‌کند که وجود إمام معصوم 
برسانند؟ 


يا اينكه میخواهند اين را بفهمانند که در هر زمانى وجود طائفه‌ای از 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حديث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


علمای ربَانيين و مهم : َل و علی فوقهم FEMA‏ فى کل حين . لازم است ؟ 
روایت سیّد رضی و دیگران از کمیل ء بر جه دلالت می‌کند ؟! 

جای سخن نیست كه بايد در هر زمانی إمام معصوم باشد ؛ آمّا آیا این خبر 

صحبت ما در اینجا . این است که : در اين خبر ء لفظ «امام» و ما شابَهَهُ 
وجود ندارد تا اختصاص بە إمام یو داده شود (Sis;‏ فيه : لا تخلو الازض 
من قآئم لله Gls dary‏ ظاهرا مَشْهُورًا ۸۶+ ۹۹+ 
شک ره نات سای سھر ھی ی ها ی که فان 
و GRE‏ الهیّه بوده و آسرار و علوم الهیّه را در آشباه و نظراء خود بودیعت BL‏ 
ads‏ به كلّيّت خود باقی است ؛ و البنّه معلوم است که خود إمام LE‏ مصداق 
لانطباق eda‏ العناوين است . و در این حرفی نیست ؛ الا اينكه این عناوین 
اختصاص به |مام ندارد . 

و مما AMS BH‏ اينكه : اين کلام حضرت . بجهت تقسیم مردم است ء 
علی Gut!‏ أضنافِهم و eli‏ إلى BU‏ طواتف . حضرت تمام أصناف 
مردم را به سه طائفه قسمت می‌کند : عَالِمٌ بان : تلم عَلَى سَبیل نجاو و 
foe‏ رعاع .و آنچه را که در bd‏ این تقسیم بیان می‌کند » ٠‏ تفسیر و شرح همین 
فقره است ee‏ یت > خود ET‏ 
ام سط ae a‏ 

و اگر گفته شود كه : عالم ربّانئ منحصر است در إمام معصوم ؛ در جواب 
می‌گوئیم که : اين مطلب نه از جهت لغت درست است و نه از جهت اعتبار . 
باشد. مجلسی خود درا كان E ENS ere‏ 


قرائن dle‏ در روایت » بر عدم حصر و إطلاق آن لكل عالم رتّانن درس سیزدهم 


بای : مَنْسوبٌ إلى SO‏ بزيادَة لالف وَ اون عَلَى خلا القياس . 
کالرقبانی . 

قال الْجَوْهَريٌ : SLI‏ : الْمُتَألهُ لعارف بالله تعالی . و كذا ال 
الفیروزآبادی . 

3 5 قال فی «الکشاف» a: BUH:‏ هو شدید التَمَسَّكَ ِ بدینِ الله copter‏ 
طاعته . 


ve 
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و قال فى «مَجْمّع البّیان» هُو الذی Gal S55‏ لاس بت بیره و اضلاحه 


© ۲ 
sC 
کم‎ 


LY‏ » منسوب به رب است و «یاء» مشدّدۂ در آخرش ‏ ياء نسبت 
است. یعنی بايد بگوئیم :285 E21‏ در اینجا يك ألف و نون بين «ربٌ» و بین 
آن «یاء» نسبت إضافه نمودهاند ؛ مثل : رَقَبَة » كه بايد بگوئیم : رقبی ؛ ولی گفته 
می شود رَقبانی . 

جوهری و فیروز آبادی گفته‌اند : «رَيّانََ . شخصی است الهی که عارف به 
پروردگار متعال می‌باشد.» و زمخشری در «کشاف» te‏ ؛ أن کسی 
است که زياد به دين و طاعت خدا تمسشک میکند.» یعنی الهی . عالم ربانی : 

یعنی Ol‏ عالمى که بارت سر و کار دارد . ر هک قا وو ورف الما 
ان میگویند : عالم بای .و ما در این اصطلاح می‌گوئيم :الهی . 

در «مجمع البيان» كفته است : «ربانی أن کین است كه مردم را تربيت 
می‌کند . (ربٌ از ماده تربیت است . و خدارا هم که رب می‌گویند . بجهت این 
است که WW OG‏ ؛ مردم را تربیت کرده ‏ پرورش میدهد.) ربا ء یعنی آن 
عالمی که به درد مردم میرسد و آنهارا به كمال خود دعوت می‌نماید و تربیت 
م ىكند) . 


وار ین معانى . انحصار در إمام معصوم ندارد كه بدين جهت بگوئیم : عالم 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حدیث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


ربّانی إمام معصوم است و بس ! آری إمام عليه السّلام edly‏ » و عالم ربّانی 
است » و در درجة أعلاى آن ؛ و لیکن سخن ما در انحصار است . لغت ‏ عالم 
ربّانى را در معصوم منحصر نمیکند . این از نظر لغت . 

و Lal‏ از جهت اعتبار : آیا ما غير از Sash‏ معصومين علیهم السّلام ء عالم 
ربّانی نداشته‌ايم ؟! سیّد ابن طاووس . يا بحرالعلوم رضوان الله علیهما ء اینها 
عالم ربّانی نبوده متعلّم بوده‌اند ؟! آیا ما می توانيم بگوئیم : از زمان معصومین تا 
بحال حتّی یک عالم ربّانَىَ در اسلام نیامده ء و هر جه آمده‌اند متعلّم بوده‌اند ؟! 
سائر مردم كه هَمَجٌ ples‏ هستند و حضرت تمامی آنهارا داخل در gam‏ رعاع 
نموده است !يس UT‏ آن آفراد معدودی که در بارة آنها فرمود : کم ذا و أَيْنَ 
ولیک ؟ که در نهایت قلّت می‌باشند ء در هر زمانی یکی دو سه نفر در گوشه و 
كنار عالم إسلام عالم ربّانیئ كه به مقام كمال إنسانيّت رسیده » و از تعلّم گذشته و 
به آبشخوار ولایت دسترسی بيدا کرده‌اند ء نبوده‌اند ؟! 

صاحب «روضاتٌ الجنات» از بوعل صاحب «مُنتهَى المَقال» که از 
معاصرین مرحوم سیّد بحرالعلوم بوده است » نقل می‌کند که در بارة سیّد رضوان 
الله عليه چنین می نویسد : «سَیّد سَنَد و رکن معتمّد » مولای ما سیّد مهدی . 
فرزند سیّد مرتضی . فرزند سیّد محمّد حسنی حسینین طباطبائین نجفی که 
خداوند طولانی كند عمر او را و پیوسته گرداند علو منزلت و برکت و نعمتهای 
ded‏ از وجود او را - پیشواو | مامی است که‌روزگار نتوانسته است مانند او را 
بجهان بسپارد ؛ سلطان عظیم الهمّه و بلندپروازی است که مادر دهر , سالیان 
دراز از زائیدن همانند او عقیم بوده است ؛بزرگ علمای أعلام و مولای فضلای 
اسلام . علامة دهر و زمان خود » و يگانة عصر و وان خود بوده است . 

اگر در بحث معقول زبان RES‏ ء تو گوئی شيخ الرّئيس است ! بقراط و 
آرسطو و أفلاطون کیست ؟!و اگر در منقول بحث کند ‏ تو گوئی این علامۂ محقق 
در فروع و آصول است !و در فنٌ کلام با کسی مناظره نکرده است » مگر اينكه تو 


دست پروردگان | سلام در تاریخ كه انسان کامل بوده . ولی إمام نبوده‌اند درس سیزدهم 


کی کل پا عدا ای هله الم یی اک کرش راس اتد 
هنكام تفسیر قوآن کریم به زبان آرد ء فراموش می‌کنی آنچه در ذهن داری » و 
چنین می پنداری که گویا این همان کسی است که خداوند قوآن را بر او فرستاده 
است ! (میدانید چه می‌گوید © میگوید : وقتی که تفسیر قران می‌کند » تو 
فراموش میکنی که قرآن بر پیغمبر فرود آمده است ؛ بلکه SLE‏ میکنی که Wel‏ 
قرآن بر او نازل شده است!) خانة مّیمون و مبارک او در این زمان Wad‏ محل فرود 
آمدن و بارانداز علمای أعلام ہ و Lele‏ و مفزع اُستادان فنون » از فضلای عظام 
انييس + 

بحرالعلوم بعد از اُستاد عللامة وحيد . دام عَلاهُما » پیشوا و سالار 
پیشوایان عراق » و بزرگ و سرپرست فضلاء بطور اطلاق است . علمای عراق 
همگی به سوی او رو آورده و او را ملجاً خود قرار داده‌اند . و clubs‏ از غلماء 
أعلام از او غذ علوم می‌کنند . 

بحرالعلوم همانند کعبه‌ای برای عراق است . که برای استفاده از صحبتش 
ob‏ مراحل و قطع منازل می‌نمایند . اقيانوس موّاجی است كه کرانه‌ای برای OF‏ 
یافت نمیشود . بعلاوه کرامات باهره و آثار و*آيات ظاهره‌ای که از او به ظهور 
پیوسته است . بر کسی فده سیت ۱۱ : 

اين مطالب را بوعلئ که معاصر بحرالعلوم بوده‌است در «منتهی المقال» 
به نقل Cole‏ «روضات» ذکر میکند . حال آيا جا دارد که ما بگوئیم : این مرد 
هنوز به كمال نرسیده است ؟! پس اسلام برای جه آمده است ؟! آیا درست 
است که بگوئيم : إسلام آمده است برای اينكه همه راهَمَخٌ رَعَاعٌ تربيت کند ؟! 
یا بگوئیم : همذ آفرادی که Mats‏ على کیل HAS‏ هستند. باید ناقص بمیرند ؟! 

ا فا سترھ اتھ انان کا 


۷ طبع سنگی » ج ۲ص ۸ و از طبع حروفی نج‎ (lsd «روضات‎ ١ 
۲۰۳ ص‎ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حديث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


خود ماست - اعتراض داریم ؛زیرا انسان نباید در عبارات از آنچه مَمُشای خود 
أئمّه علیهم السّلام بوده است تجاوز کند . شما اگر بخواهید در مسألهاى مبالغه 
كنيد و بواسطة آن مبالغه یک ستون دين را بشکنید . قطعاً این کار مورد امضای 
أمير المؤمنين و أئمّه علیهم السّلام نیست . 

درست است که ele]‏ ا همه موجودات است . این بجای خود 
محفوظ ».آنا سخن در این است که : این روایت چه por‏ را میخواهد بیان کند ؟ 
شما چرا این روایت را از GME!‏ می‌اندازید و آن را مقیّد می‌کنید ؟! 

البنّه عرض کردم که اين احتمال هم هست که دكَأَميرِالْمُزْمِنین؛ يا 
«کالقائم فى مان بعنوان تشبیه باشد . و لیکن این احتمال بعید است . و قت 
aul‏ 4 اس پاش تمثیل) بیشتر است . يس کلام مرحوم 
مجلسی تمام نیست ؛ و روایت إطلاق دارد و میرساند كه : علمای Wh‏ و بأمرالله 
در هر زمان و مکان که دارای این حصوصیّات هستند . آنها دارای مقام 
خلیفةُ اللّهى و ولایت می‌باشند . 

و معلوم است : در هر زمانی عده‌ای از فقهای عدول و پاکیزه هستند كه 
دين پروردگار را تأييد می‌کنند » و نج قویم الهی را تشیید می‌نمایند » و تحریف 
غالین و بدّع ضالّین را از شریعت دور می سازند .2865 » بهر یک از این معانی که 
ذكر کرد نيز اقا ای اس ورور ھتان ا بت به Fore ieee‏ 
آنها علمای ریانین و متمسّك به دين خداو شرب ی آمور مردم هستند ؛ پتدبیرهم و 
اضلاحهم إِيَاهُم . 


5 5 7 اه 7 5 مر سس کے رس 
و علاوہ » در این خبر شریف امده است : یخفظ الله بهم حححه و GUS‏ 
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حتی يُوْدِعوهَا نظراءهم و يَرْرَعوهًا فی قلوب esl‏ 

آيا إمام ء آن آسرار الهی را بودیعت در دل آفرادی نظیر خود می‌گذارد ؟! 
نه » بلکه حجح الهیّه و علماى ربّانی » اين آسرار و GEE‏ الهیّه را در ole‏ دلهای 
أمثال خود می‌گذارند » و در دلهای نظراء و أمثال خود می‌کارند إمام معصوم در 


معنی : بُودعوها نُظرَآءَمُمْ و يَرْرَعُوهَا فی قلوب أشْبَاهِهِمْ » عمومیّت است درس سیزدهم 


ميان أمّت شبيه و نظیر ندارد ء تا اينكه بگوئیم : آن جح و بيّنات را در قلوب 
لظراء و آمثال خود می‌کارد ؛ يا اينكه بودیعت می‌گذارد ! پس معلوم میشود : 
مراد از ol Lt‏ و آشباه . جماعتی از علماء این عاملین هستند که به دريس و 
ی و تعلم مشغول بوده ؛ در مکتب علماء ربّائیٔین و در تحت رعایت 
آنها و حفظ و CIDE‏ آنها ء در دو مرحلة علم و عمل »از نردبان ترقى به wail‏ 
مدارج كمال صعود نموده‌اند ؛ و I gill‏ من مَدار- ج call‏ و افويض و الیم 
أي تاره . واينها دجا تدا IN‏ اف اضر 
کرده و پرورش e ee‏ 
2۷ ۶ ۹9ھ“ 

وليكن ple]‏ معصوم شبیه و نظير ندارد . إمام معصوم مقامش از اينها آعلی 
و fel‏ است. يس مقصود از علماء ربّان كه دراین روايت بیان شده است همین 
مردم را به سوی مصالحشان سوق می‌دهند . زيرا آنان زمامدار مصلحت 
وا و وت 0 خبط می‌کنند 5 
مَكَذاكُل خلف عَنْ سَلف . دستهاى می‌آیند و 0 ۹ ؛ شلف از 
بين می‌رود و LE‏ به جاى او می‌نشیند . 

و نیز مؤيّد دیگر بر این مطلب ‏ این است که : در «تحف العقول» آمده 


کے م و ر میات )2۸ھ 


xual‏ لا تبطل Gat‏ الله و GUS‏ و واه تابه واه SUSI‏ > عه کان 


aes 


هستند ؟ آيا میشود كفت روا الگا کو ا Paw‏ ئل وود : eae‏ الله 
و BS‏ می‌توان كفت که درجة shal eel‏ اوسر است Lal.‏ إمام كه راوى 
کتاب نیست . زيرا معلوم ابی كه یداو روا الات ن sake‏ 
مشتغلینی هستند که به تربیت ربانیین -در هر زمان و مکان - تربیت می‌شوند . و 


اینها راوی کتاب خدا و سنت رسول خدا هستند . 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حديث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


و این روایت . صریح است در ولایت علماء فقهاء . یعنی هم بايد عالم 
باشند ء و هم به درجة أعلاى از فقه رسيده باشند . چون حضرت : ولايت را در 
ایٹھا حَضر می‌کند بقزله ٣‏ ۹۷۷۹ ہہ 
سرج جه فی پلادہ ء و JSG‏ دينه . 

عنوان stad:‏ فا ماح HE‏ «أمينان پروردگار » جانشینان خدا در 
روی زمين ء چراغهای درخشان هدایت » داعیان به سوی تربیت و سعادت 
مردم» مستلزم ولایت و خلافت الهیّه در جمیع شون عبادیّه و اجتماعیّه و 
سياسيّه است از : افتاء و قضاء و حکومت : بمراحلها و آواعها . 

و لَعَمْرى ! اين روايت Ye‏ غالیه (که مجلسی در بارۂ آن تصریح کرده 
است كه آن GAS:‏ الْجَدُوَی می‌باشد » و سزاوار است که طلاب و أهل علم » هر 
روز آنرا مطالعه نموده » به نظر اعتبار و يقين » به آن نگاه نمایند) ين ادل 
الرّوايات الواردة علی ولاية المَقَيه العادل الجامع للشرآئط است . وليكن ما 
نمیدانیم به چه جهت أعلام و بزرگان » در کتاب قضاء و حکومت »این روايت را 
از E Sol‏ شيخ آنصاری در «مکاسب» نیاورده است ؛ نراقی 
در «مستند» و در Jules‏ الیام؛ ذکر نکرده و از جملة Hal‏ ولايت TE‏ 
با ]نگ Gels isla:‏ و انی اھا ھتاہ کا میباشد . 

حال اگر در اینجا کسی إشکال کند که : در این روایت بعضی از UP‏ و 
خواصٌ ذکر شده است . مثل اينكه حضرت فرموده است : هجم بهم للم علی 
حقیقة الیصِيرَة و ارو وح ISSN AN‏ سپ فرمائد و صَجبُوا لیا بان 
أَرْوَاحُهَا Hale‏ بالمَحَل BEN!‏ .و چون این دا هار Je‏ و راقی و بالاو 
Wy‏ می‌باشد ‏ با آفرادی که أهل تاه عل و تس رتا سرماک 
سو eb ree ea‏ وراد ران اف واه رن كيه 
دنبال سیر و سلوک و ریاضت‌های شرعیّه و تهذیب نفس و عرفان و آسرار إلهيّه 
رفته‌اند « حمل نمود ؛ زیرا این صفات در بار آنان صادق است . 


علمائی که متّصف به مفاد این حديث نباشند » غاصب مقام ولایتند درس سیزدهم 


در این روایت » خلافت و جانشینی خدارا در روی زمين و دعوت به دين اوراء 
خدا دعوت کنند » و خلیفۂ پروردگار در روی زمین باشند ‏ که دارای این صفات 
باشند و بس !و آن چهار طائفه را جدا نموده كنار زدند . اینها هستند که د عاة دين 
خدا ء و خليفة پروردگار هستند در روی زمین . يس ما نمی‌توانیم این روایت را 
نسبت به آفرادی که آنها از تدریس و تدرّس خارج و به کارهای اختصاصی و 
رياضت های شخصی و به سير و سلوک مشغول باشند » حمل نمائیم . و مناصی 
تعلم و تدريس و تدرّس مشغول ؛ و در عقل « وافی و کافی ؛ و در سیاست و 
مردم‌داری و آوضاع زمان ء خبير و بصير ؛و در عین حال متّصف به همین صفاتی 
باشند که در اینجا حضرت بیان می‌فرماید ؛ و إلا لایکون TALE‏ فاقد این 
صفات ‏ خليفة خدا و داعی به سوی خدا نیست . بلکه غاصب اين منصب 
عظیم بوده . و از زمر abe‏ صالحین ء مطرود و از جملة أولياى مقزبین نخواهد 
بود . 

فقیهی كه منصوب از قِبّل إمام .و صاحب ولایت AIS‏ إلهيّه و قائم به آمور 
بايد دارای این صفات باشد . 

كما اينكه آخبار کثیرۂ مُستّفيضه و مُتّواتره وارد شده است به تقارن علم و 
عمل . و بهر مقداری که انسان عامل باشد » به همان مقدار عالم بوده و از علمش 
إمضاء شده است . و به آن مقدار که عامل نیست ‏ عالم هم نیست ؛ بلکه خيال 
است . نهی AST‏ وارد شده است که کسی غير از عالم ربّانیئ که خارج از إ طاعت 
هوای خود و مطیع آمر مولی است : آمور عامّه » از قضاء و حکومت و مرجعیّت 
را تصدّى نماید . و روایات بسیار زیادی داریم که هم آنها ناظر به اين معنی 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) حدیث کمیل »قوی‌ترین دلیل ولایت فقیه است 


است . آفرادی که امور مردم را تصدّى میکنند » بايد أمين پروردگار باشند .در دو 
مرحلة علم و عمل ؛ و به درجة أعلاى از تقوی رسیده و دارای آسرار و Cee‏ 
الهیّه باشند اہ sl al‏ هستند که :هجم بهم ll‏ علی حَة حَقيقة المصِيرَة » بر آنها 
منطبق است ؛ و صَحبُوا ار أبدَانِ ار lrg realy‏ بالمّلا ١‏ الاعغلی يا لمح 
الأَعْلَى بر آنان انطباق دارد . 

للم عل ere even a‏ ھت 


5561 پالله من OSE‏ الیم 
بشم اللہ الرَّحْمَّنٍ ال حیم 
و صلّی Gate Jo aN‏ تكد a‏ الط رین 
و alii i‏ علی أَعَدَآَئِهمْ ا ال قیام يَوْم الدّين 
و لا حول و لو لاله ال العَظیم 
يك ان ادل سو ولایت فقیه ء روایتی است که در GAS)‏ العُقول» 
شيخ ژقه, أبو محمّد . حسن بن علی بن الحسين بن شعبة IGE‏ » در باب 
telly‏ ایام کش الف cy‏ ای تعد ھا سے عم 
عليهما السّلام ء در ضمن خطبة آن حضرت در أمر به معروف و نهى از منكر نقل 
مى نمايد ء كه فرمودند : 
Gg‏ اش بما وَعَظَ الل به له من سوء SU‏ عَلَى الا خبار ! 
sl)‏ مردم ! عبرت بگیرید از آنچه كه پروردگار به آن چیز ‏ آولیاء خود را 
موعظه و نصیحت می‌کند ؛ و از علماء زشت کرداری که بر حلاف ممشای Go‏ 
و کا ی كيزن یہہ بل تا هی اند ای اتا وا بت شقانو مد لت بن Gos‏ 
هی صط. ٭!" sls‏ امم 
لاس nat‏ لما le IE‏ من منازلالغلماء لو کم نَسَعُونَ لک Ob‏ مَجَارِىَ 
لامور و الاخکام علی دی الْعْلماء hadi ably.‏ ء على خلاله وَحرامه'۔ 


و همچنین در «تحف العقول) ) آمدہ است که این خطبه از ial‏ الو 


۱-«تحف العقول» طبع مكتبة الصدوق ص ۲۳۷ 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حدیث : ANN ot‏ و REN‏ » و :الم اْحَمْ BEE‏ 


عليه السّلام هم روایت شده است . 
نم أَعْظَمُ لاس مُصِيبَةَ لما لیم عَلَيْهِ من مَتَازِلِ الَلماء . 
غَلَبَ الرَّجُلَ . و غلب عَلَيْه ؛ يعنى : قَهَرَهُوَ اعْتَرّبه FS).‏ عَلَى فلان : أئْ 
athe hiss‏ و غلب به کسی که در خود یک حال بزرگی می بیند و خود را بزرگ 
می‌پندارد ء و نسبت به مقام کوچکتر رشن را در مام بلاترو دارای شیطرہ 
وإحاطه نسبت به آن کوچک تصوّر م ىكند . می‌گویند : تَعَظمَ . 
لما غلبم عليه . يعنى شما منازل علماء و درجات و مقامات آنها را در 
یک محل پائینی قرار دادید و بر و لوبق براق "۷۷ 
مصيبت یت است | شما عظیم ترین مصیبت را دارید به جهت بزرگ 
E 9-0‏ برای خود » در برابر قدر و مَنزلت علما ء قرار دادهايد ! 
اگر بر این مطلب | حاطه داشته و در خود بكيريد و بگنجانید و بفهميد و مطلع 
بشوید که : محل و مجرای آمور و حکام ء بدست علماء بالله است » که بر حلال 
و حرام او أمين هستند . ۱ ۱ 
در اینجا منظور از : مجاری لامور و الاخکام . مجاری آمور و حکام 
اجتماعی است » که راجع به e‏ ی اه RE‏ ھا 
مفاسد و از دشمنان و رساندن آنان به سعادت کامل و به فعلیّت در آوردن 
همه استعدادها و رهائی آنهااز دست نیستی » فقر ء مرض » هلاکت » جهالت » 
و به طور نارس و کال از دنیا رفتن » و به فعلیّت نرسیدن استعدادات و قوای آنها 
ee‏ 
ib ay Ae ith aa‏ 
خود » نسبت به منزلت و قدر و قیمت علماء قرار داده‌اید . مجاری آمور و 
أحكام» علماء هستند . 
توضیح مطلب اينكه : علماء »> حکمت را دو قسمت می‌کنند : حکمت 
نظری و حکمت عملی . 


۲٤ 


خطبة حضرت سيد الشّهداء ويا أميرالمؤمنين علیهما السّلام درس چهاردهم 

حکمت نظری : عبارت است از آنچه که برای كمال نفس انسانی ‏ از 
نقطة نظر سیر معارف و تکمیل قوای عاقلة إنسان لازم است . 

حکمت عملی : راجع به آعمالی است که انسان برای كمال خود انجام 
می‌دهد و آن » مقذمة براق كمال عقلی است . 

و حکمت عملی را به سه بخش تقسیم می‌کنند . ول : علم تهذیب نفس. 
كه راجع به أخلاق است ؛ دوم : سیاست مدن ؛ سوّم : تدبیر منزل . 

سیاست مُدّن , که قسمت دوّم از حکمت عملی است »بر دو قسم است: 

ول : حفظ روابط داخلی مردم » و رساندن مایحتاج آنها به آنان ء و برقرار 
ساختن عدالت کامل در ميان آنها ,و دادن Ge‏ هر ذى حقّی را به او به نحو نم و 
آکمل » بطوری که در ميان جامعه حیف و ميل و تبعیضی وجود نداشته باشد ؛ 
هیچکس بدون جهت » برتری بر دیگری إعمال نکند ؛ و تمام آفراد جامعه به 
سهميّةُ خود که برای آنها ضرورت دارد برسند . و بعبارت دیگر : تأمين مایحتاج 
داخل جامعه ؛ غاية الأمر ء هر جامعه‌ای نسبت به خودش . 

دوم : دفع دشمنان خارجی است . زیرا أفراد هر جامعه‌ای برای اینکه 
ثابت و آستوار بمانند ء بايد مجهّز به تجهیزات دفاعیّه باشند ء تا بتوانند در مقابل 
دشمنان خارجی به دفاع برخیزند » و آنها را از حوزۂ خویش دفع کنند . و اگر 
مجتمعی در بالاترین درجه از نظر فرهنگی . مالی و آسايش و راحتی هم BEL‏ 
ولی 843 دفاعیّه نداشته باشد و محیط خود را از گزند دشمن . UAT‏ کان حفظ 
LS‏ » آن جامعه در شرّف نابودی و زوال است ؛ و بدون شک از بين میرود . 

و لذا در تمام جوامعی که تا به حال در تاريخ سراغ داریم می بینیم : آنها 
علاوه بر اينكه در حفظ قوای داخل و تأمین سعادت داحلی کشورشان 
می‌کوشیدند . قوای دفاعیّه برای مقابله با دشمن خارجی هم داشته‌اند تا بتوانند 
بوسيلة آن ء دشمن را به هر کیفیّت و به هر صورتی که هست ‏ از لحاظ سیاست 
و نفوذ او در داخلة محدوده و اجتماع خود . دور نگهدارند و از > OS‏ و حملة 


Yo 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حدیث : مجَارَِ ANN‏ و REN‏ » و :الم اْحَمْ UE‏ 


آو ار گی Beds‏ هعضن ان ها يقد ار مار که كراق فط 
داخل می‌کوشند » برای دفع دشمن خارجی و بيم از آسیب او در تلاشند .و از 
Gyles‏ داخل خود . برای OT‏ مايه می‌گذارند . 

OG‏ همه هر این قبفت ان هکت ge‏ ساس (OA‏ اهر :دق 
مورد را مُراعات می‌کردند ؛ هم در قسمت جلب منافعی که راجع به داخل 
مجتمع و محيط است »و هم در قسمت دفع مَضارٌ نسبت به دشمنان خارجی تا 
اينكه احتمالاً بر این مجتمع وارد نشوند . 

و این مسأل دفاع از خارج ء بسيار مهمّاست ؛ و در إسلام بعنوان حفظ 
بیضۂ إسلام ء معروف است ؛ و می‌گویند : بیضة إسلام از همه جيز ء أهمّيّتش 
بيشتر است . حفظ بیضۂ إسلام » يعنى حفظ مجتمع إسلام و حكومت إسلام و 
سیاست إسلام و إسلاميّتى كه إسلام بر او قائم است از گزند دشمنان ؛ که از همه 
چیز واجب تر و لازم تر و مهمتر است ؛ و در سائر جوامع هم .از آن تعبير به وطن 
ناس سے کات 

در عبارت شريفة : مجاری لور و ال کم » إشاره به همین معنى شده 
و دود Ol‏ آنووی گنن کی Cale‏ انام Las. E E‏ 
می‌شود . و چنانچه تمام اين أحكام و آمور بر ساس مسیر خود بدست علماء 
Wh‏ و مینان بر حلال و حرام او قرار كيرد » اسلام پایدار خواهد ماند ؛ و إلا اگر 
بیضۂ اسلام شکسته شود » وحدت مسلمین از بين رفته ء و دين آسيب دیده از 
بین می رود . 

اینک برای توضیح اين روايت شریف ‏ مطلبى را که شهيد ثانى در US‏ 
امُنیة المُريد) آورده است ء بیان می‌کنيم و سپس آن را شرح می دھیم : 

ایشان ۔البنّه نه به مناسبت شرح اين روایت » بلکه در مطلب مستقلّی که 
دارد - می فرماید : مرجع جميع علوم به دو أمر است : أوّل : علم معامله . دوم : 
علم معرفت . (و شاید هم منظورشان از علم معامله و علم معرفت همان 


۳۹ 


گفتار شهید ثانى در علماء بالله و بأمرالله درس چهاردهم 


حکمت ie‏ رڈ باشد.) 

Ped Ae‏ ة هُوَ مَغرفة الحلال ل و الخرام و نظاثرهما 2 الاخکام . و 
مَعرفة أخلاق sill‏ المَذمومَة اليو 5 Cass‏ علاجها و الفرار مِنْها . 

«علم معامله ء معرفت حلال و حرام و سائر أحكامى است که نظیر اينها 
مى باشد . و معرفت DEI‏ مذمومه و محمودۂ نفس » كه إنسان أخلاق خوب و 
بد را تشخیص داده . CS‏ علاج و فرار از خلاق مذمومه را بداند » اينها همه 
داخل در ple‏ معامله است.» 

و عم المَعْرفَة مثل العلم بالله تعالی وَ صفاته و أشمائه . 

«علم به عدا و صفات و آسماء‌پروردگار » علم معرفت است.؛ 

از این دو علم گذشته . بقيّهُ علوم ياءآلات برای این علومند . يا اینکه 
فی لاه در تعضی Sh‏ اعمال jaa‏ اف فرار سی AS‏ کته اک کات اش 

و پس از اينكه علوم منحصر شد در علم معامله و علم معرفت . معلوم 
است که : علم معامله هم فائده‌ای ندارد مگر برای عمل ؛ بلکه اگر عمل نباشد ء 
انسان احتیاج به آن علم ندارد ؛ و بلكه Ol‏ علم Stel‏ بدون عمل هیچ ارزشی 

علم معامله » یعنی علمی که برای عمل است . علم حلال و حرام و علم 
GE!‏ فائدۂ عملی دارند .و اگر انسان واجد این علوم باشد ء ولی بدان عمل 
نکند هیچ فائده‌ای ندارد . سپس می‌فرماید : 

اینک که مطلب به اینجا رسید می‌گوئيم : آن کس که مبانی علوم شرعیّه را 
clip‏ کر سکرر تھی رکف اگز از تمد تعوارح شوك ی اا باشد »و آنها 
را از معاصی حفظ نکند و به طاعات إلزام ننماید » و از فرائض به نوافل ترقی 
نداده و از واجبات به سُتن ارتقاء ندهد اتّكالَا عَلَى انصافه بالعلم . بجهت اتّكاء 
به علمی که دارد . و OLS‏ دارد با همین دیگر مطلب pled‏ است ‏ و اگر چنین 
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كمال سے ابه ابن الع ی 
مَخُدوعٌ عَنْ ديئه . بش le‏ عاقَةً عَمَلِهِ . «او دارد خود را كول می زند ؛ در 
باطن خودگول خورده و در دين دچار gale‏ مکر شده . ودين خود را باخته و 
عاقبت أمر بر او مشتبه شده است.» یعنی این » شخص مریض و مغروری است 

سپس مرحوم شهيد ثانى اين عالم مغرور را به یک شخص مریض تشبیه 
نموده » شرح بسيار نافعی به دنبال این فش Soy‏ 

حال بر آساس فرمایش این‌بزرگوار عرض می‌کنيم که : بنابراین » علماء به 
سه دسته تقسیم می‌شوند : 

وَل : عالِمٌ UL‏ ؛ و هو الذی B58‏ بلقائه تعالی و أَذْرَكَ 55 حیدَُ الذاقى 
5 الصفاتى و الأفعالى . 

«عالم بالله ؛ و آن کسی است که مشرّف به لقاء خدا شده و توحید ذاتی و 
صفاتی و فعالی پروردگار را إدراک و تا 

دوم : عم با الله و ُو الذى lad‏ اللوم ال Le‏ لفکيريّة قذرا 
he‏ به الأخكام BAI‏ فى العبادات و المُعامّلات و السياسات و غَيْرها . 

«عالم ab‏ الله ؛ و آن عالمى است كه با خواندن و نوشتن و مكتب رفتن و 
جزئيّه را اعم از عبادات و معاملات و سياسات و غيرها فرا مىكيرد . اين را 
میگویند : عالم «abl yl‏ 

سوّم : عالِمٌ We‏ و Bk‏ الله . 

«آن عالمی که هم عالم Wh‏ و هم عالم بأمر الله است . و آن عالمی است 


۱- «منية المُرید» صفحة ۱۶ و ۱۷ از طبع رحلی سنگی 


YA 


ثفاد: مجّاری الْأمُورِ و الْأَحْكَام ؛ و مفاد: أمين در حلال و حرام درس چهاردهم 


که أنوار ملکوت در قلبش تجلّی کرده ء و از Ce‏ دنیا در خضیض ناسوت خود 
را خارج نموده . و سينهاش به نور إسلام مُنْشَرِحَ شده . و قلبش برای قبول و 
تلقّى Od‏ سُبحانيّه »از عالم جَبّروت انّساع یافته‌است »و از أهل توحید شده 
و در عالم لاهوت وارد گردیده است.» 

این عالمی است که عالم بالله است ؛ و عَرّف رَبَّهُ بربّه ؛ خدارا به خدا 
شناخته است . و عَرَفَ الْخَلقَ برَبّهِ و خلق خدارا به خدا شناخته است ؛ 
خاو ناك راہ کتا ا ابمت ناو فر فاك در IS‏ کت و اق مسا 
خدا گردیدہ است ؛ و در ميان خلق خداء به Go‏ سير کردہ و سفار أربعة او تمام 
شده است . و هو لالم بالله و lal‏ ؛ اين شخص . هم عالم به خدا و هم 
عالم به آمر ee‏ اس از 

واينان همان علمائی عدا یو سیّد الشهداء aad‏ ادر 
این خطبه إشاره فرمود که 15 مَجَارِىَ لور BEN‏ عَلَى امت الا 
بالله الم ء على حَلاله و خرامه . 

علماء alll‏ و آمناء بر حلال و حرام خدا . یعنی آفراد پاسداری که در جنبة 
عالّم بقاء » أسفارشان تمام شده ل أحكام و سیاسات بيدا 
theo‏ و در دو مرحلۂ علم بالله و علم بأمر الله ء حائز مقام وحدت در كثرت 
و کثرت در وحدت می‌باشند . بنابراین علماء Wl‏ و بأمرالله همان آفرادی 
هستند که به مزید لطف پروردگار اختصاص یافته‌اند ؛ و پروردگار ء ایشان را در 
حرم قدس خود داخل کرده و از صافي علم زلال خود آنها را شراب فرموده و از 
علوم اصطلاحيّه نيز آنها را عالم نموده و به آنها فهمانده است  Val‏ : بنور هی 
عَنْ تخقیق و شهود . 

اینها علوم تفكيريّه و رسمیّه را نه تنها از نقطهُ نظر خواندن و حفظ كردن و 
ee oe ee‏ ی 
شهود ياد گرفته‌اند . و خداوند درقوآن مجيد مىفرمايد أَقَمَن شرح آللَهُ صَدْرَهر 
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AL‏ فهو علی نور من رب . «آن کسی که خداوند سينة او را برای إسلام 
منشرح ساخته است .او با نوری از طرف پروردگار خودش یعنی با نور إلهى 


است.» 


5 


ھا لین ما ال اموا سوه یک as‏ ين Sb‏ 

Hse See‏ یھ سے داشته باشید و به 
و به شما نوری بدهد که بوسیلۂ Of‏ حرکت کنید.» شاهد ما در اینجاست : آن 
نوری که خداوند به إنسان می دھد و إنسان با آن نور حركت میکند . 

ايها الذِينَ gale‏ إن توا له يَجْعَل لکمفرقان ۳ 

«ای کسانی که | يمان آورده‌اید » اگر تقواى خدارا ييشه كنيد ء خدا به شما 
Os‏ اف ده بس لكان :و ال ee oS aly‏ کیا ماهد که Os‏ 
فرقان ء هر & و باطلی را فورا تشخیص می‌دهید . حق با باطل برای شما 
ملتبس نمیشود ؛ اشتباه نمی‌کنید ؛ در شبهات فرو نمی روید ؛ هميشه Go‏ مانند 
یک خورشید درخشان .و باطل هم مانند AFIS‏ تاریک و مكان ظلمانی ‏ برای 
شما مشخص خواهد بود ؛ و هیچ وقت اين دو با همدیگر مخلوط نشدہ 
مُلتبس به يكديكر نمیشوند . 

اين فرقان » فرقانی است که بين G>‏ و باطل جدائى می اندازد . وپروردگار 
اين فرقان را به خود شما عنايت مىكند She‏ تقوى پیشه كنيد !این لازمة تقوى 


بنابراین » علماء بالله و ol‏ الله تنها كسانى هستند كه بر حلال و حرام خدا 


انمد انا VY‏ از سورة 4 مر 
؟-آيةُ ۲۸ از سورۂ ۵۷: الحديد 
٣‏ سار acl‏ ۹ء از سورۂ ۸ : SEW‏ 


آيات دالّة بر لزوم نور و فرقان الهین برای مقام ولایت درس چهاردهم 


gals‏ نند .و اينها آفرادی سو و ور یت و 

Pear‏ الأخكام عَلَی gall‏ الْعلمَاء ء بالله .الم ء عَلَى خلاله و 
حرامه . نه هر کسی که چند روزی برود درس بخواند و چند صفحه‌ای هم از 
کتب » بدون فهم و درایت و بدون رعایت حفظ US‏ ؛ و بدون توحید و معرفت 
الهی و بدون ورود در مقام عرفان إِلھی › اينها را ياد بگیرد ؛ بعد هم بيايد و بر 
کرسی تدریس بنشیند و برای مردم عوامی که همة آنها نابینا و کورند ‏ فتوی 
بدهد و آمر و نهی کند ؛ و با آنچه در ذهن خود حفظ کرده‌است » آنها را مخاطب 
قرار سے ےر دو در تخت لیم 
وت أو لج و 2 اند او اراک و 
ضلوا عن وا 7 

000س" است و هم تمام آفرادی را که بدنبال 
او می‌روند » گمراه می‌کند Wal.‏ آفرادی نیستند که حضرت در موردشان 
بفرماید: مَجَاریَ لور و لكام علی agi‏ الغلا Wy‏ 

بلكه اينها أفرادى سس که یبای Wits aah‏ ایا عمش هنم 
هستند و بر خود نام فقيه نهاده‌اند و در مَسند حكم تادر Ae‏ ده 
مقصد أقصای ايها دنیاست . مقصد أقصای اهيا همین تدریس و تدرس و 
ریاست و حکومت . و بر رقاب مردم سوار شدن و نام و آوازۂ خود را در ميان 
مردم گمنترش دادن است ٤و‏ هدف آنها به همينجا خاتمه بيدا ون 


>2 ه 


He عن من تولی عَن ذرتا وَلَمْ ؛ برد إلا از >“ تو آل‎ opt 


من مب زنک هو pl‏ تن ضل ڪن رياه و 


أَهْتَدَى '. 


عجیب آیه‌ای است ! نھایت بلوغ آنها از إدراك و فهم ء منحصر به جات 


١‏ ذيل آیه ۷ء از سورۂ 0: المائدة 
۲ آیات ۲۹ و ۳۰.از سورة ۵۳: الجم 
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دنیاست و از آن تجاوز نمی‌کنند ؛ و از شهوات و Ce‏ جاه و Cem‏ ریاست 
نمی‌گذرند alle.‏ ؛ یعنی محل بلوغ فکر آنها به همینجا منتهی شده است ؛ از 
اک بيه تعن زور کر سور رو اف ارت و ای 
راه او منحرف و گمراه گشته » و به آن کسانیکه راه را پیدا کرده و هدایت یافته‌اند . 
يعني اين راد فد کرام بر رت 

قال شَیْخُنا GOAN Ga Ge‏ . العامة مه لام الشَّبْحُ الخ 
aS‏ تر سو و = 0 


ا ماو ورک هافر تفت در Stee‏ ولایت ققیه سان رایت کر لن كد 


ne 


رسیدند ء در ضمن مطالبی aS‏ بیان داشتند فرمودند» : 
قال Nea‏ 2ا هام بالله در مدرو لك رت اج 1 
أهل معرفت كه دنيا را از دلهای خود كندهاند و از وّساوس شيطان و نفس أمَاره 
جرا ؟ برای اينكه کارهای خود را برای خداوند عرّوجل خالص كرده و 
الا کے داشتهاند ء و أمر را به نخدا سس كما قال مَوّلانا و Label‏ 
lp‏ من سَلامٌ الله le‏ فی مب :وما رخ له رت is 5d ge Ne‏ 
ہیں پل و نیہ شی ذاب سد 
فَاسْتَضْبَحُوا بور يَقَظَةَ فى لاسام و الابضار و لافْد:! : 
٤‏ و الل ا 


سے ھ 


GB Vie‏ هُمْ Dy abi‏ حم . علماء راد او سد ساےہ 


فرموده‌اند . 


١‏ خطبة ۰۲۲۰ باب bE‏ از «نهج البلاغة» ؛ و از طبع مصر با تعليقة شيخ محمّد 
عبده ‏ ج ۱ء ص ۶ تا ص ¥¥A‏ 
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کلام أستاد » آية الله شيخ حسین حلی » پیرامون حدیث مزبور درس چهاردهم 


لاتصل by agi‏ الف (دست ما به آن نمیرسد.» Syed‏ بالله مِنْ شرور أَنْفُسنا و 

مرحوم اُستاد آية الله شيخ حسین Ae‏ مرد بسیار بزرگی بود ؛ بسیار مرد 
عجیبی بود ؛ از منفردین و متفرّدین در علم و تقوی و زهد و اعراض از 
ریاست‌های دنیوی بود ؛ مرد محقّق و شاخصی بود که همه علماء به علم و فهم 
و درایت او نیازمند بودند .هر وقت کسی از او مسأله‌ای را سوال می‌نمود جه در 
درس يا در غير موقع درس ؛ مثلاً می پرسید : فتوّى و نظريّةُ شما راجع به اين 
مسأله چیست ؟ AIG‏ می کرد و می‌گفت yo‏ أحمق را به فتوّی دادن جه !کار 
ما این است که برویم و به کتابها نگاه کنیم و مطلبی را بدست بياوريم و بيائيم با 
رفقا بحثی بكنيم ؛ کارمان افتیتتگ:. 

اين مردبزرگوار و با شخصیّت و با عظمت که تحقیقاًاز مرحوم آقای حاج 
سیّد محسن حکیم در دقت نظر و وسعت اطلاعات و تبحر در علم فقه و صول 
برتر بود و خود آقا سیّد محسن معترف به اين معنی بود ايشان در هنكام 
تدریس (که بعضی از آن دروس بتقریر اینجانب موجود است) بعضی از عبارات 
آقای حاجٌ سیّد محسن حکیم رحمة الله عليه را بیان می کرد (البنّه به صورت قال 
ad‏ و یا بَعْض معاصرینا بدون آنکه اسمی از «مُستَّمِسَك الفروّة» بر زبان آورد) 
و کلام OLE!‏ را بسیار خوب تجزیه و تحلیل و رد کرده » حق مطلب را ادا 
سے تہ 

و لیکن در عين حال در بعضی از مجالس آية الله حاج سیّد محسن حكيم 
pole‏ می‌شد ؛ و اگر کسی (مثلاً نماینده‌ای ءوزیری » متصر‌فی) از بغداد می‌آمد 
و از مرحوم حکیم إجازة حضور میخواست و یا سؤال و استفتائی داشت . ایشان 
می‌رفت و در آن مجلس می نشست و مطلب او راگوش کرده وحل می‌نمود و 
جواب می‌داد ؛ مثل یکی از آفراد عادی بسیار معمولی . 


عبارت خود ايشان است که در درس گفتند : وقتی مرحوم آقا سیّد 
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آپوالحسن اصفهانین رحمة الله عليه رئيس نشده بود ء ما با رفقای خودمان قرار 
گذاشتیم که نكذاريم ایشان رئيس بشود ؛زیرا که او شايستة رهبری إسلام نبود ؛ 
و لیکن بعد از اينكه مرحوم آقا سیّد آبوالحسن رئيس شد »من هم رفقارا جمع 
کرده گفتم : دیگر دم نزنید ازیرا امروز مخالفت با آقا سیّد أبوالحسن . مخالفت با 
جعفربن محمّد علیهما السّلام است . و عملاً هم به اين مطلب ملتزم بودند . 
یعنی نسبت به هر کسی كه موقعیّت و ریاستی بيدا می‌کرد و فرد شاخصی برای 
اسلام می‌شد » قلباً متواضع بود ؛ و عملاً هم به او خدمت می‌کرد؛ ولی قبل از 
اينكه رئيس بشود اینطور نبود . يدر ایشان در صحن معھّر آمیرالمومنین 
عليه السّلام در نجف آشرف LU]‏ جماعت می‌کرد و پس از فوت او اقامة 
جماعت » اختصاص به مرحوم آقا شيخ حسين حلّی داشت ؛ أمّا ایشان آستاد 
خود . مرحوم نائینی را مقدم داشتند ؛ و يس از مرحوم آية الله نائینی با آنکه از 
بهترین تلامذۂ او بود . معذلك إقامة نماز را بجای مرحوم نائینی قبول نکرد و آية 
الله حاج سیّد محسن حکیم إقامة جماعت نمودند .و ایشان از این عمل 
cae‏ م نموه و Was (yl yey GIS‏ سم فقط تفزیس امت وا ظا 
هستم . نه فتوّى داد » نه رساله‌ای منتشر نمود ؛ ونه نماز جماعت خواند . أمّا در 
درس و تحقيقات إلى ما شاء الله هر جه بكوئيد كم گفته‌اید . 

ايشان به اندازۂ یک صندوق تقريرات و تحقيقات و كتب مستقلّه در فقه و 
اول دارد . 

یک مرتبه در بارة اجنهاد و دقتی که علماء بزرگ داشتند aS)‏ تا am‏ حد از 
فتوّى دادن اجتناب می‌کردند ؛ و خود را در معرض فتوی قرار نمیدادند ؛ و از 
خداوند ele‏ أفلى می‌ترسیدند ؛ با اینکه مجتهد بودند ‏ افا باز از افتاء 
خودداری می‌کردند ؛ و شذت تقوایشان این مطلب را ایجاب می‌کرد) فرمود : 

مو اه انش الساطيات قنور edly‏ هت وا روط fest eee‏ 
در أصل . آحوط استحبابی است ؛ لیکن چون آن مجتهد می‌خواهد از ابراز 


نس 


صعوبت اجتهاد » و تحرّز از فتوی و |مارت بر مسلمین درس چهاردهم 


فتوی خودداری کند . و نمی‌خواهد خود را مسؤول عمل مردم نماید . لذا به 
نحو أحوط وجوبی بیان میکند که مردم به دیگری مراجعه کنند و او خود را از 
تحمّل مسوولیّت خارج سازد . 

سپس فرمود : أستاد ما مرحوم نائینی قاس الله نفسّه یک مرتبه در بالای 
منبر تدريس فرمود : يا أيّها الطاب ! مرحوم حاج ما ide‏ کنی Cole)‏ کتاب 
نفيس «قضاء» و معاصر شيخ أنصارى و از أعلام شاگردان و شايد همرديف شيخ 
أنصارى كه S51‏ عالِم و أَوّل مجتهد طهران بود ؛ واگر کسی بخواهد از علميّت او 
مطلع بشود . كتاب «قضاء» ایشان را ببيند . «قضاء» حاج ملا على oS‏ معروف 
است.) ايشان به طهران رفت و تمام علماء طهران كه در مقابل او خاضع و خاشع 
ونه ا عت اوا دعا cats‏ ترد اق اما و لاف ارتا که نما متصدق اموز 
مردم باشيد ؛ و در أمر قضاء و مرافعات مردم به شما مراجعه كنند و شما نظر 
بدهيد و فصل خصومت نمائيد ! 

اُستاد می‌فرمود : مرحوم حاج ملا على گنی كفت : «من این کار را 
نمىكنم ؛ زيرا من در اجتهاد خود شک دارم» . تا اينكه ينجاه نفر از مجتهدين 
طهران و آطراف ‏ از كسانى که ايشان آنهارا مجتهد مىدانست » خدمت ايشان 
آمده و بر اجتهادشان شهادت دادند ؛ آنوقت ايشان این پيشنهاد را پذیرفت . 

Lal‏ شما جالسین و حاضرین در مجلس درس . اگر پنجاه نفر از مجتهدین 
هم شهادت بدهند كه شما مجتهد نیستید . باز قبول نمی‌کنید و اعای اجتهاد 
می‌کنید ! 

بايد توه داشت كه مسأله خیلی مهم است . این مرد با بصيرت در کوران 
تمام اين مسائل وارد بود و من تحقیقاً نمی‌توانم بگویم که از نقطة نظر علمی 
شيخ حسين حلّى از علامةٌ le‏ کمتر بود . به اندازه‌ای این مرد دقیق بود که : 
مثلاً ما در نزد ایشان طهارت می خواندیم (من در خدمت ایشان علاوه بر Spel‏ 


یکدوره مکاسب و قدری هم از US‏ طهارت خواندم و تقریرات آنرا نوشتم) 


۳۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حدیث : مجَارَِ ANN‏ و REN‏ » و :الم اْحَمْ UE‏ 


ایشان روایتی را از باب ديات «مِفتاحٌ الک (al‏ شاهد بر مطلب آورد ! بايد تو ځه 
نمود که باب دیات سس ےکچ | جه مناسبت با باب طهارت دارد IG‏ 
ايشان الع ee‏ > خبير و منظّم ص۵ 0 
مطالب آن براى خود فهرستى بر ميداشت . مثلاً از تمام «تاريخ بغداد» یک 
فهرست داشت . یک ردیفب ستوئی از کتابخانهاش - که مفدار کتابهایش هم 
خیلی زياد نبود -فقط فهرست أن کتبی بود که مطالعه کرده و نتیجۂ آن کتابها را 
هرجه Seay‏ يا عليه شيعه . در آنجا نوشته بود ؛ و هرگاه انسان به آن مر اجعه 
میکرد . می‌فهمید که GES‏ این کتاب بر ضرر شيعه و کجایش به نفع شيعه 
است. تا در موقع حاجت شفاهاً و یا کتبا در صورت تأليف کتابی در کلام ء من 
بر اعتقادات زصین و متين شیعه از Of‏ استمداد کند . 
ایشان در اینجا می‌فرماید GB‏ هم ZL‏ بالله حَقَا ؛ و ها الْمَقامُ 
Ike‏ رَفيعٌ و U8‏ جلیل لاتصل أُدینا له . کجا دست ما به اينها میرسد ؟! 
عبارت ايشان است Syd‏ بالله مِنْ شرور سنا و ALAS‏ بلطفه وَكَرَمِه. 
تم قال : احْتمَل بَعْضٌ الغلماء أن یکون مراد الما ء بالله فى djs‏ 
ered « ale‏ : «مجاری الامُور 3 و الا خکام عَلَى al‏ العلها ء ca‏ لاف به 
ay‏ اضافتهم aii)‏ 2 سَبْحائْه ؛ وَالْمُرادُ مِنَ المجارى . مَجارى الأمور النَكُويئّة 
سپس می فرماید : بعضی از علماء احتمال داده‌اند که : مراد از علماء 7 
خصوص عارفین باشد به قرینۂ اضافه و نسبت دادن آنها به خداوند سبحان » که 
می فرماید : علماء بالله . و مراد از مجاری هم . مجاري امور تکوینی باشد نه 
ایشان در قسمت آوّل aS)‏ مقصود از علماء Wh‏ . عارفین WL‏ باشد) 
إشكال نکردند Ul.‏ در بار مطلب دوّم (که مراد از مجاری آمور › آمور تكوينيّه 
باشد) uk es ies‏ ورد فق یله الاما على خا و ge eel‏ 


۳۹ 


در ولایت فقیه . بايد علم ظاهر و علم باطن با هم جمع باشد درس چهاردهم 


ذیل روایت هست : «علماء Wh‏ که أمين بر حلال و حرام او باشند» و ظاهر این 
جمله همان علمائی هستند که در مقام تشریع » پاسدار امور مردم میباشند '. 

اينهم یک روایت ء که روایت بسیار عجیبی است و دلالتش هم خیلی 
خوب است .و این که حضرت می‌فرماید :آم ملاس مُصِيبة لما عَم 
baile‏ متا زل العْلمَاءِ .)253 تم َسَعُونَ لك Ob‏ مَجَارِی AW‏ و الاخکام عَلَى 
دی اللماء ء بالله اتا على لاله و سر eV‏ یی ایر شود رازه کید 
آنها را كيك جار باه ی اسان ی dle‏ خلال هذا سس تا کشا 
إداره کنند . شما ترقع کردید ؛ تعظم نمودید ؛ و بابزرگ منشی ‏ حيٌ آنها را 
غصب نمودید و آنها را خانه نشین کردید . 

یکی دیگر از روایاتی که دلالت بر ولایت فقیه می‌کند » روایتی است که 
صدوق در shear‏ الاخبار» ذکر کرده است که : 

thas‏ أبی رَحمَهُ الله Ju.‏ کس ری pala‏ هنم ات 
عَنْ الحْسَيْنِ بْن AAG‏ عَنْ عَلِىَ ُن ode‏ عَنْ عيسَى بن 
of alae‏ مُحَمَد oi‏ مرن یبن أبى طالب عَنْ آبيه » عَنْ جَده. عن علی 
ای أب طایب] لوالا قال :قال ر [obo 5] [ ale PsA On ip‏ 
للم ارْحَمْ حْلفَائی ؛ اللّهُمَ از حَمْ خَلفَائی ؛ اللهُمْ ارْحَمْ خلفانی ! 

مرحوم صدوق سلسلة سند را به حضرت على بن آبی طالب عليه السّلام 
می‌رساند که آن حضرت فرمودند : «حضرت رسول أكرم صلی الله عليه و“آله و 
سلم فرمودند : خدايا رحمتت را بر جانشینان من بفرست » خدايا رحمتت را بر 
جانشينان من بفرست » خدایار حمتت را بر جانشينان من بفرست! . 

قبل له: یا زشرل الله او من SiMe galleries Sort HWS‏ 
شتا Shs‏ سد 


, الرّوايات الدّآلتة على ولاية الفقیه ء روایت پنجم‎ dal «رسالةٌ بدیعة» طبع‎ -١ 
۱۰۵ ص ۱۰۱ تا‎ 


۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) بحث پیرامون حدیث : مجارٍی AN‏ و (KEN‏ .و لاحم BE‏ 

قال : الّذِينَ OSU‏ من al‏ يَرْوُونَ خدینی وَسُنتَى '. 

«رسول خدا فرمود : آن کسانیکه بعد از من می‌آیند و حدیث و سنّت مرا 
روایت می‌کنند.» 

و نیز شيخ > عاملی . این روایت را از صدوق در «عْیونْ الأخبار» نقل 
تقو ات 

رها وو انق al‏ ارس ھت ات (ea‏ و ولال 

ما از نظر سند : در سلسلة سند اين روایت على بن إبراھیم و پدرش 
إبراهيم بن هاشم هستند .كه إبراهيم حسنْ کالصحیح و على بن إبراهيم صحيح. 
و هر دو نفر از أجل رُوات و أقدّم آنها و در جلالت و متانت مشهور و معروف 
هستند . 

حسين بن يزيد وفلی نیز از أعلام است . شيخ طوسی در «رجالٍ» خود او 
را از أصحاب حضرت مام رضا عليه السّلام شمرده است ‏ و در «فهرست» هم 
Ue jal‏ کردم ee PO IEG‏ اک كه ار ود sys els‏ 
است» . همچنین tated‏ در «رجالی» خود گفته است : «حسین بن يزيد نوفا 
کان شاعرًا أديبًا و سَكنَ الرٌّیٗ و مات بها و له GB Ss‏ 

«مردی شاعر و آدیب بوده است ٠‏ و در ری سکونت گزیده و در آنجا هم 
از دنیا رفته است » و کتابی دارد بنام : تَقِيّه.) که البنّه جزء همان أصول أربعَمأة 
(چهارصد کتابی كه شيعه داشت و بعد آنها را تبدیل به کتب آربعه کردند) 
موا من و 

. داد یعقوبی . رَجْلْ مَغْروفٌ عِنْد الأضحاب‎ Ge على‎ ul, 

و عیسّی بن عبدالله بن محمّد بن عمّر بن آمیرالمومنین عليه السّلام هم 
كه راوی این روايت است » شيخ در «رجالٍ» خود او را از أصحاب حضرت 


۳۷۵ «معانی الأخبار» طبع حيدرى سنہ ۹ هجری قمریٗ ء ص ۲۷۴و ص‎ ١ 


YA 


بحث پیرامون حدیث QU‏ ارْحَمْ SWE‏ درس چهاردهم 


صادق عليه السّلام شمرده » و در «فهرست» هم آورده است . و نیز نجاشی در 
«رجال» خود گفته است : له کتات 4952 ماه . «او داراى كتابى است كه 
جماعتی Of‏ کتاب را از او روایت کرده‌اند.» 

این بحث راجع به سند روایت ؛ که ظاهراً سند ء سند خوبی است . حَسَنٌ 
كَالصّحيح . و معتبر و قابل اعتماد است . 

Gly‏ دلالت اين خبر : حضرت خلافت را نسبت مىدهند به فقهائی که 
حدیث رسول و سنّت آن حضرت را روايت می‌کنند .و برای ASE‏ هم سه بار 
Apes‏ خدا Gilly‏ ارْحَمْ E‏ ار ٹر ار نه مسا او ارھتس ال كردي 
مل خلقا وك ie‏ مقر reais‏ گا كديس آذ ساس الہ رون 
nee‏ ہے سی «حديث و سنّت من را روایت میکنند.» آن فقهائی که راوی 
حديث و سنّت رسول نخدا هستند» آنها خلفاء هستند . 

بنابراین » به این روایت می‌توان استدلال کرد بر : َضْبِهِمْ للولاية والقضاء 
و الافتاء . چرا ؟ چون ظهور خلافت GLE‏ الفَقيه مَقامَ النِنَ است . خلافت به 
Ul pe‏ اطلاق دلالت می کند بر اينكه : آن شخص خلیفه . قائم مقام منوبٌ عنه 
است . عنوان . Ul pe‏ نيابت و خلافت است »و حضرت 500000 
«خلفاء من ء جانشینان من ء قائم مقامان من.» پس هر جيزى از مزايا و خواص › 
كه برای پیغمبر ثابت است ‏ برای این فقهاء ثابت است إلا ما EGF‏ بالدّليل . 

و آنچه كه به دليل خارج است » خصائص | مامت است . آنجه كه راجع به 
خصوص | مامت است برای هيجيك از فقهاء شيعه نيست و از اختصاصات إمام 
است ء و أما بقيّهُ جيزها ‏ غير از خصائص !مامت ۔را می توانیم از إطلاق اين 
روايت برای فقهاء إثبات كنيم ؛ که از جملۂ آن مَناصب . ولايت و قضاء و إفتاء 
است . ماء هم می توانیم حکومت را برای اينها در امور ولائيّهٌ اجتماعيّةُ مردم 
إثبات كنيم ء و هم قضاء و فصل خصومت » و هم إفتاء و بیان أحكام را براى 


هر وم 


۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حدیث : مجَارَِ ANN‏ و REN‏ » و :الم اْحَمْ EE‏ 


و طبق همان مطلبی که در بارۂ حدیث كميل عرض کردیم داہن روایت 
هم اختصاص به أئمّه ندارد ؛ بلكه اللَهُمٌ ارْحَمْ SUS‏ . با اطلاق دلالت لفظيّه 
واعتبار قرائن مقاميّه . شامل جمیع علمای ربّاني عارف Ul‏ و عالم بأمر الله 
میگردد . و قرینه‌ای که آنها را مخت به أثمّه عليهم السّلام بنماید وجود ندارد ؛ 
بلکه به عمومیّت خودش SL‏ است . و خليفة رسول الله که دارای عنوان 
خلافت باشد » کسی است که حدیث و سئت و أحوال حضرت ر سول را روایت 
کند . این شخصن  Made‏ رسول alll‏ است ؛ و Yul‏ همان آفرادی هستند که خود 
رسول عدا ترسو تا تون وا تقد مسر رھت لني ا انت 
إطلاق داشته و اختصاص به أثمّه ندارد . و لذااين روایت هم از رواياتى است که 
شاهد بر ولایت و حكومت فقيه ء و قضاء . و إفتاء اوست و مىتوان به آن 
استدلال كرد . 

اللهُمٌ صل عَلَى مُحَمَّدِ و le‏ مُحَمّد 


1 ee 
ې وه‎ 4 


اوت ار tery‏ مت 


eae,‏ 0 رو 7 oe‏ "0" وو ر 
0 م ست سای روا فى اما ء 


Pots 


5561 پالله من OSE‏ الیم 
بشم الله الرَّحْمَنْ الرّحِيم 
و Le‏ ا تكد ءاله اسب Sy alll‏ 
و i‏ اللّه علی أَغدانهم ا قیام يَوْم الین 
لول 1 باق یم 


یکی از روایات بسیار مهم که دلالت بر ولایت فقیه و لزوم آعلمیّت فقیه 
تر و امیر اسر اھ ونا ق ف مایب 
حضرت رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم نقل شده ا کا 

ما لث ogi i‏ رَجْلاقَط و فهم من هو عم نه .إلا م يرل ل أَمْرْمُمْ 
Jo Wis Cais‏ يَرْجِعُوا إِلَى ما ASB‏ 

«هیچ اتی (نکرۂ در سیاق نفی إفادۂ عموم می‌کند) هیچگاه امرش را به 
مردی نسپرده و زمام آمورش را به فردی نداده است ‏ در حالتی که در ميان آن 
جماعت . أعلم از او بوده باشد ؛ مگر اينكه هميشه آمر آن مت به سوی تباهی و 
خرابی و فساد میرود ؛ تا زمانیکه از این کار برگردند و زمام آمر خود را از دست 
غير آعلم گرفته ء بدست آعلم بسپارند.» 

این روایت را در چند مورد نقل کرده‌اند . در یک مورد به دو نحو مختلف 
از حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام روایت شده است . و در مورد دیگر 
أمير المؤمنين عليه السّلام بیان می‌فرماید . و در جائى دیگر ۰ سلمان فارسی 
احتجاج می‌کند . و در یکجا نیز از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام 


0 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث بيرامون جدیث :ما ول fev‏ ها رجلا قط ... و دو حدیث دیگر 


روایت شدہ است : 

Ll‏ روايت حضرت ple]‏ حسن مجتبی عليه السّلام » هم در «آمالی» شيخ 
طوسى هست » و هم سيّد هاشم بخرانی در «غايةٌ الْرام؛ از أمالى با دو سند 
مختلف روايت مىكند . 

Ul‏ سند ول آن : شیخ در «آمالی» می فرماید : bi‏ کا عن آبی 
المُمَضَّل قال : YEE‏ أبوالعبًاس GST‏ مُحَمّدِ of‏ سَعیدِ بن SSMS‏ 
rang‏ بالكوقة ؛ و قال Jail yeas ls:‏ بن ot peal tl‏ امیس 
Su tS‏ : دنا غل وخ كان الواسطیْ قال : دنا dss‏ من تن 
کک ع BS‏ تن تعقو Bo‏ یه عن عدو of lb‏ تن کپ الم 
قال :لا أَجْمَعَ Goel‏ بْنُ عَلِىَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ علی ضلح مُعَاوِيَةَ » خرج BE‏ 
له . فَلَمًا اجْتَمَعَا قَامَ مُحَاوِيَةٌ خَطِيبًا ... | 

عبدالرحمن بن كثير ء روايت می‌کند از إ مام Gale‏ عليه السّلام از پدرش » 
از جذش حضرت على بن الحسين عليهم السّلام كه آن حضرت می‌فرماید : 
هنگامیکه بنا شد حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام با معاويه صلح کنند . 
از محل خود خارج شدند تا اينكه با او برخورد کرده و در محلّی با هم ملاقات 
نمودند ؛ چون هر دو با هم اجتماع نمودند ء معاویه بر خاست و خطبه‌ای خواند. 
سپس حضرت » خطبه را مفصّل بیان می‌کند تا میرسد به اینجا که می‌فرماید : 

فقام الحَسَنْ عَلَيْهِ السام فَخَطَبَ فقال : الحَمْدُ لاد Ny‏ و 

«سپس حضرت pla]‏ حسن علیه لام ایستادند و شروع به حطبه کرده » 
فرمودند : حمد اختصاص به پروردگاری دارد كه بواسطة آلائی كه عنايت 
فرموده مورد حمد قرار گرفته است و بواسطۂ پی در پی آمدن نعمتهایش حمد 
را به خود احتصاص داده است ...» 


حضرت خطبة جامع و طویلی در اینجا بیان می‌فرماید . و بعد در ضمن 
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روایت إمام حسن مجتبی عليه السّلام این حديث را از رسول esl‏ صلّی الله عليه و آله درس پانزدهم 


خطبه » این جمله را دارند : 

وق قال سول الله A)‏ الله عليه و ول وی ]وم ولت امه 
رخ رز رن نت نی یر جوا 
إلى SAG‏ 

سے .2ے سس 
eal‏ در هیچ وقت : ولايت آمر خود را به مردى نميدهد ء در صورتیکه در ميان 
آمّت . أعلم از آن شخص وجود داشته باشد . مگر اينكه بواسطۂ دادن أمر 
ولایت به غير آعلم » پیوسته pl‏ آنها به سوی خرابی و تباهی کشیده می‌شود تا 
زمانی که از این کارشان دست بردارند و از آن راھی که رفته‌اند برگردند و أمر را به 
دست آعلم بسپارند.» 

وأتا سند دوم : أيضاً در «غاية المرام» از شيخ طوسی در «أمالى» مختصر 
همین خطبه را با یک طريق ديكر JB‏ مىكند '. و در آن روایت نیز عین اين 
عبارت را حضرت إمام حسن مجتبی عليه السّلام از رسول خدا شاهد می‌آورند . 

ہے یں چ یں ہی ھ وی 
عليه السّلام . و البتّه أصل اين خطبه را از إمام حسن مجتبى عليه السّلام همه 
قبول دارند ؛ حتّی عامّه هم نقل کرده‌اند . و أمّا این lee‏ بخصوص ء فقط در 
روایت «غاية المرام» است که از شیخ طوسی گرفته .و دو سند هم دارد و هر دو 


- «غاية المرام» طبع سنگی . ص ۰۲۹۸ حدیث ۲۶ 
أيضاً عين این ن عبارت را از حضرت مجتبى عليه السّلام بدون كلمة طه و همراه با 
ضمیر مفرد غائب در کلمۂ «تَرَكُوا» بطوريكه «تركوه» شدہ است : حافظ كبير ابن BARD‏ بنا به 
نقل علامة أمينى در ١‏ «الغدیر» ج ۱ء ص ۱۹۷ و همجنين شيخ سليمان قندوزی در 
«ينابيعٌ المودّة) ص ۰۴۳۸۲ ٠‏ باب نودم از تفسیر منسوب به أثمه از أهل Cul‏ ايد علیهم 
السّلام از حضرت جعفرٌ الصّادق از يدرش »از جدّش » از حضرت إمام حسن عليهم السّلام 
جميعاء به عين عبارت ابن عقده اورده است . 


۲ (غایة المرام» طبع سنگی ء ص ۰۲۹۹ حديث ۲۷ 


£0 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث بيرامون جدیث :ما ول امه أَمْرَھا رجلا قط ... و دو حدیث دیگر 


سندش هم بسیار خوب است . 

و أمّا روایتی كه از أمير المؤمنين عليه السّلام ء با این جملة مخصوص از 
رسول خدا نقل کرده‌اند ء در کتاب «سَلَيْم بن قیّس الهلالی» است . 

آبان (راوی این حدیث) از شیم بن یس روایت می‌کند که شلیم 
می‌گوید: شنیدم از علی بن آبی طالب عليه السّلام قبل از واقعةٌ صفین که 
می‌فرمود Of:‏ ولا ء لقن يُنِيبُوا إلى اللحَق ... 

حضرت فرمایشات خود را | دامه می‌دهند تا آنجا که می فرمایند : 

al‏ الْمَجَبَ كل الْعَجَبِ مِنْ Sige‏ هذه at‏ 5 ضلالها و قادتها و سَاقتها 
لی Git HN‏ فد سَمِعُوا رَسُولَ الله صَلَى الله عليه ale‏ تقول عروا و altar‏ 
له لا را رج الال تزن رف مب ie‏ نی 
يَرْجِمُوا إلى ما تَرَكُوا '. 

«عجب است . تمام مراتب عجب . از جاهلان اين CAT‏ و گمراه کنندگان 
آذ و Cagle» BG‏ (خلوداران و عقو ا این ا به ,سای آنشن اكد 
نه یک بار » بلکه در موارد متعدّده و کثیره . پیوسته از رسول خدا صلی الله عليه 
و آله شنیدند که می‌فرمود : هیچگاه sal‏ أمر ولایت خود را به مردی نسپرده 
است » در حالتی که در ميان آنها آعلم از او وجود داشته باشد . مگر اینکه 
70 کا و ین ند :اسك تا ادكه تر کر دند ابه سزی 
آنچه را که ترک کرده‌اند و تدارک مافات کنند.» 

این روایت که ما آن را مختصر نموده و شاهد آن را بیان کردیم ‏ در «کتاب 
سلیم بن قیس» آمده است و این کتاب از معتبرترین کتب می‌باشد ؛زیرا سلیم بن 
قيس از بزرگانست و شيعه و سنّی او را قبول دارند و از معاریف رجال روایت 


۱- «کتاب سیم بن قيس الهلالن الکوفی» طبع نجف » ص ۱۴۷ و ۱۳۸ 


٦ 


روایت آمیرالممنین عليه السّلام این حديث را از رسول أكرم صلّی الله عليه و آله درس پانزدهم 


مجلسی و سیّد ابن طاووس و آمثال آنها در بسیاری از موارد » در کتب خود از 
سلیم بن قيس نقل می‌کنند . و از نقطة نظر صحخت . هیچ شبهه و شکی در کتاب 

اما ول eee‏ اسع ذل ننه انر و weal‏ را على هن 
aE‏ تو تر ت رت 

ست . سلمان از جملة دوازده مردی است که بعد از قضایای «سقیفه» و دفن 
رسول خدا صلی الله قله - وم I‏ 
کردند .و یک يك آنها أبوبكررا مخاطب قرار داده او را استیضاح و خلافت اورا 
رد کردند . در غالب تواريخ هم آمدهاست که : اينها أفرادى بودند که عليه أبوبكر 
با متانت اعتراض و استدلال کردند و أبوبكر هم نتوانست جواب آنان را بگوید. 

البتّه این یک داستان تاریخی بسیار مفصّلی است و آن مقداری را که ما در 
اینجا نقل می‌کنيم ء فقط عبارتی است که شاهد ما بر لزوم تصدّی أعلم بر 
مناصب ولایت می‌باشد. 

از جمله دوازده نفر : سلمان . أبوذرٌ . عمار . خُذَیفه » ابن التيّهان و آبو 
یوب آنصاری بودند که به مسجد رسول خدا رفتند و مُحائجه کردند با أبوبكر لا 
صَعَد المِثْبَرَ و رید الخُطْبَة یوم الجُمُعَة جِلافةً عَنْ سول a‏ بَعْدَ Hed)‏ . در 
لین جمعه‌ای که میخواست إقامة نماز جمعه کند هنگامیکه خواست قبل از 
نماز شروع به خطیه کند »این ذوازهه نقر بر خاستند و یکی پس از دیگری سخن 
ووا وج 

485 واحد منم واجدًا بَْد الأخَر ء و اسْتَدَلُوا علی إمامَة ة الامام 
Spe al‏ ی PEN‏ « 185 علی BE‏ الحا ة الانْتِخابیٔ ء وَ إِنْکارًا على 
تشاغْله I Cat‏ سول صلی الله عَلَيْهِ و له و ps‏ 

این قضيّه را آحمد بن تین WE‏ برقی در GES‏ «رجال» خحود . 


عبدالحلیل قزوینین در 2b) US‏ ١ء‏ شيخ صدوق در ۱ (glee)‏ ا و مو 


۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون جدیث :ما ولت اة أَمْرَهَا رجلا قط ... و دو حدیث دیگر 


آحمد بن آبی طالب طبرسی در «احتجاج» و سیّد الأ جل علی بن طاووس در 
كتاب «(کشف الیقین» ١‏ آورده‌اند . 

و مجلسی در «بحار الأنوار»' و مامقانی در «تنقيح المقال» "از شيخ 
صدوق و از طبرسی و از ابن طاووس نقل می‌کنند و |شاره‌ای به روایت برقی و 
قزوینی كه ما در اینجا از آنها نقل می نمائیم نمی‌کنند ؛ با اينكه در کتابهای آحمد 
ابن مُحمدین خالد برقی » و عبدالجلیل قزویتی در نقل این روایت ؛ مطالب 
بسیار عالی و سامی آمده است . و شاید اين دوبزرگوار (مجلسی و مامقانی) در 
هنكام نقل این روایت دستشان به آن دو کتاب نرسیده و از مطالب عبدالجلیل 
قزوینی در (نقض) و آحمد بن محمّدین خالد برقی در «رجال» مطلع نشده‌اند ؛ 
چون هیچ | شاره‌ای هم به روایات آن دوبزرگوار نمی‌کنند ؛ در حالتی که آن دو 
روایت ‏ از این خبری که ابن طاووس و طبرسی و شيخ صدوق نقل می‌کنند .از 
جهت مُحتوی سنگین‌تر و متین‌تر است و مطالب عالی‌تری هم دارد . 

از جملۂ بر اهینی كه سلمان در هنكام مخاطبه با خليفة غاصب بر آن انّكاء 
کرد ء عدم جواز تصدّي غير أعلم نسبت به مقام ولایت » در صورت وجود آعلم 
است . سلمان فقط به اين احتجاج نمود که : در صورتیکه آعلم از تو در ميان 
Cal‏ وجود دارد ء تو به جه دلیل بر منبر رسول خدا بالا رفتی و حلافت را غصب 
کردی ؟! و هر یک از آن دوازده نفر نیز یک دلیل خاصّى آوردند ؛ و dal‏ آنها هم 
ھکد کک فرط تیه اف ادیش کب salsa eal‏ ارم له گل هانگ از 
همین کتبی که ذکر شد مراجعه کنند . زيرا همه احتجاجات أن دوازده نفر در اين 
کتابها موجود است . 

اینک ما عبارت سلمان را که در «رجال برقی» آمده است ذکر می‌کنيم : 


١‏ و ۲-بحار الأنوار» طبع کمپانی » ج ۰۸ باب EAS‏ غصب لصوص الخلافة و أهل 


الجلافة ء ص ۴۲ و ۴۳ 
۳ «تنقیح المقال» ج ١ء‏ الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمة الکتاب .ص ۱۹۸ إلى Yoo‏ 


۸ 


روایت سلمان فارسی این حدیث را از رسول الله ء در احتجاج با أبوبكر در مسجد درس پانزدهم 


و 
os‏ 


تم قامَ سلما ققال : يا SUI‏ إلى مَنْ ES‏ أمْرَكَ إذا المَوْتُ تَرَلَ بك ؟! 
ls‏ مَنْ NESE‏ لت عَنْ آخکام BM‏ حَمًا لالم ؟! أتكونٌ إماما لِمَنْ هو 
عم منک ؟ قَدَّمْ من 5S‏ 5 405 وَسولٌ الله فی حیاته ... 

سلمان می‌گوید : sh‏ آبابکر به کدام کسی اعتماد می کنی و يناه می‌بری » 
و آمر خود را به جه شخصی می‌سپاری ‏ زمانی که موت بر تو نازل شود ؟! و به 
plus‏ کس يناه می‌آوری اگر از حکام أمّت از آنچه را که نمیدانی از تو سؤال 
شود؟! آيا تو إمام هستی بر کسی كه او از تو أعلم است ؟ مقدّم بدار آن کسی را 
که خدا او را مقذم داشته است و رسول خدا او را در DLS‏ خود مقدم داشته 
است.» 

و Lal‏ شيخ عبدالجلیل قزوینی در GUS‏ «نقض» به این عبارت آورده‌است : 
یا بابک الی مَنْ تسد أمْرَكَ إذا تَرَلَ بك القضاء ؟ و إلى مَنْ تَفْرَعٌ إذا لت عم 
لاتعلم ؟ [وَ ما 548 فى [pall‏ و فى القَوْم مَنْ هو عم منك ؟!... 

ph‏ خود را به چه کسی می‌سپاری و په که اعتماد می‌کنی She‏ قضاء و 
حکم بر تو نازل شود ؟ و به كدامين شخص يناه می‌بری اگر از آنچه را که نمیدانی 
از تو سوال شود ؟! و عذرت در تقدّم بر امت چیست در حالتی که در ميان قوم و 
اق أعلم از تو وجود دارد؟) ٤‏ ۱ 

شيخ صذرق: در کتاب «خصال» que‏ این عبارت را که ما از کتاب «تقض» 
قل کردیم آورده‌است لیکن جملة وو ما هدرك فى اندرا ذکر ننموده 


. اسْتَئَدَ . استناذا الیه : لجاً اه وَاعْتَمَدَ عَلَيْه‎ ١ 

۲ فزع ee‏ ء فَرْعَا إليه : 2 1 

۳-«رجال برقی» صفحه : ۶۴ 

۴ کتاب «نقض» معروف به (بعض ghd SLs‏ فى نَفْض بعض فضائح 
الروافض» ص ۶۵۹ 


۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ خت ail‏ جدت ما ولت امه أؤتها ولا قط ...رذق تس دیگر 


و Ul‏ در «احتجاج» به اين عبارت است : یا آبابکر إلى مَنْ تسد مرك إذا 
وَل بک SVL‏ ؟! وَإِلَى مَنْ تَْرَعٌ إذا Che‏ عَمًا SUN‏ و ما BEM‏ 
hae‏ عَلَى مَنْ هُو أعْلَمُ منك . و اَقْرَبُ إِلَى رسول الله و EI‏ بتأویل کتاب 
الله عرُوكل و سب Me gd‏ 

«ای أبابكر » به جه کسی اعتماد می‌کنی زمانیکه مطالبی را که اطلاع 
نداری بر تو نازل شود ؟! مفزع و Se‏ چیست در dl‏ صورتى كه از تو پرسش 
شود از مسائلی که آنها را نمیدانی ؟! عذر تو در تقدمت بر کسی كه از تو أعلم 
بوده » و آقرب به سوی رسول خداست ‏ و أعلم به تأویل کتاب خدا و سنّت نبئ 
لا oe‏ +۲ ت 1181 ۱ 

این ودای راک بهظرق متفه از مات تقل شد مجموعا هقت رو از 
علمای بزرگ (برقى ء قزوینی » طبرسی » ابن طاووس ۰ مجلسی . مامقانی و 
صدوق) در کتب خود آورده‌اند . 

از جملۂ روایاتی که دربارۂ | مامت أعلم است ‏ روایتی است از حضرت 
کاظم عليه السّلام از رسول خدا صلّی الله عليه و .آله و سلم فى ءاخر حطبَة 

رسول خدا در آخرین خطبه‌ای که در مسجد ء در حال مرضی که با همان 
مرض از دنیا رحلت کردند ‏ یراد نمودند فرمودند: لا و من اَم BORE CSB‏ 
BNI‏ من هو آغلم منهذ کر 

«آگاه باشید ! كسيكه از روی جهالت و نادانی پیشوائی و جلوداری و 
إمامت قومی را بکند در حالی كه در ميان اُمّت کسی كه از او أعلم باشد وجود 
داشته باشد » این شخص کافر شده است.» 


اين روایت را سید هاشم بحرانی در (غایة المرام» از سیّد ابن طاووس در 


Yoo «احتجاج» طبع نجف »ج ۱ص‎ ١ 


روایت حضرت إمام موسی بن جعفر علیهما السّلام این حدیث را از رسول آکرم صلی الله عليه و آله درس پانزدهم 


«طرآئف» طريفة سی و سوم » نقل می‌کند '. و معلوم شد که أصل حدیث هم از 
حضرت رسول صلی الله عليه و“آله و سلّم است . 

این روایت نیز به طور اطلاق می‌رساند که : هميشه در ميان أَمّت » عنوان 
حکومت و ولایت ‏ اختصاص به أعلم دارد ؛ و تا هنگامی که أعلم در ميان اُمّت 
موجود است ء شخص غير آعلم نمی تواند حکومت را در دست بگیرد ؛ و اگر 
قومی چنین کنند » دائماً آن جامعه روى از صلاح برگرداندہ و به سوى تباهى 
رهسپار می‌گردد و این تباهی پیوسته | دامه دارد ء تا زمانی كه برگردند و زمام أمر 
خود را بدست آعلم بسپارند . 

بر همین آساس است که در روایات مىبينيم : هميشه أئمّهُ طاهرین علیهم 
السّلام ء عليه dale‏ استدلال می‌کنند که : به جه [Jo‏ خلفاء غاصب با وجود 
lel‏ در ميان Cal‏ زمام آمور را در دست گرفتند ؟ در حالی که رسول خدا 
EGS‏ کی ریت راو مت وه 

واین حربه‌ای اع ائم اسکواراو مین fo‏ ديت شيعه » که پیوسته عليه 
آهل تسئّن به کار مىبرد » و آن اینست که : با وجود عقل 655 و علم قوی ء زمام 
آمور را بدست غير او سپردن » طبق منطق فطرت و عقل و دستور رسول خداء 
تمام نیست .یعنی وجوب حکومت آعلم ‏ در سه مرحلة : حکم فطرت و حکم 
عقل و حکم شرع . جاری است . 

شاهد ما در این روایات فقط اين جمله از روایت نبوی بود که با این Bob‏ 
مختلفه نقل شد ء نه سائر Jal‏ نقليّه كه آنها هر كدام بجای خود باقی است . 

از جمله روایاتی که می‌شود از آن به خوبی استفادۂ وجوب تقلید از أعلم 

-١‏ «غاية المرام» ص ۲۲۹ ۰ حدیث ۴۱ء از خاصّه ؛ و این روایت از حضرت إمام 
موسی بن جعفر عليه السّلام در ضمن حدیث طویلی از رسول خدا صلی الله عليه و اله وارد 


است كه ما آنرادرج ۳ امام شناسی»ص ۲۶۹ ضمن درس ۱۹۱ تا ۱۹۵ (شمارۂ ۲) از دورة 
علوم و معارف إسلام آورده‌ایم . 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث بيرامون جديث :ما ولت اة Weal‏ رجلا قط ... و دو حدیث دیگر 


-نه ولایت أعلم -را نمود ء روایتی است که مرحوم مجلسی در «بحار الأنوار» در 
آحوال حضرت إمام محمّد تقىئ ء جواد الأثمّه عليه السّلام ء از GES‏ «عیون 
المعجزات» نقل می‌کند BIS‏ عم عَبْدٌ Ba‏ موسّی منیا غیر صَحيْحَة . 
حضرت ple]‏ جواد عليه السّلام به عموی خود عبدالله بن ون ره کمن کال 
فتاوای غير صحیحه داده بود . اینطور خطاب کردند : 

َمَالَ athe]‏ السلام]: ال إلا الله یا عم ان عظیم عِنْد الله أن تقف عَدَا 

«حضرت فرمودند ALY:‏ الله ای عموجان ! Vie‏ حیلی بزرگ است در 
نزد خدا چون فردا (در موقف حساب) در پیشگاه او حاضر شوی و خدا به تو 
بگوید : چرا در ميان بندگان من فتوی دادی به آنچه که نمیدانستی »در حالتی که 
در Cal‏ کسی که از تو أعلم باشد وجود داشته است؟!» 

ظاهر اين روایت اگر جه نهی است از فتوای بغير علم Vc‏ اينكه بعد از 
تال در محتوای آن » بدست می آید که : اين ظاهر ‏ مراد نيست . بلکه مستفاد از 
آن » تھی از فتوی است زمانی که در ميان مت . أعلم وجود داشته باشد . به 
جهت اينكه إمام عليه السّلام بعد از اينكه نهی و مژاخذه فرمود از فتوای بغیر 
علم ء مورد تھی خود را تخصيص داد به آنجائى كه در cial‏ أعلم وجود داشته 
باشد و جون ميدانيم كه : فرقى در حرمت فتواى بغير علم نيست بين اينكه در 
ميان cal‏ آعلم باشد يا نباشد ؛ لهذا مستفاد از کلام حضرت . اخْتِصاصٌ st‏ 
بصورة جود الاغلم است و مُفتِی ء عند وجود الأعلم ممنوع از فتوی می‌باشد 
مطلقا ؛ جه فتوای وی بدون ple‏ باشد و جه با علم . و آن فتوائی که در قبال 
فتوای آعلم واقع شود . آن فتوی نادرست و غير Gm‏ است ؛ اگر جه مُفتی قاطع 


١‏ «بحار الأنوار» طبع کمپانی ٤ج‏ ۲ ص ۱۲۴ء از «عيون المعجزات» : لما نف 


o۲ 


تهدید و خطاب امام محمد تقی عليه السّلام به عمویشان : عبدالله بن موسی درس پانزدهم 


به صخت أن باشد. 

محصّل كلام اينكه : فتوى با وجود أعلم جائز نيست ؛ براى اينكه فتواى 
بغیر Ge‏ است . دراين روايت إمام عليه السّلام ء مداررا بر فتواى أعلم قرار داده 
افك بس هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد Qa‏ جود الاعلم » فتواى بما 
لايغْلمْاَلهُ حَقٌ و مخالف Ge‏ است .و این همان استظهارى است كه كفتيم از 
روایت مىشود . 

بنابراين » مفاد روايت اينست كه : مب فتوى در أمّت . حتماً مختصٌ به 
أعلم است و لا يجوز PHONE BE‏ بشنء. 

حضرت در اين جمله لم بی ate‏ پمال تلم و فی الم تن هو 
عم من میخواهد بفرماید : خداوند مؤاخذه می‌کند که : ای بنده !در حالیکه 
أعلم از تو در ميان CAT‏ وجود داشت : چرا فتوی دادی ؟! نمی‌خواهد بگوید : 
چرا فتوی دادی ہما لا تعلم ؟ چرا که فتوای ہما LIV‏ مطلقا جائز نبوده » و حرام 
انت هر انب که در آمك أعلم باشد یا نباشد . 

pei مالم لو ی الم مه مَنْ هو‎ ale ol عليهذا عبارت :لِم‎ th 
جلوگیری از فتوای تو‎ OW مك فی‎ UI منک . می‌رساند که : وجود مَنْ هو‎ 
می‌کند !و در اینصورت نباید فتوی بدهی ؛ جه اينكه فتوایت عن علم باشد یا‎ 
۱ . عن غلم . پس در مقابل فتوای أعلم فتوی دادن جائز نیست‎ 

BS‏ دقيقة : در اینجا آنچه نهی مستقیم بر روی آن قرار می‌گیرد ء فتوای 
تواست ؛ جه از روی علم باشد و جه از روی غير علم ؛ فتوای تو هر جه باشد » 
فتوای عَن غیر ple‏ است ؛ زیرا در مقابل فتوای أعلم قرار گرفته است . 

وو انيت : لِم تفْتى عبادی بما تَعْلَمُ و ما LY‏ و فی EN‏ مَنْ هُوَ 
خَيْرٌ منك ؟ برای اينكه اكر اينطور مىكفت ۰ معنيش اين بود كه در وقتی كه ميان 
cal‏ أعلم وجود دارد قتواى به phe‏ يا بغير phe‏ نده ! ولى در اینجا كلمة wl Lash‏ 
bs‏ آورده است تا این معنى را برساند كه : وقتى كه در ميان اُمّت » أعلمى 


oy 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ حك پیرامون بجدينف :“ما ig‏ عة Weal‏ وجلا قط ...وذو ديرك دیگر 


هست . فتوای تو هر جه باشد . فتوای بغیر علم و از روی جهل است . در 
هنگامی که وزنه آعلمی موجود باشد » سخن تو مُمْضَى نیست ؛گفتارت حجّبّت 
دارم دز کات که یت شرس ی خفن ناش علمت وا راتکه سا 
ol‏ علم تو برای خودت ple‏ است ‏ برای دیگران جهلست . و ممکن است 
خطرى در پی تا رات کی دی Ola‏ ات فصن AE‏ ست یشرقی 
که تو صادر می کنی فتوای پما لا علم است ؛ و لو اينكه فی الواقع مُصیب هم 
باشد ؛ لیکن این فتوی در مقابل Ol‏ > و حقیقتی که حجَیّت گرفته که همان 
فتوای أعلم است ‏ اظهار نظر و فتوای بغیر علم می‌باشد . 

و لذا حضرت با این لطیفه می‌خواهد بفهماند که با وجود أعلم در ميان 
Cal‏ فتوی دادن مطلقا صحیح نیست . خواه فتوای آن مفتی با واقع مطابقت 

البتّه فتوای هر کس برای خودش حجّت است ؛ Wl‏ افتای برای غير که 
seas‏ قفا ay‏ خر اسر ۲ھ سب ایک 

این است مُحَصّل نتیجه‌ای که بدست می‌آوریم . و این روایت را همانطور 
كه عرض كرديم در کتاب (بحار الأنوار» از «عيون المعجزات» نقل میکند . ولیکن 
SIRE!‏ روايت «عیون المعجزات» فقط » إرسال OT‏ است . 

روایت دیگری را مرحوم مجلسی در «بحار الأنوار» ' در حوال حضرت 
إمام جواد عليه السّلام از «احتصاص» شيخ مفید " نقل می‌کند . مسنداً عن على 
ابن إبراهيم از پدرش ؛ أمّا در آنجا این عبارت است : 

ie‏ ۔ اي الله ؛ اي الله !إن لیم ON‏ تقف يَْمَ Gael‏ بين يدي اه 
عَرَوَجَلَّ 3 HS ics‏ :لم ایت الاس بما لا تلم کی وی ان Coty‏ رت 

We ,بحارالأنوار؛ طبع کمپانی »ج ۰۱۲ص‎ ١ 


۲ «الاختصاص) طبع مكتبة الضدوق . سنه ۱۳۷۹ ص ۰۱۰۲ تحت عنوان : 
حدیث محمّد بن gle‏ موسی الرّضا علیهم السّلام ؛ و عمّه عبدالله بن موسی 


o 


سناد مختلف ‏ و مضامین متفاوت این حديث شریف درس پانزدهم 


عبارت : و فی BM‏ طق کر اف کلف را نداره « شاهد برای ما ail‏ 0 

بلی ء روایت «عیون المعجزات» می‌تواند شاهد واقع شود . كه گفتیم 
اھمُرسّل) است ؛ و این روایت سندش خوب است . مسند: است و لیکن این 
جمله در آن نیست . 

Ldle‏ مجلسی در «بحارالأنوار»' روایت ثالثی را در همین باب حکایت 
شیک ات sale ly‏ هد آقرت او کاب الاو الغا او کر اا گنت 
اين فقرۂ «و فی BW‏ هو أغم منك» نیست أمَا صاحب «مناقب» در انتهای 
روایت گفته است :الكتر .و ما نميدانيم این esl Sally‏ نه چیست ؟ اگر |شارة 
0 است که همان ذوفن مت باشد » مطلب تمام 
است ؛زیرا روایت . هم «مسند» بوده و هم از نقطة نظر دلالت pled‏ است . ولیکن 
ود eee eal‏ کب اتمه Cite See‏ 
mee‏ 


عَلَى کل تقدیر ء تا هنكاميكه كتاب «الجلاء و الشفاء» بدست تباید » و در 


"س00۷0" است » با لفظ «الْخَبّر) را اتا 
حكم كنيم که aM‏ إشاره به سوى و فى الامّةَ مَنْ هْوَ GLEN‏ منك اسيك 
دلالت تمام نیست ؛ و Coley‏ «عیون المعجزات» از جهت دلالت تمام ء ولى 
مُرسّل است ؛ و برای استفادۂ انحصار حجّيّت در فتوای أعلم » تمشک به اين 
روايت تنها ء مشکل است . 

بلى روايت ديكرى در مقام داريم كه برای انحصار حجیّت در فتواى أعلم 


۱۲۱ «بحارالانوار» طبع کمپانی »ج ۰۱۲ص‎ ١ 

۲- «المناقب» لابن شهرء اشوب › طبع شنک ؛ج ۲ص ۴۲۹ ؛ عن «الجلاء والشفاء» 
فى خبر :أنه َا مضی الزضا ad ce‏ بن جُنهور الْعِمَىَ و الْحَسَنُ بو abs‏ وَعَلِىُ بْنُ مُدْرِكِ و 
Ue‏ بن هزار .. 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ تخت پیرامون جدیت :ما ولت rts Cage fev‏ ...وذو حديرة دیگر 


به آن استدلال کرده‌اند ؛ البته نه برای مقام ولایت . در مقام ولایت همانطور که 
عرض می کنیم . شيخ در «مکاسب» |شکال می‌کند و می‌گوید که : برای |ثبات 
ولایت فقیه کافی نیست . أمّا برای فتوی خوبست که بگوئیم : کسی می‌تواند 
فتوی بدهد که آعلم باشد . 

این روایت در ce‏ البلاغة» است . حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام 


ع 


میفرمایار زیاس بالا ياو أ هم می ob: a‏ أَوْلَى لاس 


و ام اه 


. أؤلى الاس Sy‏ ی ی سط 
Bes‏ بیکش Cal‏ و مقر Gal‏ ولا بت به همان aw‏ که دردرس Jal‏ 
گذشت) آن کسی است که : أَعْلَمُهُمْ پا جَآءُوا په » داناترین مردم است به آنچه 
را که Ol pete‏ آورده‌اند . 

وا یراس عليه شام استشهاد میکنند به این "آیه 1 eel‏ 


٤٤‏ ام رهم 


Sal rele ll‏ موه و هلا ال و الَذِينَ انوا . «آن فردی از آفر اد 
مردم ولایتش به إبراهيم بیشتر است که متابعت إبراهيم را بکند و این پیغمبر 
ولایتش بیشتر است و همچنین کسانی که | يمان بیاورند » ولایتشان بیشتر است.» 

گفتار حضرت را در «نهج البلاغة» مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در 
بحث ولايت ء در «مکاسب» آورده و گفته است : ما به این روایت نمی توانیم 
اق sas EIN‏ رف در ارال یو فر و فول الماک وأوقاف و 
سائر چیزهائی که احتیاج به ولی دارد و tty‏ خاصی هم برای آن نیست و مالک 


۱ ہورم ۶۸ ہر سور یی اينست : و الله وَلِنٌ الم مِنِينَ . 


for مهن‎ 


ےت 0 


كه 


نیجه و محضل استدلال ازاين حدیث شریف درس پانزدهم 
مقام بیان وظیفۂ علماست از جهت بیان حکام » که عبارت است از افتاء و آن 
مختضّ به أعلم است . ما بودن سائر مناصب آنبیاء برای آنها ء از این روایت 
استفاده نمی‌شود ؛ زیرا تناسبی بین آعلمیّت در أحکام و بين تصدّى أخذ 
el:‏ رت ہو اس رھ ای ی رخو او 
Ll‏ مناسبت بین أعلميّت و بين بیان حکام موجود است . 

بر ےت "اسك ریت ہے 
سياقها آزضذرها آز لا ی الْجَرمَ ھا فی مقم بیان ei‏ من ا جو 
الاخکام x ie jill‏ + لاکزنهم کال و لاه ووت اله هل 
الاس فى mpl gal‏ .لو طلب الق الر کوة و الخُمْس مِنَ المُكلف قلادلیل عَلَى 
جوب الدفع له شَرْعًا 

بنابراین » نمی‌توان از این روایت ء وجوب دفع شُمس یا زكاة را به فقیهی 
كه مطالبة آنرا دارد » و مذعی است که بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش 
صرف کند . استفاده کنیم . زیرا این روایت در مقام إثبات أولويّت فقیه است از 
جهت بیان أحكام و افتاء و از جهت دلالت و ارشاد . 

ab‏ ء اگر مسأله‌ای از فقیه سؤال شود »این روایت دلالت بر حجَیّت قول 
فقیه دارد . 

کلام مرحوم شيخ در مورد این روایت متين است . چرا ؟ چون مناسبتی 
نیست بین الف ضر ينا جاء به الاثبیاء . و بين أخذ زکوات . جه مناسبتی 
است ميان تصدّى آمور CE‏ و فص و دفع زكوات به بعضى از آفراد ء و ميان 
اينكه أعلم باشد ہما جاء به الأنبيآء ؟ بخلاف مناسبت بین أعلميّت و بين بيان 
أحكام . 

SSG‏ وین تست اسھ تر آنا كه :در استشهادى كه حضرت 
میکنند » وجه ۰۰۷و ll‏ 
لیام Gi‏ مُهُمْ Ley‏ جَآءُوا به . استشهاد می‌کند به اين"آیه که :إل ی لاس 


oV 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ تخت موی بجد یک :“ما ولت امه اه ول قط بن فو سای دیگر 


beat Seal wea‏ و Nite‏ ,2 و nail‏ اموا این جمله چه مناسبتی با 
جملة Pr‏ الاس ب YL‏ ‘ له los‏ اوا به» دارد ؟ 

حضرت در صدر روايت بیان مىفرمايند كه : أعلميّت » ميزان برای 
أقربيّت به أنبياء عليهم السّلام است ؛ بعد استشهاد می‌کنند به قوآن » که متابعين 
حضرت إبراهيم و این پیغمبر و مؤمنين . نزديكترين و مقرّبترین أفراد میباشند به 
حضرت إبراهيم !این مناسبت روشن نيست .و لذا مرحوم شهیدی در 
«حاشية مکاسب» ا فرموده البرك روات امراف خسن سل است 
که at:‏ دی tl‏ 0-7 جوا a‏ گر عم باشد » وجه 


ولد 


مناسبت روشن کت کرت حضوت می فرمایند Ar‏ ما جَاءُوا به ء بعد 
استشهاد میکنند ابو و این کات سال سا 
هستند . آولی می‌باشند به حضرت إبراهيم ؛ یعنی نزدیکترین و سزاوارترین 
مردم به حضرت ابر اهیم‌اند . بنابراين ء وجه مناسبت استشهاد روشن است ؛ Lal‏ 
در این صورت (که متن حدیث به دو لفظ نقل شده باشد) روایت از حجیّت 
می‌افتد ؛ زیرا در روایت اضطراب بيدا ميشود ؛ و اضطراب در متن موجب 
تعارض ميشود. مگر اينكه آن روایت ۰ سندش مثل «نهج البلاغة» قوی نباشد . 

محصّل کلام اينكه : سند «نهج البلاغة» قوی است ؛ و آن استشهاد هم 
وساف تہ اس سیف مت فا E O E‏ اقاس EAL‏ 
َعْلَمُهُمْ بمَا جَآءُوا به » باقى می‌ماند ؛ و بايد به آن أخذ کرد . و این را نه از ده 
ولايت فقيه بلكه از أدلّة لزوم أعلميّت فقيه در باب إفتاء فی cles‏ کار أدلة 
este‏ اوت ات و 

اگر بخواهيم از نقطۂ نظر Dal‏ اجتهادى بر لزوم آعلمیّت فقیه در باب 
«افتاء» استدلال کنیم » یکی از أدلّه ء همین روایت «نهج البلاغة» است که 
حضرت می‌فرماید Sy:‏ النّاسِ Gi GAL‏ هم پما جَءُوا به . و یکی هم آن 


خبر وارد از حضرت إمام محمّد تقی عليه السّلام است که می فرماید : يا عم BI‏ 


oA 


بحث پیرامون شرح حدیث «نهج البلاغة» :لد أَولَی الاس ENG‏ درس پانزدهم 


عَظيم ندال أن تقف غا ین ید فيل لک : لم lay colts aii‏ لم polis‏ و 
فى GY‏ ة من و ال منك ؟ 

و اگر دستمان از Tal‏ اجتهادی کوتاه شد » و نوبت به أصول رسید . معلوم 
است که "أل تو «اشتغال» است ؛ چون شک در مكلَّفٌ په است نه در 
مقام تکلیف ؛ و آمر داثر بين تخییر و تعيين است و مسلماً عقل حاکم است که: تا 
إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معیّن عمل نکند قطع به فراغ ذمّه بيدا 
کس گان 

در تمام موارد و مسائل نظير و شبیه اين مورد نیز همینطور است و 
0 انس ماد دی wh‏ لد Gl‏ اك gal‏ وا Sot‏ بخ 
تقلید از مجتهد زنده ‏ و تقلید از مجتهد ميّتء ابتداء و یا بقاء ؛ و Wal‏ اجتهاديّه و 
استصحاب هم جاری نباشد . شک بين تعيين و تخبیر ميشود . و بمقتضای 
اشتغال » تقلید از مجتهد زنده متعیّن است . 

بين أعلم و غير آعلم نیز همینطور است . اگر دستمان از ال اجتهادی 
کوتاه شد و این دو دلیل در لزوم تقلید أعلم كافى نبود و نوبت به (أصل) رسید ؛ 
fol‏ حکم به اشتغال می‌کند . 

ال صل على at‏ و ALS Sle‏ 


٦۹ 


ہے کر نم رس 
۰ و مھ اس 


ی 
شس 


5020 اقم te‏ ا یو ا ون 7 
24 اء ما تما لع ھا وها مس ا۶ 
E‏ 


ماق ےب Ce a‏ 
او at,‏ ام 'عان ° 
لاه 1 لا reads‏ 3 وسار 


5561 پالله من OSE‏ الیم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
۷ٰ0 "7ھ 
و i‏ الله علی أَغدانهم اس ات إلى els‏ يَوْم الذین 
ولا حول و هل الیم 


قبل از ورود در بحث » تذكّر یک فرع أصولى ضروری می‌نماید ؛ و Ol‏ 
راجع به اطلاق و أخذ به آن ء و معنی اطلاق می‌باشد ؛ تا اينكه اين مباحث 
قدری روشن گردیده »> موجب خلط بعضی از مسائل نگردد ؛ و نیز 
استفادۂ صحیح از آن در کیفیّت آحکام معلوم شود . 

اطلاق لفظی که در برابر بعضی از ظواهر دیگر حجّت است : آن ظهوری 
است كه از bd GE‏ بدست می آید ؛ و این ظهور حجّٛیّت دارد و در مبحث 
Cte‏ ظواهر از آن بحث می‌شود . 

لفظ اگر «مطلق» بود . یعنی هیچگونه قیدی به همراه نداشت » ظهور در 
اطلاق دارد و ظهورش حجت است ؛ و نمی توانیم از آن رفع ید كنيم مگر 
بقرینه‌ای كه باعث انصراف ما از of‏ ظهور » به معنی دیگری گردد ؛ خواہ Of‏ 
معنی ء خلاف معني موضوع له باشد مثل مجازات ‏ يا اينكه از آفراد آن باشد ؛ و 
بالأخره برای رفع يد از إطلاق » قرينة صارفه يا مُشحُصه لازم است . 

و اينكه بعضی فرموده‌اند : برای أخذ به إطلاق بايد مقدّمات حكمت 
جارى نمود » كه از جملۂ آنها نبودن قدر متيقّن . در مقام تخاطب يا بطور «AS‏ 


است (کما اينكه مرحوم صاحب «کفایه» رحمة الله عليه اینچنین فرموده‌است) 


۳ 


تمام نيست .زیرا مق مات حکمت اگر جه در إطلاق جاری است .و لیکن یکی 
از مقدّمات » نبودن قدر متيقّن (در مقام تخاطب يا بطور (IS‏ نیست ؛ زیرا ما 
می‌بينيم كه عرف در هر موضوعی از موضوعات و در محاورات »و در حکام و 
در مورد فقه بطورکلی أخذ به ظهورات میکند ؛ بدون در نظرگرفتن هیچ نوع قدر 
متیفن (در مقام تخاطب يا بطور كلّى) . و اگر بخواهیم به قدر متیئن أخذ كنيم ء 
فقه جدید لازم می‌آید . 

هیچ مسألهاى از مسائل فقهیّه و یا آمور عرفيّه يا اجتماعیّه » نیست مگر 
اینکه در آن قدر cate‏ هست ؛ اگر بنا شود مات با َخذ به قدر مين از اطلاق 
و ظهور رفع AS‏ سنك روی سنگ بند نمیشود . مثلاً اگر مولی به عبدش 
بگوید : bei‏ زَیدا درهمّا و عبد امتناع كند ء مولی بگوید : چرا ندادی ؟! عبد 
بگوید : چون قدر متيقن از کلام شما اين بود كه او نیازمند باشد ؛ ولی چون من 
نیازی در او ندیدم ‏ به او ندادم !این جواب أبداً صحیح نیست . مولی می‌گوید : 
من به اطلاق لفظی گفتم : آعطه دِرْهَمًا ء و مختص به مورد نیاز نکردم ؛ کلام من 
إطلاق داشت ؛ می‌بایست آنرا می‌گرفتی و بدان عمل می‌نمودی ! چرا عمل 
نکردی ؟! 

بلى » در آن أدلّهاى که زبان ندارند » گویا نیستند » و نمی توائند عه و 
ضیق مقدار حودشانرا برای مابازگو کنند . مثل دل له از قبیل ماع » در آنجا 
قدر متیقّن گرفتن لازم است ؛ چون إجماع مسأله‌ای را که برای ما بیان می‌کند 
بوسيلة bd‏ نیست .! جماعات دارای ظهور لفظی نیستند که برای ما حجت باشد 
ple.‏ ء کاشفیّت از قول معصوم يا دلیل متیقّنی دارد که در سابق بودہ و بدست 
ما نرسیده است و دلیل حجّٛیّت آن هم هر جه میخواهد باشد ؛ بالاخره اجماع 
کشت اه وق یت که زان تایه گر ات الاو UU Lae GST‏ فده 
متيقّن بگیریم .زیرا که أصولاً زیادہ از مقدار قدر متیفن بدست ما نیامده است و 
آن مقدار زیادہ ء مشکوک است . یعنی آن مقداری که إجماع برای ما بیان می‌کند 


1٤ 


لفظ به مجرّد اطلاق و ظهور در معنی ء حجّیّت در مُفاد دارد درس شانزدهم 


و حت انیت همان مقداز قدر عیفر است. 

- لفظيّه که زبان دارند » و ظهور دارند ۔و ظهور هم حجت است‎ oi wl 
بایستی به همان مقدار از ظهور أخذ کرد . جه ظهور در قيد باشد ء جه در اطلاق ؛‎ 
. همان مقدار برای ما حجّت است و باید به همان مقدار از ظهور تمشک کنیم‎ 

و نیز یکی از Sle‏ را که در ذ به اطلاق ذکر کرده‌اند اینست کہ : إطلاق 
را پات که شال و یکتم نظ باس 
بگوید و مقیّد را إراده کند و قرینه‌ای هم بر تقييد ناورد ء انسانرا اغراء به جهل 
کرده. يا القاء در خطر مفسده نموده است . اگر آمری از مولی صادر شود و 
منظورش مطلق باشد و ظاهر كلامش هم مطلق باشد بطوریکه بدانیم : مرادش 
مطلق است » در اینجا بايد أخذ به ظاهر کرد . ما اگر مطلقی بگوید و منظورش 
مقيّد باشد ء در اینجا حتماً بايد قرینه نصب کند ؛ و إلا مکلّف را اغراء به جهل 
مشاہ یھی ار قلعت PSA‏ اش 

بنابراین ء یکی از مقذمات حکمت » عدم احتمال نصب قرینه است تا 
موجب إغراء به جهل و القاء در مفسده نگردد . فلهذا بعضی گفته‌اند : بايد دید 
که bl‏ مَولی برای G2‏ ظهور ء قرینه مقیّده یا صارفه نصب می‌نماید يا نه ؟ و 
بايد تا حضور و فرا رسیدن زمان عمل و موقع امتثال وکار برد مستفاد از کلام وی 
صبر نمود ؛ و در صورت عدم نصب قرینه ء بايد أخذ به اطلاق نمود ؛ و تا آن 
تم اقترا يناه Cal‏ ال نه آن تمیتوان oS‏ 

این انتدلال تمام نیست؛؛زیرا ما یی که قاعده رائجة Gy‏ مار 
عبيد این است که : أخذ به إطلاق می‌کنند مِنْ دون انتظار مُة لِمَجیءِ فَرینَة 
ols‏ ایت وق و کیان وش Blissey lal‏ راتا راس وان و 
عبید اطلاق کردند و گفتاری رد و بدل شد و برای Ld‏ ظهوری منعقد گردید . به 
مجرّد إطلاق لفظ » آن لفظ ظهور در إطلاق بيدا می‌کند و حجّت می‌گردد و به آن 
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عبد نمی تواند بگوید : چون قرینه‌ای |قامه نشد . بايد صبر نمود و دید که: 
آیا قرينة صارفه‌ای -و لو اينكه بعد از یک ساعت باشد -در کلام می‌آید يا نه ؟! 
بلکه همینکه لفظ در یک معنی‌ای استعمال شد (خواه وضعی باشد و يا غير 
وضعی) و در معنی استعمالی ظهوری بيدا کرد . آن ظهور حجّيّت دارد . يس اين 
مقدّمه هم که إغراء به جهل ء يا القاء در مفسده باشد » خالی از سداد است . 

بله , در يك مورد نمیتوان أخذ به إطلاق نمود ؛ و آن جائی است که ما در 
fel‏ معنی لغوی .و در سعه وضیقش Kb‏ داشته باشیم ؛ و ندانیم aad:‏ يا عرفا 
دائرۂ مراد استعمالی این لفظ چیست . مثل لفظ «ماء» كه شک داریم آيا بر ماء 
زاج و کبریت هم صدق می‌کند يا نه ؟ با اينكه «ماء» از آظهر مفاهیم عرفیّه است ؛ 
ولی - همانطور که مرحوم شيخ آنصاری در «طهارت» فرموده است ما بعضی 
آوقات در صدق «ماء» بر آب زاج و کبریت شک مىكنيم كه آيا به آب کبریت و 
أب زاج و مانند آن «ماء» می‌گویند يا نمی‌گویند ؟ یعنی اطلاق «ماء» بر آنها 
صادق است يا نه ؟ در اينصورت نميتوان أخذ به إطلاق نمود و نمىشود به 
دلبل الما طافة با اما یو شک ھقیس تيه CSS‏ كد د يمن ماد 
زاج و كبريت هم طهور و رافع SIE‏ و یا حَبَتْ است برای اينكه مصداق ماء 
است ؛زيرا أصلاً نميدانيم : به این جيز خارجی آب میگویند ؛ يا نه ! 

يا مثلاً در قرآن كريم آمده است : فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا eb‏ '. اكر آب دش 
نياورديد . با صعیدِ طیّب تيمّم كنيد . و ما ء در مراد استعمالى فعلى صعيد از نظر 
سعه و Gad‏ دائرۂ مفهوم آن شک داريم كه : آيا منظور » مُطلقِ وجه الأرض است؛ 
يا خصوص تراب خالص ؟ در اينجا نيز نميتوان أخذ به إطلاق كرد . چون در 
نفس صدق مفهوم بر این مورد شک داريم . 

نام مارد کته انك E‏ مد اطاقق ٤رت‏ فان 
لفظى إطلاق شد و ظهور در يك معنىاى بيدا كرد 6 آن ظهور حجّت است . 


اد قسمتى از اة 0۴۴ا سور ۳ التبا 
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أخذ به اطلاق در جائی که أصل معنی لغوی و سعه و ضیقش مشکوک است جائزنیست درس شانزدهم 


و اينكه بعضی گفته‌اند : مثلاً فلان لفظ منصرفِ به فلان معنی است »این 
گفتار - بدون وجه و شاهد انصراف ۔ بی دلیل است . 

ژیرا اتضراف باید. شاهد. داشته باشد.؛ اک شاهدی ر posh‏ فا وجود 
داشت فبها ؛ و الا بايد أخذ به ظهور نمود . اینکه شخصی اد عای انصراف کند و 
دیگری مدّعى منع انصراف شود و بگوید : انصراف بَدُوى است و یرو بل 
بی أساس است و به جائی منتهی نمی‌شود . و بطور کلی نظیر اینگونه 
احتجاجات در عبارات . بدون اتّكاى به قرينة صارفه ء طبق اُصول برهان نیست. 

بلی » اگر لفظی وارد شد و قرينة بر انصراف به بعضی از آفراد .بطور کلّی يا 
در این موضع -إقامه شد . حرفی نیست ؛ ولى آنهم شاهد می‌خواهد . بايد آن 
انصراف » ظهور لفظ رااز معنی سعی و عمومیّت خود بردارد و منحصر در مورد 
خاصى US‏ . که در این صورت مطلب تمام است . 

برای عل این مسأله بطو كلئ باید توجه داشت که : آسماء أجناس ‏ یا ما 
كان » مانند لفظ : ماء و صعید و أرض و بیع و هِبّه و أمثال اينها ء برای نفس 
طبيعت بنحو لا بشرط مَقسمى وضع شدهاند ء كه در لسان اعتبار از آن به طبيعت 
slag‏ تعبير می‌کنند . لفظ «ماء» برای مهمل cle‏ يعنى طبيعت مهملة بنحو لا 
پشرط مَقسمی وضع شده است .هر لفظى در أصل وضع ء فقط همان طبیعت 
مهمله را می‌فهماند . اگر متكلّم ء خود آنرا قصد کرد که هیچ ؛ أمّا اگر طبیعت 
مطلقه كه لا بشرط قسمی است یا طبیعت مقيّده كه بشرط شَىْء يا بشرط لا 
می‌باشد را قصد کرد ء در اینصورت بايد قرینه‌ای بر مراد خود بیاورد . 

در قرينة «تقیید» غالبا با بیان شاهدی که آن مطلق را منحصر در فرد مقيّد 
می‌نماید ء مراد خود را بیان می‌کند ؛ و با آن لفظ إشاره می‌کند به اينكه مطلق 
مقصود نیست ؛ بلکه خصوص فرد آن مقصود است . اين در قرينة تقیید . 

Ul‏ در قرينة «إطلاق» اینچنین نیست ؛ بلکه قرينة اطلاق به سکوت برگزار 
می‌شود ؛ و بواسطة عدم إيراد شَىْءِ فى الکلام (نیاوردن شيئى که دلالت بر 


W 


خصوصیّتی از خصوصیّات اين لفظ مطلق کند) منعقد میگردد . 

پس اگر ol‏ طبیعت مهمله و لا بشرط مقسمی را که مراد استعمالی لفظ 
است آورد » و قرینه‌ای بر تقیید نصب نکرد ؛ ما از سکوت او استفادة اطلاق 
(یعنی لا بشرط قسمی) می‌کنیم . 

بنابراین بايد انسان نگاه کند به جميع خصوصيّات . مقامات ء مناسبت 
حکم و موضوع » حال متکلم و آمر . حال مخاطب » کیفیّت ظروفی که در آنجا 
حکم آمده » ظروفی که قابل است انسان مأمورٌ به را در آن ظروف بجا بیاورد ء و 
ساثر قرائن محفوفه ؛ تا اينكه مقدار سعة داثرة دلالت این سکوت عَلَى ما يَنْطَبقٌ 
عَلَيِْ اهوم روشن شود ؛ و بدست آيد که : اگر مطلبی كفت و قرینه‌ای در کلام 
خود نیاورد . ما از سکوت او چقدر استفادۂ اطلاق مىكنيم ؟ بهمان مقدار ء اين 
لفظ در آن معنی مطلق حجّيّت دارد . و نمیتوان آنرا به یک مورد خاصّی مقيّد 
cb.‏ وا ای اف وش دادم سل ایا لفظ زا اتی ت 
زيرا وقتی لفظ با سکوت توأم شد و معنی أولی خودش را به دست داد و در آن 
ظاهر كيد آن ظهور تخت eal‏ هر dali ode‏ باشد :و این ای است 
عرفی و وجدانی و تحت إدراک انسان » يما wi‏ مُدْرِكٌ BUA‏ العُرْفيّة وجدانا 
لوق الدّقيق . 

می‌گویند : فلان مسأله عرفی است . بله » بدست عرف دادن خیلی 
آسانست ؛ ولی ملاک تشخیص عرف به اندازه‌ای دقیق است که عقل هم به آن 
نمیرسد !و لذا عقل نمیتواند در کار عرف دخالت کند ء و قدری آنرا کم و زياد 
نماید . آمر . آمر عرفیست ؛ ولیکن ملاک و مناطش بقدری دقیق است که : لا 
يُمْكِنٌ أن Moly‏ أو بُعارضۂ أي شىء . 

قرينهاى كه برای تقييد يا انصراف به مراد إقامه ميشود . به اختلاف 
أحوال و حصوصیّات تفاوت مىكند . بعضى أوقات قرينة بر مجاز است که 


بعضى أنرا «بيست» و بعضى «بيست و پنج» مورد دانستهاند ؛ حتی بعضی از 


۸ 


فهم عرفی بر أساس ضوابط عمیقی است که عقل بدان راه ندارد درس شانزدهم 
محفقین أصلاً میگویند لا يَكادُ يَنْحَصِرٌ تخت عد ء و لا يَنضَبِطُ C55‏ ضابطة . 
فرائن مجازات بر مبنای ذوق عرفی است ؛ و تحت هیچ حساب و ضابطه‌ای در 
نمی آید . اگر قرینه‌ای بر قرار باشد ء آن معنی مطلق منصرف است ؛ و الا 
منصرف نیست . در یکجا قرينة صارفه است . و در جای دیگر معیّنه . يس ما 
تابع قرينه هستیم » خواه قرینه ء قرينة مقالیّه باشد يا مقامیّه (لفظيّه باشد یا 
ا هی sles‏ قارف BSS‏ 

سخن در اين است كه : اگر لفظی آمد . و قرینه‌ای هم در کلام برای 
تخصیص يا انصراف به سوی بعضی آفراد يا رف از معنی ظاهر نبود ء و با 
همان سکوت که دلالت بر عدم وجود قرینه می‌کند مکالمه تمام شد »این لفظ 
در معنی مطلق خود ظهور بيدا می‌کند ؛ و آن اطلاق در همان طبیعت مهمله و 
ہضمیمة سکوت در طبیعت مطلقه Y)‏ بشرط قسمی) حجت خواهد بود . 

بعضی OLS‏ کرده‌اند که : در أخذ به اطلاق . بايد بين موضوع و محمول 
تفصیل داد . یعنی در ذاحية موضوع مى توان أخذ به إطلاق نمود . مثلا: الما 
JES‏ «ماء» اطلاق دارد ؛ هر آبی که میخواهد باشد ؛ أمّا در سیّال؛ كه حکم 
است نمیشود أخذ به اطلاق نمود . و بطور IS‏ در محمولات ۰ اطلاق جاری 
نیست . بلکه در تالا حمل » ]همال است نه اطلاق . 

مثلاً اگر گفتیم dos Hees‏ علي ین ا اتا را 
نمیتوانیم بگوئيم که : معنیش عالم یکل wtp‏ است | يعنى زید جمیع علوم عالّم 
را داراست . با اينكه در ناحية محمول ء قيد نیامده و عالم بنحو اطلاق Oly‏ شده 
نيت 

90و tS‏ ناق لكل رضن . 
كلمة del pall Lan‏ موضوع است و مشخّص ؛ وليكن از «نافعٌ» نمی توانیم أخذ به 
إطلاق كنيم و بگوئیم : نافع لِكُلَّ مَرَضِں فی العلم AY‏ کل 255 من 
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الصغير و الکبیر 5 و DUN‏ و ارم و المَرأة وا خر 
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بنابراين در مثل روایت Hs‏ هُمْ خلفاتی . نميتوانيم به إطلاق UE‏ 
أخذ کنیم . بلکه این کلام | جمالاً می‌فهماند كه : آنها خلفای من هستند ؛ Lal‏ 
خليفة در جه چیز ؟ dade‏ در قضاوت . یا در حکومت و ولایت ‏ و يا خليفة در 
رجوع به آحکام و آخذ معالم دين و سنّت و تفسیر کتاب ؟ از این جهت مهمل 
است » و ما نميتوانيم أذ به اطلاق آن کنیم . 

gb 55‏ مِمّا ذَكَرْنا كه : اين حرف بهیچوجه مبنای صحیحی ندارد . زيرا 
در خذ به اطلاق در ناحیة موضوع و محمول هیچ تفاوتی نیست . لفظی كه از 
متکلم صادر شد بدون نصب قرينهاى بر معنی مشخّص . معنی ظاهري خودش 
را که مطلق است می‌رساند ‏ و با نصب قرینه دلالت بر تقييد می‌کند ؛ و بین 
موضوع و محمول أبداً تفاوتی نیست ؛و بهمان قسمی كه ما با مقدّمات حکمت 
در ناحية موضوع استفاده اطلاق می‌کنيم » به همان قسم در ناحية محمول هم 
استفاده می‌کنيم . 

ما اینکه نميتوانيم از رّيدٌ عالِمٌ و الوا ASU‏ استفادة اطلاق کنیم ء بجهت 
این است که : خود لفظ إطلاق را نمیرساند . (عالِمٌا یعنی صرف انتساب به علم . 
اگر لفظ طوری بود که إطلاق را می رساند باز هم ما استفاده می‌کردیم . مثل اینکه 
می‌گوئيم : زَيدٌ العالِمُ ؛ یعنی زید عالم است به تمام آفراد علم . «عَالِمٌ بواسطة 
ألف و لامی که بر سرش در آمده است دلالت بر اطلاق می‌کند ؛ یعنی عالم است 
بتمام معنی الکلمه . و همینطور : زيدٌ الشّجاع . زيدٌ Pat‏ المُحامی. و أمثال 
ysl‏ 

در «هذا الدّوآءٌ نافِمٌ) فقط بنحو همال نسبت نفع را به آن دوا میدهیم . أَمّا 
اگر بگوئیم : هذا الدَّوآءٌ ASU‏ »از ألف و لام OF‏ استفادة إطلاق می‌کنيم ؛ و باز هم 
در آن اطلاق بايد بمقذمات حکمت تمشک كنيم . 

و در ناحية موضوع هم همینطور است . اگر گفتند : الم بارِدٌ » معلوم 
است که بواسطۂ آلف و لامی که بر سر جنس «ماء» در آمده است و دلالت بر 


عدم تفاوت در أخذ به إطلاق . ميان إطلاق موضوعی و اطلاق محمولی درس شانزدهم 


عهد ذهنی می‌کند »این لازمه‌اش سرایت برودت ماء است ء به هر مائی که در 
عالم هست و مُتَطَبَقٌ عليه و مصداق «المآء» است .زیرا با لفظ «الماء» می‌فهمیم 
E‏ 0 انك سرج حاف که دا کرو 
مفهوم «باردٌ» بر آن صادق است . 

أمّا اگر بجاى «الماء» ء Cho‏ كفتيم . يا مانند : تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جرادة . يا : 
Savalas‏ 7 نه SUG tes‏ نميشود » مگر به همان شرائط 
مذکوره . از کجای تَمْرَةٌ GE‏ من جَرادة و JEG‏ خَيْرٌ مِنْ A156‏ می‌توان استفادة 
اطلاق نمود ؟! بخلاف اینکه گفته شود NAD:‏ یر من الو ان 

و محصّل مطلب آنکه : هیچگونه تفاوتی در أخذ به اطلاق بین موضوع و 
محمول نیست ؛ و هر جائى که لفظ ظهور در اطلاق داشت . آن ظهور حجّت 
است و بايد أخذ به آن نمود . 

و در تمام اين مثالهائى كه بیان شد و همجنين بقیّهُ مسائل و أحكام و 
Sl sees‏ که در شرع وارد اسیک ذا و دم ورن e‏ 
Paced‏ : الاش BE‏ با :انم | لله لله بحجّة ما ظاهرا م مهو E EE‏ 
تو ار اع tt outils‏ ۳۲ گ9 "۰۶۹۶۰ 
اينها که طلاق آنها به جای خود محفوظ است و بدلالت لفظیّه ء دلالت بر مراد 
می‌کنند . نه قدر متیقّن گرفتن در اینجا معنی دارد و نه منتظر قرینه بودن ؛ بلکه 
لفط وبع سج ظهو و سا كوف او مان من ا ھی امت 
is‏ مه‌ای که برای روشن شدن مطلب عرض شد و ظاهراً قدری هم بطول 
انجامید . 

اینک به أصل بحث راجع به ولایت فقیه می‌پردازيم : یکی از روایاتی که 
به آن بر ولایت فقیه استدلال می‌شود » روایتی است که شيع رسن در 
«احتجاج» از ١‏ الو وي تو A E‏ » از آن حضرت 
نقل می‌کند فی JE ALA‏ : و منم VSI‏ یَعلَمُون آلکتلب لا مان 


۷۱ 


و ِن َم إلا ون «فویل Sy ll‏ تبون آلکتب يِه ثم بقولون نذا ین 
عند الله لِيَشْتَرُوا به نا قلیلا فویل لَهُم ما تبث أَيْدِيهِمْ B55‏ لَهُم مما 
Bees‏ 

در این روایت . حضرت عسکری عليه السّلام تمشک می‌کنند به قول 
حضرت صادق عليه السّلام در جواب مردی كه از علّت فرق بين عوام يهود و 
عوام ما سؤال نمود . حضرت در ضمن بیانی می‌فرماید : 

ما منکن & gaa‏ ء I LS‏ خافظا لدینه مُخَالِفًا علی هَوَاه. 
مُطِيعًا ol el gale oY 5 PY‏ لدو 

as‏ کلام ھکس کم ا نرک نگهداشته . حافظ دين 
خويش » مخالف هوای نفسش ٠‏ و مطيع أمر مولای خود باشد . بر هم عوام 
لازم است که از او تقلید کنند.» 

تقلید به معنی قلاده بر كردن غير انداختن است . تقلید به این معنی 
نیست که شخص tlie‏ قلادۂ أمر و نهی و التزام به | طاعت از مقلّدش را بر گردن 
خود مت ioe‏ ای کل ار کی سس فا کات 
برگردن غیر است. سی sual‏ شود را بر گردن مجتهد می‌اندازد . و مجنهد 
علاوه بر اینکه بار خود را [od‏ کل بابد بار مقلّدین خويش را هم به دوش 
بکشد .«قللعوام Of‏ لدو می تفلید میکنند آوزا ‏ قلادة غمل و اتکام و 
اعتماد و وساطت در علم و أخذ آحکام کتاب و سنّت را بر كردن او می‌اندازند ؛ 
os‏ لد ae‏ هه یکره کی ان ی ام 
متحمّل شمشير کرد . 

اينكه می‌گویند : پادشاه به وزیر خودش تقلید سیف می‌کند ۰ معنیش 


ينست كه : او را متحمّلٍ این مسژولیّت (شمشیرداری) م ی کند . 


۱ آيات ۷۸و ۷۹ء از سورۂ ۲ : البقرة 


۷۲ 


روایت وارده در «احتجاج» شيخ طبرسی از حضرت إمام حسن عسکری عليه السّلام درس شانزدهم 


سپس بیفرماد: ولك OBIS‏ بقض فنا pins Vie‏ فَانَه 
دوہ جو kG‏ عَنْهُ pS‏ 
لا كَرَامَة 

این حديثى است که در جلد دوم «احتجاج» طَبَرسئَ آمده است و تمام 
این حديث در سه صفحه بیان شده‌است . روایت مفصّل است و دارای دقائق و 
لطائف و lS‏ است . و حضرت ple]‏ حسن عسکری عليه السّلام »> مطالب 
نفیسه‌ای را در تفسیر اين“آيه بیان فرموده‌اند . 

Lal‏ شيخ در «رسائل» خود » همه روایت را بیان نکرده است ‏ بلکه به 
مقداری از آن که شامل کلام حضرت إمام جعفر Gale‏ عليه السّلام ء در جواب 
آن Jorg‏ سائل از نقل حضرت إمام حسن عسکری عليه السّلام میباشد . اکتفاء 
نموده است . 

(تفسیر a‏ جرد ےت غير حقه‌ای 
ses‏ ری اسان کی تزا عور کن ان سا الا شاو جع ایت 
دهد ؛ چون معلوم است كه : در آن دست برده‌اند و اضافاتی را بدان 
ملحق‌کرده‌اند ؛ و لذا نمی توائہ نيم تمام آن تفسير را من ES‏ المجموع معتبر 
بشماريم. ) ولیکن اجمالا دز آن روایانی وجود دارد كه در غايت متانت و دقت 
سرع کر ان lala‏ شمو و موی سای ME‏ رای 
و دقیق است . 

ایتک ان شا تال بر ای aS!‏ همه die‏ رو ودغ ی الال عطات 
روشن شود ء و استدلال حضرت إمام حسن عسکری .و سپس فرمایشات 
حضرت صادق علیھماالسّلام هر كدام محل خود را پیدا کنند ء ما این روایت را 
از jel‏ (احتجاج» نقل مى كنيم . 

شيخ طبرسی می‌فرماید : و بالاشناد الذى pis‏ رة عن أبن محمد 
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PL ale & Sal‏ فی قوله تعالی : دو مِنْهُمْ ون ل یعون الا 
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انا استادی که ذکر آن گتھکت از حضرت اسنہ (عسکتری) لن 
السَلام دربارة قول خداوند متعال که فرمود : بعضی از أهل GES‏ (یهود و 
Ge Let‏ کے es‏ یش سھکی اھ ik ca‏ که Sal‏ کات( تمن امہ 
تورات و انجیل را نمی‌شناسند مگر آمانین.» حضرت در تفسیر «می» و «أمائك» 
aah‏ ا می فرمايد کہ : 


«أمّى » آن کسی است که نسبت به مادر دارد . oI)‏ یعنی gale‏ يعنى 
مادرى و منسوب به مادر.) يعنى همینطوری که إنسان از شکم مادر خارج 
می‌شود و هیچ چیز نمی‌داند ء بعضی از أهل کتاب هم هیچ نمی‌دانند ؛ نه 
)0/۰/۰۹ اب انیت 

1 یلو اتاب ال من الشماء و کلب بو لاتم وت 
Vo ges‏ آمانیت» أَئْ :إلا ان و ae‏ 1 هم و یال wd)‏ :ان هد ا SES‏ الله 5 کلام . 

«يهود و نصاری از کتاب خودشان (انجیل و تورات) هیچ نمی‌دانند ؛ و 
تشخیص نمی دھند که : فرق کتابی که از آسمان نازل میشود با آن کتاب دروغین 
که به خدا نسبت می‌دهند چیست ؟ (پیامبر حقیقی که از جانب خداست با 
پیغمبر دروغی که نسبت آن کتاب را به خدا می‌دهد جه تفاوت دارد؟) و به جز 
یک جلد كتاب و صفحات آن ء هیچ إدراک نمی کنند . بين واقعيّت آن SES‏ 
باطل و واقعیّت آن کتاب Ge‏ تميز نميدهند مگر آمانی . تميز و تشخیصشان 
فقط بر أساس أمانئع است . 


یعنی تنها به این است كه : آن کتاب بر آنان خوانده شود و به آنها بگویند : 


LT‏ ۷۸. از سورة ۲: البقرة ؛ وببقئة آیه اینست :ول همم إلا ينون 


۷ 


تفسیر حضرت » آی: و مهم اون لا يَعْلَمُونَ Cast‏ إل eel‏ درس شانزدهم 


این کتاب خدا و کلام خداست.» و اينها هم دلشاد بشوند .و روی آن خاطرات و 
آفکار و انديشه ها و آرزوهای خود بپندارند كه مقصود و مرادشان در این LS‏ 
است . ميان اين کتاب و ميان کتب باطله » غير از همین پندار ساختگی در 
ذهنشان هیچ مایزی نیست . 

لا یرون قری & BE OS‏ ما فیه. 

گر خلاف ور ات است بر آنها خحوانده شود » تشخیص 
نمی دهند.) 

این کتاب را آن عالم نصرانی يا بهودی برای عوام می خواند ؛ أصل کتاب 
& است . ولی او طور دیگری می‌خواند و مطلب را تحریف می کند . و این 
تاره شاه ag pe‏ »لکد کیال میک جد MEETS‏ یرای از ارت 
ابن کتاب می‌خواند » عین همان کاب متر ل من السَماء است . 

Up‏ هم الا gs‏ أ ما یر walle‏ رُوَسَاَومُمْ من تَكْذِيبٍ مُحَمَدٍ 
صَلَى الله ale‏ و له فى 058 و امامة عَلِیٌ سید ge‏ 

SD‏ چیزی بر خلاف محتوای آن کتاب بر این عوام خوانده شود 
نمی‌فهمند ؛ و غیر از پندار » چیزی ندارند . 

یعنی فقط آنچه را که رسای آنها از تکذیب رسالت پیغمبر و امامت 
أمير المؤمنين » سيّد عترت پیغمبر » بر آنها می‌خوانند همین خواندن آنها را که 
لفظی و پنداری است ‏ بجای G>‏ می‌گیرند و آنرا کتاب آسمانی می‌پندارند.» 

و هم دهم مع أنه محر عللهم تلهم 

«و این عوام از آنها تقلید می‌کنند در حالیکه تقلید از آنها برایشان حرام 
است.»زیرا تقلید از عالم خائنی که کتاب خدارا تحریف کرده است و آنچه که در 
ان Hest‏ رانا و كمسا eh‏ 


١-در‏ «احتجاج» ذیل al‏ را ذکر ننموده و دارد که : مِنْ ae‏ آلله تَعَالَى ... إلخ . 


Vo 


[لیشتروا به PAE‏ هم محا بت آندیهم و ول لهم مما يَكْسِبُونَ]. 

سای برای كسان ایت که es‏ (قوراك) وا نا سای غیرد 
می‌نویسند (تحریف می‌کنند) سپس می‌گویند :این نوشته از طرف خداست ء تا 
کر aff‏ آن نه ميقعت اندکی :نان CORI‏ يسن وای ele‏ آنان از اه os‏ يتان 
نوشته است !و وای بر آنان از آنچه به دست می‌آورند.» 

این آيات در قوآن مجید برای معرّفی قوم يهود است که از علمای خود 
تقلید می‌کنند ؛ در حالیکه آنها بخلاف مضامین تورات مطالبی خلاف واقع را به 
پیغمبر نسبت می‌دهند . و به عوام خود می‌گویند و به این وسیله راه وصول 
عوام را به پیغمبر و إيمان به Ul‏ حضرت می‌بندند . 

حضرت عسکری عليه السّلام می‌فرماید :هذا القَوْمُ م sid‏ 5 كبوا tie‏ 
روا Gl‏ من مد من الله ele‏ و له و هی خلاف صفته . و WG‏ 
للْمُسْتَضْعَفِينَ منم :هه صِفَة GH‏ المَبْعُوث فى ءاخر ان :اه طویل عَظِيمْ 
)240 و البَطن دق أَضْهَبُ الشغره و na‏ صَلَّى الله le‏ وله بخلانه 
وَهُوَ يَجِىَءٌ بَعْدَ هَذَا الزّمَانِ بِحَمْسمأۃ سنة . 

رازه علمای بهود أوضافن را می‌نویسند » و می‌گویند که al:‏ صفات 
پیغمبر است . یعنی صفات این محمّدی که ظهور کرده است ‏ غير از صفات آن 
محمّدی است که در کتب ما ذکر شده است ؛و شما تطبیق كنيد ببينيد هیچکدام 
از آن صفات در این شخص نیست . و به مستضعفین خود می‌گویند : صفات 
پیغمبری که در آخر الرّمان مبعوث می‌شود اینست که : او بلند قامت است ؛ 
ٹک حون زو كه Sal‏ کی ور اه ات مس ابض یت 
تحت اک نی بان انت اا( همه ہم تی ا ان 
آشقر رنگی است بين أحمّر و أَصفّر ء ميان قرمز و زرد . خیلی از اسبهارا دیده‌اید 
رنگ بخصوصی دارند » که نه قرمز است و نه زرد آنها را فرش آشقر گویند) 


IL)‏ ۷۹ از 5 ۲ : القرة 
DAD 3‏ ۰ 


۷ 


Globe‏ يهود أوصاف پیامبر آخرالرّمان را DE‏ آنچه بود بیان می‌کردند » تا بر مردم رياست ES‏ درس شانزدهم 


م ىكويند: رنگ موی سر پیغمبر هم Gish‏ است . در حاليكه صفات محمّد 
۳ موارد بخلاف اين گفتار است . و میگویند : این 
محمّد بعد از پانصد سال دیگر می ‌آید.) 

و ناذا OF Ay‏ بقی لَهُْعَلَى pane‏ اسهم و نذوم م 
بج و ods BS EE LAS‏ رَسُولِ اللہ صَلَى الله عَلَيه ren‏ 

خدمة عَلِیٌ athe‏ السام و Sal‏ بيه و حَاصّتِه . 

«چرا علمای يهود در مقابل عوام خود این کار را می‌کنند ؟ برای اينكه 
رياست آنان بر ضعفایشان باقی بماند ؛ و آن منافعی را که از آنها بدست 
می‌آورند از مال OUT‏ » و از آمرو نهی به آنها » و از اينكه ایشان را عبد و خدمتکار 
خود می‌پندارند » برای آنها | دامه داشته باشد . و دیگر اينكه خود را از حدمت 
رسول خدا صلی الله عليه و "له » و خدمت علی عليه السلام و أهل بیتش باز 
دارند و از خدمت pate dele‏ منصرف کنند.» 

زيرا اگر آنها إيمان بیاورند بايد مانند یکی از مردم مسلمان باشند .و در 
تحت yl‏ پیغمبر وارد شوند ؛ جهاد کنند » نماز بخوانند » خمس بدهند » رکا 
بدهند ‏ و بايد مثل ساثر مسلمانان فرمانبر و مطیع باشند ‏ در حالتی که اینها 
می‌خواهند فرمانده باشند .و لذا به این جهت یمان نمی آورند »و ضعفای خود 
را به اين قسم با إلقاء مطالب تحریف شده »از پیغمبر منصرف می‌کنند . 

ae‏ وو تہ 
LK‏ من هذه OUR OUI‏ و المُخَالِقاتِ a)‏ مُحَمَّدِ صَلَى AW‏ 
عَلَيِْ وءاله و عَلِیٌ athe‏ السام ! 

ch‏ وای بر آنها از آنچه که دستهای آنها نوشته ؛ و وای بر آنها از آنچه را که 
020.7 بدست آوردند و کسب کردند »از al‏ ين صفات مّحرّفات و مخالفات. 
که هیچ شباهتی با صفات پیغمبر و gle‏ عليهما السّلام ندارد » و بااین 


تحریفات. به پیغمبر و علئ نسبت دادند!» 


۷۷ 


oe ips HS او و‎ ie لَهُم من العَذَّاب فى وا إ بقاع‎ sts 

اْعذَاب eat‏ مُضَافَة إلى الڈولی بمَا یسیون الاموا الى AL‏ 
Bat, JAG iy‏ رَسُولِ اللّه صلی الله عَليِْ و ءاله hep AG‏ و 

of Ge a‏ أبى طالب ele‏ السام ون له 

در اینجا قرآن دوبار می‌گوید وول ی ر در نار 
می‌فرمایند : «وّیل أول ‏ شدّت عذاب آنهاست در بدترین مکانهای جهتّم ء 
LO‏ !9" نوشتند ء و خلاف آنچه را که در کتاب خداست به 
عو سی ۷ات و شا لم ات کان لی لو 
بیان ران فا امھ هون شي شر موھگ مارا ھت 
محمّد رسول الله ء و بر کفر به حجَتِ بر وصی و برادر او cde‏ بن أبى طالب ولین 
الله » ثابت و باقى گذاشتند). 

تا اینجا بیانی است که حضرت عسکری عليه السّلام از این OF BAT‏ 
می‌کند و تفسیر آية : و gh‏ أَمَيُونَ لا بغلمون آلکتب الا gala‏ و ان هُمْ 
لایظوٌ راروشن می‌نماید . سپس حضرت به فرمایش إمام صادق عليه السّلام 
ہج رہ ےتوپ ت٣" joa ce‏ 
اک نو رون کات( با متسر ین weal‏ یلم 
إلى ob‏ فکیف دَمهُمْ pases‏ و لول من علمانهم ؛ ؟ و هل alge‏ م اليَهُود الا 
كَعَوَاَمّنَا يُقَلدُونَ pastels‏ ؟ 

«حضرت عسكرى عليه السّلام می‌فرماید : مردی به حضرت صادق عليه 
السّلام كفت : اگر این قوم از بهود (عوام یهود) تورات خودرا نمی‌شناسند مگر به 
آنچه از علمای خودشان شنیده‌اند ء و راهی برای آنها به غير از سماع و تقلید از 
le‏ کک اھر ورك مك وار USS ane a OU‏ ضرا 
شمااز علمای خود تقلید کرده . و گفتار آنها را پذیرفته و قبول نمودید ؟ آیا مگر 


VA 


علماء ما و عوام ما ء با علماء يهود و عوام lel‏ ء از یک جهت مشترکند و از یک جهت متمایز درس شانزدهم 


عوام يهود غير از عوام ما هستند ؟ زیرا که عوام ما هم از علمای خود تقليد 
می‌کنند.) 

بنابراین ء چرا عوام يهود گناهکارند و خدا آنها را مذمّت میکند ‏ با اينكه 
أنه" Sige‏ نذاشته و امس هید YS‏ پم عون و لا کون کر بسن راتا 
تراغ هع و SSS eo‏ فیک wale‏ و ا تكد کر تسین 
نمیدهند ! 

يس وقتی که برای بدست آوردن معارف دینی خودشان راهی غیر از کلام 
علماء خود ندارند » و آن علماء هم حقائق را تحریف نموده و به آنها تحویل 
می‌دهند اين بیچاره ها جه گناهی دارند ؟ و LI‏ عوام بهود مانند عوام ما نیستند 
که از علماء خود تقلید نموده و بدانچه أمر نمایند عمل می‌کنند ؟! 

اين است إشكال آن مرد به حضرت صادق عليه السّلام . 

فقال ale‏ السام : بَيْنَ lye‏ و غلمائنا و عَوَام یود و علمانهم OF‏ 
۶۶ء0 

(حضرت Gale‏ عليه السّلام می فرماید : بين عوام ماو علماء ما با عوام 
یهود و علمائشان از یک جهت فرق است و از یک جهت آنان مثل هم هستند.» 
3s cae‏ بد ہہ عَوَامَنَا بتفلیدمم غلماءهم . کما دم 


ھا سو ae‏ و علمای ما با عوام يهود و علمائشان 
تفاوتی نیست ؛ در Ol‏ جهت خداوند عوام مارا هم مذمّت می AS‏ که چرا از 
علمائتان تقلید می‌کنید ؟! كما اينكه عوام آنها را مذمّت کرده است که چرا از 
علماء تقلید ميكنيد ؟! أمّا از Of‏ جهتی که فرق دارند ء اینچنین نیست و عوام ما 
دجار مذمّت نیستند.» 


يس مذمّت خداوند در جهت مشترکه اختصاص به عوام يهود ندارد » 


۱- «احتجاج طبرسی» طبع نجف آشرف »ج ۲ص ۲۶۲ الی ۲۶۵ 


۷۹ 


بلکه عوام مارا هم شامل می‌شود . و آن » وقتی است که عوام ما تقلید کنند از 
علمائی که خلاف واقع را به اين مقلّدین إرائه می‌دهند و ایٹھا قبول کنند ؛ در 
لات Gal‏ مووم yas Cola‏ ضا gt Be‏ 

یعنی آنجائی که عوام ما ء می‌شناسند عالِمی را که اين عالم سوابقش 
خوب نیست و خیانتکار است » و Ce‏ به دنیا و طمع به مال مردم و ریاست 
دارد» و در ope‏ حال به دنبال آو می‌روند » معاقبند و مذمّت می‌شوند .زیرا به آن 
فرد عامی می‌گویند : تو که با وجدان ونور قلبی خود خیانت او را فهمیدی . 
دیگر چرا به دنبال او رفتی ؟! همینطور عوام يهود هم از همین جهت مثل عوام 
ما دچار مؤاخذه و مسؤولیّتند . 

ما از of‏ جهتی که عوام ما به دنبال علمای صالح می‌روند و تفخص 
می‌کنند . و علماء هم علمای خوبی هستند بین آنها فرق است ؛ و اگر هم 
اشتباهاً مطلبی را برای اينها بگویند ء در اینصورت اين عوام ء مواغذ و معاقب 
نیستند ؛ و اينها با عوام يهود -در تقلیدشان از علماء - تفاوت دارند . 


2 2 ۳9 
Ss‏ 7070 وو 
اللهم صل على محمد و ءَالِ محمد 

2 2 


کش سے من 


وہ ارو 72 ری 
0-20 


aly 5 961‏ مِنَ الشَيْطَانٍ الرْجیم 
بشم اللہ الرَّحْمَّنٍ ال حیم 
woes Gate Jo aN beg‏ ءالو لين الط رین 
و iis)‏ الله ۾ علی آعدانهم eves‏ من 7 الا إلی نیا یوم الدّين 
و لا حول َلاقو لاله ای العَظیم 
عرض شد : حضرت امام جعفر Gale‏ عليه السّلام در جواب آن سائل 
ما از جهتی که با یکدیگر مساوی هستند . خداوند عوام مارا هم 
بواسطة تقلیدشان از علمائشان مذمّت کرده است » همانطوریکه عوام آنها را 
مذمّت نموده است . 
ما از آن جهتی که عوام ما و عوام آنها با همدیگر فرق دارند ء اینطور 
نیست ؛ عوام ما مورد مذمّت نیستند و عوام آنها مورد مذمّت هستند . 
قال : بَيّنْ لی BE‏ رَسَولِ الله ! 
«راوى به حضرت عرض مىكند : یّابن رسول الله اين را برای من بشكافيد 
و روشن کنید!» این جنبة اختلاف و جنبۀ تساوى از روى جه مناطى .و به جه 
ا alge Ol: pica aie‏ م وکا قد عرفوا مُلَمَآءَهُمْ ish‏ 
لصاح و JFL‏ الخرام وَ ALD‏ .و pat‏ الاخکام عَنْ وَاجبها بِالشفَاعَاتِ و 
ob Kall‏ و Lal‏ 


Ay 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حديث وارد در «احتجاج» طبرسی بطور تفصیل 


(حضرت در جواب فرمودند : عوام يهود ء علماء خودشانرا می شناختند 
که آنها صريحاً دروغ میگویند ء و مال حرام می خورند .و از عوامشان رشوه 
می‌گیرند » و حکام خدارا از محال خود و از مواضع خود بواسطة توصیه‌هائی 
كه به آنها می‌شود ‏ و میانجیگریها و وساطت‌هائی که GU‏ می‌افتد تغییر 
می دھند.) 

مثلاً آفرادی نزد عالم شفاعت می‌کنند ء و او حکم خدارا در بعضی از 
مواقع بواسطۂ همین میانجیگریها و توصیه‌ها تغییر می‌دهد .و بواسطة توجه و 
عنایت به خواصٌ و نزدیکان و آقوام و دوستان خود از طریق مُصانعات و 
قراردادها و ساخت و پاخت‌هائی که دارند »> حق را پایمال نموده » و حکم را 
تغییر می‌دهند .و عوام ess‏ : علماء آنها این کارها را می‌کنند . 

و عَرَفُوهُمْ بمب ats‏ الى باون به Glial‏ 

«و علماء خود را می‌شناختند كه : آنها در تحت یک نوع خودخواهی و 
منيّت و تعصّبی فرو رفته‌اند ء که در آثر پیروی از آن تعصّب . و خودمحوری و 
خودمنشی و عدم تنازل از OT‏ حالی که دارند .از حکامی که در کتاب و دين آنها 
وارد شده است فاصله گرفته و از دین جدا شده‌اند ؛ و بواسطۂ آن تعصضب و 
ا استبداد نفسی ء دیگر eee‏ ہو ہا 

و eal‏ إذا د موا أزَالوا قوق مذ ع و ا ا 
ie‏ ای 5د ری ھت 

«اینها علماء خود را شناعتند که : بر 2.0009“ 
جاهلی ء وقتی از شخصی نظرشان بر می‌گردد و میانشان کدورت بيدا می‌شود و 
از او ناراحت می‌شوند » حقوق واجبه را از او می‌بُرند » و حق او را نمی‌دهند . و 
بعکس » بواسطة همان نفسانیّت و عصبیّت جاهلی و خودمنشی و خودرآیی و 
استبداد فکری ‏ به کسی که له او نظريّةُ مساعد دارند و دوست دارند منافع را به 


جیب او سرازیر نمایند . مقداری از آموال دیگران را بدون استحقاق به او 


Ag 


هر كس با ادراک وجدانی وفقه قلبی . میتواند علمای سوء را بشناسد درس هفدهم 


2 
%- و 


as‏ ار ی ی ی مَنْ تَعَصَّبُوا لَه ظلم می‌کنند.» 

. المُحَرَّمَات‎ Oi kt we 3 

ہر ee‏ 
آن يُصَدَّقَ علی الله . و لا علی BL‏ بَيْنَ الحَلق و بَيْنَ الله 

(عوام يهود بواسطۂ إدراكات قلبی و رؤيت باطن ء تع مجبور شدند 
طلق سک اش مٹھا کیو كان لیوا بر اسیو Bags‏ تھی کند.) 

اين جمله خیلی جملة عجیبی است : «واضطرّوا بمَعَارف قلوبهم إلى أن 
4 تغل کا قلعو نه E N‏ تیلست ais de EE‏ 


قرار داده است که هر کس به شناخت نهادی و وجدانی خود. به انديشه عمیق و 


7 
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نیست »در باطن و وجدان خود می يابد که : فلان کس دروغ می‌گوید . فلان کس 
راست میگوید . وقتى إنسان این را ادراک کرد ء دیگر چرا به دنبالش می‌رود ؟ 

بنابراين » إنسان نباید else‏ يهود را بی‌گناه بداند ؛ و بگوید : «عامی است 6 
می‌کند ؛ آنها جه تقصير دارند؟» نه ء این حرف درست نیست . 

عوام تقصیرشان امک که چرا دنبال gil‏ عالم رفت‌اند IF‏ درست امت 
كه عالم چنین و چنان كفت . چنین موعظه کرد ء چنین تدریس کرد ء ولی تو با 
|دراک باطن و قلب خود . وقتی دیدی که او خلاف کتاب خدا عمل می‌کند » 
خلاف سنّت عمل م ىكند » دروغ صریح می‌گوید . مسامحه می‌کند . أفرادى را 
كه از او طرفداری می کنند حمایت می‌کند . مال زياد به آنها می بخشد › احترام 
می‌کند؛ و آفرادی که از او طرفداری نمی‌کنند ء حقشان را ضايع می‌کند ء به 


Ao 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حديث وارد در «احتجاج» طبرسی بطور تفصیل 


ایشان اعتناء نمی‌کند . عليه آنها حکم می‌کند وزن آنها رادر اجتماع پائین آورده 
و ساقط می‌کند ؛ یا از lle Of‏ ء دروغی می‌شنوید که بنظر خودش از روی 
مصالحی برای شما بیان کرده أمّا شما می بینید كه او کل حرام می‌کند » و ظاهر 
و باطنش دوتاست ؛ وقتی که انسان در باطن خود این pal‏ را تشخیص داد 
آنوقت با جه حجّت إلهى به سراغ این عالم می رود ؟! این روشن است که غلط 
است ! 

واين همان حجّت باطنی است که حضرت موسی بن جعفر 
عليهما السّلام در آن روایت معروف بیان فرموده‌اند که خداوند دو حجّت دارد : 
یک حجُت باطن و یک حجت ظاهر . حجت باطن عقول است . و حجت ظاهر 
hale‏ اا و یگ باطن كاذ لاح تتظاسکار نم ابیت 
عقل انسان پیغمبری را به پیغمبری نشناسد . خود را مطیع او نمی‌کند . يس 
حجّت ظاهر که پیغمبر است » هنگامی کلماتش مؤٹر است که عقل انسان قبول 
کند و وجدان انسان اورا بپسندد. يس تمام خجح بر میگردد به عقل و ادراک . و 
اگر عقل و ادراک إنسان نباشد » انسان نمیتواند بين پیغمبر حقیقی و پیغمبر 
دروغی » بین نبی و بين مُتَنبّی فرق بگذارد . همه ادّعاى پیغمبری می کنند » 
خطبه میخوانند » و کتابی هم می‌آورند و إرائه می‌دهند و استدلال هم می‌کنند » 
و با شور و هیجان هم گفتگو دارند و خطابه‌ها ایراد می‌کنند ؛ انسان از کجا 
می‌فهمد که :این درست است و آن باطل ؟ این بواسطة همان Che‏ باطنی و 
انديشة قلبی است که در هم آفراد یکسان است ؛ هم عالم و هم جاهل ء هم 


١ |‏ اهام ! إن له عَلَى الاس خجِتین RS:‏ ظَاهِرَةٌ و OB: Eby RS‏ الظَاهِرَةٌ 23 
و الأنْبيَاء و GM‏ ؛ و Eb GT‏ الق ول . این روایت . حدیث مفصّلی است که تمام فقرات آن 
را حضرت إمام کاظم عليه السلام با خطاب : (يا هشام» |فاده فرموده‌اند . کلینی در 
«| صول کافی» ج ۱ص ٩ GAY‏ و محقق کاشانی در «وافی» از طبع حروفی »ج ۱ص ۸۶ 
تا۹۳ آورده‌اند؛ و ما عمده حديث را در جلد دوم «نور ملکوت قرآن» از دور أنوار الملکوت ؛ 
از ص ۵۵۵ تا ۵۵۸ آورده‌ايم . 


۸ 


خدا دو حجّت دارد : حجّت ظاهر : أنبياء و إمامان . و حجّت باطن : عقل درس هفدهم 


عوام و هم اندیشمند ؛ تمام آفراد مردم در این جهت على السَّويّه هستند ؛ و 
خداوند به آنها یک إدراک باطن و یک اندیشۂ عمیقی داده است كه با آن ء تمام 
إدر اکاتشان ء و تمام علومشان را که از حارج به آنها تحمیل می‌شود » می‌توانند 
اندازه‌گیری کنند و بگویند : کدام Go‏ است و کدام باطل . 

بنابراین . تمام آفراد عوامی که علماء سوء » آنهارا به سوی خود كشيده و 
برده‌اند ء در روز قيامت نمیتوانند به خدا بگویند : ما نمیدانستیم ؛ چشممان باز 
نبود ؛ سواد نداشتیم ؛ بين عبارت فارسی و عربی يا عبارت خارجی تفاوت 
نمی‌گذاشتيم ؛ أوّل و آخر کتابرا از همدیگر نمی‌شناختيم ؛ اينها زمام مارا در 
دست گرفتند و بردند آنجا که می‌خواستند ببرند . اين عبارت حضرت » 
فاتحة این غرور و دلخوش SS‏ هارا خوانده است : وَاضْطَرُوا بمَعارف لوبهم 
إن i‏ قعل ما وله فهو job‏ 

يعنى إدراك باطنى و انديشة قلبى كه در قلبشان هست ء به اختيارشان 
a‏ اتال کس را الاقف WG alert A‏ 
stale‏ اللايضة i‏ ایا سے 

مثل اينكه انسان چشمش راباز می‌کند ؛ چشمی که باز شد می‌بیند .و اگر 
هم شما بگوئید : نبين » نمی‌شود نبیند . و این نهایت لطف و بزرگواری و محبّت 
و عظمت پروردگار است که به انسان قوّه‌ای داده است که از همه علوم و همه 
إدراكات بالاتر است و آن را با وجود إنسان سرشته و خمير کرده‌است ؛ و حتّى 
در عالم خواب از إنسان جدا نیست و در عالم بیداری هم هر جا حرکت می‌کند : 
با این معارف قلوب می‌رود . 

بنابراین وقتی این عوام دیدند : آن علماء يهود دروغ صریح می‌گویند .و 
طرفداری از آقربای خود می‌کنند و عليه آفرادی که نسبت به آنها نظر خوشی 
نشان نمیدهند ء تعصّب دارند ء و Ge‏ آنها را ضايع می‌کنند . و در محاکمات » 


عليه آنها حکم می‌دهند .و جیرۂ آنها را می‌بُرند و غير ذلك از آعمالیکه انجام 


۸۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حديث وارد در «احتجاج» طبرسی بطور تفصیل 


میدهند ء در اينصورت دیگر جرا به دنبال آنان رفتند و از OUT‏ تقلید کردند ؟! 
بنابراین ء آن عوام محکومند و در پیشگاه پروردگار حجُتی ندارند . 

سم شس من فذ عرفه سی تو 
خر و لا تضدیقه فی le‏ .ول Lay Joa‏ وده هم عَمَنْ لم یُشاهدوه ؛ و 
le Cs‏ ار pg th‏ ام سول اللو صلی الب 5 ءاله EGS‏ 
4bYs‏ |“ ِن أن تَحْقَى :2 HI‏ ین أن eB ABN‏ 

«پس بدین جهت خداوند آن عوام يهود را مَذَمّت کرد . چون تقلید کردند 
از آن کسی که او را شناختند و دانستند که : جائز نیست انسان خبر او را قبول 
کند؛ و در مطالبی که از خدا و رسولش حکایت می‌کند ء او را تصدیق کند ؛ و 
جائز نیست Gb‏ آنچه که او از حضرت موسی و از پیغمبران سابق علیهم السّلام 
که انسان آنها را ندیده است : به مجرّد حکایت او عمل نماید (چون در واسطه 
كال ات دای یت شرف وتو وی له Chal‏ داب ابر فان 
عوام که خودشان تفخص نمایند و در آمر رسول الله phe‏ الله عليه و آله و سلّم 
نظر کنند ؛زیرا دلائل رسول الله واضح‌تر است از اينكه پنهان گردد ء وروشن‌تر و 
مشهورتر است از اينكه بر آنها ظاهر نشود.» 

بنابراین ۰ عوام که دیدند علمانشان اینچنین‌اند ء و به معارف قلوب و 
حکم قطعی وجدانی » مضطر و مجبور شدند که آنها را فاسق بدانند . و حکم 
کنند به عدم قبول خبر و به خیانت آنها در گفتار ء دیگر بايد سراغ این پیغمبر 
بروند و ببینند جه می‌گوید ؟ 

وقتی به سراغ پیغمبر رفتند و دیدند دلائل او روشن ‏ و آدله و خجج او به 
نس کرو ileal‏ ات مان اماک رفک تر ات او اک مخ موق 
2 ان Rel‏ در انها كلاش قود تن ای رت ۶ت زاون 
می کنند . 

فعليهذا اينها در روز قيامت به جهنم ميروند ؛ بجهت اينكه به آنها گفته 


44 


عوام ما چون از فقهائشان فسق ظاهر و جانبداری ببینند . تقلید از آنها حرام است درس هفدهم 


میشود : حال كه راه به رسول خدا باز بود و Mal‏ روشن از طرف رسول الله برای 
شما إرائه مىشد . مَعَذلك جرا تَعَصَّبًا لِلحَمِيّة الجاهليّة ۰ للاذراکات 
Bless‏ . به دنبال همان علماء خود رفتید ؟ و به همان جهالت و بربریّت باقی 
ماندید ؟ این راجع به يهود . 

و his‏ عَوَآمٌ Gl‏ إا عَرَقُوا pls}‏ الْفِسْقَ الظامر ats.‏ 
الشَّدِيدَةَ وَالنَكَالَتَ عَلَى خطام GSN‏ وَ خرامها وَإِهْلَاكَ مَنْ يَتَعَصَّبُونَ له وَ 
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إن کان لإضلاح أمْره مُسْتَحِمَاء و STL‏ بالبر وَ الِاحْسَانِ علی مَنْ تَعَصَّبُوا لهُ 


۳ 


+ 


en 


5 


وَإِنْكَانَ للاذلال والامَانَة مُسْتَحِمًا . 


8 


«و همجنين هستند عوام Cal‏ ما ؛ هنگامی كه از فقهاء خود فسق ظاهر 
دیدند ؛ و استکبار و استبداد و خودرأيى و استبداد فکری در أمرى از أمور 
مشاهده کردند که با أصل دين سازش نداشت ؛و دیدند اينها هم بر حطام دنیا و 
حرام CNIS‏ می‌کنند (یعنی مثل سگانی که خود راروی جیفه‌ای می‌اندازند » و 
هر کدام برای ربودن Of‏ می‌خواهد زودتر آن جیفه را بردارد ء و در نتيجه با 
همدیگر بر سر آن جیفه دعوا می‌کنند ؛ اين را میگویند : تکالب) و دیدند این 
فقهاء فسقه برای خُطام دنيا نزاع می‌کنند ؛ اين بعنوان ریاست »و آن بعنوان 
دیگر؛ و خلاصه به صورتهای مختلف تعصّب و تکالب خود را ظاهر می‌سازند ؛ 
و وقتی که از فقهائشان دانستند که : آنها هر کسی را که آبش با آنان از یک جوی 
نحن تكد و وروانظشان تاریک ابی وس کلت اكز اه شرازان اسيك آمرشن را 
اصلاح کنند و وی و آمورش را از هر جهت رسیدگی و رعایت و مراقبت نمایند ؛ 
Ll‏ خودش و شائش ء همه را به نابودی می‌دهند ؛ ولی با کسانی که با آنها سر و 
کار دارند ء و از آنها طرفداری می‌کنند » و آوامر آنها و کارهای آنان را امضاء 
می‌کنند » بر و إحسان را تا جائی که ممکن است بنحووفور و پی‌درپی می‌ریزند؛ 
اگر جه آن أفراد برای إهانت مستحقٌ باشند . یعنی استحقاق atl‏ باشند که 
إنسان آنها را براند و زَجُر کند و از خود دور نگهدارد . آمّا اینها بعکس عمل 


۸۹ 
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ع HS‏ 
من i‏ من lg‏ مغل BASS‏ الهو لین هم الله 
a) LLL‏ ِفَسَفَة lg‏ 


«پس هر کدام از عوام ما كه مثل اين آفراد از فقهاء شيعه را تقلید کنند » 
ھا be bee‏ همان نهودی هستند که خداوند Wed Shel‏ كردن او فة 
فقهانشان, آنها را مذمّت کرده است.» 

GE‏ من كان ن لها LS:‏ تسه . حافظا لد ینہ : مُحَالِفًا عَلَى هواه 
مُطِعيًا لامر مَوْلَاه فَلِلْعَوَامُ ا مت .5 لك لا 15,65 Ye GS 2s‏ 


وی Ul‏ آن فقیهانی که نفس خود را در صیانت نگهداشتند (زنجیر نفس 
خود را گرفته ء و در عصمت و مصونیّت در آوردند و مانع شدند از اينكه اين 
نفس عنان را بگسلد » و از حریم مصونیّت خارج شود) دين خود را حفظ 
نل تو قری ae‏ مات جا یسیع مر موق رد هگن 
َلِلْعَوَآمَ اَن يَُلْدُوهُ ؛ از برای عوام است » Go‏ عوام است که از این أفراد تقلید 
کنند .و ابن آفراد جمیع فقهاء شیعه نمی‌باشند » بلکه فقط بعضی از slid‏ شیعه 


هستند.) 
انه من رکب من SU‏ و اواج مَرَاكِبَ فسقه العام ة فلا تَقبَلُوا من 
ES Se‏ وَ لاکرامة . 


«آن أفرادى از فقهاء ما که مرتکب قبائح و فواحش می‌شوند .و مانند فسَقة 
عامّه و سنّىها بر مراکب فساد و قبائح سوار شده و عمل آنهارا آنجام می‌دهند ‏ 
از اين فقهاء شيعه هيج آمری را از جانب ما قبول نكنيد ؛ و از زبان آنها مطلبی را از 
ما نشنوید ؛ اينها کر امتی ندارند » مقامی ندارند . مکرّم و گرامی نیستند.» 

SD cid Bits Lag فیما‎ LAI اما کر‎ 5 


«حیلی جای A‏ و تأثّر است كه : آنچه را که اين فقهاء از ما آهل بيت 


بحث در مفاد : اما مَنْ ان من الْفُقَهَآء این لتفسه ... درس هفدهم 


می‌گیرند » با مطالب باطلی مخلوط و ممزوج کرده . در ميان مردم پخش 
می‌کنند» و به مردم نشان میدھند,) از ما حقٌ را می‌شنوند » در مکتب ما درس 
میخوانند ء عالم میشوند ؛ ولیکن می‌روند به مردم چیز دیگری نشان می‌دهند ؛ 

هم خود آن مردم ضايع میشوند - چون به معارف قلوب مضطرند که از 
اين فقهاء فاسق چیزی قبول نکنند ؛ ولی قبول می‌کنند -و هم اين فقهاء فاسد 
ضايع می‌شوند ؛ چرا که نزد ما می‌آیند و درس میخوانند و روایات و حديث و 
إضافه میکنند . و تحریف و تصحیف و کم و زياد می‌نمایند ؛ هم دلهای خود را 
ضايع می‌کنند . و هم مارا نزد مردم بی اعتبار می‌نمایند . 

ما جه گناہ كردهايم ؟! ما که إمام بر مردم هستيم .و از أوّل عمر تا بحال در 
تمام ساعات و دقائق بنحو أتمّ و أكمل حتّی در خواب هم یک كلام خلاف 
نكفتهايم ء چرا اينها مىآيند مطلبی را از ما میگیرند » و چیزی رااز پیش خود 
می‌کنند ؛ آنوقت در نتيجه مارا در ميان دوستان و دشمنان ضايع می‌کنند . 

ما آن أفرادى که شیعیان ما هستند ء و أهل تسلیمند ء وقتی این مطالب را 
می‌شنوند ۰ دندان روی جگر می‌گذارند و می‌گویند : چاره‌ای نداریم و بايد از 
حضرت صادق عليه السّلام تقلید و تبعیّت کنیم ؛ و دشمنان هم خوشحال 
می‌شوند از اينكه می‌بینند این مطالب توسّط فقهائی که شاگردان أئمّه 
عليهم السّلام هستند تراوش کرده است ؛ در حالیکه آنان معصومند و پاک و منژه 
می‌باشند و خلاف Ge‏ از ايشان صادر نمیگردد . لذا حضرت در اینجا خیلی 
متائرند و می‌گویند :و نما کر النَخْليطٌ فیما Jal Be A‏ ابیت BIS‏ 
همة مطالب را با هم مخلوط کرده‌اند . زیرا این علمائی که از ما خذ می‌کنند و 


بعنوان عالم شيعه به مردم تحویل می‌دهند » بر سه گروه‌اند : 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ بحث پیرامون حديث وارد در «احتجاج» طبرسی بطور تفصیل 


اہی سم 


لان الَسََةَيَتَحَملُونَ عن eh Bad‏ بجهلهم و يَضَعُونَ الأشباء 
عَلَى غَيْر Gees‏ لقلة مَفرفتهم . 

«بعضی از ای ین علماء فسقه . كه فسقشان هم بواسطة همین دروغ گفتن و 
تغيير و تحریف است . معاند و بدجنس هم نیستند ؛ أمّا چون جاهلند . مطالب 
را از ما می‌گیرند و تماماً تحریف می‌کنند و تحریف شده را به مردم تحویل 
می‌دهند » و آشیاء را بر غير موضع خود قرار می‌دهند ؛ چون معرفتشان کم 
است.» 

اینها یکدسته از این فسّاقند که بواسطۂ همین تحریف و کذب »راه عوام را 
بسوی خدا می‌بندند . 

وَءَاخَرُونَ يتَعَمَدُونَ الکذب Cle‏ لِيَجُرُوا من عرض SI‏ مَا هو زادهم 
إلى تار جهن 

(دستۂ ديكر Ol‏ علماء فسقهاى هستند كه عمداً بر ما دروغ می‌بندند ؛ نه 
بجهت جهل و نقص و قاد ة ree‏ ء بلکه ازروى قصد و تعمّد دروغ می‌بندند . 
برای اينكه با آن دروغ به متاع دنیا برسند . و زاد و توشة خود رابسوی آتش 
جهنم با خود حمل کنند.» 

Wee‏ می‌بینند که : دستگاه » دستگاهی است که اگر فلان دروغ را به ما 
نسبت بدهند مورد پسندش واقع می‌شود ؛ لذا می‌روند و یک خبری از ما SRE‏ 
می‌کنند و ہما منسوب می‌نمایند » برای اينكه به عرض Wo‏ برسند » به ریاست 
برسند » و مقامی بگیرند ؛ در دستگاه ae‏ سوہ 

و مهم قوم (نُصَّابٌ) لا یفدژون عَلی cal‏ فين 7 Giles‏ 
الصجيحة یت جهونبه عند Lad‏ و يصون بَا oF GLE Be‏ يُضِيفُونَ 


0 


Ze 


AGES. مِنھا‎ eg ios al الاگاذیب عَلَيْنَا‎ uy: les! و َضعاف‎ GA! ail 
و أَضَلُوا:‎ Ress من علومتا‎ aii ie. الْمسْعْلمُون من شیععتا‎ 


Ae)‏ سوم » جماعتی از همین علمای فسَقه هستند که اينها دشمن ما 


۹۲ 


کسانیکه به مقاصد مختلفه ء در کلام أئمّه تخلیط نموده‌اند درس هفدهم 


شک( تیه وا کستاق تال كد میا دی ضرالا ple‏ 
راوی حدیث » ولی در باطن دشمن ما هستند ؛ با ما در باطن ربط ندارند .رَویّه و 
منهاج مارا نمی‌پسندند) و اينها آفرادی هستند که قدرت ندارند در کار ما قح 
کنند و عیبی از ما بگیرند .و آن عیب را به مردم نشان بدهند . لذا پیش ما می‌آیند 
ی و علو ةضيع ba‏ ی يعون كا كردي 
واتعلم در نزد ما آهل بیت » در پیش شيعيان ما موجه می‌شوند ؛ داراى رنگ و 
آبرو می‌شوند ؛ دارای مقام و منزلت میشوند ؛ و از طرف دیگر مقام و منزلت ما 
را در Lalas‏ و دشمنان ما شکسته و پائین می‌آوردند . (زیرا که دشمنان ما 
می‌گویند : اينكه شاگرد حضرت صادق عليه السّلام باشد ء معلوم است که خود 
حضرت صادق هم چیست . وقتی شاگردش اینطور است » معلوم می‌شود که : 
عیب در آن مکتبی است که در آن درس خوانده است) 

آنوقت اضافه میکنند به آن علوم ما ء آضعاف وَ أَضْعَافَ آضعافه مِنَّ 
الأكاؤون چندین برابزو مضاعف از آن دروغهائی که شود می‌بندند ؛ و بر این 
علوم صحيحة ما Ul‏ دروغها را اضافه می‌کنند . دروغهائی که ما از آنها بیزار 
هستیم .(نه حودمان ‏ نه حشمان ء نه عقلمان و نه نفسمان ‏ به ان دروغها راه 
ندارد.) 

می‌روند و به عنوان «قال الصّادق» تحویل مردم می‌دهند . آنوقت آفرادی 
از مُستضعفين از شيعيان ما ء که هل لاجد و وس و لوس ات 
مطالب را قبول می‌کنند و بعنوان اينكه علوم ماست از اينها میگیرند . يس اين 
دسته از علماء » هم خودشان گمراهند ء و هم pled‏ این جماعت شيعه راگمراہ 
می‌کنند.) 

وَهُمْ ضر علی ضعفاء شيعَتِنا من جَيْش يَزِيدَ علی الْحْسَيْنِ بن fhe‏ عَلَيْه 
السام و آضخابه BEG‏ يَسْلبُوَّهُمْ الأزوَاحَ و الامُوال . 

«و این دسته از علماء » ضررشان برای ضعفای شیعیان ما از لشکر يزيد بر 
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حسین بن على عليه السّلام و أصحاب OT‏ حضرت بیشتر است . زیرا لشکریان 
يزيد . جانها و آموال آنها را گرفتند ء آموال را غارت کردند و جانها را از بدنها 
بیرون کشیدند.) 

i ean وت‎ ES 
ضعفاء شيعد یتنا تیضلونهم‎ le دنا ادود و یذ لو الک و ابه‎ 
. المُصيب‎ Soul عَنْ قضد‎ gi 

Leh‏ اینها علماء سوء هستند که با جانها و روحهای مردم بازی می‌کنند ؛ 
اينها با عدالت و شخصیّت و شرف و انسانیّت إنسان بازی می‌کنند ؛ اینها | يمان 
و إیقان را از مردم می‌گیرند ؛ انها رابطة بين خلق و خدارا از بين می‌برند . این 
علماء سوء که دشمنان ما هستند » خودشانرا به صورت موالیان و نزدیکان ما در 
می‌آورند و به مردم جلوه می‌دهند . که آنها با ما موالی هستند .و با دشمنان ما 
دشمنند . آنوقت شک و شبهه بر ضعفای شیعیان ما وارد می‌کنند ؛ و قلوب 
شیعیان مارا دچار شک و شبهه کرده » آنهاراگمراه می‌کنند ؛ و از پیمودن راہ حق 
9 ی 8۶28 و oe‏ 


Gis ولد ور بدح لش لير و‎ eo 


عَلَى الصّوَابٍ .مق الله َبُولٍ he‏ فَيجْمَع له iy‏ > 
الاخرة ؛ و يَجْمَمُ عَلَى مَنْ أَضله ON‏ فى EN‏ 5 عَذَابَ الاخرة. 


۱« عه 
8 
اج 
9 
sto‏ 


(لاجرم چون خداوند دارای لطف و محیّت است و می‌داند که : بعضی از 
این ضعفای شيعة ما راهی برای |دراک واقع ندارند » و در دست جنين علمائی 
گرفتار شده‌اند » اگر اينها در درون قلبشان دنبال واقع بگردند ء و خود را بیچاره 
ببینند ء خداوند یکی از آفرادی را که Ge‏ باشد برای هدایت آنها می‌گمارد ‏ تا 
اينكه آنهارا از دست آن علماء فسقه خارج کند »وراه Ge‏ مُصیب را به آنها نشان 
بدهد ؛ و این را خدا بر عهده گرفته است کہ : آشخاصی که از درون قلب دنبال 


۹٤ 


خداوند پویندگان Ge‏ را یله نمیگذارد ؛ مومنی رابرای إرشاد آنها بر می‌انگیزد درس هفدهم 


واقع می‌گردند . از این آفراد به آنها ارائه نماید و آنهارا بر طریق SS‏ دلالت کند . 
۶۹69 را که قصدشان فقط حفظ دین خود 
است ء و اينكه ول خود را بزرگ بشمارند . در دست اين متلبّس كافر »این 
کافری که أهل تلبیس و تدلیس و خدعه است رها نمی‌کند ؛ AKL‏ او را بیرون 
م ىكشد و مؤمنى را برای او می‌گمارد که او را به راه صواب هدایت کند » بعد هم 
او را موفق می‌کند که قول آن ول So‏ را قبول كند . 
بتابراین ء خداوند برای چنین شیعه‌ای خیر دنیا و آخرت را جمع 
کرای LEI)‏ خیر ونا #برای اكه ر ادرا بهاو GLAS‏ داوم است تا ان ,دست‌این 
دشمن متظاهر و متعذی و متلیّس کافر ء نجات بيدا کند . و أمّا خير آخرت : برای 
اينكه به حقيقت ولایت رسیده ؛ و با این cles‏ صحیح به سوی رضوان و فوز 
دارالااخره حرکت کند.) 
و خداوند بر کسی که در صدد گمراهی اين شيعه بوده » لعنت در دنیا و 
عذاب آخرت را جمع کرده‌است.» هم در دنیا در قرآن مجیدش او رالعن کرده » و 
هم به دنبال او عذاب آخرت پیامد کار او خواهد بود . زیرا راه یک مؤمن را به 
یلا ela‏ ال مسا سی lal‏ سوق هنذا جر ES‏ کل سالڈاگ واا 
هم دستش به ولئ خداو هادی حقیقی نرسد . همینطور متحیّر می‌ماند تا اينكه 
خود را به خدا بسپارد و علاج آمر او بشود . ولى این عالم فاسق آمده و با القاء 
شک و شبهه و با آخبار GE‏ واقع .راه او را بسته ؛ و آن قلب را دچار تردید و 
تزلزل كردهاست . 
بنابراين ء آن شخص عالم ء مستحق لعن و عذاب آخرت خواهد بود . 
تا اینجا کلام حضرت Gale‏ عليه السّلام تمام مىشود . آنوقت ء حضرت 
صادق عليه السّلام بر اين فرمایشات ‏ دو استشهاد می‌کنند : یکی به كلام 
حضرت رسول صلی الله yale‏ آله واسلم» و یکی به کلام آمیرالمومنین 
عليه السّلام . 
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20-7 قال وَسُولٌ الله : شرا عُلَمَاءِ من‎ Jus 
لیا الْمسَمُونَ أ آضدادنا بأَسْمَاَئ ۰.7" ھ8 لقان 9ھ‎ Ssh 
ه مَغْمُورُونَ و‎ at پکرّامات‎ oe ee Rear مُسْتَحفُونَ‎ All و َم‎ pale 
MO piece عَنْ صلوانهم علا‎ Uke بِصَلَوَات الله و 7 وات مَلتنکته المُقَرَبِينَ ن‎ 

(حضرت و ناو سیت كسد | شا اش اسنا یت 
بدترین علماء cal‏ ما آن علمائی هستند که مردم را از راه و طريق ماگم می‌کنند ؛ 
وراههای به سوی مارا بر آنها می‌بندند و می‌بُرند و قطع می‌کنند ؛ و آضداد مارا 
كه با ما ضدند » به آسماء ما می‌نامند (عنوان خلیفه . عنوان أمير المؤمنين ء 
عنوان حاکم » عنوان ولی أمرء عنوان إمام متسلط ‏ به آنها می‌دهند) و آنداد مارا 
که شریکهای ما هستند به Cdl‏ ما لقب می‌دهند ؛ با ایک آنهاندُ ما هستند و 
ضد ما می‌باشند . و بر آنها درود و ر حمت می‌فرستند در حالتی که مستحق 
ا از le‏ ا سرد وها زا ای کد در ال pee GS‏ 
کرامات خدا هستیم ؛ و ما به درودهای خداو درودهای ملئكة مقرّبین خدا که بر 
ما می‌فرستند »از درودهای آنها مستغنی هستیم و هيج نیازی نداریم که آنها بر ما 
درود بفرستند . آنقدر خدا و ملائک مقرّبش بر ما درود می‌فرستند که ما در عالم 
2 5> 

م قال یل ale Geshe‏ اسلا : مَنْ یر GL‏ الله بَعْدَ أئمّة i‏ 
er‏ و مَصَابیح 5 قَالَ : دالْعْلَمَاء ادا صلخوا . 

«حضرت صادق می‌فرماید :از أمیرالمژمنین علیه PLN‏ سال شد : بعد 
از أئمّهُ ھُدی و 2صابیح دُجی (أثمّهاى که پیشوایان و زمامداران راه هدایتند .و 
كرا كان LOLs‏ ور BS soe (Oba aA‏ كسرع الس راك 
ا فرمودند : علماء هستند در صورتيكه مع باشند.» 

قیل Sad:‏ شِرَارٌ خی الله بعد اليس وفزعون و 39585 .وب تسین 

بأَسْمَانِكُمْ ء و الْمتلمَبِينَ بِأْقَابِكُمْ ‏ و الاخذین PRLS‏ و ا pl‏ فى 
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بهترین خلق خدا يس از انبیاء ء علماء هستند در صورت صلاح درس هفدهم 


مَمَالِكِکُمْ ؟! 

«از حضرت أمير المؤمنين عليه السلام سوال شد : شرا GE‏ الله ء بدترین 
خلق خدا بعد از |بلیس و فرعون و نمرود » و بعد از آن کسانی که آسماء شمارا بر 
خود گرفته‌اند ء و آلقاب شمارا بر خود بسته‌اند ء و مکانها و مقامها و مناصب 
شما را أخذ کرده‌اند ء و در مواقع و مواضع فرمانروائی و حکومت شما 
نشسته‌اند. و زمام امور را به دست گرفته‌اند ء و آمر و نهی در ميان آن ظروف و 
محلهای. 9 Wis‏ 

قال القلماء اذا ھدوا «حضرت فرمودند : علماء هستند وقتی که فاسد 
باشند.) 

هُمْ هون بط SENS IS,‏ ي + و فیهمقال الله عرو جل : 
J)‏ یلم الله و یله نون الا آلذین تَابُوا ]5 أَضْلَحُوا و 165 
ولیک توب عَلیهم و آنا آلنَوَابُ Loe HT‏ ار" 

«بدترین خلق خدا علماء فاسد هستند ؛ چون Gal‏ آباطیل و خلاف حقٌّ 
Alby‏ سو کش وی عقائق راس بو سا تلع و دز te‏ ايتهاست که مدای عر و 
fe‏ فرموده است : ایشانرا خداوند لعنت می‌کند »و لعنت کنندگان ایشانرا لعنت 
می‌کنند ؛ مگر اينكه بعضی از اينها برگردند و توبه کنند » و از کارهای ناپسندشان 
بازگشت نمایند و در مقام اصلاح خود بر آيند ؛ و حقائق را برای مردم روشن 
کنند ؛ و بیان نموده و كسان نکنند » و آباطیل را از بین ببرند . در اینصورت 
خداوند می‌فرماید : من توبة آنها را می پذیرم ‏ و قبول می‌کنم .و من توّاب و 
رجیم هستم.) 

شيخ الفقھآءِ العظام » شيخ مرتضى آنصاری رحمة الله عليه ء مقدارى از 

۱ ہے 0 ای اس 


بعد از a‏ مات 0 
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اين روایت شریفه‌ای را که حکایت نمودیم نقل می‌کند و اعتراف دارد که : این 
خبر شریف که از آن آثار صدق ظاهر است ‏ دلالت دارد بر قبول قول کسی که 
عُرِفَ بِالتْحَرٌزِ عن WAS‏ ؛ و ان كان ظاهرَهٌ اغتبار العدالة بل ما فوقها . 

سی این عبر کهآ بان ییاز ان ab‏ ات (تحون مر ترد كه اوه یر 
از «تفسیر منسوب به حضرت إمام عسکری» است و در صخت و سْقم روایات 
وارده در OT‏ تفسیر ء سخن زياد است ؛ أما از این خبر بخصوص ءبا این مضامین 
عالی و معانی راقی ‏ آثار صدق مشهود است.) دلالت می‌کند بر اینکه واجبست 
ys tS‏ كبو اقول کسیر وا كه اذ ا تاریو کر اه ی اعمال 
عدالت. بلکه مافوق عدالت است ؛و این فقهائی که زمام آمور مردم را در دست 
دارند ء و مرجع تقلید مردم هستند » اینها بايد ملکه‌ای مافوق عدالت داشته 
are?‏ 

سيّد الفقهاء الکرام آقا سیّد محمّد کاظم طباطبائی يزدى . در 
N55 29‏ 8( مسألة بيست و دوم از أحكام تقلید » بعد از اينکه عدالت را برای 
مفتی لازم دانسته . اسْتناداالی هذه الرّوايّة الشریقه فرموده است : و أن لا يَكُونَ 
مُقبلا علی LN‏ و طلبّا لها ESE‏ عَلَيْها ء مُجدّا فی تخصیلها . 

فرموده است : «علاوه بر اينكه مفتی بايد عادل باشد » بلکه یک درجه هم 
بالاتر » بايد مُقبل بر دنیا نباشد » طالب دنیا نباشد ء خود را به روی دنیا نینداخته 
باشد ء در تحصیل دنیا کوشا نباشد». بعد استناد کرده است به این روایت شریفه. 

فقیه نبیل معاصر آقا سيّد آبوالحسن إصفهانئ رحمة الله عليه ء در 
حاشية «عروه؛ به این فرمایش مرحوم سيّد اعتراض دارند Ob:‏ الاقبال عَلَى 
لیا و بها إن كان علی 5B pad SBI‏ يوجب الفِسْقَ لاف لِلعَدالَة ؛ 
فَيُغْنى عنه اعْتبَارُها ؛ 5 إلا فیس بِنَفْسِهِ مانعًا من جَواز القليد ؛ و الصفات 
الْمَذْكُورَةٌ فى Sui‏ یت الا عبر آخری عَنْ the‏ الْعَدالَة . انتهّى کلامّه . 


می‌فرمایند : « إقبال بر دنيا و طلب دنیا اگر به شکل محرم باشد ء خود 


۹۸ 


نتیجۀ مستفاد از روایت » ملکه‌ای مافوق عدالت است درس هفدهم 


موجب فسق است و منافات با عدالت دارد . يس وقتی ما گفتیم که : در مُفتی 
عدالت شرط است ء دیگر این شرط زائد است که ما بگوئیم : اقبال بر دنیا 
نداشته باشد ؛ و در طلب آن نیز نباشد . 

و اگر اقبال بر دنیا بر وجه محرّم نباشد ء دیگر فى حد نفسه مانع از جواز 
تقلید نیست .و این صفاتی که در خبر ذکر شده است » عبارةٌ آخرای همان صفت 
Clue‏ اسك و pe‏ یٹ ری را Ole‏ نمی tS‏ 

به دنبال نظريّةُ آية الله سیّد آبوالحسن |صفهانی جمعی از آيات دیگر هم 
همین نظر را داده‌اند ء و اکتفای به عدالت کرده‌اند . و مرحوم آية الله آقای حاج 
آقا حسین بروجردی هم نظرشان همین بوده است که این خبر فقط همان 
عدالت را میخواهد برساند . 

ولی مطلب بالاتر از عدالت است. و Ge‏ مطلب همان گفتار مرحوم آقا 
سیّد محمّد کاظم است . که این خبر مطلبی بالاتر از عدالت را مبخواهد 
بفهماند. و ان شآء الله توضیح و شرح اين مطلب خواهد آمد ؛ حول alll‏ 45559 
و لا حَوْلَ و لا قُوَۃَإِلا Gall UL‏ الْعَظيم . 

هل ding eas le‏ سب 
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Ol کش‎ 


Copies کے‎ 


5561 بالله من الشّيْطَانِ الرّجيم 
بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم 
he‏ الله علی Gale‏ مُحَمَّدِ و ale‏ اسب Sy alll‏ 
و i‏ اللّه علی أَغدانهم ا قیام يَوْم الدّين 
Vs‏ حَوْلَ 5 gall Ul WEBY‏ الْعَظِيم 


عرض شد که مرحوم آية الله آقا سيّد آبوالحسن اصفهانی . اعتراض 
داشتند به کلام مرحوم آية الله آقا سیّد محمّد کاظم یزدی در $8520 S68‏ 
فرموده‌اند : در مجتهد علاوه بر عدالت » طبق مفاد حدیث وارد در «تفسير 
منسوب به حضرت إمام عسکری عليه السلام شرط است که أن لا یکون Wt‏ 
عَلَى انیا 5 طالبًا لھا . USS‏ عَلَيْها . مُْجدّا فى تخصیلها . 

يعنى بايد شخص فقيه علاوه بر عدالت »این صفات را هم دارا باشد . 

مرحوم آقا سيّد أبوالحسن اعتراض كرده بودند به اينكه : اگر طلب دنیا بر 
وجه محرّم باشد » خود موجب فسق است و منافات با عدالت دارد . بنابراين » 
اعتبار عدالت مُغنی است از اعتبار این صفات ؛ و اگر هم بر وجه محرّم CALS‏ 
مانع از جواز تقلید نیست ؛ و صفات مذکوره در خبر . عبارة أخراى عدالتند . 

ولیکن بايد كفت : در این کلام مرحوم آقا سیّد آبوالحسن إشكال است ؛ 
زيرا روایت بظاهرها دلالت میکند بر اینکه : لازم است در مُفتی ملكة صالحه‌ای 
باشد که نگذارد بر دنیا |قبال کند ؛ و آن ملکه پیوسته او را مطیع آمر مولای خود 
قرار بدهد ؛ و در باطن دارای یک فکر و انگیزۂ إلهى بوده باشد که وجهة او را از 
عالم غرور بگرداند ء و بسوی عالم باقی متوجّه کند ؛ و قلبش به آنطرف گرایش 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت امام حسن عسكرى عليەالسّلام؛ 
بيدا نماید . نه مجرّد ملکه‌ای که بواسطۂ آن انسان فقط از حرام در خارج اجتناب 
کند »كرجه آن درجه از سلامت باطنیّه در او محّق نباشد . و بين این دو مطلبی 
كه عرض شد Ani OF‏ 

عدالت . ملكة اجتناب از محرّم است » و بدون وصول به درجة تقواى 
قلبى و صفاى باطنى » برای إنسان مجوّز تقليد نيست . آن ملکه‌ای كه حصولش 
برای مفتى مجوّز تقليد از اوست . آن صفاى باطن و نورانيّت قلب است که 
بواسطۂ آن أصلاً توه بدنيا ندارد ؛ محبّت رياست ندارد ؛ در أثر زياد شدن 
شاگردان و کم شدن آنها براى او هيج تفاوت حاصل نمی شود ؛ رسالة او را جاب 
بکنند یا نکنند بهیچ وجه من الوجوه برای او فرقی نمی‌کند ؛ وإلا اگر ذرّہەای 
تفاوت داشته باشد -ولو اينكه در ظاهر گناہ نمی‌کند .روزه میگیرد ء دروغ 
نمی‌گوید » و از محرّمات اجتناب می کند و ملکه‌اش را هم دارد و تصنّعاً هم اين 
کارها را نمی‌کند ولیکن صفای ضمیر بطوری نیست که قلبش بدنیا متوجه 
نباشد؛ بلکه بعضی از اين کارها را به ميل دنیوی انجام می‌دهد -او ميل بدنيا 
دارد . 

دنیائی را که می‌گوئيم . مقصود اقتصار بر جمع مال يا شهوت نیست › 
بلكه هر چیزی كه غیر از خداست » دنياست ؛ و أفرادى که در صراط مر جعیّت 
باشند » و فى الجمله در قلبشان ميل رياست و Ce‏ رياست و تدريس و ... باشد 
عم از اينكه برای مقدّمات اين كار CLE‏ بکنند يا نکنند ء نفس اين محيّت ء 
محبّت به دنياست ؛ و اين مانع از وصول بدرجات We‏ می‌شود . 

آنوقت كسيكه خودش به درجات عُلیا نرسيده و با وجود اين OVE‏ 
قلبى هم محال است برسد ‏ چگونه خداوند زمام امور مردم را بدست او 
ميدهد؟ و او را متحمّل dew‏ بارهاى مردم ميكند ؟ و اين مسأله خيلى مسألة 
لی ee‏ 


مثلاً در بارۂ مرحوم میرزای بزرگ حاج میرزا محمّد حسن شیرازی 7 


برای مرجعیّت در فتوی و تقلید. ملکه‌ای بالاتر از ملكة عدالت لازم است درس هجدهم 


الله مقامه نقل شده که ایشان فرموده است : من برای ریاست یکقدم بر نداشتم ؛ 
و این مطلبی بود که خود بخود پیش آمد و آستان مارا كرفت در حالتیکه من 
راضي مم وج 

و نقل میکنند : بعد از مرحوم شيخ آنصاری (رہ) بزرگان از شاگردان ايشان 
كه ظاهراً هفده نفر بودند ؛ أمثال GUT‏ میرزا حسن طهرانی نجم آبادی . حاج 
میرزا حسین . حاج میرزا خلیل و ... که تمام آنها از بزرگان بودند » مجلسی 
تشکیل دادند و أعاظم تلامذۂ شيخ را در آن مجلس دعوت کردند ؛ غير از آقا 
سیّد حسین كوه کمره‌ای که وی را به اين مجلس فرا نخواندند ء بجهت اينكه او 
یک مرد مستبد به رأى و غير متغيّرى بود ء با اينكه علمیّتش بسیار بود ولیکن 
چون از جهت ریاست آمور مسلمین و حتّى مشورت او را نپسندیده بودند » در 
اين مجلس دعوت ننمودند . بالأخره این هفده نفر از شاگردان مرحوم شيخ که 
در درجۂ أعلاى از تقوی بودند . با هم جمع شدند و در آن مجلس همه GUE)‏ 
کردند بر اينكه : آقا میرزا محمّد حسن شیرازی بایستی که جلو برود و کارها را 
در دست بگیرد و مرجع امور مسلمین گردد . 

Ul‏ میرزا محمّد حسن شیرازی در آن مجلس نه بها خوشحال LES‏ بلکة 
گریه کرد ؛ یعنی گریة بلند کرد که چرا عهدة این آمر را بر گردن من می‌اندازید ؟! 
من آهل اینکار نیستم . من وظیفه‌ام این نیست » من از عهده‌ام بر نمی‌آید » و 
چنین و چنان ! 

و بعد به آقا میرزا حسن طهرانی نجم آبادی که از شاگردان معروف شيخ 
بود كفت : من شهادت می‌دهم : تو أعلم از من هستی !تو چگونه مرا معيّن 
میکنی ؟ آقا میرزا حسن طهرانی كفت : بله من هم خودم را از تو أعلم ميدانم 
ولیکن من بدرد ریاست نمی‌خورم ؛ رياست علاوه بر آعلمیّت » یک دماغ و فکر 
و تحمّل و سعه‌ای میخواهد که اين بار را بر دوش بگیرد و من آنرا ندارم ؛ و تو 


داری !و لذا تو را به این سمّت منصوب می‌کنيم ؛ و ما هم از أطراف تو را کمک 


ولایت فقيه در حکومت إ سلام زفق بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت امام حسن Sue‏ 6( علیه‌السّلام» 


مىكنيم » و رھایت نمی‌کنيم » و تنهايت نمىكذاريم ؛ و خلاصه مرجعیّت را با 
گریه و عدم رضایت بر كردن آقا میرزا محمّد حسن شیرازی رضوان الله عليه 
JENS‏ 

همچنین دربارة آية الله میرزا محمّد تقئ شیرازی رحمة الله عليه 
ی‌کفتند : ایشان a‏ لمات قلبش پاک و صاف و نورانی Shee Shel Say‏ 
ریاست نمی کرد ؛ Wel‏ خيال تفوّق نمی کرد ؛ معنی ریاست را نمی فھمید . 
می‌گویند : آقا شيخ cole‏ طهرانی که معروف بود همه علماء را بباد انتقاد 
می‌گیرد و تعییب میکند .از آقا میرزا محمّد تقی شیرازی و ازرویّه و مرام و قدس 
و طهارت و صفای باطنی او نتوانسته بود | شکال بگیرد . بله . فقط اشکالش این 
بود که می‌گفت : اين صفائی که آقا میرزا محمّد تقی شیرازی دارد » این صفای 
اکتسابی نیست »اين ذاتی اوست و بدرد نمی خورد . 

او یک معصومی است ذاتی ؛ او خارج از موضوع است ؛ خوبی و بدی را 
بايد روی صفات اختیاری بدانیم و آقا میرزا محمّد تقی شیرازی ذاتاً معصوم 
است و GIS‏ پاک است ؛ اینرا هم بعنوان غيب می‌گفته‌است . 

خوب . آفرادی مانند اينها بايد زمام را در دست بگیرند ! مانند آقا میرزا 
محمد تقی شیرازی که تمام دنیا به او اقبال بکند يا إدبار ء برايش تفاوتی 
نمی‌کند. و داستانها از او نقل می‌کنند » خیلی داستانهای مفصّل . 

از جمله می‌گویند : از آقای آقا شيخ محمّد بهاری رحمةالله عليه که از 
شاگردان مبرّز مرحوم آخوند ملا حسینقلی همدانی رضوان الله عليه بوده . 
سوال کردند : ما می خواھیم به آقا میرزا محمّد تقی شیرازی رجوع کنیم ‏ آيا 
رجوع کنیم يا نکنیم ؟! ایشان می‌گوید : من امتحانش می‌کنم ! 

مرحوم آقا میرزا محمّد تقی شیرازی در صحن مطهّر سیّد الشهداء 
عليه السّلام نماز جماعت می‌خوانده است و تمام صحن به ایشان اقتدا 


مىكردهاند . روزی آقای آقا شيخ محمّد بهاری هم آمده سجّاده‌اش را پهلوی 


رويّه و مرام مرحوم میرزا محمّد تقی شیرازی در مرجعیّت درس هجدهم 
baleen‏ ایشان انداخته و مقارن OLA!‏ شروع کرده بود به نماز خواندن ء در حالی 
که آقا میرزا محمّد تقی شیرازی هم نماز می‌خوانده است ؛ بعد از فراغت از نماز 
به آن آفرادی که سؤال کرده بودند گفته‌بود : از این مرد تقلید كنيد !برای اينكه در 
تمام حالات نماز Stel‏ خطورى در قلبش بيدا نشد که :این آمده است پهلوی من 
اینجا ایستاده و در مقابل من نماز می‌خواند ! 

و می‌گویند باز همین آقای UT‏ شيخ محمّد بهاری در سفری زیارتی که به 
سامراء می‌رفتند » همپالکی آقا میرزا محمّد تقی شیرازی شد . (در آن وقتها که 
مردم با کجاوه به مسافرت می‌رفتند . این طرف کجاوه یکنفر می‌نشست . آن 
طرفش هم یکنفر دیگر) و ایشان می‌گفت :من یک مطلب علمی را پیش کشیدم 
و آصولاً می خواستم آقا میرزا محمّد تقی شیرازی را عصبانی كنم که از میدان بدر 
رود » و یک جمله‌ای . یک کلامی BE‏ بگوید ؛ ولى در pled‏ طول مسافرت 
بين کاظمین و سامرّاء كه هجده فرسخ است . آنهم با قاطر » آنچه کردم یک کلام 
از دهان ايشان بیرون نیامد ؛ حتّی بعضی أوقات من تصنّعاً می‌گفتم مثلاً : شما 
اين مطلب را نمی فھمید ؛ چنین و چنان و فلان ‏ ولی ایشان أبداً از آن مهاجش 
تعذی نکرد ء و همینطور آرام جواب مرا میداد . 

اينها مسال مهمتری است از عدالت ؛ حضرت نمی‌خواهد بفرماید : هر 
سن که Gas gt‏ رااظاهرا پاکیزه می‌کند . و تقوی هم دارد . و از گناهان هم 
اجتناب می‌کند . می‌تواند مفتی باشد ‏ گرچه ميل باطنی‌اش ميل به ریاست 
باشد ؛ ميل به ریاست از ميل به شهوت »از ميل به مال از تمام اينها آفتش بیشتر 
است . لذا حضرت که در اینجا میفرمایند : از کسی تقلید كنيد که مُقبل بر دنیا 
نبودہ باشد » بلكه : IL‏ » حَافِظَ ِد ينه , مُخَالِفًا عَلَى ها مطیغا PY‏ 
مَوْلَاهُ باشد » اينها همه إشاره به آن مقام است و مفتی بايد دارای آن ee‏ 

اینست نظر مرحوم آقا سیّد محمّد کاظم که مرحوم آقا سیّد آبوالحسن به 


آن اعتراض دارند . 


ولايت فقيه در حکومت إسلام زفق بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت إمام حسن Sue‏ 6( علیه‌السّلام» 


اين درجه را بايد فقيه داشته باشد . و شايد إشاره به همين درجه از نور 
إلهيّه باشد آنجه از مرحوم شهيد ثانى در ١مُنیة‏ المُرید؛ آمده است كه : ايشان بعد 
از اينكه مقدارى از شرائط لازم برای مقام اجتهاد را می‌شمرد . و علومى را که 
لازم است إنسان برای مقدمة اجتهاد تحصيل كند بیان می‌کند - آفرادی که 
می‌خواهند تفقه در دين کنند بايد دارای این علوم باشند - میرسد به اینکه 
می فرماید : 

و 55 لک که إلا ببة من اللہ تالی له وم thes Lod‏ 
الى at Hada‏ و له هذه ال تة . و هی SILA‏ فقه دين a‏ تعالی ؛ و لا 
0ھ فیها بل جی رو جج بخ بها من شاه بسن 
عباده ؛ الا re OT‏ وَالْمُحَامَدَة ولج إلى الله تغالئ والانقطاع | له نوا CS‏ 
فى إفاضتها بن لناپ Zou a‏ .و آلذينَ page‏ فیتا Gee Gis gi)‏ ون الله 

م ال ° ین او ۲ 
ea)‏ ۱ 

228 علوم (صرف و نحو و أدبيّات و فقه و أصول و تفسیر و 
كلام و روايت و درايه ورجال و أمثالها) كه بايستى شخص در تمام اينها مجتهد 
بشود ء علاوه بر اينها يك جيز ديكر هم لازم است و آن ملکۀ قدسيّه است . 
انسان باید دارای قوة قدسیع و موهبت gl‏ باشد تا بتواند Sle TL‏ قدسی و 
853 قدسی اجتهاد کند . 

و اين 853 قدسیّه چیزی نیست كه انسان بتواند بدست آورد . خدا به هر 
كس که بخواهد میدهد و به هر كس که بخواهد نمیدهد ؛ و بواسطه اختیار 
بدست إنسان نمی آید ؛ و بنده هم هیچ حیله‌ای برای بدست آوردن آن ندارد ؛ 
لک م ای و give’‏ است كه Gad‏ بها مَنْ يَسْاء . ولیکن آفرادی که 
dee’‏ باشند و التماس کنند » و در این راہ با صدق تمام قدم بردارند ء أثر بيّنى در 


٢۔ ee‏ المُريد) طبع سنگی » ص ۸۰ 


مراد از ملكة قدسيّه در عبارت «منية المرید» درس هجدهم 
إفاضۂ ملکه قدسیّه خواهد داشت . و آن ملکه قدسيّه اگر داده شد . آنوقت 
اسان ف وان اهاد کو الا سے اد 

ممكن است مراد شهيد ثانى از این ملکة قدسيّه ء همین حالت تقوای 
باطنی باشد که همان نوری است که پروردگار عنایت ےئ 
اقم نما هو لور يَقَمْ فى قلب مَنْ SE Wg‏ و تعالی أَنْ يَهدِيَهُ یه 

آن نورى که پروردگار عنایت میکند ‏ و بواسطة آن نور ء إنسان علوم 
واقعیّه را علم می‌بیند .و از علوم اعتباریّه و غير حقيقيّه جدا می‌کند . عبارتست 
از همین ملکه قدسیّه‌ای که ايشان اشاره می‌فرماید . که همان صفای باطن و 
دای Gaal‏ که Vie‏ بان قارف 

این بود بحث راجع به دلالت این حدیث شریفی که از حضرت إمام 
حسن عسکری عليه السّلام در تفسیر منسوب به ايشان از CUS‏ «احتجاج» شيخ 
Gee rib‏ نقل کردیم . و عرض شد که : شيخ هم می فرماید : در این خبر:آثار صدق 
ظاهر است . 

bel Ul‏ این تقسیر othe Ue‏ دارد با یر ؟ و هر مطلبی:را که از این 
تفسیر بدست بیاید . بمجرّد انتسابش به حضرت LT‏ انسان می‌تواند قبول کند ء يا 
نه ؟ و AVL‏ . آیا «تفسیر منسوب به حضرت عسکرئ) جزء مصادر است 
|جمالاً یا اينكه نیست ؟ این محل کلام است . 

بسیاری از پزرگان از علماء این تفسیر را جزء مصادر خود قرار داده‌اند » 
مثل مرحوم مجلسی در «بحارالأنوار» او مرحوم شيخ حر عاملی در «وسائل 


۱-«بحار الأنوار» طبع حروفی »ج ١ء‏ ص ۲۲۵ کلام حضرت إمام جعفر صادق عليه 
السّلام است ضمن گفتار مفصّلى که انحضرت برای عنوان بصری به عنوان موعظه و راه یابی 
بیان نموده‌اند . این روایت بنا به نقل مجلسی (ره) » به خط شيخ بهائی قدّس الله روحه ‏ از 
شيخ شمس الدّين محمّد بن مکی (شهید أول) به نقل از be‏ شيخ أحمد فراهانی مرسلاً از 
عنوان بصری است . 


ولايت فقيه در حكومت إ سلام زفق بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت امام حسن Sue‏ 6( علیه‌السّلام» 


الشيعة» و مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در «2ستدرك الوّسآئل» و همجنين 
علماى دیگری كه اين تفسیر را معتبر می‌شمرند و به رواياتش عمل می‌کنند ؛ و 
بعضى هم آنرا معتبر نمی‌شمرند » و جزء مصادر خودشان قرار نمىدهند » مگر 
بعضی از روایاتی که خیلی روشن بوده و با عقل سازش داشته باشد و خلافی در 
آن نبوده و متنش مورد |مضاء باشد که با این شرائط آنرا قبول می‌کنند . 

حال باید تحقیق کنیم ببينيم مطلب چیست ؟ و أصل این تفسیر از 
کجاست ؟ 

تفسیری بنام حضرت عسکری عليه السّلام در روایات معروف است که 
آن را حسن بن خالد برقین » برادر مهكد بن ME‏ و عموی أحمد بن محمّد بن 
خالد برقن (صاحب CLS‏ «محاسن») نوشته است و یکصد و بيست جلد 
میباشد ء و آن تفسیر را روایت می‌کند از حضرت إمام cole‏ على النقی 
عليه السّلام . (حضرت هادی هم به عسكرىّ معروف بودند ؛ چون اين أئمّه را 
در ميان «عسکر» نگه می‌داشتند و تمام آن لشکر مواظب آنها بودند ؛ لذا هم 
ايشان و هم حضرت إمام حسن عسکری به «عسكرى» معروفند.) و آن تفسیر 
الآن هیچ در دست نیست ؛ و تفسیر خیلی مفصّل و معتبری بوده است و راویش 
هم که حسن بن خالد برقئ است . شخصی ثقه و در سلسلة روات صحیح واقع 
است و بزرگان از أعلام هم او را توثیق کرده‌اند ؛ و جای شک و شبهه نیست . 

تفسیر دیگری است که به همین نام معروف است و آن ‏ تفسیر معروفی 
است که تفسیر سورۂ (حمد) و مقداری از سورۂ «بقره» می‌باشد . اين تفسیر را که 
یک جلد بیشتر نیست و چندین بار هم طبع شده است . مرحوم صدوق روایت 
می‌کند از محمّد بن قاسم جرجانی أسترآبادى . از دو نفر دیگر که آن دو نفر از 
پدرانشان » و پدرانشان از حضرت ele]‏ حسن عسکری عليه السلام روايت 
می‌کنند . و Kul‏ سخن در این تفسیر و روایاتی است که در آن وارد شده است . 

بعضی این تفسیر را با آن تفسیر بواسطۂ مناسبت و مشابهت لفظ عسکری 


بحث پیرامون تفسیر حضرت Sale‏ بنام «تفسیر حضرت عسکری عليه السّلام؛ درس هجدهم 


یکی شمرده‌اند ؛ مثل مرحوم حاج میرزا حسین نوری در «مستدرک» که 
می‌گوید: از OF‏ تفسیر حضرت هادی همه أجزائش از دست رفته و فقط یک 
sh‏ اتی le‏ اوت أو ادها oe‏ كل که قطها یک من السك دو فقس 
نداریم ؛ ولى مرحوم محقّق داماد (میرداماد) رحمة الله عليه می‌گوید : آنها دو 
تفسیرند و Wel‏ هيج به هم مربوط نیستند ؛ آن تفسیر حضرت هادی دارای 
اعتبار است و در ميان عبارات بزرگان در صخت و وثوق و در راویانش شكى 
نیست ؛ ولی این تفسیر منسوب بحضرت عسكرى » غير معتبر است . 

علامه حاج آقابزرگ طهرانى دس سره در «الذريعة» میگوید : دو تفسیر 
انلك و وهی دوهی امھ Gs‏ نيا يك اکم در ایک کی sly‏ اف او ےرک 
است ؛ و فرمايش أستاد ما : مرحوم حاج ميرزا حسين نورى (أستاد مرحوم حاج 
شيخ آقا بزرگ) كه اینھارا يك تفسیر شمرده وجهى ندارد ؛ دو تفسير بوده . هم 
اين معتبر است و هم آن ؛ يكى از دست رفته و ديكرى باقى است . 

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى إصرار دارد بر حجیّت اين تفسير ؛ و به ده 
دليل إثبات می‌کند كه : اين تفسير حجّيّت دارد ؛ و أفرادى را که خواسته‌اند اين 
تفسير را نقض نموده و طعن و دق در آن وارد کنند رد می کند . 

حال مقتضی است Cou‏ کوتاهی در BL‏ این تفسیر که الان در درست 
است » و بنام «تفسیر حضرت ple]‏ حسن عسکری عليه السّلام) و منسوب به 
آنحضرت و از زبان آنحضرت می‌باشد » بنمائیم . 

مرحوم حاج میرزا حسین نوری در خاتمة «مستدرك»" بحث مفضلی 
دارند » نه تحت عنوان «تفسیر |مام حسن عسکری» عليه السّلام ء بلکه تحت 
عنوان (محمّدبن قاسم أستر آبادی» که یکی از کسانی است که صدوق در «من لا 
يحضره الفقیه» و «آمالی» و «علل الشرآئع» و غیرها از او روایت می‌کند . و در 


ترجمه اخوال cpl‏ مرد بالمناسبه چند صفحه بحث از تفسیری می‌کنند که این 


۶۶۴ خاتمة «مستدرك الوسائل» الفائدة الخامسة ء ص ۶۶۱ إلى‎ ١ 


\\\ 


ولايت فقيه در حکومت | سلام زفق بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت امام حسن Sue‏ 6( علیه‌السّلام» 


شخص از راویانش می‌باشد . 

مى فرمايد : یکی از كسانيكه اين تفسير را معتبر می‌شمارد .و از او روايت 
می‌کند » صدوق است . و یکی شيخ طبرسی در «احتجاج» و یکی قطب راوندى 
در «خرائج و جرائح» و یکی ابن شهر آشوب در «مناقب» که آن را جزماً به إمام 
حسن عسکری عليه السّلام نسبت می‌دهد و در مواضع عدیده از آن روایت 
می‌کند » و در کتاب «معالم العلماء» که رجال مختصری است ٠‏ و نوشتة همین 
ابن شهر آشوب است : می‌فرماید : حسن بن خالد برقی برادر محمّد بن خالد 
برقی کسی است که تفسیر حضرت عسکری عليه السّلام را به إملاء آنحضرت 
نوشته و یکصد و بيست مجلّد می‌باشد . 

مرحوم حاجی نوری ib‏ سره می‌گوید : از این کلام ابن شهر آشوب در 
(معالم العلماء» دو استفاده می شود : 

یکی اينكه : سند اين تفسير منحصر در محمّد بن قاسم آستر آبادی نيست 
که اگر بعضی او را تضعیف کردند . أصل تفسیر را ضعيف بشمريم ؛ بلکه حسن 
بن خالد برقی که ثقه است Ol‏ را روایت میکند . (چون مرحوم نوری هر دو 
تفسیر را یکی می‌داند و می‌گوید : اگر آن طریق » طریق ضعیفی باشد و از بين 
برود ء یک طریق مُتقّن دیگری وجود دارد.) 

استفادۂ دوم اينكه : تفسیر |مام حسن عسكرى عليه السّلام تفسیر کبیری 
است ؛ و منحصر در سورۂ «فاتحه» و مقداری از سورۂ «بقره» نیست . (و آنها از 
دست رفته ء و این مقدار بدست ما رسیده است). 

و همچنین از کسانیکه این تفسیر را تأييد می‌کنند . محقق انی شيخ علئ 
این عبدالعالن کر که اوھ که در چا شودبه مر الذي le‏ تيقد ال Po‏ 
جمله‌ای از طرق خود ‏ بهترین طریق خود را بیان می‌کند که تمام أفراد آن 
سلسله از بزرگان و أعلام هستند و می‌فرماید : طریقی است آعلی از جمیع 


۱۳۹ 


علمائی که تفسیر منسوب بحضرت عسكرى را معتبر میدانند درس هجدهم 


زياد » و از على بن محمّد سیّار. که اين دو از پدرانشان ‏ و پدرانشان از حضرت 
إمام حسن عسكرى عليه السّلام روایت می‌کنند . 

شهید ثانی قدّس سره در ١مُنیةُ‏ المُرید» بطور جزم از این تفسیر نقل کرده 
است و در إجازة کبیر خود به شيخ حسین بن عبد الصّمد حارثی همّدانی (پدر 
شيخ بهائی) عين این عباراتی را که ما از محمّق كَرَ کین در اینجا نقل كرديم » او نیز 
دل ی كلاه 

ملا محمد ق مجلسی (مجلسی (S51‏ رضوان al‏ علیه در مشيخهة Ban‏ 
لا بَحضره الفقيه؛ اين تفسیر را معتبر می‌شمرد ؛ و محمّد بن قاسم آستر آبادی را 
که ابق غضائری ضعیف شمرده است . موق دانسته ؛ تضعیف او Sy ly‏ می‌کند ؛ 
و می‌گوید : اين تفسیر از إمام عليه السّلام وارد است ؛ و وجهی ندارد انسان آنرا 
5و0 

ملا محمّد باقر مجلسی رضوان الله ade‏ که مجلسی ثانی است در «بحار 
الأنوار» کتاب تفسیر منسوب بحضرت عسکری را از کتب معتبرۂ معروفه 
شمرده و گفته است : صدوق بر آن اعتماد نموده است ؛ و نباید به طعن بعضی 
از محدئین كه در آن | شکالی کرده‌اند كوش فرا داد ؛ چرا که صدوق آعرف و 
آقرب است به زمان آستر آبادی از سائرين که او را قدح کرده‌اند . 

اينها آفرادی هستند که اين تفسیر را معتبر شمرده و در کتب خود از او نقل 
كردهاند . 

ما مخالفين اين تفسير » آوّل آنها ابن غضائرى است که بعد از یکی دو سه 
قرن بعد از مرحوم صدوق بوده است و این تفسير را مجعول می‌داند ‏ و 
می‌گوید: ساختگی است و هیچ سندی ندارد و مطالب و محتویات آن دلالت بر 

دوّم از کسانیکه قدح در این تفسیر کرده‌اند ء علامة gle‏ است در کتاب 
«خلاصه» (حلاصه کتاب مختصری است از علامة pee‏ در رجال) که فرموده 


۱۳۱۳ 


ولایت فقيه در حكومت إ سلام زفق بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت إمام حسن Sue‏ 6( علیه‌السّلام» 


Saal 

مُحَمَّدُ GF‏ القاسم ‏ أو آبی القاسم الْمُفَسّرُ Goll EN‏ . رَوَى BS‏ آبو 
AE‏ ُن بابوَيْهِ ؛ ضعیف CUS‏ رَوَى Geld Be‏ یژویه عَنْ GEG‏ مجهولین : 
أَحَدُھُما یعرف بیوشف بن مُحَمّد بن زياد . و الاخر بعلی بْن مُحَمّد بْن يسار . 
عَنْ Lali‏ عَنْ أبى لسن الث ale‏ لام ۱ 0 

این هم عبارت علامه که آن دو مرد را که سابقاً ذكر کردیم » مجهول 
می داند و می فرماید : آنها دو مردی هستند که أصلاً در خارج وجود ندارند و 
مجهولند ؛ و آنها که از پدرانشان و پدرانشان از حضرت عسکری روایت 
م ىكنندء أصلاً وجود خارجی ندارند ؛ و كسيكه این تفسیر را جعل کرده آن را 
نسبت داده به آن دو مرد مجهول ؛ ولی آن دو مرد مجهول شناخته نشده‌اند . بعد 
علامه می‌فر ماید : 

و سیر مَوضوعٌ عَنْ Je‏ ال ییاج عَنْ أبيه بأحاديتٌ مِنْ مَذہ 
المناکیر . ۱ 

اين تفسیر ساختگی است ؛ و ساختهٌ سهل دیباجی است از پدرش که او 
هم از کذابین است ؛ و در این تفسیر أحادیثی وارد شده است که از منکرات 
است » و قابل قبول نیست ؛ انتهی کلام علامه در «خلاصه» . 

سیّم از کسانیکه این تفسیر را رد رو ds‏ مدق مر داماد امت در CUS‏ 
«شارع led‏ (کتابی است فارسی) در بحث ختان ؛ و مختصر كلامش این است 
كه : تفسیر حضرت عسکری عليه السّلام كه معتبر است » تفسیری است که 
بحسن بن خالد برقیع » برادر محمّد بن خالد برقیٔ آن را روایت کرده‌است . و ما 
تفسیر محمّد بن قاسم که از مشيخة صدوق است . علماء رجال او را تضعیف 
کرده‌اند ؛ و قاصران و نامُتَمَھُران آن را معتبر می‌دانند ؛ و آن از مجعولات آبو 
محمّد تھا بن deal‏ دیباجی است ؛و مشتمل بر jl Sls‏ حادیث و أکاذیب 


Jil SES أن‎ 


11٤ 


علمائی که تفسیر منسوب بحضرت عسکری عليه السّلام را معتبر نمیدانند درس هجدهم 


آفرادی از بزرگان سابقین که این تفسیر را رد کرده‌اند متخصرند در همین 
آفراد البنّه از متأخرین هم بسیاری از آفراد رد کرده‌اند ؛ و آنرا معتبر نمی شمرند ؛ 
ولی از متقدّمين هم سه نفر هستند : میرداماد ء ابن غضائرى ء و علامة حلّی . 

مرحوم حاج میرزا حسین نوری در اینجا به ده وجه » تضعیف علامه و ابن 
غضائرى و محمّق میرداماد را رد کرده ؛ و در إثبات اعتبار این تفسیر پافشاری 
نموده است . 

از جمله اينكه می‌گوید : شيخ صدوق با كمال آن دقت و نزدیکی و 
درایت » چگونه این مرد را مجهول ندانسته و او را معتبر می‌شمرد ؛ و بعد از دو 
قرن ابن غضائرى آمده و بر کلام صدوق إشکال کرده است !با اينكه صدوق با 
تمام دقت و حسن نظر و إتقان » و أقربيّت عهدش » چگونه در «من لا بحضره 
الفقیه» و اگ کش احادیت این تفسیر را آورده است © 

و از جمله اينكه می‌فرماید : این تفسیر Ghee‏ به حضرت آبومحمد إمام 
حسن عسکریٗ عليه السّلام است نه به يدر OLE!‏ حضرت آبوالحسن إمام هادی 
عليه السّلام » چنانکه محمّق مير داماد گمان کرده است که آن تفسیر که به روایت 
حسن بن خالد برقی است »و مفصّل است و یکصد و بيست جلد میباشد . غير 
از این تفسیر یک جلدی است . بلکه یک تفسیر بیشتر نیست ؛ و أن همین 
تفسیری است که تفسیر إمام حسن عسکریّ عليه السّلام می‌باشد و بقیْ آن از 
بین رفته و این مقدار باقی مانده است . 

و از جمله مطالبش این است که : ما چهار کتاب در فنّ رجال از سه تن از 
مشايخ داریم كه شيعه به آنها اعتماد دارد : «رجال نجاشی ‏ رجال کشی ء 
فهرست و رجال شيخ طوسى» . اين سه بزركوار ء سه عالم رجال شناسند كه 
بزركان از علماء به كفتار و تشخيص اينها در تعديل و جرح روات اعتماد 
می‌کنند؛ و اينها هيجكدام در كتب أربعة رجاليّةُ خود محمّد بن قاسم را تضعيف 
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مرحوم حاج میرزا حسین نوری در رد سیّد معاصر ‏ که اين تفسیر را رد 
کرده‌است كويد : وجود بعضی از آخبار غير واقعه ‏ مثل ad‏ مختار و حجاج 
در آن موجب سقوط آن از حج٘بّت نمی‌شود » چون در این تفسیر آمده است که : 
مختار را حجّاج بن يوسف نَمَف کشت با اينكه کتب سيّر و تواریخ ء إجماع دارند 
بر اينكه مختار را ُضْعَب بن رُبير کشت ".و مصعب را عبدالملک بتوسّط حجُّاج 


١۔‏ مقصود از سیّد poles‏ . سیّد محمّد هاشم خوانساری (ره) در «رسالة فى تحقیق 
حال الکتاب المعروف بفقه الدضاه ص ۷ می‌باشد . 

در این تفسیر در ذيل 21 : sb‏ عَلَى آلَذِينَ ظَلَمُوا رجا من آلسّمَاء*. محمّد بن 
قاسم جرجانی از یوسف بن زياد ء و از علئ بن محمّد سیّار ء هر یک از آنها از پدرانشان » از 
حضرت | مام حسن عسکری عليه السّلام .از قول حضرت إمام زین العابدین عليه السّلام .از 
أمير المؤمنين عليه السّلام نقل ميكند که : رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمودند : غلام 
ثقفی ء یعنی مختار بن أُبوعبیدۂ ثقفی خروج میکند و سیصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنی 
أميّه را میکشد . این خبر بگوش حجّاج رسید . كفت : این سخن از رسول خدا بما 
نرسیده‌است ؛ و ما در آنچه على بن أبى طالب از پیغمبر روایت میکند شک داریم . و Val‏ على 
ابن الحسین کودکی است مغرور › بیهوده بسیار میگوید و پیروان خود را بدان فریب میدهد . 
مختار را برای من بطلبید . جستجو کرده و مختار را گرفتند و نزد او آوردند و بر نطع نشاندند . 
حجاج كفت : گردنش را بزنید ! 

در اینجا داستان بسیار طولانی و سراپا دروغ و ساختگی که اثار وضع و جعل در ان از 
جهات عدیده مشهود است . و شبيه به قصّدهاى رمان سازان و داستان پردازان است . بیان 
ميكند . این داستان تحقيقاً مجعول است زیرا|مارت حجّاج و سلطۂ عبد الملک بن مروان بر 
عراق » Whe‏ يس از کشته شدن مختار است . آن زمان که عبدالملک خلیفه بود و حجّاج از 
جانب وی بر عراق أمير بود ؛ سالها بود كه مختار کشته شده بود و استخوانهایش هم در 
شرف پوسیدن بود . مختار در سال ۶۵ خروج کرد و جمعی از هواداران بنى أميّه را کشت ؛ 
پس از او مُصعب بن زبير بر عراق مسلط شد و در سال ۶۷ مختار را کشت و سالها در عراق 
حکومت کرد تا عبدالملک بن مروان بر مصعب پیروز شد و او را بکشت و مارت و 
حکومت عراق را در سال ۷۵ به حجاج داد . يس ابتدای حکومت حجاج پس از مرگ مختار 
به فاصلة ۱۰ سال بوده است . 

« قسمتی از ALT‏ ۵۹ء از سورةٌ ۲ : البقرة 


5 


asl‏ حاجی نوری (ره) در رد سیّد هاشم خوانساری و |ثبات حجّیّت تفسیر درس هجدهم 


که او را والی عراق نموده بود کشت . 

بنابراین . وقتی یک اشتباه روشن در این تفسير می‌بينيم كه نسبت قتل 
مختار را به حجاج بن یوسف ثقفی می‌دهد .و این اشتباه است ٠‏ و سیّر و تواریخ 
بر این إجماع دارند » نمی‌توانیم آنرا بپذيريم . این است مقصود ایشان که 
می‌خواهد این تفسیر را از حجیّت بیندازد و ساقط کند . 

مرحوم حاج میرزا حسین نوری در جواب سیّد معاصر می‌گوید : اگر در 
یک OLS‏ مثلاً در یک مورد ء مطلبی GE‏ واقع بیان شود » إنسان نمی تواند 
بگوید که : همه کتاب باطل است OF.‏ یک فقرۂ بخصوص SLRS)‏ دارد؛ ما 
بواسطۂ إشكال در یک فقره ء نمی توانیم همه CUS‏ را ساقط کنیم ؛زیرا در 
«کافی» هم که بهترین کتابهای ماست » بعضی از روایات دیده شده که مخالف با 
سیرۂ قطعی است (یک روایت هم نقل می‌کند) . يس ما بواسطة اين جهت 
نمی‌توانیم بگوئیم : «کافی» همه‌اش غلط است . بالأخره ايشان بر حجّیّت این 
تفسیر پافشاری می‌کند و می‌گوید : یکی از مصادر است ‏ و بایستی از آن روایت 
کرد . 

آقای شيخ آقا بزرگ طهرانی (شیخنا و أستاذنا العامة فى الاجازات و 
الذرایة رحمة الله عليه doe y‏ واسعةً) هم در «الريعة إلى تصانيف الشّيعة) ١‏ 
او مسر اھر مها روط تات eke‏ کاماه معام کل سو اند 
قسمت تعلّدرا که مرحوم حاج میرزا حسین نوری (قذه) می‌گوید : «اين تفسیر با 
تفسیر حسن بن خالد برقن یکی است.» ولی ایشان می‌گویند : جه مانعی از تعدّد 
است ؟ چون از هر جهت دوتاست ؛ آن یکصد و بيست جلد است » و این یک 
جلد ؛ آن منسوب به حضرت امام هادی عسکریٗ عليه السلام است ‏ و این 
منسوب است به حضرت إمام حسن عسکری عليه السّلام . و همچنین راوی OF‏ 
حسن بن خالد برقی است » و راوی این تفسیر دو مردی که محمّدبن قاسم 
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. آبادی از آنها تقل می‌کند‎ sul 

يس جه لزومی دارد مابيائيم بگوئیم كه : این یک تفسیر است ء نه دو 
تفسیر ؟! بلکه بايد كفت : دوتاست ولیکن هر دو هم معتبر است . بنابراین ء 
ایشان هم می‌گوید : این تفسیر از تفاسیر معتبر است . این نتيجة مطالبی است که 
این بزرگواران در حول و حوش اين تفسیر فرموده‌اند . 

Le)‏ اينكه مرحوم شيخ نوری (قده) در «مستدرك» فرموده است : «آنچه که 
در این تفسير ‏ مربوط به حجَاج وارد است با اينكه مخالف سیر و تواریخ است؛ 
ولی موجب سقوط CLS‏ نمی‌شود .زیرا ممکن است تواریخ اشتباه کرده 
باشند.» این سخن صحیح نیست ؛زیرا بعد از اينكه سيره ثابت شد ء و تواریخ 
متقّن گفتند كه : قتل مختار بدست حجَاج بن يوسف نبوده است » ما دیگر روی 
تعبّد به اين روایت نمی توانیم أصل آن مسائل مسلّمۂ تاريخيّه و علميّه را از بين 
ببريم ؛ اگر این تفسیر بر فرض هم حجّت باشد »این مطلب در آن غلط است . 

وقتی روایتی GE‏ علم وارد شد. ما نمی توانیم آن روایت را نسبت به 
إمام دهیم ؛ چون إمام قلبش متصل به حقيقت است واخبار GIS‏ نمی‌دهد؛ و 
هر جائی که روایتی وارد شد با سند متقن و صحیح ء ولی خلاف ضرورت عقل 
بود . مسلّم oT‏ روایت را بايد كنار زد وحجّیّت ندارد وال تناقض لازم می‌آید . و 
بطور لی هر روایتی كه خلاف عقلء يا خلاف علم ويا خلاف تاریخ باشد و 
یا حکایت از واقعيّتى کند که در خارج. غير آن مشهود است. مردود می‌باشد و 
قابل عمل نیست و Coe‏ ندارد؛ زیرا بر فرض عصمت مامات علبي الشلام» 
بیان و حکم غير صحیح و باطل از آنان متصوّر نیست. حجّیّت چنین آخباری 
موجب نقض و انثلام در عصمت است که خبر از واقعیّت میدهد. فلهذا در 
اینگونه موارد. قبل از رجوع به سند روایت وملاحظة اعتبار و وثوق به ر اویان 
بايد روایت را موضوع و مجعول دانست ‏ اگر راہ تأویل همچون تقيّه و آمثالها باز 


\\A 


هر خبری که ple DE‏ باشد ‏ قبل از رجوع به سندش مردود است درس هجدهم 


بنابراین . کلام مرحوم نوری (قذه) هیچ محلّی ندارد . 

دیگر اينكه ء مطالبی كه ايشان نقل کردند با تمام اين خصوصیّات. اینها 
من حيث المجموع چیز مهمّى بدست نمی‌دهد. اگر ما در مطالب این تفسیر 
| شکالاتی دیدیم؛ ونتوانستیم آنها را من حيث المجموع به إمام نسبت دهیم 
خود همین موجب سقوطش می شود . 

و ابن غضاثری, وعلامة حلّى که خود متكلّم بوده. ومرحوم داماد که 
خودش خرّيت و ستون فقاهت و رجال و درایه و آستاد فلسفه و حکمت بوده» 
اینها آمده‌اند ودر این تفسیر أحادیث خحلافی شمرده‌اند» وآن را از درجه Cte‏ 
|سقاط کرده‌اند. wale col fl gal‏ نبودند؛ بلکه Gul‏ افتخار همه علماء 
هستند؛ بخلاف Of‏ کسانی که این تفسیر را !مضاء کرده‌اند از آن cal Bl‏ که ما 
شمردیم که جنب محدّثى و آخباری آنها بیشتر بوده است و بیشتر از همین جنبه 
به آخبار نگاه می‌کردند . حالا متنش بر جه دلالت می‌کند خیلی کار ندارند . 

مثلاً مرحوم حاج میرزا حسین نوری (قذه) در جواب محمّق داماد که 
می‌گوید: «در این تفسیر أحادیث لاف ومناکیر هست» می‌گوید: ای كاش که 
یکی از آن مناکیر را بما نشان می‌داد که کدام مُنکری در این تفسیر هست ؟ ای 
کاش نشان می‌داد ! 

بنده خودم حدیثی را در این تفسیر دیدم؛ وآن » روایت معروف از 
حضرت إمام رضا عليه السّلام است که : جماعتی از شیعیان خدمت حضرت 
إمام رضا عليه السّلام آمدند, وحضرت أن ode‏ راراه ندادند ودر پشت در 
نگهداشتند؛ چون آن شخص واسطه خدمت حضرت آمد و گفت که : جماعتی 
از شیعیان شما آمده‌اند و می‌گویند: ما از شیعیان شما هستیم. حضرت آنهارا 
راه ندادند تا فردا شد. فردا دو مرتبه آمدند حضرت راہ ندادند ؛روز سيّم هم راه 
نادند و مط رقا دی ماه مد الا وال Lee he eats)‏ است) بعد از 
دو ماه که حضرت راہ دادند. گفتند : جرا ماراراه ندادید ؟! فرمود : شما گفتبد: 
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ما از شیعیان هستیم ! آیا شيعه اینطوری می‌شود ؟! شيعه چنین و چنان است؛ 
عملش. کارش؛ شما کجا شيعه هستید ؟! شيعه آن است که صفتش اینطور 
باشدء فعلش اين باشد؛ شما cle dl‏ شيعه بودن کردید ء شما دروغگو هستید. 
کذاب هستید. 

اين روایت که هيج سندی ندارد مگر همین «تفسیر |مام حسن عسکری 
عليهالسّلام» می‌خواهد بگوید: حضرت إمام رضا علیه‌السلام که معصوم است 
و پاک و طاهر ‏ این جماعت را برای ادّعاى یک حرف دروغ تشيّع راه نداده 
است. 

ولی ما ميدانيم: نسبت دهندگان این حدیث ‏ برای بالا بردن مقام تشيّع و 
عظمت مقام تشيّع و رساندن حق این مقامء یک چنین صحنۂ ساختگی درست 
کرده‌اند؛ ولی فکر نکرده‌اند: جماعتی که از یک شهر دور حرکت می‌کنند. 
فرسخها ob‏ مسافت می‌کنند و به خدمت حضرت رضا عليه السّلام می‌رسند. 
و حضرت هم در حالی است که ولیعهدند. و دارای مقام و منصب و شوکت و 
جلال. اگر حضرت آنهاراراه ندهد و بیرون در یک شبانه‌روز بمانند دو مرتبه 
یک شبانه روز دیگر تاروز سيّم بپایان برسد. بعد حضرت راه بدهند وبگویند: 
برای اينكه شما گفتید: ما شيعه هستیم. این کار از BS‏ إمام بر می ‌آید ؟ این IS‏ 
كال ركنت اسن aly Sls ele‏ عه شیاه طرش ر SON‏ دو کی کنر 
حضرت می‌توانستند ابتداء بگویند: به به » شیعیان ! بفرمائید. خوش آمديدء 
مشر ف. چنین و چنان؛ Gl‏ بايد بدانید که: تشيّع اینطور است؛ شما که گفتید: 
ما شيعه هستیم صحیح؛ ولی شيعه یک اسمی دارد و یک رسمی دارد. و 
رسمش هم اين است که إنسان بايد متحمّق به اين معانی باشد. این يك راہ تعلیم 
است » یک راہ الهی است؛ و ما هیچوقت از پیغمبران وا مامان ندیده‌ايم كه کسی 
را بخواهند تنبیه کنند » آنهم به اين قسم . 


إشكالهاى وارده بر تفسیر مزبور؛ و عدم نهوض Dal‏ حاجی نوری در إثبات حجّیّت آن درس هجدهم 

خلاصۂ مطلب اينكه : بزرگانی مثل محقّق میرداماد و علامة gle‏ و أمثال 
اينهاء نظیر این روایات را دیده‌اند؛ ومرحوم نوری آنها را از منکرات نمی شمرد 
ولی آنها از منکرات می‌شمردند. و لذا گفته‌اند: این تفسیر اعتبار ندارد؛ واین 
ساختة همان سهل دیباجی است . که به آنحضرت نسبت داده است . 

على JS‏ تقدیر ء آنچه بنظر بنده راجم به این تفسیر میرسد همان است که 
در «رسالة بدیعه» آمده است که : مضامین اين تفسير را من حيث المجموع 
نمی‌توان قبول کرد؛ و در آن اشتباهات و خطاهاى Oe‏ وجود دارد که نسبتش به 
ple]‏ معصوم جائز نیست . 

آری » البته در ميان آن کتاب. روایات خوش مضمونی هم هست. مثل 
همین روایتی که مرحوم شيخ نقل می‌کند؛ و ما در اینجا ذکر کردیم که جه 
مضمون Ne‏ و جه تنقیح و تفسیر عالی دارد: جدا كردن آنهائی که راه SIE‏ 
ob‏ می‌کنند» واز راه عدالت وعصمت واتقان هذا می‌شوند. و ade‏ خداوند 
عوام شيعه را به عين مذمّتى که عوام يهود را می‌کند؛ و بعد هم می‌رساند به 
اینجا که: فقهاء شيعه بايد اینطور باشند؛ G15‏ مَنْ كَانَ مِنَ الفْقَهَاء ...و معلوم 
Sul‏ که انش وواک کا تخاب ردو نک وروی ihe Gayl,‏ کی تیان Beas‏ 
كتاب تفسيرء وضع شده است وتمامش دروغ است؛ نف بلكه آمده‌اند مقدارى 
از أ حادیث صحيح را که واقعاً صحيح است و برای مردم قابل 35 نبوده است. با 
مطالب غير صحيح مخلوط كردهاند و بدست مردم دادهاند؛ ودر صورتيكه صد 
در صد همه‌اش مجعول می‌بود. کسی قبول نمىكرد. Of‏ كسيكه وضاع و جعّال 
است مقدارى از صحيح را بر مىدارد و با سقيم داخل می‌کند» تا برای 
Mle‏ مردم LU‏ قبول باشد. 

و لذا مرحوم شيخ هم در اينجا سند اين روايت را إمضاء نكرده . بلكه 
فرموده است:ازاين روایت"آثار صدق ظاهر است. و خود شيخ أنصارى هم اين 


تفسير را معتبر نشمرده است و بزرگان ديكر مانند بحر العلوم و كاشف الغطاء هم 


مہ 


ولايت فقيه در حكومت إ سلام زفق بحث پیرامون «تفسیر منسوب به حضرت امام حسن Sue‏ 6( علیه‌السّلام» 


معتبر نشمردهاند؛ يعنى از آن نقل نكردهاند؛ و غير از صدوق از مشايخ متقدّمين 
هم مانند کلینی و شيخ در «تهذيب» و «استبصار» از آن نقل نكردهاند . 

بنابراين » به مجرّد اينكه صدوق از آن نقل كرده است. در حالتى که ما 
می‌بينيم أقران و متقدّمين او نقل نکرده‌اند. اينها قرينه می‌شوند براينكه : 
نمی‌توان من Cod‏ المجموع حكم به اعتبار اين تفسير نمود . 

بنابراين» نتيجة بحث اين است کە: «تفسير منسوب به حضرت إمام 
حسن عسکری علیەالسّلام) من حيث المجموع حجیّت ندارد؛ و رواياتى كه در 
آن وارد است » اكر مضمونش Giles‏ با روايات صحيح باشد و مخالف عقل هم 
۶٤۹‏ اس 

اين بحث راجع به روایت اين تفسیر بود؛ و بحث اين روایت ‏ غير از 
بحث مقبولة عمر بن حنظله است که سابقاً عرض کردیم؛ مقبولة عمر بن حنظله 
را سه نفر از بزرگان از مشایخ یعنی کلینی و شيخ و صدوق هر سه در کتابهای 
خودشان آورده‌اند؛ و بزرگان هم بر طبق Ol‏ فتوی داده و عمل کرده‌اند . 

يس در واقع می‌توانیم بگوئیم : آن روایت» هم شهرت فتوائی بر طبقش 
هست. و هم شهرت روایتی ؛ و بر فرض عدم تمامیّت . شهرت جابر سند 
است؛ و لذا علماء ان را تلقی به قبول کرده‌اند. ولی شأن آن روایت» غیر از این 
روایتی است که در تفسیر حضرت إمام حسن عسکری علیەالسّلام بلکه منسوب 
بحضرت ple]‏ حسن عسکری آمده است (تفسیر حضرت عسکری نباید گفت. 
بلکه بايد كفت تفسیر منسوب بحضرت ple]‏ حسن عسکریّ علیه‌السلام) و 
همه قدما این تفسیر را نقل نکرده وبه آن استشهاد ننموده‌اند؛ بلکه بعضی از 
فقرات آن را صدوق در CLS‏ شود ذکر کرده است و این وليل بر حجَیّت من 
حیث المجموع نمی‌شود. این بود بحث در پیرامون این حدیث شریف وان شاء 
الله بقيّهُ مطالب برای روزهای دیگر. 
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تفسیر منسوب به إمام حسن عسکری علیەالسّلام هیچ پشتوانة اثبات 
لااو be‏ ماق ای اشت که اسان او کتانشانه‌ای م کیرد و وری انت تل 
شده است: اين تفسير از حضرت إمام حسن عسكرىٌ علیه‌السلام است ؛ در 
حاليكه كتابى را كه شخصى به کسی نسبت ميدهدء بايستى پشتوانه داشته 
اه معش سلسلء eal il‏ که آن کعات زا مراف اسان تقل ی کن نايد 
مود ق‌باشند. حال اگر موق به عَدْلَیْنْ نباشند ء لا اقل یکنفر آنها را توثيق کرده 
باشد . 

و راوي اين روایت که محمد بن قاسم جخرجانی است خود مورد طعن 
بوده» و او را قدح کرده‌اند. و او از دو نفر روایت می‌کند : یکی یوسف بن زیاد . 
و دیگری Ge‏ بن محمّد سیّار ؛ و این دو نفر هم مجهولند و نامشان در رجال 
dats‏ اه ال با الگ الا و موا تفن ASO‏ ساس اف 
دیباجی Ol‏ دو را جعل کرده است؛ و یا و جود خارجی داشته‌اند Sy‏ آفراد 
شناخته شده و معروف نمی‌باشند. و محمّد بن قاسم جرجانی روایت را به آنها 
بدون واقعیّت خارجی و يا به دو نفر شخص مجهول الحال و ناشناس نسبت 


داده است. و خلاصه نامشان نیامدہ انیت و نيامدن نام 3 کافی است در عدم 
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اعتماد . 

هر كدام از Ol‏ دو نفر » این تفسیر را از يدر انشان و آنها از امام حسن 
عسکری علیه‌السّلام روایت می‌کنند. 

و اينكه مرحوم حاج میرزا حسین نوری )058( فرموده است: این دو نفر 
در کتب آربعز رجاليّه «رجال نجاشی » رجال کشی. فهرست و رجال شیخ» 
تضعیف نشده‌اند کافی نیست. زیرا فقط عدم تضعیف برای ما مفید نخواهد 
بود؛ و الا خیلی از آفراد هستند که در رجال نیامده‌اند و تضعیف هم نشده‌اند. يا 
اينكه آمده‌اند و تضعیف و توثيق هم نشده‌اند؛ در حالی که بايد GSS‏ شوند. 
زيرا عدم توئیق کافی است بر ضعف آنها؛ و دیگر برای قدحشان احتیاجی به 
تضعیف نیست . پس اين کلام مرحوم حاجی (قده) هم تمام نیست . 

و Lil‏ اینکه مرحوم صدوق روایاتی را از آنها در «من لايحضره الفقیه» 
آورده است. آن هم کافی نیست. چون ممکن است انسان روایتی را نقل کند. و 
خود هم آنرا صحیح بداند. و در نزد او مورد وثوق باشد. ولیکن واقعیّت 
خارجی اینطور نباشد. اینطور نیست که هر روایتی در کتب آربعه باشد قابل 
عمل است؛ بلکه بايد صحیح و سقیم را از یکدیگر جدا کرد. ولذا نمی توان سر 
پسته به تمام آخبار «من لا يحضره الفقيه» عمل کرد. مضافاً به اينكه شيخ و لین 
و دیگران » مثل برقی در «محاسن» روایات اين تفسیر را نباورده‌اند . 

این تفسیر از روایاتی است که تام نیست. و بر خلاف «کتاب س ین 
قيس هلالی» است که اگر أحياناً در بعضی از فقرات تُسّخ فعلی آن فی الجمله 
GE‏ واقعی دیده شود. بايد آن فقره را كنار گذارده و به بقیّه عمل نمود. 
«کتاب pgs‏ بن قیس» کتاب معتبری است که بزرگان از آن نقل می‌کنند؛ لیم 
شخص شناخته اه و Gogo‏ و شود فان د برد همه حتّی در نزد عامّه بوده 
است؛ و از او به بزرگی و جلالت و وثوق ياد می‌کنند . و در طول مت این قرون 
عدیده از کتاب او روایت می‌کنند واین برای حجّيّت «کتاب سُلیم) کافی است. 


۱۳۹ 


تفسیر منسوب به حضرت امام عسکری علیه‌السلام. ساخته و پرداختز سهل بن أحمد دیباجی است درس نوزدهم 


قارف اکا كان فور ریش لوقع اللہ باد کہ ایت رافلای KGS‏ 
فلان شخص از حضرت إمام حسن عسکری علیەالسّلام روايت کرده‌اند » ولى 
پشتوانه نداشته‌باشد ء هیچ قابل قبول نيست . 

به نظر بنده این OS‏ ساخته و پرداعی سهل بن أحمك دیباجی است که 
le‏ حلّی هم بر این معنی تصریح کرده‌است . و مواردی که در این تفسیر 
خلاف واقع يافت می‌شود » بسیار است : 

از تدر دیلآیه OBB‏ عی آلذین ظَلَمُوا SIS‏ الما dole‏ 
حضرت إمام زین العابدين عليه السّلامء روایتی را از أميرالمؤمنين عَليەالسّلام 
نقل می‌کند که رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم فرمودند: غلام ثقفیٔ يعنى 
مختار . خروج ہی گر و مس ی متام و هاش اس هرا میکشد. 
وقتی این خبر به گوش حجاج بن یوسف ثقفی رسید . گفت: این سخن از رسول 
دا ay‏ ما نرسیده است»و ما در آنچه غلیع بن آنی طالب از پیامبر روایت می‌کند 
Ks‏ داریم. و أمّا gle‏ بن الحسین کودکی است مغرور و بیهوده بسیار 
می‌گوید. و پیروان خود را بدان طریق می‌برد . مختار را نزد من بیاورید . 

مارو gels Gets a)‏ مارا مس کر ASD tog‏ اوہ 

حجٌاج . مختار را بر تطع نشانید؛ و به ساف (شمشیر زن) گفت: كردن او 
را بزن! دید که سيّافها دست‌پاچه شدند. كفت : چرا نمی زنید ؟! گفتند : ALS‏ 
خزانه را گم کرده‌ايم و شمشیر در خزانه است . 

بعد به یکی از دربانان خود گفت: شمشیر خود را به او بده تا گردنش را 
بزند. وقتی قصد زدن کرد. یکمرتبه عقربی با نیش خود. مرد سیّاف را از پا در 
و 

در این هنكام مختار گفت: مرا مکش!زیرا پیغمبر به من خبر داده است که 


من سیصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنی أميّه را می‌کشم. و من آنانرا خواهم 


اد فسعت از انز ۹ء از سورۂ ۲ البقرة 
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کشت. و قول پیامبر هم صحیح است؛ حتی اگر مرا هم بکشی باز زنده 
می‌شوم و بر طبق کلام پیغمبر سیصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنی أميّه را 
خواهم کشت ! 

باز حجاج به دیگری دستور داد که: كردن او را بزن! و او در این هنكام 
خوابش برد و بر روی زمين افتاد و شمشیر در شکمش فرو رفت و همانجا جان 
داد. مختار به او گفت: آیا نگفتم هر کس که به من دست دراز کندء چنین و چنان 
می‌شود؟! او را کردم نيش زد. و این هم بدست خود شکمش را پاره نمود. 
پس» از کشتن من دست بردار. زيرا من اين کار را خواهم كرد! 

حجاج دستور داد يك نفر دیگر بيايد او را بکشد. وقتی قصد کرد گردنش 
را بزند» مختار گفت: اين کار را نكن !و رو کرد به حجَاج وگفت: من دوست دارم 
تو خودت بيايى و گردن مرا بزنى !و اگر این کار را انجام دهی. خداوند أفعى را 
بر تومسلّط م ىكند ء همانطور که بر شخص أؤل کژدم را مسلط كرد . 

حجّاج دستور | عدام او را صادر نمود که ناكاه پیکی از ناحیۂ عبدالملک؛ 
مبنی بر آزادی مختار رسید و نامه را تسلیم حجَاج نمود. حجّاج نامه را كشود و 
در آن چنین نوشته شده بود: ای حجاج» نام تو بوسیا کبوتر به ما رسید؛ و در 
آن نوشته بودی که: مختار را محبوس کردم و می‌خواهم او را بکشم ؛ به مجرّد 
ات که تامو مخ Shay‏ سند سک إن ای ساوت اقا رها کم وا کیال ان 
دایز ولید پسر من است. و ولید از او در نزد من شفاعت کرده‌است . 

حجاج او را رها کرد و به وی نصیحت نمود که: دست از این کارها بردار! 
قصد سوء به بنی آمیه نداشته باش! مختار گفت: من کار خود را انجام خواهم 
داد . 

سپس مختار مشغول کار خود شد؛ و بار دوم ce‏ اوراگرفت و آورد و 
آمادئ کشتن بود که باز پیکی از طرف عبد الملک رسید و دستور آزادی او را داد 


و... تا آخر روایت كه ذکر شده است . 


۱۳/۸ 


بعضی از حوادث مجعوله و وقایع کاذبه در آن تفسیر درس نوزدهم 


علائم و نشانه‌های فراوان بر جعل و وضع در این روایت مفصّل. مشاهّد 
و محسوس است. شواهدی چون نشاندن شخصی بر روى نم برای کشتنء و 
بردن نامز دیگری را از عراق به شام و آوردن جواب نامه را از شام به عراق در 
این فاصلو کوتاه (زمانی که میعتار را به زندان انداعته بودند) با ایتکه این فاصله 
از دهروز کمتر نیست ! چطور ميشود با اينكه فرمان قتل فوری صادر شد. کشتن 
مختار این همه طول کشید ؟! با اینکه دأب حجّاج کشتن فوری بود نه زندان و 
پیغام و وساطت و غير ذلك . 

اگر کسی در این جهات JOE‏ نماید» می‌بیند كد سر تا پای این روایت 
جعل و دروغ است؛ و أصل این داستان پایه و ا ساسی ندارد. زیرا إمارت حجاج 
وكساطت: قن الوك که سلاقصافاہی از كحم ان سای Sil‏ 

مختار در سال شصت و پنج خروج کرد و جماعتی از هواداران بنی أميّه را 
کشت. و يس از او مُصعب بن زیر بر عراق مسلط شد و در سال شصت و هفت 
مختار را کشت. مُصعب سالها بر عراق حکومت کرد تا اينكه عبد الملک بن 
Oly ye‏ بر مصعب پیروز شد. و |مارت و حکومت عراق‌را در سال هفتاد و ينج به 
حجاج داد. پس ابتدای حکومت حجاج بر عراق » پس از مرگ مختار به 
“72+ نوكه اس 

و از اینجا نتيجه می‌گیریم که اين روایت ساختگی و جعلی است . و نيز 
معلوم میشود که: سَهل بن أحمد دیباجی به تاریخ هم أصلاً وارد نبوده است ؛ و 
الا حدأقل ء تاریخ این دروغ روشن را متذكّر می‌شد تا موجب اشتباه او نشده و 


-١‏ وانكهى تعداد سيصد و هشتاد و سه هزار نفر از بنی أميّه جه معنى دارد ؟ تعداد 
خود بنى أميّه در آنزمان از چند هزار نفر معدود تجاوز نمیکرد؛ و تعداد لشكريان آنها نیز این 
مقدار نبود؛ و مختار جنين مقدارى را نکشت. و اين عدد را مانند عدد هفتاد نمی‌توان حمل 
بر مبالغه نمود؛ زیرا مقدار خرد: آن که سه هزار نفر باشد به دنبال سیصد و هشتاد هزار ته 


۱۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲)بحث در استصحاب عدالت فقیه غير مرجع ء چون زمان مرجعیّت او فرارسد 


بايد ملاحظه نمود كه: gail‏ ما جه خون دلها خوردند؛ و جه مظلوميّتها 
کشیدند ! و حتی در همین زمان ما هم روایات بسیاری مانند این روایت داریم 
كه به أئمّه نسبت می دھند » در حالیکه کذب محض است . 

آنگاه ما بايد در مقام جواب. سرشكسته چنین رواياتى را از إمام 
علیه‌الشلام نقی کنیم و بگوئیم: مقام lel‏ معصوم از اینچنین نسبتهائی كه 
gil eel‏ ووذ دالت اهوم بدا ات تر سس نی تضاف وگ ات و 
جعَال و وضاع نظیر محمّد بن قاسم سترآبادی است که مفسّرى بوده است در 
گرگان. که برای حجّيّت مرام و حزب و دست خویش. OLS‏ نوشته و به إمام 
عليه السّلام نسبت داده است ؛ در حالیکه تفسیر او مطرود و مورد طعن و دق 
ات 

بنابراین نميشود به هر روایتی به صرف اينكه عنوان روایت را داراست 
عمل نمود؛ بلکه بايد دربار آن تحقیق کرد و صحیح را از سقیم شناخت. چرا 
که بسیاری از روایات مجعول و موضوع or‏ 


فعلا بحث ما در ولایت فقيه تة و ا اسن وا درا عدم حجیّت 


esate 

و چگونه در تمام دربار و اطرافیان حجاج شمشیرنبود؛ و شمشیر در خزانه بود ؟ و 
چگونه کلیدش گم شده بود؟! چگونه یک شمشیر دیگر وجود نداشت ؟ آن عقرب و فعی و 
آن بيهوش شدن و فرو رفتن شمشير در شكم ضارب. همگی به قصّدهاى رمّالها و 
داستان‌سراهای فکاهی آشبه است تا به یک واقع: تاريخى خارجى . 

١‏ دربار: جعل و GAS‏ در روايات » علماى شيعه داستانهانوشته‌اند و مطالب 
سودمندی آورده‌اند؛ و بعضی از محققین عامّه هم بحهای مفیدی آورده‌اند. واز هم آنها 
بهتر و نیکوتر کتاب «الأضوآء على السّنّة المحمّدیّة؛ تألیف شيخ أبوريّه عالم خبیر و متضلع 
و بصیر و با إنصاف و با شهامت مصری است . که در این US‏ پرده از روی بسیاری از 
جنايات حدیث بر ميدارد؛ و يايه و بنیاد أصول و کتب عامّه و أهل سین را سست ميكند. 
مطالعه و دقت درتمام محتويات كتاب برای Ob‏ علوم دينيّه وازدياد خبرت و بصيرت در 


بحث در دلالت :اما مَنْ كان من اما .. درس نوزدهم 


تفسیر منسوب به إمام حسن عسکری علیەالسّلام | دامه می دادیم تا اينكه مطلب 
جدیدی بدست آید؛ ولی چون موضوع بحث مقتضی نیست. از این مورد 
می‌گذریم؛ و بتوفیق پروردگار در موقع مناسب از آن بحث خواهیم کرد. 

این بود بحث راجع به سند روایت که عرض شد . 

2 بحث از حیث دلالت : مُفاد این Cleats‏ مَنْ كان من الفُمَهَآً ) فقط 
راجع به تقلید است ؛ و شايد هم بتوان قضاء را از OF‏ استفاده کرد Lal.‏ نمی وان با 
آنء استدلال بر ولایت فقیه نمود. و اينكه ما آنرا در اینجا آوردیم» بدین جهت 
بوده است که در آطراف آن بحث نمائیمء نه اينكه بوسیلٍ آن ولایت فقیه را 
|ثبات کنیم. چون ما بسیاری از روایات را بیان می‌کنيم, و آخر الأمر نتيجه» عدم 
دلالت آنها بر ولایت فقیه است . 

Lal‏ از اینجهت که در کلام بعضی دیده شده است که با این روایت 
استدلال بر ولایت فقیه کرده‌اند. بايد برای روشن شدن آطراف و جوانب. از OF‏ 
ره sss‏ تفر ا ھی ک مس وت 

جمله‌ای که در روایت آمده است: من كان من الفنها اعا لف بسیار 
جملز خوبی است و مرحوم شيخ هم می‌فرماید: آثار ae‏ از آن هویداست. 
bol‏ روایتو مضمون dl‏ سرت اقيق و عالیٰ :سح :و استمال gals‏ دارد 
که واضع تفسیر. مقداری از این روایات صحیحه‌ای که از أئمّه بوده » و یا از إمام 
حسن عسکری علیەالسّلام آمده است را برداشته و با مجعولات خود ضبط کرده 
و مجموعه‌ای بدست داده است . و لذا متن » متن خوبی است . 

و اينكه می فرماید: LS‏ لس وَ خافظا لد ینه . می رساند که : شخص 
فقیه بايد دارای وَرَعَ و تقوائی باطنی باشد ما فوق عدالت. که او را از توجه و 
ميل به دنیا و رياست و حکومت و قضاوت و آمر و نهی و تمام اين مسائل در 
Ss‏ نگهدارد حر در قلت اید اع افطرات بيدا تخود 

و بطور كلع حکامفی که دارای منصب حکومت هستند و فقهائی که 


۱۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲)بحث در استصحاب عدالت فقیه غير مرجع ء چون زمان مرجعیّت او فرارسد 


ولایت دارندء بايد طوری باشند که در آثر آمر و نهی. برای آنها تزلزل قلبی بيدا 
نشود؛ و از مکان خود ترفع نجویند؛ و خود را از سائر مردم بالاتر نبینند؛ و 
بدانند که: تمام آموالی که بدست آنها می رسد و بوسیلم آنان تقسیم مىشودء 
اینها مورد حساب است؛ اگر جه اختیار بدست آنها داده شده است. ولیکن 
پروردگار آنان را ماخذه می‌کند . 

روایتی را از أميرالمؤمنين عليەالسّلام نقل مىكنند, راجع به گردنبندی که 
از بيت المال cory‏ و حضرت آنرا در كردن یکی از دختران خود دیدند. اين را 
عامّه بنحو بسیار عجیبی از آبورافع که خزانه دار أميرالمؤمنين علیه‌السَلام بوده 
نقل می‌کنند كه او می‌گوید:روزی أميرالمؤمنين عليهالسّلام دید که بر گردن یکی 
از دختران خود گردنبندی است از بيت المال. و حضرت می‌دانست که آن 
گردنبند JL‏ بيت المال است. تا چشم حضرت به گردنبند افتاد متغيّر شد و 
فرمود: چرا آنرا به كردن انداخته است ؟! والله دست این دختررا می‌بُرم ؛زیرا او 
۳ تب'“"ھھ 

أبو رافع مىكويد: من از این سخن ترسیدم؛ زیرا می دانستم على 
عليهالسّلام حرفى را که بزند. تنازل نمی‌کند. و ديدم كه حال آن حضرت هم 
متغیّر است. لذا نزد ايشان رفته و از دختر آن حضرت شفاعت کرده گفتم: يا أمير 
المؤ منینء من اين گردنبند را به برادر زادغ خود دادم و او آنرا به كردن خود 
انداخته بود و سپس دختر شمااز او گرفته و به كردن خود انداخته است. اینک 
کلید بیت‌المال در دست من استء و جه کسی بدون إذن من می‌تواند وارد بيت 
المال شله و گردنبند را بردارد ؟ ولذا ھا نہ قدری تنازل کردند.. 

و cole Ul‏ می‌گویند: حضرت در یک روز عید . گردنبندی را در كردن 
یکی از دختران خود ديدند كه ان دختر به عنوان عاريئ مّضمونه از بيت المال 
گرفته بود. و ابت کلید دار بيت المال هم آبو رافع بود. و حضرت از این عمل 


متغيّر شده فرمودند: چرا اين گردنبند را بعنوان عاريه گرفتی؟ اگر این عمل جائز 


۱۳۲ 


نقل رژیائی از آية الله خوئی مُدَ ظلّه ء دربارۂ مؤاخذه از مصارف بيت المال درس نوزدهم 


باشدء فرقی بین تو و دختران دیگر نیست؛ و تو در این کار مُجاز نیستی. سپس 
آبو رافع را تهدید نموده فرمودند: اگر بار دیگر چنین عملی از تو سر بزند » من ترا 
تنبیه می‌کنم | این آمیرالمومنین است . 

در (lil‏ كه حقیر برای |دامز تحصیلات به نجف أشرف مشرف شده 
بودم. یکی از درسهاى اُصول را در محضر آية الله العظمى حاج سيّد أبوالقاسم 
خوئی دامت als,‏ العالیه می‌خواندم؛ روزی در درس به | شکالی بر خوردم؛ 
تقريباً جهار ساعت بعد از ظهر و هوا هم گرم بود؛ برای پرسیدن إشكال 
بر خاستم و به منزل ايشان رفتم و ايشان در منزل أوّلشان كه وقفی بود سکونت 
داشتند؛ و قدری هم تا حرم فاصله داشت. در منزل را زدم Bll‏ خود ایشان در 
را باز کردند. و تفقّد نموده حقیر را به اندرون بردند. و معلوم بود که تازه از 
سرداب بیرون آمده بودند و در همان فضای داغ منزل (بعضی از منزلهای نجف 
ایوانی دارد كه دارای سقفی است بصورت SES‏ برای اينكه از كرما جلو گیری 
کند) ايشان در زیر سقف ایوان نشسته. حقیر نیز در آنجا نشستم و |شکالات 
خود را پرسیدم و جوابهائی شنیدم. ايشان در آن روز در منزل تنها بودند فلهذا 
مجلس قدری بطول انجامید و برای ما مطالب زیادی نقل کردند . 

از جمله این مطلب را فرمودند که: بعد از فوت مرحوم"آية الله آقای سيّد 
آبوالحسن | صفهانی» من خواب ديدم كه در طهران هستم» در منزل مرحوم حاج 
شيخ محمّد حسین خر اسانی. يدر مرحوم حاج شيخ أبو الفضل خر اسانی. جد 
آقای حاج شيخ محسن خر اسانی (که ایشان فعلاً از علمای طهر ان. و مرد بسیار 
شایسته ای هستند؛ و ايشان داماد مرحوم آقای سیّد محمّد جمال. فرزند 
مرحوم آية الله حاج سیّد جمال الدين گلپایگانی است. و من خدمت يدر ایشان 
هم كراراً رسیده بودم و مرد خیلی بزرگی بود. ولیکن محضر مرحوم حاج شيخ 
محمد حسين را إدراک نکرده‌ام زیرا OLE!‏ زودتر فوت کرده بودند). 


ai‏ الله خوئی مد ظلّه العالی می‌فرمودند: من خواب ديدم در منزل حاج 


۱۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (1) بحث در استصحاب عدالت فقیه غير مرجع . چون زمان مرجعیّت او فرارسد 


شيخ محمّد حسین خراسانی در طهران هستم و ناس افاق منت ابر اعم 
إصفهانى هم به اینجا بيایند. چیزی نگذشت که من ديدم آقا سیّد آبوالحسن 
آمدند و در منزل نشستند. و با آقا شيخ محمّد حسین مشغول گفتگو هستنك دمن 
تعجّب کردم که اگر ايشان بخواهند از نجف به طهران بیایندء بايد با مقدّمات 
فراوان و صرف وقت و تشریفات و استقبال شایسته وارد بشوند؛ يس چگونه 
بدون سر و صدا وارد شدند. و أحدى هم at gee‏ نشد؟! 

Ul‏ می دیدم كه تعجّب من بی فائده است. و ایشان هم حضور دارند و 
نشسته‌اند و با آقا شيخ محمّد حسين خراسانی تكلّم می‌کنند. در بين صحبت 
مرحوم آقا سیّد آبوالحسن. جهت مقابل خودشان را نشان دادند که بیابانی بود 
مانند یک تب بزرگی شبیه کوه كه فقط نقود و اسکناس و أمتعه و أسباب بود» و 
بسیار هم زياد بود. و به آقا شيخ محمّد حسین می‌گفتند: آيا می‌بینی؟! اینها 
آموالی است که من در زمان مرجعیّت خود به وكلائى که در تمام دنیا و در 
شهرستانها از طرف من وکالت داشتند دادم و آنها از سهم إمام و وجوهات 
مصرف كردند؛ اينها همان أموال است و الان ميخواهند حساب ھمز اينهارااز 
من بکشند . 

در اينجا من به ايشان عرض كردم: خوب . شما جه كار می‌کنید؟! اين 
مال و خال آنا Gs‏ اتر الح اصفهانی Le ead‏ شتما از sl‏ وکالتها 
نمی‌دهید ؟! ایشان گفتند: ما به قسم دیگری عمل می‌کنيم؛ و آن این است کە: 
من تا بحال به هیچکس وکالت نداده‌ام. بلکه إذن استفاده از این آموال را 
می‌دهم؛ و | ذن. غیر از وکالت است. و OF‏ مسوولیّت را ندارد. 

als‏ شرح اين معنی را بیان نکردند» ولی منظورشان معلوم است. زیرا 
Spe wale‏ شایکت ای سان کشی را که وكا هی كلد dhs len‏ 
تایب مات ھا SiS‏ کیل فی ا گا اشکہ فاطور CHESS‏ 


عین کار منوت عنه است . 


۳ 


فرق ميان توکیل و ذن دادن در تعهّد مسوولیّت › بعهدئ مجتهد نیست درس نوزدهم 


لذا آن إجازاتى که فقیه به وکلای خود می‌دهد و آنها بعنوان وکالت از او 
عمل می‌کنند. حساب همز آنها با آن فقیه است. اما اگر فقیهی این تنزیل و 
نيابت را إنشاء نکند و فقط بگوید: من به تو إذن دادم که در این مال چنین 
تصر‌فی بکنی. این مسوولیّت وکالت راندارد . 

لیکن ظاهر این است کە: هیچ فرقی بین إذن و وکالت نیست؛ و إشكال در 
إذن» همان | شكال در وکالت است. زیرا اگر جه در مسأل | ذن» عنوان تنزیل و 
نيابت شخص نیست. و تصرّف از شخص إذن دهنده نمی‌باشد ‏ ولی إذن در 
جائی است که عمل شخص . نیازمند به إذن باشدء و بدون آن صورت نگیرد. 
چرا که اگر انسان خود بخواهد کاری را انجام دهد. و آن کار بدون اذن هم 
صحیح باشد. دیگر إذن معنی ندارد ؛ بلکه إذن در آنجائی صحیح است که 
انجام عملی در خارج. مشروط به إذن باشد؛و اگر شخص. مأذون نباشد آن کار 
یو وا الم كنودب lad‏ شس که | دنس أعن ELST‏ نامه آشکه: 

مثلاً اگر إنسان بخواهد dle‏ را به 50 بدهد. مشروط به حصول 
شرائطى در خارج است؛ مانند اينكه : مال در خارج موجود باشد و نيز فقيرى 
باشدء سپس إراد: إنسان بر إعطاء تعلّق بكيرد؛ تا اينكه إعطا آن مال به فقير 
Pes pss Cie‏ اا ایت 

إذن هم همینطور Om‏ ی كا نا وت نمیگیرد مگر به 
اد وكا تر بدت سک رات رذن هنشت ولتت وال ابي سرت العال عدف 
در آموال بيت المال كه خداوند آنرا منوط به إذن معصوم يا کسی که از SEB‏ 
معصوم بر جان و مال مردم استیلاء دارد. نموده است؛ اگر در جائی متحقق 
شد. حساب آن بر عهد: معصوم يا منصوب از JB‏ او می‌باشد. 

روی این زمینه ء از نقطئ نظر واقعيّت. بين إذن و وکالت هیچ تفاوتی 
نیست . فرق بین وکالت و | ذن» فرق مفهومی است. Gl‏ به حمل شايع صناعی و 
مصداق خار جی. عملی است که در خارج واقع می‌شود؛ و این عمل واقع در 


۱۳۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲)بحث در استصحاب عدالت فقیه غير مرجع ء چون زمان مرجعیّت او فرارسد 


حارج بستگی به شخص آذن و مُوکل دارد ؛واز نظر مسوولیّت هیچ تفاوتی ندارد . 

مطلب مهم دیگری که در اینجا هست آنستکه: بسیاری از آفر اد. قبل از 
اينكه به مرجعیّت برسند. آفرادی پاک و سالم و فاضل و خوب و عادل و متّقى و 
مقس بوده‌اند؛ و حتی ديده شده است بعضی از آفرادی که از پله‌های مدرسه 
بالا و پائین می‌رفته‌اند » آهسته می‌رفتند که در آثر oly‏ رفتن زیاد ؛ این پله‌ها و 
آنخرها سائیده نٹ وو در مال وقفی تااين حذ دقع داشتند! آما بعد از اینکه به 
مرجعیّت رسیدند دیگر إلى ماشاء الله مرتکب گشاد بازیهایی می‌شدند که بسیار 
بسیار نگران کنندہ بوده و إنسان شک می‌کند که: آيا این شخص همان شخص 
محتاط است یا شخص دیگری است ؟! 

Ê‏ حدقي از easel‏ رادت واسكوتت ات 
می‌گویند: بايد چنین و چنان باشد؛ بايد طلبه‌ها اصلاح شوند؛ بايد به علم 
Gel‏ و زهد و عرفان بپردازند؛ بایستی قرآن تدریس شود و ا کال ذلک ؛ ولی 
أخلاق گفته پ قوف و yale‏ تفا وی بیخار SO‏ اگوی می‌شود. و این بر 
أساس تجرب ما منحصر به یکی دو مورد نیست؛ بلكه موارد بسیار زیادی دیده 
شده‌است . 

ماش ميف تنس ihe le sly.‏ شالف ی تزالت CICS‏ زاغا 
ایت eal Al‏ تی ماهنت دادهاند؟ و آن فقيف بعد از مر حت غير از فة 
قبل از of‏ سے نوی اا که علت ديكزق درو 

جواب اين مطلب OF‏ است که: طبیعت انسان زود رنگ می‌گیرد. نفس 
إنسان سریع به یک صحنه آشنا شده و از محیط متأر می‌شود و سخن در او اثر 
متّقی و مقس بوده‌اند» و با سادگی زندگی می‌کر ده‌اند ؛ ولی همینکه به مقام 


رياست رسيدندء و آموال از آطراف و جوانب به سوی آنها روی آورده, و در 
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نفس إنسان تا رسوخ علوم باطنيّه در آن نشود. قابل تغیبر است درس نوزدهم 


مسائل از ھا کے تکلیف می‌شود و آمر و نهی از آنان صادر می‌شود کنه: 
چنین کنیدء و چنان نکنید ! اینان ء خود را در Gil‏ دیگری می بینندہ و أصولاً 
نفس خود را در یک بزرگ منشی و خود محوری ملاحظه می‌کنند که لازم COL‏ 
فی یه سین تک رات کو ی تارت نتاس و 
می‌گویند: این تصرّ فات. از باب ولایت بر ما جائز است. و این خیلی 
مسأل مھمّی است. 

كردن بند زن عثمان (نائله دختر فرافصه) به أنداز: ثلث خراج آفريقا 
قيمت داشت؛اين عثمان. همان عثمان أَوّل نبود. و مسلّم تغيبر كرده و اينطور 
شده بود. بلەء درست است كه از أوّل هم زاهد و عابد نبود» وليكن به اين درجه 
از خبائت هم نبود. ما نبايد كمان كنيم كه اين أشقياء در ذات خود ‏ أفراد شقئٌ 
مُھر خورد: بدون اختيار و مجبور به گناه هستند. نهء بلكه اينها به اختيار خود 
آمدند وراه شقاوت را ob‏ کردند. اینان در یک محیط. (Gal il‏ هستند مقدس 
مؤمنء متدیّن؛ Wl‏ هنگامیکه محیط عوض می‌شود بدنبال آن. اینها نیز عوض 


cd‏ ا 


١‏ مرحوم آية الله ء حاج میرزا محمّد حسین نائینی قدّس الله سره در كتاب «تنبیه 
الأمّة و تنزيه الملّة) از طبع سنگی طهران سن ۱۳۲۸هجری قمری؛ ص ۸۳ تا ۹۴ را در إشارۂ 
| جماليّه به علاج قوای ملعونۂ استبداد قرار داده‌اند» و مفضّلاً ب پیرامون آن شرح مبسوطی بیان 
نموده‌اند؛ و ما اینک رژوس مطالب و إجمال و اختصار آنرا در اینجا میآوریم. میفرماید: 

مقصد دوم در إشار | جماليّه به علاج قوای ملعونه است: أل و أهمّ همه؛ علاج 
جهالت و نادانی طبقات ملت است (در اینجا يس از شرح مُشبعی میفرماید:) دوم که أصعب 
وأشكل همه و در حدود امتناع است. علاج شعبن استبداد دینی است؛ جه » بالضرورہ رادع 
و مانع از استبدادات و اظهار مرادات شهوانیّه به عنوان دیانت بهمان ملک تقوی و عدالت 
جو سے ؛ و جز اجتماع أ اوصافی که در روایت «احتجاج» تعداد نموده و: : «صائنًا لد ينه 
tie‏ 9 مطیعا ry‏ مولا Was‏ لهواه»* بودن را که در مرجعیّت oo‏ اعتبار 
فرموده‌اند. عاصم دیگری متصوّر نباشد با انٌصاف به آضداد مذکورات و اجتماع آوصافی که 
در همان روایت gp‏ «احتجاج» برای Lele‏ سوء و راهزنان دين مبين و گمر اه کنندگان ه 
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دو خواهر را در نظر بگیرید که در یک منزل با همدیگر زندگی می‌کنند. و 
آنقدر یکدیگر را دوست دارند که برای همدیگر می میرند. و اگر یکی از آنها 
مریض شود. دیگری می‌خواهد خود را برای او بکشد. ولی وقتی که يدر سر 
برزمین میگذارد و از دنیارخت بر می‌بندد. و صحبت تقسیم میراث می‌شود. و 
حساب من و توئی پیش می‌آید. کم کم اين صحنه عوض شده و کدورت پیش 
می‌آید . 

اين کدورت تا بجائی می رسد که این خواهر آرزو می‌کند که خواهرش 


ته ضعفاء مسلمین تعداد. و در آخر هت رت lind Je tal‏ شیعتنا مِنْ جیّش يزيد ais)‏ 
الله علی oes‏ عَلَيْهِ السَلام» فرموده‌اند؛ نه از إعمال استبداد و استعباد رقاب yey‏ 
تحکمات خود سرانه به عنوان دیانت مانعی متصوّر است؛ و نه ضعفاء و عوام امّت بر تمیز 
فيما بین أصناف و أوصاف متضادً: مذکوره در روایت شریفه. و تحذر از وقوع در شبکه و 
دام صیّادان راهزن مقتدرند؛ و نه بعد از افتادن در اين دام از روی تقصیر يا قصور و 
لازمز دیانت پنداشتن این پیروی و تمکین را از استحکام مبانی دین» و جهل مرب و شرك 
به ذات احدیّت عر atl‏ مفرّی از ان دارند. (در اینجا نیز بعد از شرحی دربارۂ اين موضوع 
میفرماید:) 

سوم: قلع شجرۂ خبیثۂ شاه‌پرستی و ترویج علم و دانش و مرجعيّت آمور bass‏ تابع 
لیاقت و درایت قرار دادن. و ريشئ چپاول و مملکت فروشی شاه‌پرستان را بر انداختن است. 
بالشروره تا شجرۂ gi pele‏ استبداد بر قرار و بنیان استعباد در مملکت استوار است» سلب اين 
قوه و تبدیلش به علم و دانش از محالات؛ و مادامی كه حقیقت سلطنت و ولایت بر حفظ و 
نظم و به منز شباني كلّه بودن آن بواسطز شدّت انهماک در هواپرستی بر شخص سلطان 
مجهول. و سلطنتش را عبارت از مشارکت با ذات احدیّت She‏ کبریاژه در مالکیّت و 
قاهريّت و فاعلیّت ما يشآء و عدم مسؤوليّت عمًا یفعل پندارد. و عدم تمکین أَمّت را از این 
مقهوریّت و جد در تخلیص رقابشان از این عبودیّت را یاغی‌گری. و مساعدت بر اين 
فرعونيّت را دولت خواهی شمارد. لا محاله بر استیصال دسةئ آولی که بگمانش یاغی 
دولتند؛ و نفوذ دادن به فرق ثانیه كه دولتخواهشان پنداشتند همّت گمارد و موجبات ترقی و 
نفوذ و مرجعیّت نوعیّات مملکت فقط به اظهار شاه پرستی منحصر و سلطان و رعیّت به 
واسطۂ افساد و چپاول شاه پرستان از همدیگر متوخش و متنفر و مُھرۂ سلطنت بازیچز این 
چپاولچیان غارتگر خواهد بود. شخص سلطان در زاوی اختفاء و خوف منزوی» و همّش ب 
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حاکم بايد از جزثیّت گذشته و به کیت پیوسته باشد درس نوزدهم 


بمیرد. در حالیکه این همان است که خود را در حیات يدر فدای او می‌کرد! 
وا اق ee‏ اسك ای ای اواب ها رف رای اسان سار 


لڈاینٹ كه شاه می كويل: جاک نايك 07 , 
و یعه می کو نانك معصيوة ماسو و اسن 
برنامغ !مامت كه در شيعه است . آمیر المومنین عليه السلام بايد باشد ہو الا 


ا 


© به إعدام ملّت و تخريب مملکت مصروف. و از لذت سلطنت و بسط عدل و آباد كردن 
مملكت و محبوبيّت در قلوب ملّت محروم و از ذكر خير و همسرى با سلاطين جهان بی 
بهره» و آلت چپاول غارتگران» و بدنام عالميان است. بلكه به نص مجرّب: الک GAG‏ 
الکو لا یی مَعَ الظلم”٭ء كه برهانش ظاهر و عياناً هم مشاهد و محسوس است... أسباب 
توا نعمت :و انفراض لطن راب انق ارتكانات. ظالمائف يو مساعدت به أغزاضن 
وحشيان؛ شاه‌پرستان به دست خود فراهم» و جز چند صباحی با جنين حال پلید. أشدٌ از 
شب ال قبر یزید. تمتّعى نخواهد يافت. TES‏ فى آلَذِينَ GE‏ من بل وَ oni‏ لس آلله 
a‏ یلا . (در اينجا نيز پس از تفصيل بیشتری دربار: اين مورد میفرماید:) 

جهارم: علاج تفريق كلمه و ترتيب موجبات اتحاد است. (آية الله نائينى (قذّه) در 
اينجا أيضاً بحث مفصّلى نموده» و يس از ذکر بعضى از جهات دیگر: كتاب را خاتمه 
ميدهد.) 

مبارز فقيد سيّد محمود طالقانى رحمة الله عليه اين GUS‏ را به نام «تَدْبِيهُ الأمّة و 42555 
als‏ در أساس و آصول مشروطيّت : يا حكومت از نظر إسلام) با ضميمئ مقدّمه و ياورقى و 
توضیحاتی از خود به طبع حروفی طبع نموده؛ و مطالب مقصد دوّم از کتاب در ص ۱۲۰ تا 
۷ ان میباشد. ايشان در تعلیق ص ۱۳۱ و ۱۳۲ در شرح و تفسیر و تبيين مطلب سوم ایة 
الله نائینی که قطع شجر خبیثة شاه‌پرستی و ترویح علم و دانش... بود » گویند: 

چاره کندن ریش نا پاک شاه‌پرستی است. تا آنگاه که اين ريشه در اجتماع باقی است » 
رشد علمی و اخلاقی ممکن نیست؛ زیرا پیشرفت و به دست اوردن مقام در چنین اجتماع 
شاخه‌های این ريشه میباشد؛ استعداد و لياقت و درستی ارزشی ندارد. مردان صاحب نظر و 
بلند همّت و آزاده. یاغی و مخلّ نامبرده میشوند؛ و مردم يست و متملّق » مصلح و خيرخواه 
la ye‏ و سراسو کرای ss‏ تایه ارادم فده و Gels BS‏ مشیم 
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پیوسته باشد. یعنی از عالم جزئی و OLS‏ عبوز نموده و دلش به عالم کلّی و 
باطن متّصل باشد. و با حقیقت أميرالمؤمنين عليهالسّلام و حقیقت إمام زمان 
عليه السّلام انصال داشته باشد . و إلا نمی‌تواند چنین GIS‏ را بکند . 

اینچنین نیست که اجتهاد فرمولی باشد که Wie‏ بگویند: اگر «) 
إضاف «ب» را ضرب در «۲» کنی. مساوی با جه خواهد شد و جواب را در پی 
داشته باشد؛ و هر کسی هم که اين فرمول را ياد بگیرد مجتهد باشد ! 


oe of aH 


بلکه اجتهاد - همانطوری که مرحوم شهید فرمود -مَلكة قد سیّ و منْحَة 


© افسار گسیخته و شهوت ران قرار میگیرد. پادشاه را مانند بتی در حجاب نگاه میدارند و از 
لذت عدالت و تفاهم با ملّت محرومش می‌سازند؛ و کم کم به جنایت و کشتارہ و از ميان 
برداشتن مردم بیگناہ به نام شاه‌پرستی و سلطنت خواهی وادارش می‌سازند. او از مردم 
متوخش. و مردم از وی متنفر می‌شوند ؛ تا کار شاه مستبد به انجا میرسد که پیوسته در 
هراس و وحشت به سر می‌برد. بیچاره زندانی است که با شکوه وجلال دروغین و وسائل 
شهوانی که برايش فراهم میسازند سرگرمش میدارند. آلت بلا اراده‌ایست که او را به مقام 
معبودیّت و خدائی بالا می‌برند » هر اسناکی است كه از هر که و هر جه پیوسته بخود 
می‌لرزد. در ميان بوستان و گلستان و کاخهای سر بر افراشته و بهشت طبیعت بسر می‌برد. 
ولى در جهنم انديشهها و جنايات خود است . این شاه‌پرستان شهوت‌پرست ۰ قبر معبود 
شود را با چنگال جنایتکارشان حفر می‌نمایند . و bE‏ مبارکش را آسوده میدارند تا با 
عاقبت شوم و جنون خونخواری و نفرین ابدی و تاريخ ننگین دفنش مینمایند؛ چنانکه 
تاریخء این عاقبت ننگین و چھرۂ تاریک مستبدها را بخوبی نشان داده؛ سنّت خداست و 

چاره چیست ؟ بسیاری از مردم در اين اشتاه بوده و هستند که: مردان صالح اگر 
زمامدار شوند ء محیط اصلاح میشود؛ يا میتوان با موعظه و پند. زمامداران را اصلاح نمود. 
اشتباه در همین است که توجّه به نفسیّات انسان ندارند كه تابع و مأتر از محيط است. 
شخص زمامدار و پادشاه جه بسا دارای نیت پاک و عواطف خوب است» ولى محيط 
عمومی و خصوصی او را به هر جنايت وامیدارد. و در همان حال خود را عادل و خدمتگزار 
می‌پندارد! در اين محيط كه از درد دل و بيجاركى عردم بی حبر است. هر ظلم و جنایتی را 
اطرافیان و حاشیه نشینان» عين عدل جلوه میدهند. مردمان جیره‌خوار هر بی دینی او را با 
دين منطبق میسازند . پیمبران عظام که کاخهای استبداد را ویران کردند. و برای نمونه ه 


اجتهاد : مَلَکَةٌ َد سيه » و منحة igi)‏ درس نوزدهم 


gil‏ اگر این ملكة در کسی بیدا شدحم کازهای او Ate‏ استء و إلا وج 
به وجب گرفتار انتخت:. 
آنها آفراد خوبی هستند. بايد آنان را به مرجعیّت برسانیم, و بعد هم بگوئیم: 
مساله eles‏ شد. یا اگر حاكمى يا مر جعی از صلاح به فساد و تباهى کشیده شد» 
گفته شود که: بايد آنانرا نصيحت نمود تا بدینوسیله آنان از فساد به صلاح 
برگردند . نه » اينجنين نيست ! 

بلکه مسأله از این قزار است که: وقتی نفس |نسان از یک محیطی به 
کسیکه در معفيظ Cel‏ و آمروتهی است. و خود رافعال لما یشاء و حاکم لما 
© برای چندی عدالت اجتماعی يديد آوردند. تنها از طریق موعظه و نصیحت نبود. مردمی 
استبداد و شاه‌پرستی را بر انداختند. آن مقاومت و انقلاب و خونریزی امروز به قانون و آرا 
عمومی تبدیل شده؛ اين حقّى است که میتواند مستباین را محدود سازد؛ تا چشم باز کنند 
و سود و زيان خود و ملت رادرك نمایند ؛ امروز أوراق انتخاب بجاى شمشیر و تیر و كمان 
انقلاب دیروز است. این يكانه چار OLS‏ ریش شاه‌پرستی و خوديرستى . و از مصاديق بارز 
آمر به معروف و نهی از منکر می‌باشد که از ستون‌ها و أركان اسلام است. انتهی. 

آنچه در اینجا افاده نموده است که: رجوع به آرا عمومی و أكثريّت آراء قانون حقّی 
عمومی. رجوع به أكثريّت جاهلان و غير مطلعان است. بايد رجوع به أهل خبره. و 
متضلعان: و خبرگانی آهل یقین و درایت نمود. ما در جلد دوم از «!مام شناسی» در درس 
نوزدھمء از دورۂ علوم و معارف إسلام » از صفحۂ ۵ نا ۶ در این باره شرح و تفصیل لازم 
را دادهايم؛ و بحمد الله و المنّه مطلب روشن و مبيّن گردیده‌است . ۲ 

+ در «احتجاج» ile‏ 99 حافظا لد بن Was‏ عَلَى هواه . مطیعا ry‏ مولا 
آنا ست 

٭٭ ما دربارۂ این حدیث درتعليق: درس ۲۲ از همین OLS‏ در ص ۲۱۰ به بعد بحث 


مفصلی نمودهايم. 


۱:۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (1) بحث در استصحاب عدالتِ فقیه غير مرجع . چون زمان مرجعیّت او فرارسد 


رید می‌بیند.و خودراوّلی و مُسَيْطر بر آموال ونفوس می‌پندارد. او واقعاً برای 
خودش یک چنین حقّی قائل است؛ و به خود إجازه می‌دهد که چنین كارهائى 
نكن Oasys‏ تعاس لو را کدی ورد ويك لات او ساط 
حق أمن و نهی را وجدان می‌کند. و این مسالہ بسیار سبال pela‏ و مهمی است. 

یک‌روز حفیر به منزل حضرت آية الله حاج سید محندعلی سبط الشیخ 
در طهران رفته بودم ؛و از جمل: مذاکر ات ایشان قضیّه‌ای را نقل کردند که خیلی 
جالب بود » و برای من تازگی داشت . 

ایشان می‌فرمود: مرحوم آية الله آقای حاج میرزا على آقای شیرازی 
(آقازاد: مرحوم آية الله میرزا محمّدحسن شیرازی كه در نجف آشرف 
فى الجمله مرجعيّتى يبدا کردند و فوت نمودند) دربارع آفرادی که مرجع شده‌اند 
می‌فرمود: اگر کسی شک در عدالت آنها بکند ء نمی تواند استصحاب عدالت 
قبل از زمان مرجعیّت را جاری کند؛ و می‌گفت: اینجا از موارد JAS‏ موضوع 
است؛ و با تبال موضوع ء استصحاب جاری نیست . 

اين حرف تازه‌ای بود؛ زیرا همه می‌گویند: مثلاً اگر زید عادل بود و به 
رت وس امش AUS IS‏ اتا سر رد هم تت ون فا EMRE?‏ ار 
شد. در اینصورت بايد استصحاب عدالت نمود. 1 

Al‏ ایشان می‌فرمودند: استصحاب جاری نمی‌شود زیرا موضوع مدل 
شده است . 

من عرض کردم: چگونه این سخن صحیح است که شما می‌گونید ؟! 
ایشان گفتند: GLI‏ این گفتار را مرحوم آية الله حاج سيّد محسن حکیم هم 
بالمناسبەء در «مستمسك العروة الو ley]‏ 

و Ll‏ بیان مطلب: اعتقاد ایشان و شاگردانشان براین بوده است که: انسان 


قبل از اينكه مرجع بشود» نفسش در یک محدوده‌ای واقع است که از بسیاری از 


FY «مستمسك العروة الوثقی» ج ۱ء ص‎ ١ 


۳ 


abla‏ حاج میرزا على شیرازی (ره) استصحاب عدالت را در مراجع مشکوک‌العداله جاری نمی‌دانست درس نوزدهم 


آفات و عاهات و آمراض روحی مصون است. ما وقتی که به مرجعیّت رسیده و 
لسعو ةوسا ا SUS‏ گناک تفہ او از OP‏ سار کش وان 
نفس دیگر غير از نفس اول است. پس در اینجا موضوع تغیبر کرده است؛ و 
استصحاب عدالت. مربوط به نفس اوست قبل از مرجعیّت؛ و نفس ۰ تغییر 
کرده است. ایشان جدَاً بر این عقیدہ بوده‌اند که نباید استصحاب جاری شود . 

حال ببينيم استصحاب عدالت زید. و زمان یقین را به زمان شک سرایت 
دادن » صحیح بوده و جاری است ‏ يا نه ؟ که تقریباً از قبیل استصحاب قسم 
سوّم از آقسام استصحاب IS‏ است. 

استصحاب IS‏ را به سه قسم تقسیم کرده‌اند : 
قسم Jal‏ . آن است کە: یقین داریم 7پ 
متحقّق شده است؛ سپس شک می‌کنيم که: آيا فرد. از بين رفته است تا اينكه 
US‏ هم از بین رفته باشد یا نه ؟ (چون طبیعت بماهی طبیعت در خارج نیست؛ 
و اگر بخواهد در خارج Gis‏ شود بايد متخصّص به خصوصیّت. و متشخص 
به شخصیّت باشد؛ كلى طبیعی le‏ هو طبیعی. نمی تواند در خارج باشد. و 
خارجیّت آن. ملازمت با تشخص و تخصّص دارد.) 

تكلا یقین داریم: کی از تفش رای لق شد )یمان شک م ىكنيم 
كه LT‏ عدالت باقی است یا نه ؟ از باب اينكه شک می‌کنيم : زيد مرده است يا 
نه؟ 

الله الآن نظر به استصحاب عدالت کے است نه عذالت زید ؛زیرا گر 
بخواهيم عدالت زید را استصحاب کنیم » عدالت زید مثل وجود زید و حيات 
زيد جزئی است » و واضح است که استصحاب OT‏ بدون إشكال است . لیکن 
فعلاً استصحاب جزئی مورد نظر نیست ‏ بلکه کلام اين است که : عدالت کی در 
خارج بوده و مثلاً در ضمن زید متحّق بوده است ؛ حالا كه شک می‌کنيم زید 
مرده است يا نه » می‌توانیم آن عدالت کلی را استصحاب کنیم ؛ چون موضوع 


۱:۳ 
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عدالت که در واقع همان موضوع نفس GIS‏ است حدوثاً و بقاءٌ یکی است . 
(یعنی تحقّق عدالت سابقاً در ضمن همان فردی متیفن است که الآن تحمّق 
غزالت فا کر eee‏ همان Sess‏ که اش 

قسم دوم آن است که : طبیعتی را که يقين داریم در خارج بوده. مردّد 
است که آیا تشخص و تخصّص او در ضمن این فرد بوده است يا فرد دیگر؟ که 
اک ات ترما میس رن Sel lode‏ درک فا وت انتا 
است. و چون نميدانيم که: كلّى در ضمن كدام فرد متحمّق شده است ء لذا الآن 
كه در بقا آن )45 بواسطۂ احتمال تحقّقش در ضمن فرد أقصر (jae‏ شک 
۳ء0 استصحاب كنيم . 

یقین داریم که حیوان GIS‏ سابقاً در خارج Gis‏ داشته وليكن نميدانيم: 
آیا در ضمن فيل بوده» يا در ضمن aby‏ ؟ كه در صورت أُول » مسلماً تا بحال 
هست ؛زیرا عمر فيل طولانی است. و در صورت دوّم » یقیناً از ہین رفته است . 
حال اگر بخواهيم خصوص فيل را استصحاب کنیم كه شک در أصل حدوئش 
داريم ء و اگر بخواهیم کلی حیوان را که در ضمن فردش متحفّق شده است 
استصحاب کنیم »اين قسم هم نمی‌شود ؛زيرا شک ما در صل وجود و تحقّق آن 
است. در حالیکه در استصحاب. دو رُكن لازم است: أوّل یقین به حدوث » و 
دیگر KS‏ در بقاء . یعنی بايد يقين داشته باشیم که موضوع سابقاً بوده و بعد در 
بقا Kol‏ کنیم . و در اینجا آن حیوانیتی که يقين داریم سابقاً بوده » از Jl‏ 
مشکوک است كه آيا حیوانیّت فیلی بوده » یا بعوضه‌ای ؟ و اگر بخواهیم به این 
زمان جرّی بدهیم نمی توانیم ؛ زيرا که يقين به وجود حبوانی که در سابق بوده 
است نداریم ء فعلیهذا قابل استصحاب نیست . 

قسم سوّم. آن است که: ما يقين داریم بطور مسلّم ‏ كلى در خارج در 
ضمن فردی متحقّق بوده است؛ و يقين داریم که OW‏ ان فرد از بين رفته است ؛ 
Ul‏ شک داریم كه آيا همراه با آن فرد یا همزمان با از بين رفتن او » AS‏ در ضمن 


۳۹1 


استصحاب عدالت در آنها شبیه به استصحاب IS‏ قسم ثالث است درس نوزدهم 


فرد دیگری متحقّق شده يا نه ؟ زيرا آن کلّی اگر بخواهد OV‏ در خارج موجود 
باشد » بايد در ضمن فرد دیگری باشد. 

مثلاً می‌دانیم: زيد بطور قطع در خارج بود؛ و |نسانیّت کلی هم در ضمن 
او متحقّق بود؛ و يقين داریم که او مرده است؛ Gl‏ نميدانيم همزمان با مردن 
ایک gece‏ سر لا قد اسك اھاتاار آم گی طبیعی که بواسطۂ وجود زید در 

یا ميدانيم ء حيوان کلی در ضمن فيل در خارج زندہ بوده است و مسلما 
الآن مرده است ؛ أمّا Ka‏ داريم كه: در همان لحظۂ مرگ اوء آیا حیوان AS‏ 
دكرى در ضمن بَعُوضَه ء حيات يافته و زنده شده است يا نه؟ در اینجا هم 
نمی توانیم استصحاب کنیمءزیرا تبال موضوع است. (چون فردی را که یقین به 
حدوثش داریم OVI‏ یقیناًاز بین رفتەاست ؛ و فرد دیگری را که احتمال وجودش 

يس بنابراین مسلّماً در قسم دوم و سوم استصحاب جاری رت و اما 
در قسم أَوّل ء إشكال ندارد و مثل استصحاب جزئی است . 

در مورد بحث نيز › زید ile‏ دازا مث عدالت بود؛ یعنی عدالت 
کلی در ضمن شخص زید وجود داشت؛ و نفسش در خارج. دارای وصف 
عدالت بود ولی نميدانيم: آن عدالت دارای جه در جداى از قوّت بوده است؟! 
حال اگر بخواهد که آن عدالت BL‏ باشد ء بايد نفس زید در سابق یک نفس 
عالی و ملکوتی بوده باشد . که با وجود تغییر وضع. و عارضص شدن اهواء و 
افکار و أميال و آمراض روحی. آن مصونیّت و عدالت و تقوی را برای خود 
نگهداشته باشد . 

زیرا اگر نفس زید به آن درجه از تقوی و وَرّع نرسیده بوده و به همین 
عدالتهای ظاهریّه اکتفاء نموده باشد» بطور مسلّم این بادهای مسموم اور از بين 


می‌رد» و آن درخت را می‌شکند و از ريشه بیرون می‌آورد. و ما دربارۂ این 


۱: 
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شخص نمی دانیم که: قبل از مرجعیّت و حکومت دارای آن درج عالی از صفاء 
و آستواری و إتقان و إيقان و ثبات بوده است. که مانند: ple) Bek‏ به اینطرف و 
آنطرف کشیده نشود يا نه ؟! 

بس نمی توانیم استصحاب کنیم . چون شک در أصل تحمّق برق 
داریم؛ آن موضوعی که در سابق بطور مسلّم در زيد و جود داشت. يعنى متین 
ما در سابق. عدالت عادی و معمولی زید بود که استصحاب آن دردی را دوا 
نمی نماید و آنچه را که برای ولایت لازم است. درجۓ Se‏ از عدالت است که 
در أصل تحمّق آن شک داریم و مسلّماً OW‏ نمی توانیم آنرا استصحاب نموده به 
زمان لاحق بکشیم ؛ چون شک ما در أصل تحقّق موضوع است . 

بلی ء اگر يقين داشتیم که: زید در سابق دارای آن نفس ملکوتی عالی 
بود» در صورتی که شک دز بقای آن صفات داشتیم می توانيم آنرا استصحاب 
نمائیم. ولی چون نفس |نسان بواسط؛ اختلاف محیط تغییر مىكندء (و غالباً هم 
اور مد سے شود 4و سے يداد زه اق غاب اس که بسا ترا ات 
cle‏ شک در عدم بقاء نمی ماند. یعنی اینقدر این پدیده قوی است.) بطوری 
كه موضوع متبدّل می‌شود و در اينصورت نمیتوان استصحاب عدالت زید را 
نمود. 

این توجیه و تفصیل و تشریح گفتاری بود که از این بزرگواران نقل کردیم؛ 
و ما خود در این باره نخواستيم قضاوت کنیم و نظری بدهیم. ولیکن بطور 
| جمال. مسأله مسأل مهمّى است. مهم آنستکه: بسیاری از آفراد خیال می‌کنند 
که با فراگرفتن پاره‌ای اصطلاحات و تحصیلات متداولهء و رعايت بعضی از 
شوونات عرفيّه و تدریس و تدرس علوم رسمیّه. و ES)‏ نمودن به همین عدالتها 
و تقواهای cai lb‏ دارای مقام ولایت می‌شوند؛ و مطلب به همینجا خاتمه 
می‌یابد ! در حالتی که چنین نیست؛ و مطلب به این تمام نمی‌شود. ولذا 


می بینیم که بزرگان. از رسیدن به مرجعیّت و ریاست. بسیار پرهیز می‌کردند؛ 


Vet 


علّت تحرّز أعلام از ولایت » عدم اطمینان به نفس مطمئتّه است درس نوزدهم 


برای اينكه محيط عوض می‌شود؛ انسانرا از محیطی به یک محیط دیگر 
می‌برند. و چون خویشتن را دارای نفس مطمئنه نمی‌یابند » از ورود در هزاهز 
اجتناب می‌ورزند . 

bee‏ مانند این Gaal‏ که: فی الكل انسان "در زستان از طهران dy‏ مقضد 
حجّ حرکت مىكندء با اينكه محیط طهران پر از برف است. أمّا همینکه به سر 
زمین حجاز رسید. بايد لباسهای زمستانی را از بدن بیرون نموده. و لباس 
مناسب با هوای آنجارا بپوشد. و این بجهت اختلاف محیط است. در حالیکه 
ساکنین طهران OLS‏ می‌کنند كه هوای حجاز هم مانند طهران است »و بالعکس . 

آفرادی كه دست به کارهای عمومی می‌زنند و عنوان ولایت عمومی 
دارند. مسوولیّت آنها بسیار مشکل است؛ و خیلی بايد تقوای الهی داشته 
باشند. دائماً بايد با خدای خود ربط داشته باشند. یعنی در عين اينكه به مردم 
آمر می‌کنند. پیوسته مُوْتَمر به آوامر پروردگار باشند. هميشه در حال نیاز بوده و 
از پروردگار ملتمسانه سوّال کنند. و علىالدذوام نسبت به مردم و حتّی به خذام 
خود متواضع باشند؛ در مجالس فقراء بروند. وروی حصیر بنشینند؛ تا اينكه 
سڪ این cds‏ نفس» Ol‏ غرور و تكبّرى را که لازم ولایت است. در وجود 
خود از بين ببرند و نگذارند نطف غرور در رحم جاه و اعتبارشان رشد نموده 
بزرگ شود. چون از طرفی اين نفسانیّات ريشه ای در وجود إنسان دارد؛ و Ol‏ 
ولایت و اعتبار Goldy‏ نیز برای انسان ء حکم زمینز مستعد برای پرورش و 
گسترش استکبار می‌شود؛ و از طرف ديكر هم انسان حرف کسی راگوش 
نمی‌کند و هیچکس به إنسان کمترین ایرادی نمی‌گیرد و آمری نمی‌کند؛ لذا 
موقعیّت ظروف و مناسبات محيط و سائر لوازم و خواض . اقتضا میکند تا 
جنبز آمريّت انسان أوج گرفته » پیوسته بطور ضریب تصاعدی رو به بالا رود . 

tal‏ آمیرالمومنین عليه السّلام اینطور نبودند. او دائماً به دیگران آمر 


می‌کرد» و پیوسته خودش آمر خدارا نیز گوش می‌کرد ؛ و در عین حال دائماگریه 


۱:۷ 
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می‌کرد و به سجده می‌رفت. پیوسته لباس کهنه می پوشید و از زی خود هم 
ire‏ نمی‌کرد؛ و هر كاه كه قسم ياد می‌کرد» قسمش و اقعی بود. ولذا أبورافع 
می‌گوید: من از كلامش به وحشت افتادم؛ زيرا أميرالمؤمنين عليه السّلام کاری 
را که گفته است انجام می‌دهم انجام می‌دهد و شوخی هم نمی‌کند. و در 
بعضی از موارد در خطبه‌های آمیرالمژمنین عليهالسّلام هست که : والله اگر 
حسن و حسین این کار را بکنند» من ا دشان می‌کنم ! و اين کار را آنجام 
ak Boyle le‏ ان که د كين كيده اگ اف ىہ اس الم سد اس 
بواسط: اينكه اینطور است . ما نيز كه شیع أميرالمؤمنين علیەالسّلام هستیم 
بايد همینطور باشیم؛ و الا تمام تبعات آن به عھدۂ ماست. حال می‌خواهد 
عنوان. عنوان وکالت باشد. یا إذن و اجازه و یا عنوانی دیگر. صرف دانستن 
مطلبى كار ساز نيست؛ بلكه حقیقت خارجیّه کار ساز است. يس بايد انسان 
اموا واک تود pret Al‏ اماب تور مہ أن وکا رگ 

بنابراين » وكالتهائى كه داده می شود (بعنوان (GE‏ > شهريّههائى كه 
بطور عمومى پرداخت می‌شود. و انسان نمیداند كه: آيا به مصرف می رسد يا نه 
مع ليك دو NG‏ اعلا 2م ک یسل E‏ 
خوب از بد جدا بشوند. بايستى سهم إمام و بيت المال صرف Se‏ إسلام و 
فسلمین شود ورسیب رفخت و بالارفتن مذهب تشيّع كردد. آنهم به مقدارى 
که آفر cal‏ دين و مذهب را بلند می‌کنند و بالا می‌برند. نباید ین خودی و غير 


BE.)‏ الله 5 )335 إلى هل وم الم اک ان لم تفتل ald‏ الله منک لاغدرن 
إلى الله فيك سی بسیفی ie eae vil‏ إلا se‏ 0 


بی ۰7 = Gell ale‏ مِنْهُمًا jou wits‏ من ن مَظلمتهما. 

«نهج البلاغة» باب الکتب و الرسائل رسال FY‏ در ضمن نامه‌ای که آنحضرت به 
بعضى از عمّال خود نوشته است؛ و از طبع مصر با تعلیقز شيخ محمّد عبد ماع ٢ص‏ ۶۶ 
و ۶۷ 
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ورود در مقام ولایت با فقدان نفس مطمئدّه. موجب سقوط در حضیض ضلالت است درس نوزدهم 


خودی فرق گذاشته شود؛ و بايد به همه از یک دید نظر نمود. نه اينكه انسان به 
خواصٌ و نزدیکان خود بیشتر بدهد و به دیگران کمتر . 

اینها مسائلی است که بايد خیلی به آن at‏ نمود. و اگر انسان مقداری 
جلوی خود را رها کند. مرتباو با شتاب ء سریع رو به حضیضص میگذارد؛ عیناً 
مانند قطعه سنگی كه از بالای كوه به پائین بیفتد. چگونه شتاب می‌گیرد؟! در 
یک متر أوّل اگر با شتاب ده کیلوگرم پائین بیاید. در متر دوم با شتاب مضاعف و 
تا به هنگامی که به پائین كوه برسد خرد می‌شود ء این بواسطۂ همین شتاب 
انیت 

هميشه بايد ٍنسان خود را به خدا بسپارد, و دست به اين کارها و آمور 
Cle‏ کل ای و لات یک کرات ھا تا ور ولاف سی aes‏ اط راہ 
نشود؛ و به إصرار و إبرام دگران گول نخورد و خود را نبازد؛ که خطرش زياد 
است. و اگر هم أحياناً خداوند به او مأموريّت دادء بايستى مثل أميرالمؤمنين 
عليه السّلام بندئ ذلیل و خاکسار خداباشد. 


2 ۳ 
BN Gera. OV AO A‏ ر 2 
| صل على محمد و ءال محمد 
2 = 


۹ 


نت تن OE‏ رت 
5 کے 3 7 
ا و Uy 2 VAS yi‏ ‘ 
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غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَحِيمٍ 
بشم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم 
وان له عا شید مت ءالو اين الط رین 
و ES‏ اللد علی آعدانهم | ee‏ من OM‏ إلى ex els‏ الڏين 
و لا حول و لاقو لاله ال العَظیم 


۱ 


تک 


بت نی قذ gle‏ م ین plait‏ ام Ast‏ ان ع Dad‏ صر طا سور 

دای پدر 1 بدرستیکه از ile‏ خدا به من علمی.رسیده که آن علم به تو 
نرسيده معت ple‏ اد ناس سوری gees‏ ریاس سرا 
راهنمايى كنم!») 

we‏ استدلال در این" dal‏ شريفه بدين صورت است كه: مفاد cas!‏ كفتار 
نسبت به خدای تعالی مشرک بوده است . میباشد. و چون در این آيه وجوب 
متابعت را منوط به علم حضرت ابر اهیم و نبودن آن علم در آزر نموده bel‏ 
بنابراين از آيه استفاده می‌شود که : لازم است هر جاهلی از عالم پیروی کند ؛ 
يعنى به جاى إراده و اختيار خود در Copal‏ إراده و اختيار عالم را بكذارد و آنرا 
مقدّم بدارد ء و جايكزين خواسته‌ها و منويّات خود AS‏ 

در این ضورت» Ol‏ جاهل در أثر متابعت از عالم کامیاب شده و از 


. الهیّه‌ای که در صراط مستقیم برای إنسان قرار دارد . مُتمتّع می‌گردد‎ Cal ge 


١-آية‏ ۳ از سوره ۹: مریم 


\or 


ولايت فقيه در حکومت إ سلام )۲( دلالت آية: یت یی قذ le‏ من الْعِلّم ... 


در این آيهء تعليل حكم نیز بیان شده است ؛ يعنى آيه نه تنها إشعار به 
علّت حكم دارد -کما اينكه در مباحث أصوليّه كفتهاند: Gis‏ الْحُكْم عَلَى 
اضف مُشْيِر hall‏ ؛ مثل اينكه مولى بكويد: أَكْرِمْ َيْدَا العاول «زيد عادل را 
إكرامكن .» که در اینجاء تعليق وجوب إكرام زيد بر عنوان وصف عدالت. مشعر 
به علَيّت وصف عدل برای إكرام است و اين را إشعار مىكويند ‏ بلكه كلام در 
دلالت است. دلالت در حقیقت. تنصيص و بیان ملاک و مناط حکم‌است؛ 
مثل: لاتشرب ال BY‏ فک ty past‏ میاشام به علّت اینکە مُسکر است.» 
زيرا ما از اینجا استفادۂ Cale‏ کرده» می‌فهمیم که: حرمت شرب خمر بواسطة 
آسکان ان ایت 

در اینجا هم همینطور است. حضرت ابراهیم به آزر می فرماید: از من 
پیروی کن تا تو را به راه مستوی و صراط مستقیم و اُستوارر اهنمائی کنم. چرا ؟ 
به علّت اينكه من علم دارم و تو نداری ! يس «فاء» pes‏ تفریع است بر حکم 
قبل و آمری که به پدرش (عمویش)" آزر می‌کند. و این تفریعء إفادۂ علَیّت 
می‌نماید . 

و از اینجا بدست می آوریم که - طبق قول بزرگان از fal‏ علم در این 
كفتار» به علّت و سبب پیروی نمودن تصریح شده است. أمر حضرت ابراهیم 
توم با دلیل و برهان است و آن اینست که: من علم دارم و تو نداری. بنابراین 
لازم است که از من پیروی کنی تا تو را به راه سعادت و كمال ples!‏ و بروز 
استعداداتی که در وجودت نهفته است رهنمون گردم . 

واين أمرء متکی بر غريزة فطری. و حکم عقلى رجوع جاهل به عالم 

ست؛ و البته حكم شرعى كه همان أمر حضرت إبراهيم به عموى خود آزر 

١‏ راجع به اينكه آزر عموى حضرت إبراهيم بوده است نه يدر او ء در «مهرتابان» 
يادنامة عللامة طباطبائی . از دورۂ علوم و معارف إسلام . بخش أبحاث قرآنى .ص ۱۱۷ از 
طبع أوّل (و ص ۱۸۹ از طبع چهارم) مطالبى ذكر شده‌است . 
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حکم رجوع جاهل به عالم در سه مرحلة فطرت. عقل» و شرع‌است درس بیستم 


اسك بر Ol‏ سر نت می‌شود . 

در لزوم رجوع جاهل به عالم سه مرحله وجود دارد. یعنی ما در بحث 
احتهاد و تقلید. و بیان Wal‏ لزوم تقلیدء دارای سه مرحلة متفاوت در سه منزل 
گوناگون » و دارای سه حکم مختلف هستیم : 

آوّل : حکم وجدانی و فطری. و آن اینست که: فطرت |نسان می‌گوید: هر 
جاهلی بايد به عالم رجوع کند. و در این مرحله احتیاجی به مسأل شرعی و 
حکم شرعی »یا حکم عقلی نیست؛ بلکه در فطرت و وجدان هر کسی این مسأله 
نهفته است که: بايد جاهل به عالم رجوع کند؛ مثل اينكه هر کسی که تشنه 
بشود» بدون اينکه کسی اورا به آشامیدن آب pl‏ كيد یا اینکه عقل خود را 
حَکم قرار داده و از او استعلام کند. بی اختیار آب می‌نوشد. pal‏ تشنه در بيابان 

همچنین. انسان كه از شیر و گرگ و پلنگ فرار می‌کند. نیاز به سؤال از 
کسی یارجوع به حکم عقل ندارد؛ بلکه اين» حُكم أُولی و وجدانی است که با 
فطرت إنسان سرشته شده است. و این را حکم فطری می‌گویند. 

حکم فطری » در بسیاری از حیوانات هم موجود است ؛ مثلاً مى بينيم که: 
بسیاری از حیوانات» از یک حیوائی که از آنها بالاتر است تقلید می‌کنند.ملا در 
al‏ می‌گویند. هميشه جلو راه می رود و بقیّه بدنبال او حرکت می‌کنند و او را 

«كبش كتيبه) هم كه در روايات وارد استء به آن پهلوانی می‌گویند که 
لشکر به او قائم است» و حکم قوچ جنگی را در برابر دشمن دارد . 

شايد دیده‌اید كه بعضی از أوقات دسته‌ای از سارها يا كبوتران بر فراز 


می‌کنند؛ Lal‏ هنگامی که جلودار آنها به جهت دیگری بپیچد همه آنها جهت 
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پرواز را تغیبر داده بدان سمت حركت می‌نمایند. یعنی در حرکتشان همه از آن 
پیشتاز تبعیّت می‌کنند ؛ و این » معنی تقلید است . 

می‌گویند: اگر چوبی را بفاصلۂ مثلاً یک متری زمين قرار داده و بعد بزی 
را از روی أن عبور بدهندء این بز همينكه می‌خواهد به آن چوب برسد جستن 
می‌کند ؛ زیرا آن را PE‏ و مانع می‌بیند و از روی Ul‏ چوب می‌پرد؛ و همینطور 
بز دوم و سوم و چهار م» همه به همین طریق پریده و جستن می کنند؛ و از روی 
آن چوب می‌گذرند تا به جائی می‌رسد که اگر Ol‏ چوب را بر دارند. باز هم بيه 
بُزهائى كه می‌خواهند از آن محل عبور کنند به بالا جستن می‌کنند؛ با اینکه 
دیگر چوبی در ہین نیست. و این عين تقلید و حقيقت أن است. پس تقلید در 
حیوانات هم وجود دارد. و این یک حکم فطری است. 

دوم: حکم عقلی است؛ یعنی شخصی که به عقل خود رجوع کند. 
بوضوح می بیند که: عقل او حاکم است بر اينكه در مسائلی که نسبت به آنها 
جهل دارد وارد نشود که إيجاد خطر می‌کند؛ و هر کسی برای جلب منفعت و 
دفع ضرر بايد به علم مراجعه کرده. و جهل خود را با علم ترمیم کند. و اگر 
انسان خود ple‏ ندارد. با ple‏ منفصلش یعنی عالم که جایگزین علم متصل 
اوست باید نقاط ضعف ودرا ترمیم نماید . 

سوم: حکم شرعی است؛ و آن در مرحلة بعد از اینهاست. یعنی 
همانگونه كه وجدان و عقل » حکم به وجوب رجوع ale‏ به عالم می نمایند 
شرع هم می‌گوید که: إنسان در مسائلی که جاهل است بايد به عالم رجوع AS‏ 
آیة شريفة : فَسَلَوَا أَهْلَ آلذَّكْر ان کم لَاتَعلَمُونَ أو سائر al‏ شرعیه‌ای كه در 
sb‏ لسانت کھت مہ رت عم سا مو SEE‏ فا E‏ 


رجوع عامى به عالم در همه امور (چه امور ولائی باشد » جه امور قضائی و 


els VY) ذیل آية ۳ از سورة ۶ الأحل؛ و ذیل آية ۷ از سورة‎ ١ 
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استفادۂ رجوع جاهل به عالم» و رجوع جاهل به أعلم ازكريمة مبارکه درس بیستم 


جه امور | فتائی) از حکام مستقلة عقلی و بلکه فطری است و از اينها گذشته از 
آحکام شرعی است . 

ال ار کت انز یب BS‏ جاعنی من الیم ما َم یاک ان 
Saal‏ صر ما Uys‏ .كه در اینجا به عنوان استدلال آورده‌ايم» می توان دو 
استفاده نمود : 

JI‏ وجوب رجوع عامی به عالم و لزوم تقليد در مسائل شرعيّة 
فرعیّه؛ و در رفع منازعات و خصومات ؛ و در آمور ولائیه‌ای که در آن أمورء 
اجتماع نیاز به ولی و زمامدار و سرپرست دارد (یعنی در مراحل سه گان فتوی و 
قضاء و حکومت). 

دوم : لزوم رجوع عامی به أعلم . (گر جه حقیر تا به حال در باب اجتهاد و 
تقلید در کتب آصولیّه. و در مسائل ولایت فقیه در کتب فقهيّه. به أحدى از 
بزرگان برخورد نکرده‌ام كه به این آيه استدلال کرده باشند). 

lil‏ رجوع عامی به عالم به علّت آنستکه: عامی نمی‌داند و عالم 
می‌داند؛ و حضرت إبراهيم عليه السّلام هم با همین مناط و ملاک » سرپرست 
خود آزر را إلزام می‌کند که بايد از من متابعت کنی . 

و lil‏ رجوع عامی به أعلم بدین جهت است که همین مناط و ملاک 
(جاهل نمی داند و عالم مىداند) در آن موجود مىباشد؛ به اين ا 
و تبخرو وسعت gle‏ و قدرت استنباط أعلم در dee‏ مسائل بيشتر است. و 
اطلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمی او كمتر و ضعيفتر است . 

بنابراین در تمامی مسائلء جهاتی وجود دارد كه أعلم بدانها راہ يافته و 
آنها را شکافته و دسترسی بيدا نموده است که عالم بدان جهات دسترسی بيدا 
نکرده و به آن دقائق راہ نیافته است. و اگر عامی رجوع به عالم نموده و به أعلم 
مراجعه نکند. در این جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است. و اگر به 
أعلم رجوع نماید. در خصوص اين مزایا و خواصٌ نيز از عالم که همان أعلم 
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است پیروی نموده‌و بالتیجه در تمام جهات و خصوصیّاتی كه خود بدانها 
fale‏ است» به عالم مراجعه کرده است. جه آن خصوصیّاتی که عالم و أعلم 
هر دو میدانند ء و جه آن خصوصیّاتی که فقط شخص آعلم آنها را میداند . 

حضرت ابراهیم عليه Pedi‏ به طور مطلق. در تمام جهات و 
خصوصیّات و مزایایی که آزر بدانها آشنا نیست. پیروی او را از خود که دانا و 
عالم است لازم شمرده است. 

اين بود محصّل استدلالى كه حقير در جلد سوم از «إمام شناسى» درس 
سی ویکم » برای لزوم رجوع به أعلم امت از اين ايه مباركه استفاده كردم . 

و چون چهار جلد أُول از دور «إمام شناسی» در زمان حيات اُستادنا 
الأكرم سیّد الفقهاء و المجتهدين آية الله فى العالمین حضرت dle‏ طباطبائی 
نل الله سره الشریف آماده بود. من اینها را خدمت ایشان تقدیم کردم تا 
ایشان مطالعه کنند. 

ایشان فقط در همین lca‏ در حاشية Ol‏ دفاتری که خدمتشان داده شد. 
تعلیقه‌ای مرقوم فرمودند که خط مبارکشان OW‏ در كنار آن صفحه هست؛ و 
حقیر در موقع طبع اين کتاب» بدون أدنى تصرّف و |ظهار نظری. عین آن تعلیقه 
را هم در پاورقی آوردم . 

ايشان در Of‏ تعلیقه فرمودند: «طبق این فرض و بیان تردید. ما بین 
مجتهد مطلق و مجتهد متجزّى واقع است. نه ما بين أعلم و عالمی كه حجّت 
شرعى در Bile‏ أحكام برایش قائم است و واجب العمل ؛ وكر نه به خود مجتهد 
lle‏ واجب بود كه به مجتهد أعلم رجوع كند .و این أمر با بناء قطعى عقلاء 
مخالف است . 

مثلاً در هيج شهرى بيماران و حتّی خود أطبّاء ء در معالجه منحصراً به 
أعلم أطبّاء شهر رجوع نمی‌کنند ؛ و همچنین در ساثر صناعات و حرفه‌هاء تنها به 
بالاترین آستاد رجوع نمی کنند. و اگر رجوع هم کنند به عنوان أرجحیّت است نه 
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یراد حضرت آستاد آية الله علامة طباطبائى )048( بر استفادۂ رجوع به أعلم از al‏ درس بيستم 


تعیٔن و لزوم . در آيهُ كريمه هم ء علم و جهل مناط گرفته شده ‏ نه أعلمیّت و 
geile Geese‏ ") 

در اینجا بنده بعد از اينكه تعليقة ایشان را بعینه منعکس نمودم؛ مرقوم 
داشتم: «اين تعلیقه از أستاد كرامى ما حضرت آية الله علامة طباطبائی مد ظِلّه 
العالی است». 

از مجموع فرمایش OLA!‏ استفاده می‌شود که: ایشان استدلال حقیر در 
این Al‏ شریفه بر لزوم رجوع عامی به عالم را پذیرفته‌اند. ولی لزوم رجوع عامی 
به أعلم را نپذیرفته‌اند. و بالجمله می‌خواهند بفرمایند که: از این آيه لزوم 
deel‏ شخص جاهل به اعلم استفاده نمیشود؛ بلکه از آيه استفاده می‌شود كه 
بايد به مجتهد مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّی. Lal‏ اینکە به أعلم مراجعه 
بکند و به مجتهد lle‏ مراجعه نکند . از آیه فهمیده نمی‌شود . 

محتهد متجرٌی کسی است که در بعضی از مسائل اجتهاد کرده و دارای 
فتوی است ؛ و در بعضی از مسائل صاحب نظر و فتوی نیست ؛ و چون چنین 
است» يس جاهل بوده و شخص عامی نمی تواند در مورد آن مسائل به او رجوع 
کند؛ زیرا که اين کار رجوع جاهل به جاهل بوده . و مراجعة fale‏ به عالم 

Lil‏ نسبت به مجتهد مطلق ء شخص عامی می‌تواند به او مراجعه کند؛ 
زیرا که در هر مسأله‌ای او صاحب فتوی بوده و عالم است. این معنی از آيه 
استفاده می‌شود؛ و lil‏ رجوع ale‏ به أعلم از آيه استفاده نمی‌شود؛ زیرا 
همانطور که علم به همه مسائل آگاهی دارد. عالم نیز چنین است؛ يس از GES‏ 
آيه استفاده می شود که: شخص fale‏ بايد به أعلم مراجعه کند و نمی تواند به 
عالم رجوع If US‏ 


و علاوه» سيره عقلاء نیز چنین است كه به أعلم مراجعه نمی‌کنند . 


۱-۱ مام شناسی) ج ۳ء ص \o‏ 
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ولایت فقيه در حکومت إ سلام زف دلالت آية: یت یی قذ le‏ من الْعِلّم ... 


ys ee‏ اوھ ا که وارای اد فا مھا سی کو انت 
كه بيماران به همه آنها مراجعه می کنند و تنها به طبيب أعلم شهر که دارای 
تخصّص بیشتر در فنون مختلف پزشکی و جرّاحی و ساثر جهات است مراجعه 
سی اتی اکر ر در رسای حا اعت اتا اگ كس راه 
خانه‌ای بسازد. به سراغ معمار أعلم نمی رود. یا اگر بخواهد لباسی بدوزد. به 
خیّاطی که از همه در اين حرفه مهارتش بیشتر است مراجعه نمی‌کند؛ و لذا 
می‌بينيم همه مردم به هم خيّاطها مراجعه می‌کنند و دکان ساثر خيّاطها بسته 
نيست .و این بجهت همان سيره عقلائيّةُ رجوع جاهل به عالم است. با اينكه 
از نظرمهارت » بین ob il‏ این أصناف ‏ تفاوت بسیار است . 

واز همه اينها گذشته آنچه که در این آی شریفه است. تفاوت بين علم و 
جهل است SI‏ جَاءَنِى من آلعلم AG IG‏ یعنی من عالمم و تو جاهلی؛ 
و آیه در مقام بیان تفاوت gy‏ أعلمیّت و pac tlle‏ آعلمیّت و جاهلیّت نیست . 
بنابراین از 41 شریفه استفاده نمی‌شود که: بايد fale‏ فقط به أعلم مراجعه کند 
و ساثر علماء را کنار بگذارد . این بود محصّل فرمایش و إشكال ايشان . 

و Lal‏ اينكه فرمودند: سیرۂ عقلائیّه قائم است بر اينكه بايد جاهل به عالم 
مراجعه کند و رجوع به أعلم ثابت نیست. بايد دید که آيا واقعاً همینطور است؟ 
آیا این سيره » ثابت و مُطرد و مسلّم است که عقلاء عالّم به أعلم مراجعه نکرده و 
به عالم مراجعه می‌کنند؟ جواب منفی است ؛ به دلیل اينكه : 

لا مىبينيم که در نظر عقلاء مسائلی که بايد به عالم مراجعه نمود. از 
جهت أهمّيّت و عدم أهمَدّت» مختلف است.زیرا بعضی از مسائل خیلی دارای 
لیا سر كوا ام سا۷ تمد في كتين قم مت سانش نی 
متخصّص مر اجعه کنند . 

مثلاً اكر انسان مبتلا به سر درد شده يا سرماخوردگی مختصری بيدا AS‏ 
به نزد همان طبيب محل رفته و به دستورات او عمل می‌نماید. و بدین وسیله 


رجوع به أعلم در مسائل خطیره و آمور مهمّه سيرة عقلائیته است حتّی برای عالم درس بیستم 


رفع نقاهت ميشودء و دیگر به طبيب أعلم مراجعه نمی‌کند؛ زیرا مسأله خیلی 
دارای etal‏ نیست. و در حقیقت این پزشک با آن پزشک آعلم از جهت 
تشخیص سرماخوردگی یکسانند. و اگر انسان به او هم مراجعه AS‏ تشخیص 
سفیی کون کروی هذا نو يوهي ان اغا مضه یکسا ات اسان 
ضرورتی برای رجوع به طبیب آعلم نمی بیند. 

و Lal‏ اگر مسأله مهم و خطیر باشد؛ و بیمار مبتلا به مرضی شده است که 
دو طبیب در مورد او نظرات مختلف داده‌اند؛ و طریق معالجة یکی از آنها 
مخالف با دیگری بوده و در این مورد احتمال هلاكت است. یک طبیب 
تشخیص می‌دهد که: بیماری آپاندیسیت است. و طبیب دیگر می‌گوید : كيسة 
فو انرسك co ce yaa lg‏ لت امک میک ات انيما و وراه یک 
عمل جر احی تلف شده و از بین برود . آيا در اینجا هم به أعلم مراجعه 
نمی‌کنند ؟ قطعاً پاسخ منفی است . 

زیرا دیده می شود که: در اینگونه موارد. همه به أعلم مر اجعه می‌کنند . 
بلكه گاهی زحمات بسیار و طاقت فرسارا متحمّل میشوند تا دسترسی به أعلم 
بيدا کنند. و نه تنها به اعلم شهر مراجعه می‌کنند. بلکه به أعلم شهرها و کشورها 
و قارّه‌ها نيز مراجعه می‌کنند. برای اينكه طبیب بهتر و متخصّص تر را برای 
معالجة مرض خود بدست بیاورند . 

بنابراین» چنین سيره عقلائيّهاى که در dam‏ موارد فقط به عالم مر اجعه 
کنند وجود ندارد؛ ASL‏ ا ا عدم foal‏ مختلف است ؛ 
و در مواردی که مسأله ذی أهمّيّت است. سیرۂ عقلاء بر این است كه به أعلم 
مراجعه کنند. 

ثانی: اینکه مردم در همة مسائل به أعلم مراجعه نمی‌کنند بواسطة عدم 
إمكانات و دسترسی مردم به اوست. زیرا أعلم هميشه یک شخص واحد است 
و نمی‌شود دو تا یا بیشتر باشد. مردم همه دارای علم درسطوح مختلف 
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هستند؛ و در این صورت با همديكر در آن علم مشترکند؛ و أفراد آنها هم بسيار 
است. و هر جه دائرة تخصّص ضيق می‌شود. تعداد أفراد عالم كمتر می شود و 
همينطور بصورت مخروطی بالا می رود تا به آخرين نقطۀ مخروط كه فقط یک 
نفر خواهد بود مىرسد که از همه علم است. و چون اين شخص منحصر به فرد 
است» دسترسى به او از همه مشكل تر می‌باشد؛زیرا که او یک نفر است و تمام 
جمعیّت هم مى خواهند به او مراجعه کنند؛ لذا برای همه إمکان دسترسی به او 
وجود ندارد. و مردم نمی‌توانند به او مراجعه کنند. چون او عزیز الوجود است . 

لهذا می‌گویند: حال كه دستمان به أعلم نمی رسد به EY‏ فالاغلم اکتفا 
مىكنيم. و لذا مىبينيم اگر إمكانات از هر جهت برای آنان OLS‏ باشد ‏ اينها 
هيجوقت أعلم رارها نمی‌کنند تا به عالم رجوع کنند . 

من باب مثال : اگر در كاروانى كه به حجّ میرود. یک پزشک متخصّص 
أعلم و عاليقدر و یک پزشک عادى و معمولى وجود داشته باشدء و هر دو هم 
عالم بوده و داراى ajlel‏ يزشكى باشند. و هر دوى اينها هم بدون هيج تفاوت 
در دسترس آفراد این کاروان باشند. در اينصورت معلوم است که اینها مراجعة 
به آن پزشک عادی نمی‌کنند. بلکه به Of‏ پزشک آعلم مر اجعه می‌کنند . 

پس عدم رجوع به أعلم بواسطة عدم |مکانات و تمکن مردم است؛ و اگر 
تمکن داشته باشند مراجعه می‌کنند. فعلیهذا یک چنین سیره‌ای (رجوع جاهل 
به عالم » نه به أعلم) در همه جا ثابت نیست . 

Ul,‏ اینکه ایشان می‌فرمایند: لازمة این مسأله اینست که خود مجتهدین 
هم به مجتهدین أعلم از خود مراجعه کنند. و همچنین بعضی أطبّاء كه خود 
طبیبند به طبیب أعلم مراجعه کنند »و این مسلّم نیست . 

این مسأله هم محل إشکال و تأمّل است. چون وقتی شخص مجتهدی در 
مسألهاى عالم شد در اینصورت دو فرض متصوّر است: يا اینچنین است که در 
این مسأله جازم و قاطع است. يا اينكه اینچنین نیست؛ بلکه عالم است به علم 
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با (مکانات دسترسی به أعلم در آمور خطيره؛ رجوع به عالم خلاف سيره است درس بیستم 


عادی و Ub‏ مُتاخم به ple‏ که OF‏ هم قابل از بين رفتن و قابل تشکیک است. 

در صورت أوّل علمش قابل تغییر نیست؛زیرا او خود را مساوی با أعلم 
میداند؛ و در آن مسأل بخصوص که عالم ء جازم و قاطع است. در وجود خود 
احتمال خلاف اين مبنی را نمی‌دهد تا نیازمند به رفع إشكال و شبهه باشد. چرا 
كه دارای علم و يقين است که عبارت از قطع است ۔ و در محل خود |ثبات شده 
است که حجیّت قطع ذاتی است . و احتیاج به جعل حجیّت ندارد در این 
صورت. بر فرض اينكه آن اعلم هم نظريّهاش بر خلاف نظر او باشد. او در این 
مسأله خود را أعلم میداند نه آن أعلم را ؛ و إلا اكر او را أعلم از خود بداند» در 
علم خود احتمال خلاف می‌دهد و با احتمال خلاف . موضوع ما (علم توأم با 
قطع و جزم) دیگر از قطع و جزم خارج است ؛ و So‏ علمش ple‏ قطعی و 
جزمی نیست ؛و در هر کجا که ple‏ جزمی بيدا شود . دیگر احتمال خلاف داده 
نمی‌شود . 

پس برای هر شخص عالمی که به علمش قاطع باشد. راه وصول به أعلم 
بسته است. زیرا که او خود را در آن مسأله همطراز يا بالاتر از علم می‌بیند . 

و این | شکالی ندارد که انسان خودرا در بسیاری از مسائل يائينتر از أعلم 
بداند » ولی در آن مسائلی که جازم و قاطع است خودش را بالاتر بداند . 

بسیاری از أطبّائى كه دیده می‌شود در مسائل به أعلم مراجعه نمی کنند از 
اين باب است؛ زیرا قطع دارند که: تشخیص آنها صحیح است؛ بنابراین» قطع 
آنها بمنزلة یک حجاب و سنگر و مانعی بین آنها و بين مراجعة به آن طبیب أعلم 
است. این در صورتی که انسان به علم خود قطع داشته باشد . 

و lel‏ در صورتیکه قطع نداشته باشد. بلكه علمش ple‏ عادی بوده و در 
ul‏ احتمال خلاف هم داده بشود در اینجا ما مىبينيم كه سیرۂ عقلاء مر اجعة به 
أعلم اتب 


tbl‏ برای معالجهٌ خود و يا خانواده‌شان به طبيب ديكرى مراجعه 
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می‌کنند» با اینکه خودشان طبیب و متخصّص هستند؛ ولیکن چون LS‏ 
نزدیکان و بستگانشان قدری أهمَّيّتش بیشتر است » لذا به طبيب دیگری مر اجعه 
می‌کنند. يا در مرض خود به طبیب دیگری مراجعه می‌کنند چون نسبت به آن 
تشخیصی که در مورد مرض خود یا بیماری فرزندشان داده‌اند. قطع ندارند و 
علمشان قابل تشکیک است. و أمّا در صورت قطع ‏ مراجعه نمی‌کنند . 

Glen,‏ اينكه أئمّه علیھمالسّلام در زمان خود آفرادی را به عنوان زُوات و 
فقهاء در ميان مردم قرار میدادند و آنها برای مردم مسأله می‌گفتند و مردم به آنها 
مراجعه می‌نمودند و فقهاء و روات حديث مرجع و پاسخگوی مردم در آمور 
بودند هم بر این آساس است . 

زيرا فقهاء و رژواتی که برای مردم نظر میدادند. نسبت به علم خود قاطع و 
جازم بوده و در آن نیاز رجوع به إمام نداشتند؛ Sh‏ آنها بر طبق علم جزمی و 
قطعی خویش عمل می‌نمودند و مردم را به سوی مقاصدشان حرکت میدادند. 

مثلاً فقیهی به خدمت إمام عليه السّلام رسیده. و از حضرت مسائل 
وضوء را سؤال نموده است و حضرت تمام خصوصيّات وضوء را برایش 
گفته‌اند. کیفیّت شستن صورت و دستها و مسح را برای او بیان کرده‌اند. يس از 
بیان حضرت و مشاهد؛ عمل ايشان برای او قطم حاصل شده است. و برای بار 
دوم به محضر ple]‏ نرفته و از این مسائل سوّال نمی نماید ؛ زیرا قطع به حکم 
داشته و علم خودرا در این مسائل از علم |مام کمتر نمی‌داند. و بدین جهت راه 
سژال و رجوعش به |مام بسته است. و أمّا در مسائلی که أحياناً برای او پیش 
می‌آید و در آنها احتمال تشکیک میدهد و در عين اينكه علم دارد Gal‏ احتمال 
خلاف هم میدهد » می بینیم که باز هم به إمام مراجعه می‌کند . 

و لذا در هر زمانی إمام معصوم یکی است ؛ ولی فقهاء با اختلاف درجات 
و مراتبی که دارند بسیارند؛ و همة آنها نیازمند به إمام معصوم هستند. از این 


جهت که آن علومی كه اينها دارند قابل تشکیک است و صد در صد علم جزمي 
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علّت عدم رجوع ژوات أحاديث به إمامان در مسائل جزئیته. جزم آنهاست درس بیستم 


قطعی وجدانی حضوری نیست؛ و علم إمام بالاتر است. لذا إمام در رأس» و 
بقیّه در زیر يرجم و لوای او. همه در ممشای واحد و صراط مستقیم بسوی 
حضرت پروردگار حرکت می‌کنند. و در هر مسأله‌ای از مسائل که نیازمند به علم 
إمام باشند ‏ بايد به او مراجعه کنند . 

در زمان ولایت ظاهر. از إمام ظاهر ؛ و در زمان | مامت ele]‏ غائب از 
حقیقت ولایت او بايد استفاده کنند؛ و از آن شریعه آب بنوشند؛ تا اينكه این 
ete‏ از آنها ترمیم گردیده ؛ نقاط تاریکشان تبدیل به نور بشود . 

و بالجمله در تمام این Slee‏ که بیان شد. ما از AT‏ شریفه استفاده رجوع 
به أعلم مىكنيم. آیه می‌خواهد این را بفهماند كه: علم» Ge‏ و حقيقت و نور 
است. حال كه علم حقيقت شد با وجودنور بودن و حقيقت بودن. دیگر نقاط 
ضعف در او وجود ندارد. زیرا علمء وجود است ؛ عدم نیست .نور است ؛ 
ظلمت نیست . حق است ؛ باطل نیست . 

و این است معنی علم. آنجائی که علم ضعیف باشد. آنجا نور است به 
إضافة ظلمت؛ يس نور مطلق نیست. تفاوت چراغ هزار شمعی با صد شمعى به 
این است که آنء هزار درجة نور را داراست و این صد درجه از نور را به إضافة 
نهصد درجه از ظلمت. يس نور ضعیف. نوری است ممزوج و مخلوط با 
ظلمت ؛ وجودیست مخلوط با عدم. بنابراین هر علم ضعیف. ممزوج و 
مخلوط با جهل است؛و علم بدون جهل» همان علم درجة أعلى است. و به هر 
مقدار که از آن درجه تنازل شود. آن علم با جهل توأم است . 

واينكه حضرت إبراهيم به يدر خود می فرمايد: فَآتَِّْنىَ أَهْدِكَ صِرَطًا 
Uys‏ براين أساس است كه: به من علمى رسيده كه به تو نرسيده است. يعنى 
اگر تو در هر درجه‌ای از علم باشی. علمت توأم با جهل است؛ زیرا در سر جد 
علم من نیست. و بر جاهل است که به عالم مراجعه نماید . 


١16 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (Y)‏ دلالت آية: یت یی قذ ale‏ من الْعِلّم ... 


مشترکند » و عنوان نور و مفهوم آن به حمل أوّلی ذاتی بر همه صادق است ؛ ولی 
به حمل شايع صناعی هر یک از آفراد و مراتب op‏ در مقام و درجة خاضّی 
هستند . 

نور عالی و del‏ » نوری أ كمل از همة آفراد و مراتب نور می‌باشد. و بقيّة 
أنواع نور (در درجات و مراتب مختلفه) توأم با عدم هستند یعنی همه آنها نور به 
إضافة طلمت می باشند . 

بنابراین . شخص عالم که به درجة أعلاى از علم نرسیده است» علمش 
توأم با جهل می‌باشد؛ به DE‏ أعلم که در علم او هیچ شائبة جهل و ضلالت 
وجود ندارد . و بدین جهت واجب است كه جاهل به أعلم مراجعه نماید . 

و ما نمی خواھیم بگوئیم که در آية مبارکه عنوان أعلميّت آمده و به عنوان 
یک عدل ملاحظه شدہ است ء تا اينكه جواب داده شود : عنوان أعلميّت 
نيامده است . آرى » عنوان علم آمده است ء ولى از حاق علم ء ما استفادۂ اين 
معنى را مىكنيم كه علم نور است و داراى درجات مختلف است ؛ هر درجهاى 
از علم كه بالا باشد »نور بالاست »و هر در جداى از علم كه ضعيف باشد ‏ نور 
كمتر است و مشوب و مخلوط با ظلمت و جهل است ؛ و به اندازه‌ای كه از 
ظلمت و جهل بهره دارد . برای كمال خود نياز به تتمیم دارد و بايد نقاط ضعف 
خود را بواسطة درخشش نور عالی تکمیل کند . و این معنی رجوع جاهل به 
أعلم است:. 

مثلاً اطاقى رافرض كنيد كه در آن ء چراغ یک شمعى و صد شمعى و هزار 
شمعى وجود دارد؛ ولى آن نور یک شمعى نسبت به نور هزار شمعى » یک 
درجه نور و نهصد و نود و نه درجه ظلمت. و Ol‏ جراغ صد شمعى » صد درجه 
نور و نهصد درجه ظلمت است؛ و آن نور هزار در جه تمامانور بوده و مشوب و 
مخلوط با ظلمت نمی‌باشد . 


این نور يك شمعی به نور صد شمعی »و أن هم به هزار شمعی - بجهت 
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دلالت آيه بر آنکه یگانه راہ و روش Ge‏ تبعیّت از علم است درس بیستم 


تکمیل و تتمیم خود - نیازمند می‌باشند . و لذا وقتی چراغ هزار شمعی 
روشن شود . همه جای clad‏ اطاق روشن شده و تمام جهالتها و ظلمتها از بين 
می‌رود. 

يا مثلآً شخصی که در شب با اتومبیل خود در جادّه‌ای > AS ge CS‏ 
اگر اتومبیل خود را مجهّز به نور افکنهای قوی کرده و آنها رااروشن AS‏ بوسيلة 
آن همةٌ بیابان روشن شده و سرنشین از همه حصوصیّات اطلاع بيدا می‌کند. 
pats‏ ترفن اھا ران جيرا تشه راون ان ودره عمق ply‏ 
سمتی. و چاهی سر پوشیده را در جهتی مشاهده می‌نماید. ولی اگر چراغ Ol‏ 
دارای نور کمی باشد كرجه سرنشین OF‏ می تواند بوسیلۂ آن نور به حرکت | دامه 
دهد. لیکن با بسیاری از خطرات مواجه می‌شود . يس Ol‏ نور قوی است که 
جلوی OF‏ خحطرات را می‌گیرد . 

و بر همین آساس ء آية مبارکه نمی فرماید که : آن درجۂ از علم عالم که به 
درجه أعلمیّت نرسیده ضايع و باطل است؛ بلکه می‌فرماید: آن درجه از علم 
ضعیف است. یعنی ای عموی من آزرا تو به هر مقداری که عالم باشی. علم 
تو ضعیف وراهت غير مستوی و کج و معوج می‌باشد؛ و تا هنگامی که در طریق 
خودت حرکت می‌کنی هرگز به مقصد نخواهی رسید !و SII‏ طريقة خويش را 
ترک نموده و در راه مستوی و صراط مستقیم. در پرتو نور و علم من حرکت 
کنی. به سرعت به مقصد نائل خواهی شد ! 

اه و لع متا dle‏ رای ات گان سلماق cap‏ رو اس لیر شخ 
حضرت إمام حسن مجتبی و حضرت مام موسی بن جعفر علیهم السّلام نقل 
نمودیم . و شيخ سلیمان قندوزی هم در US‏ «ینابیع المودّة» و نیز علامة أ مينى 
در «الغدیر» از cyl‏ عقده روایت کرده‌اند که: رسول خدا صلی الله علیه و gall‏ 
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ولایت فقيه در حكومت إ سلام زف دلالت آية: esti‏ یی قذ le‏ من الْعِلّم ... 


ASSO يَرْجِعُوا إِلَى‎ J VWs Cais 
هیچگاه أمر خود را به غير أعلم نسپرده, مگر اينكه دائماً رو به‎ cil «هیچ‎ 
پائین و پستی می‌گرایند و آمر آنها در سطح پائین حرکت میکند ؛ تا اينكه از‎ 

طريقه وروش خود برگردند.» 

حضرت نمی فرماید: أمر آنها Wa‏ ضايع و نابود می‌شود. بدین معنی 
که اگر شخص غير ا علمء رهبری جامعه را در دست بگیرد و حکومت کند و 
فتوی بدهد و قضاوت نماید. آن جامعه به نیستی و نابودی کشیده نمی‌شوند 
بلکه در پرتو نور او نیز حرکت می‌کنند ما در یک آفق پائین‌تر. 

به لاف موقعی که أعلم زمام امور را در دست بگیرد ؛ او در یک افق 
بالاتر » و در یک فضای عالیتر و راقىترء با یک اندیشه قوی‌تر همه مردم را به راہ 
کال رسال 

سَفال » از fio‏ است. يعنى در یک مرتبة يائين. و این تعبیرِ بسيار لطيفى 
است که می‌فرماید: WES‏ یعنی مردم حرکت می‌کنند؛ هم از ظوظ زندگی 
بهره‌مند شده و هم از تمتعات الهیّه متمتع می‌شوند؛ ما در یک درجة يست و 
پائین ء بحسب رتبه و درجه كمال و عدم كمال آن شخص ولی که رهبر این قوم و 
Cal‏ است. تمام آفراد هم بر همان تهج حرکت خواهند کرد . 

أمّا اگر شخص أ علم» زمام pl‏ آمّت را در دست بگیرد. جامعه را در یک 
أفق عالی به صوب كمال رهبری می‌کند. و اين آیة مبارکه هم با آن روایت شریفه 
كه عرض شد. در بسيارى از مُفاد یکی است. يعنى هر دو می‌خواهند یک 
مطلب و مفاد را براى ما بيان كنند . 

على كل تقديرء ما می‌خواهيم از اين آي مباركه استفاده كنيم و بگوئیم : 
آيه در صدد بیان اين مطلب است كه: علم نور است. علم Ge‏ است و علم 
حقيقت است. و همانطور كه تمامى آيات قرآنء مارا به Ge‏ دلالت و دعوت 


می‌نماید. مانند كريمة: yall‏ يَهُدِىَ إلى الحَي أحَقَ أن opel a‏ لا gs‏ الا أن 
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شباهت مفاد آيه » با روایت: ما وَلْتْ BIBI‏ رجلا قط » الخ درس پیستم 


ایا تر el‏ شریفة: فمَاذَا بَعْدَ آلحق إلا آلضلل '؛ و أمثال اینها؛ در اینجا هم 
می‌گوید: علم Ge‏ است و مردم بايد از علم تبعیّت كنند؛ و آن علمی که هیچ 
شائبۂ جهل در آن نیست علم اعلم است؛ و علم پائین‌تر از آن» علم به اضافة 
جهل است. آن علمی كه هیچ شائبة بطلان در آن نیست علم أعلم است كه Go‏ 
است ؛ و علم پائین‌تر از او Ge‏ است به اضافة ظلمت. لذا Go‏ نسبی است؛ 
یعنی Ge‏ مخلوط با ظلمت است. 

اين آيه با اطلاق و دلالت خود برای ما به خوبی روشن می‌کند که: أصل 
علم موضوعیّت دارد؛ و بايد همه مردم بر أساس ple‏ حرکت کنند؛ و لازمة این 

وازاين asl‏ استفاده می شود كه: إنسانء هم در مسألة فتوی و هم در 
07 قضاء و هم در الات بايد به أعلم أمّت رجوع كند. واين آيه 
پرهانی است صریح بر اينكه بايد اعلم أَمّت زمام امور آنهارا در دست بگیرد؛ و 
همچنین برای مردم فتوی بدهد و بیان مسائل بکند؛ و رفع خصومات و 
منازعات را در بین مردم بنماید . این استفاده‌ای است که ما از این آیه دربارۂ 
وجوب و لزوم رجوع به اعلم مىكنيم . 

یکی دیگر از Glalal‏ که برای ولایت و حجیّت قول فقیه در سه مرحلة 
قضاء و افتاء و حکومت ذکر می‌کنند» روایتی است که محدّث عظیم الشأن ما 
شيخ محمّد حسن حر عاملی در کتاب القضاء «وسائل الشيعة» باب يازده از 
«آبوات صفات قاضی» از شيخ صدوق محمّد بن ide‏ بن الحسین در کتاب 
« كمال الدّين وَ إتمام النّعْمّة» از محمّد بن محمّد بن عصام از محمّد بن 
یعقوب. از إسحق بن یعقوب نقل می‌کند که : 
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قال : سَالتٌ مُحَمَّدَ بْنَ عَثمَان العَمَری ان يُوصل لی كتَابًا قد EI‏ فيه عَنْ 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) دلالت آية: le B ode‏ من الم ... 

روایت را می‌رساند به إسحق بن یعقوب که او می‌گوید: من از محمّد بن 
عثمان العَمْرىٌَ که یکی از NF‏ آربعه است. سوال کردم كه: آن مکتوب و 
نامه‌ای را که من نوشته‌ام و از آن مسائلی که بر من مشکل شده بود در OT‏ استفتاء 
کرده‌ام جواب را به من برساند. 

ba, 45 N55‏ مَْلَانًا صاحب ache OG‏ السَّلَامُ: 
رد الله 5 SS‏ -الی أن قال ale]‏ السَلَامٌ]: 

و ما Sarge‏ الوَاقِعَةُفَارْجِعُوا فیها إلى روا حَدِیٹتا فَإنَّهُمْ oe‏ 
عَلَيْكُمْ وَ أا حُجَة لله...۱ 

إسحق بن يعقوب مىكويد : براى من توقيع به خط مبارک مولانا 
صاحب الرّمان عليه السّلام آمد كه: ما آنچه را که از او سؤال نمودی - خداى تو 
را رشد دهد و به كمال برساند و ثابت قدم بدارد-(و يس از آنکه حضرت اين 
tales‏ و so Lyell‏ یرای قفرمو نتم توشته GU)‏ چوا سوال تن ا که 
ys‏ خو اوت وافعه شما ay‏ واویان | خاذیت ما مر anal‏ کش زیرا که انها aces‏ 
هستند بر شما ء و من حجت خدا می‌باشم . 

هت مار اون روات دی دو کھت است : glace‏ خلالق 

tl‏ از جهت سند: این روایت را شيخ صدوق در کتاب Ip‏ كمال الدّين و 
إتمام andl‏ که آنرا «کمال الدّين و تمام النْعمة» هم می‌گویند . ذکر فرموده 
ere‏ 

و نیز شيخ طوسی در کتاب «الغیبة» از جماعتی. از جعفر بن محمّد بن 
ca hs‏ و از بوغالب GI‏ و غیر این خوش و همه از محمّد بن یحقوب 


آورده‌اند . همجنين شيخ طبرسی آنرا در «احتجاج» روایت کرده است . 


١۔‏ «وسائل الشیعة) طبع حروفی بیست جلدی (ks‏ ۸ء آبواب صفات القاضی . 
Uf‏ ۱ء حدیث ۹ 


بحث در: أمًا الْحَوَاوِتٌ الْوَاقِعَةَ فازجغوا فيا إلى ays‏ دی درس بیستم 


و سيّدنا الأستاذ آية الله cle‏ سیّد محمودشاهرودی . تَعَمَّدَهُ الله 
پرخمته در (کتاب الحج» فرمودهاند: یف IS‏ ينی الاشکال فی اعتبار 
تدم ؛لِدَلاة التّؤقيع علی وشن ِسْحَقَ و سم یهد ثلاحظة ما فى من 
a5 Gl‏ مِنْ شواهد GAG‏ و الدور ؛ قَتَدَبَوْ و لاحظ'. 

شان ی pacers‏ رس SO‏ درس این ررایت تست فا 
سكم مس eal‏ کی اک ا E O‏ 
است» و او اسحق بن یعقوب می‌باشد؛ و إشکالی در اعتبار او و اينكه این 
شخص هم معتبر است. نمی باشد . يس اين توقیع هم قابل عمل است . 

چون این توقیع بعد از ملاحظۂ متن عالی و رفیعش, دلالت بر OLE jhe‏ 
(سحق و سمو رتبة او می‌کند . که این حدیث را از نائب خاصِّ إمام عليه السّلام 
گرفته ء و بیان کرده است . 

و علاوه. وقتی که بزرگانی مثل مرحوم شيخ طوسی و شيخ طبرسی 
وشیخ صدوق رحمَهم call‏ بدان عمل کرده‌اند و در کتاب خود نوشته‌اند. این 
تيحن eas ele‏ کت اس ile‏ 
روایات مشهوره‌ای محسوب می‌شود که هم به متنش عمل شده و شهرت 
فتوائی دارد .و هم داری شهرت روائی می‌باشد . زيرا که این بزرگان آنرا در کتب 
خود نوشته و تلقّی به قبول کرده‌اند. و بعد از آنها ء دیگران هم اين روایت از 
روایات مشهوره‌ای است که به آن استدلال می‌کنند ؛ لذا در سند آن جای اما 

و آمااز خهت دلالت: این ری تدر سه مرحله افتام و قضاء و «حکومت؛ 
لاسي تست اقول" 2 ریق رش Abs‏ ام 
الْحَوَادتٌ الوَاقعَةٌ . یعنی در هر حادثەای که GLEN‏ می‌افتد و انسان حقیقت أن را 


۳۴۸ ص‎ » SN «كتاب الحج) طبع نجف , الجزء‎ -١ 


۱۷ 


ولايت فقيه در حکومت إ سلام زف دلالت آية: یت یی قذ ale‏ من الْعِلّم ... 


تھ داهو a ae‏ وا هل اش Le‏ ناد ار واه سل تا اعد میدن 
از آنان سؤال نماید. و نیز در منازعات و مخاصماتی که بين او و بين دیگران 
GE‏ می‌افتد. بایستی که به آنها مراجعه کند. و نباید به مُحاکم کفر یا محاکم 
ظلم مراجعه نماید. و همچنین در مسائل ولانی در مسألة أموال 
مجهول المالک و در امور USE‏ و 25 و در اوقاف و نظائر آنها ء و بطور کلی در 
تمام آموری که احتیاج به شژون ولائی دارد. و از همۀ اينها مهمتر در ولایتی که 
بر أصل اجتماع بايد باشد» و قوّه و نيروى تدبیر مجتمع که بر یک أساس باید 
حرکت کند و اجتماع بدون آن نیرو نمی تواند بر قرار باشدء بايد به «رَوَاة 
حد (Gy‏ مر اجعه gas‏ انراد اصن ان که حتّی در UL‏ اسلام و قرآن يا تفسیر 
و سائر مسائل وارد هستند ولی ولایت مارا ندارند (همچون علمای Clad fal‏ 
از ناحیه ما ولایت نداشته و دارای صلاحیّت برای قضاوت و فتوی دادن 
نیستند؛ و از طرف دیگر هم .راه برای ولایت و |مارت کفر نیز بسته است . 

يس راہ منحصر است به : رَوّاة حَدیشتًا . لهذا بایستی در تمامی این مسائل 
به آنها مراجعه نمود. و لذا ما می توانیم از این روایت استفادۂ حجَیّت ولایت 
فقیه و مرجعیّت فقیه در فتوی را نموده ء و حکم به قضاوت و صخت قضای او 
در منازعات و رفع خصومات کنیم . 

بنابراين» در سه مرحله از مراحلی که مورد بحث است. اين حدیث 
شريف JS‏ و وافی خواهد بود. 

الله ل علی arg ear‏ کت 


۱۷۲ 


غود بالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَحِيمٍ 
بشم له gat SI‏ الرَّحِيم 
لى اله عى st ace‏ و اه این ill‏ 
و a‏ اللّه علی أَغدانهم ا يام يَوْم cl‏ 


- gt 


و لا حول و WEB‏ بالله لعَلىَ العَظیم 


یکی از أدلّهاى كه ممكن Es‏ اقا ال موف ناه 
pall pel‏ منین عليهالسّلام به مالک أشتر نخعی است . که مشهور به عهد 
نامه امس تشن نم سالک اشير امكو شك وی رما الله مر یه ور 
«نهج البلاغه؛ در ضمن همان نامه‌ای که أمیرالمژمنین علیه‌السْلام به مالک آشتر 
نخعی نوشته‌اند -در وقتی که او را به ولایت مصر منصوب کردند -آورده است؛ 
ees‏ از آن دلالت بر این معنی می‌کند : 

َم ات للحم بين الاس أَفْضَلَّ es‏ فی تفسك . مِمَّنْ لا تضیق به 

الا ر و لا ABI Kat‏ 6 وَلَايَتَمَادَى فی DN‏ .و patel EV‏ من ای ء Sl‏ 
الْحَقَ رف LES HYG.‏ طمع .ول یکی BL‏ هم Hails‏ 
ote Ae‏ وَءَاحَدَهُمْ بالخجج .و اقلهم برا a as‏ لحم .و 
yor‏ هم على NS‏ نس بج جو 
ِراک Seb tests‏ و اولنك قليل , 


١‏ «نهج البلاغة» باب الرّسائلء رسال OF‏ و از «نهج لبلاغة» طبع مصر ء با تعليقة 
شيخ محمد عبده a‏ ۲ص ۹۴ 


۱۷۵ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نام أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک آشتر .و برخی روایات دیگر 


«و سپس برای قضاوت در ميان مردمء آن كس را انتخاب کن که در نزد تو 
از تمام رعایای تو آفضل باشد. آن کس که حوادث و واردات و وقايع خارجيّه ء 
او را در تسنگنا در نياورده و در فشار روحی نیفکنده » و منازعه و 
مخاضمه نا فين وط فين موی اورا سک علق وده به لما جت و اضرا 
بر رأیش نیندازند. و در لغزش و خطائى که أحياناً از وی سر زند دوام نداشته 
باشد. و در ميان مرافعه و دعوی اگر Ge‏ بر او مکشوف افتاد. از رجوع به > 
تنگدل نگردد؛ و نه تنها اينكه نفس وی در طمع به چیزی فرود نيايد و بر آن قرار 
نگیرد» بلکه از مکان بالا نیز بر آن نظر نیفکند و اشراف هم بيدا نکند. و تا اينكه 
به آخرين درجة تحقیق و تامّل: در ادراک مسأله نرسد» دست بر ندارد. و به نظر 
بَدویٗ و رای ابتدائی خود اکتفا ننماید. و توقف و درنگ و قضاوتش در امور 
متشابهه و شّبهاتيكه نضّى بوضوح در آن نرسیده است بیش از همه باشد. و بهتر 
از همه بتواند طرفین دعوی را در جستجوی دلیل و حجتی که لازم است اقامه 
کنند وادار نماید. و ملالت و خستگی‌اش در هنكام مراجعة متخاصمین از همه 
کمتر باشد. و شکیبائی و صبرش در تحقیق و کشف امور وروشن شدن مطلب از 
همه افزون باشد. و در بریدن و قطع خصومت در وقتی که حکم واضح شد و 
Ge‏ مشهود كشت از همه قاطعتر باشد. و از کسانی بوده باشد که تمجيد و 
ثناگوئی بر او. وی را در حکمش سبك و ملایم ننماید. و ترغیب و تحریص بر 
حکمی إرادۂ او را از آن حکم متمایل نگرداند. و آنچنان کسانی که این صفات در 
آنان است قلیل می‌باشند.» 

بحث ما در این روایت نیز در دو جهت است: أوّل از جهت سند .و دوم 
از جهت دلالت . 

أمّا از حيث سند: سند «نهج البلاغه» کافی است که به سیّد رضی برسد. 
وبا وجود ایشان احتیاج به سند دیگری نداریم. بعضی گفته‌اند : سند 
«نهج البلاغة» مقطوع است؛ و سیّد رضی مطالب آنرا مُرسلاً نقل نموده و آنهارا 


۱۷۳ 


کلام ستادآیةاللەشیخ حسین 3B) gle‏ ۰)دردلالت‌نامه,ب ر خصوص لزومأعلمیّت درباب قضاوت درس بيست ویکم 


به إمام عليهالسّلام نرسانده است .و لذا حجیّت ندارد . 

این کلام بسیار سخیف و AS‏ از درجة اعتبار ساقط است. زیرا سيّد 
رین أعلی eas‏ و أزقع مر ULE fats‏ است از Sel‏ چیزی را به 
آمیرالمو منین عليه السّلام بالقطع و اليقين نسبت دهد در حالتیکه برای او بالعلم 
و الیقین ثابت نشده باشد. بنابراین » إتقان سند «نهج البلاغة» ‏ علاوه بر مضمون 
و متن منحصر بفرد آن» که تحقيقاً از مقام ولایت صادر گشته است -!تقان خود 
سیّد رضی است. بنابراین هر كاه مطلب به «نهج البلاغة؛ رسید. دیگر بحث از 
سند آن مثل بحث از سند قوآن است که مقطوغ به است . 

ما از حيث دلالت: آستاد ما: مرحوم آية الله العظمی آقای شيخ حسين 
تلن رضوان alll‏ علیه , در بحث اجنهاد و تقلید که بوسیلة اینجانب تقربر شده» 
و نسخة خطى آن در نزد حقیر موجود است. این حدیث را از أدلّهُ رجوع به أعلم 
در باب أخذ فتوی نگرفته‌اند . 

بنده در تقریرات. اینچنین نوشته‌ام APE‏ لام فى roel on‏ 
فى aye‏ مالك الاشتّر :مات للخکم بين الاس افضل رَعِبِّك فی تَفْسِك ...' 

ایشان در دلالت این حديث بر لزوم رجوع به أعلم در باب افتاء و استفتاء 
دو SS)‏ 4 کنر : 

رل مراد از حکم در اين فقره > همان حکم در مقام ترافع و خصومت 
ست. نه مجر د افتاء. 

Hains‏ ان placed Ce ie tau‏ او اس اک ٹر 
GE!‏ حميده و ملکات فاضله‌ایست که در مقام تر افعء قاضی بدان محتاج 
yS‏ ين کلمه که ره 

ُن لا Goal‏ به الامو و لا Sats‏ احضوم . و لا یتمادی ذ فى ap‏ و لا 
Go 5‏ إِذَا 555 إلى آخر كلامه . كه اين جملات دلالت 
مىكند بر اينكه قاضى بايد فردى خويشتن Ob‏ باسعة صدرء مدبّرء متأمّلء 


\VV 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نامة أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک أشتر .و برخی روایات دیگر 


صبور و با حوصله و تحمّل باشد؛ تا اينكه واردات خارجیّه او را خسته نکند و او 
بتواند از Sige‏ قضاوت بنحو حسن بر آید. 

شش iI O‏ ضرات asl‏ تنك al‏ وگ نكو را 
کس رد مر اد ارات اک 9 ۶ peer‏ 
الجھات باشد؛ يعنى این کلمه إطلاق دارد. و از جملۂ أفضلّتها. آفضلیّت در 
علم و فقاهت است. و اينكه حضرت آفضلیّت را به آن صفات خاضّی که در این 
نامه ذكر شده است تفسیر فرمودهاند ء موجب حَضْرٍ داثرة أفضليّت در آن صفات 
نیست. بلکه حضرت در مقام بیان این مطلب هستند كه: أفضليّت شامل این 
ملکات نیز می‌باشد. و Ul‏ آفضلیّت در مقام علم و فقاهت بطور مسلّم مورد نظر 
است. يس قاضی بايد دارای آفضلیّت از نظر علم و فقاهت هم باشد . 

اتال سار ری یوق ملے اکا یوش بسن ادگ ناقتاو 
بیان بعضى از مصاديق آنء آفضلیّت در فقه و علم را از مصادیق OT‏ نشمردەاند 
اینجھت باشد که آنرا آمری مفروعٌ عنه و بدیهی دانسته‌اند؛ یعنی واضح و 
بدیهی است که هر کسیکه أعلم و أفقه باشد. أفضل است و این احتیاج به بیان 
ندارد ولیکن سائر صفاتی را که حضرت بیان میکنند احتیاج به تذكّر و بیان 
داشته است : 

انان ا eli: Sasa Olt‏ وا سل Been del‏ ایب 
داده‌اند. و إنصافاً این مطلب. عالی و تمام است !و همینطور که ايشان 
فرش شمان تور اقا انكرت هدر انان HE al‏ ساکیات gel‏ از ملد 
آنها أعلميّت است. پس آفرادی را که ما برای قضاوت مىكماريم بايد أعلم 
باشند و علاوه بایستی دارای ساثر صفات مذکوره نیز باشند . 

Ul;‏ اينكه آيا می‌توان از این روایت» لزوم أعلميّت در plas‏ افتاء و 
مرجعیّت و بیان أحكام را هم استفاده نمود يا نه؟ باز ايشان در إدامة مطلب 


میفرمایند: این روایت. در مورد قضاء وارد شده است. و هیچ وجهی برای 


\VA 


دلالت نامه ء بر لزوم أعلميّت در باب مرجعيّت افتاء و مرجعیّتِ ولایت درس بيست ویکم 


فرموده‌اند» و مرحلة قضای غير از مرحله افتاء است ؛ و لذا ايشان دیگر از این 
or re‏ در قضاوت کنیم, 07 TT‏ 
هم أعلم از Cal‏ ,و هم دارای همة آن صفات مذکوره باشد . 

تقریب این استدلال به دو طریق است: یکی از راہ دلالت مقاليّه »و دیگر 
دلالت مقامیّه . 

اف ae Ws CONS‏ ايف که کی اصستھ سک رت گنه 
ار لِلْحُکُم بَيْنَ الاس hfe 5 Seal‏ فى تفس ؛ در جائی است که برای رفع 
منازعه و حصومت Ghee‏ وو نفرء آفضل از رعیّت و أعلم از مت لازم باشد بطریق 
ا قطعیّه برای آنکسی که ولایت و زعامت تمام آمور را در دست دارد» و 
بايد به همه آمور مردم اشراف و سیطره داشته باشد و رسیدگی کند »و زمام آمور 
دسف o‏ بايد أعلم باشد. 

ين دلالت. دلالت ae‏ است نه مفهوم؛ ؛ مثل آیۂ مبارکه > که 

ne‏ ها . «پدر و مادر را از خود مرنجان و دور 
نکن » حتّی اگر آنان به تو مر و تھی نمودند. از OUT‏ منزجرنباش » حتّی به ایشان 
I‏ هم نگو؛ کہ بر ار 

ما از لا تقل لَهُمَا اف مى فهميم كه : بطريق أولى :لاَضرِبْهُما؛ ی یعنی آنها را 
ا الل رت 


اك قسمتى al Sh‏ ۲۳٢ب‏ از سور 2۱۷ الإسراء 


۱۷۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نام أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک أشتر .و برخی روایات دیگر 


کسی را که إنسان نباید به او آف بگوید. بطریق أولى نباید او را کتک بزند ؛ و این 
مطلب ديكر احتياج به بیان ندارد » بلکه از خود لاتقل لات استفاده 
می‌شود. و این دلالت. دلالت منطوق است نه مفهوم . 

پس فحوی (یعنی آنچه را که کلام منطوق می‌رساند) و أولويّت در طرف 
موافق. از خود کلام استفاده می‌شود ؛ بخلاف مفهوم مخالف که آنرا دلالت 
مفهوم می‌گویند . 

آولویّت قطعیّة اين روايت که الآن ما در صدد إثبات آن هستیم أصولاً 
مفهوم کلام نیست ‏ بلک منطوق است . مثلاً اگر كفتيم: إن طَلَعَتِ FOB‏ 
SLU‏ مَوْجود ؛ از مفهوم مقارنه استفاده می‌شود که :إذلم تطلع الك 
فالتها لیس بمَؤجود جو :إن جاء ید فا رم استفاده مى شود EE‏ 
يَجِئْ زَبْدٌ فلا يَجبُ 1۹۳ اکرامه . اين دلالت. دلالت مفهوم است؛ ولو اينكه 
ol‏ مفهوم هم بالأخره از حاق همین لفظ استفاده می‌شود؛ ولیکن در عرف و 
عادت نمىكويند: قُلانَنَطَنَ أو GRE‏ پالکلام ؛ بلکه ميكويند: SENS‏ مِنْ کلامه 
هذا. 

این را میگویند مفهوم. مفهوم مخالف. مفهوم است ؛ ولیکن منطوق. 
شامل مفهوم موافق هم می‌شود و مفهوم موافق ‏ منطوق کلام است. لهذا 
میگویند: خود"آیه میگوید: آنها را کتک نزن نه اينكه از آيه چنین معنائی 
اناده مر شنو 

این دلالتی که ما از pelle ar‏ ِلحُكُم:َ ہیں 38 الاس ail‏ رَعیّك» استفاده 
كرديم به دلالت منطوقى است. يعنى اين كلام بالأولويّة القطعيّة المُستفادة من 
ظاهر اللفظ. دلالت دارد بر اينكه : خود والى از هر جهت (از جهت مسژولیّت و 
سیطره و ولایتی که بر قاضی دارد و بايد بر تمام اعمال و رفتار او مسلط باشد) 
بايد أعلم باشد . 


شاهد بر این مطلب آنستکه: حضرت در همینجا به مالک دستور میدهند 


دلالت مقالیّه و مقاميّةُ مُفاد نامه ء بر لزوم أعلميّت در مقام ولایت درس بيست ویکم 


که: تو بايد به کار قضات هم مراجعه کنی و ببینی آنها در قضاوتشان چطور 
هستند و آنها را رها نکنی؛ بلکه بايد تصدّى در آمر قضاوت آنها هم داشته 
باشی . چون حضرت در اینجا أصنافى را بیان می‌کند: جُ نود و AS‏ خاصه و 
OLS‏ عامّه. fal‏ انصاف و رفق دیوان. و صحاب صناعات و تجارات» و 
آفر ادیکه خراج میپردازند. و ضعفاء؛ و حضرت هم این أصناف را شمرده و 
وظائف آنهارا lee‏ می‌کنند. و بعد به مالک آشتر Clas‏ نموده -در باب 
قضاوت - می‌فرمایند: بايد به کارهای آنها رسیدگی کنی . 

اگر آن قاضی که مالک بايد به کارهای او سر کشی کند لازم است أفضل 
رعیّت باشد . اين مالکی که بر آن قاضی سیطره دارد بطریق أولى بايد آفضل 
رعیّت و اعلم Cal‏ باشد. چون مالک ول است. او از طرف حضرت بعنوان 
ولی منصوب شده و دارای مقام ولایت است و قضات زیر دستش فقط متصدّى 
رفع خصومات هستند . اين بود دلالت مقالیّه . 

و Ul‏ دلالت مقامیّه ارم است که: حضرت این نامه را برای مالک آشتر 
نوشته‌اند. و مالک . خودش بعنوان ولایت منصوب شده است. بنابراین » وقتی 
حضرت به مالکی که خود از طرف ايشان بدين عنوان منصوب است میفرماید: 
«تو در ميان مردم أفضل رعیّت خود را (فی تفسك) برای حکم بین الثاس 
انتخاب کن!» و این اختیار و ولایت بدست مالک است و او هم با ولایت خود 
این اختیار را می‌کند. و اعلم Gal‏ را برای قضاء انتخاب مینماید؛ این مقام و 
اختیار دادن حضرت به مالک برای انتخاب ا علم» دلالت دارد بر اينکه خود 
مالک بايد در وهلة ول واجد این درجه باشد؛ و حضرت نمی‌تواند مالکی را که 
خودش أعلم و فضل نیست بر مردم بگمارد. و بعد به او بگوید : تو بايد بر آن 
قضاتى كه أعلم از همة آفراد أَمّتند » سیطره داشته باشی ! 

بنابراین» نصب حضرت. مالک را در این مقام . خود شاهد و قرينة 
aes‏ استبر اینکه: مالک باید:داوای این صفت «افضلیت) باشد؛ و مالک 


۸۱ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نامة أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک آشتر .و برخی روایات دیگر 


اینچنین بوده است. و الا حضرت أصلاً او را به ولایت منصوب نمی‌کردند. و 
مالک که از ناحية خود بايد به جنود و أصحاب صناعات و آرباب خراج و 
مسؤولين دیوان و متصدّيان امور رسیدگی به مردم US‏ خاصّه و US‏ عامّه و 
غير اينها رسیدگی کند و بر همة آنها ولایت و سیطره داشته باشد. می‌بایست در 
مرحلة أوّل . خود اعلم باشد تا اينكه بتواند اعلم را بشناسد و آنها را بر این 
مصادر قضاء و رفع منازعات و خصومات بينَ pill‏ منصوب نماید . 

تا ا و اس کس ا سین فان تک اساه ظ نات 
ریاست دانشگاهی منصوب شود که بدینوسیله شاگردانی را در رشته‌های 
مختلف تربیت نماید؛ در اینصورت او بايد از همة آنها اعلم باشد. و صحیح 
نیست گفته قرو كدف Skew! pare Dla‏ امفيك و ام ارز شاگردان و 
تعيين و تکلیف OUT‏ می‌باشد و مسوولیّت همة آنها هم بعھدۂ اوست. در عین 
حال ضرری ندارد که خود. فاقد صفات و بصیرت و درایت شاگردان باشد . 

سی کرت Cal‏ وو اھت تھی مالك رای لا ده عضي سل 
آنحضرت) در این روایت. لزوم أعلمیّت را برای ولایت و فقاهت مالک استفاده 
نمود لک فط این ووایت» دلالت جلاے فقیه وی اعلمعت أن Sule‏ 

یکی از آیاتی که با آن می‌توان استدلال بر لزوم و وجوب فتوی نمود . 
أنه اهبا ركه تقو yl a‏ | خی به این اب ابفلا يو بولا بلك اھ رده 
است. و ما برای إثبات اين مطلب که این آيه دلالت ندارد» توضیحات 
مختصری پیرامون آن مىدهيم . 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سم در مدینه برای غزوۂ تبوک که در 
سال نهم از همجرت els‏ شد. اعلان بسیج عمومی کردند. و می‌بایست تمامی 
آفراد برای شرکت در جنگ حرکت نمایند. غزوۂ تبوک در تابستان واقع شد. هوا 
گرم و مشکلات زياد بود. میوه‌های درختان رسیده و هنگام درو نمودن زراعتها 


بود ؛ و اگر حرکت می‌کردند میوه‌ها و زراعتها از بین می‌رفت .و از طرفی حکم 


\AY 


دلالت ET‏ «نفر» با سنّت نبوی ‏ بر معافیّت طلاب از حضور در جبهة جنگ درس بيست ویکم 


پروردگار بوسيلة رسول أكرم eles‏ الله عليه و آله ابلاغ شد كه: بايد از همة انها 
صرف نظر کرده . به سوی دشمن حرکت نمود ! 

das‏ مسلمین باستثناء عده‌ای از منافقین كه هر یک از آنها در مقام 
سرپیچی عذری آوردند (و خداوند شرح حال آنانرا بتفصیل در سورۂ «توبه» بیان 
می‌فرماید) در آن نبرد شرکت جستند. مگر سه نفر از مسلمین که آنها از منافقین 
ویک ول نان آق شود کش پر تل که ارت ا کچ 
وی تب هلال ات 

وَعَلَى UT‏ آلذین لو YS‏ اذا ضاقت ءَ : هم آلازض بِمَا رَحْبَثْ و 
Cit‏ عَلَِهم أ هم تون لجا من هه نع اب نم شیب 
له هُوَ لاب Ml‏ حي" 

داستان آنها مفصّل است؛ مجملاً اينكه : fal‏ مدينه آنهارا دیگر به خود 
راہ ندادند, از مصاحبت با آنان دريغ نمودند و با آنها تكلّم نكردند ؛ و آنها هم 
منزوى و منعزل گردیدہ حتی مشرف بمرگ شدند؛ و نزدیک بود که از غضّه دق 
کنند و هلاک شوند. تا اينكه توبه نمودند و خداوند توبۂ آنها را یکی يس از 
دیگری پذیرفت. و از اینجهت که ما در مقام بحث از آيه من جمیع الجهات 
نیستیمء به همین إشاره اکتفاء کردیم 

شاهد در اینست که: در غزوة تبوک . همة أهل مدینه مأمور به شرکت در 
جنگ بودند که از جملۂ آنها معلمین قرآن و أحكام بودند , و پیامبر آنانرا مأمور 
نموده بود تا به آفرادی که در مدینه بودند و یا از سائر قری و قصبات به مدینه 
می‌آمدند وإسلام اختیار می‌نمودند قرآن و أحكام بیاموزند. تا آنان با تعلیمات 
إسلامى آشنا شده . به ديار خود باز گردند . 


این آفراد امون بودند. تمامی قر انوا د هيو از SUI‏ که در غزوة تبوک نازل 


۱۰۷۵ «مغازی واقدی» ج ۳ص ۱۰۷ وص‎ ١ 
»از سورع ۹: الاٌوبة‎ ۱۱۸ ere 


۸۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) نام أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک أشتر .و برخی روایات دیگر 


شد به مسلمین بیاموزند. همينكه این آفراد نيز همانند ساثر مسلمین 
آمادۂ حرکت شدند آیه نازل شد و آنانرا آمر به ماندن در مدینه و تعلیم قوآن و 
2[ 

ما کا EG yeas BEIT‏ فلا تفر من کل فرقة َة HBL ages‏ هو 
ste "7‏ روا مهم لها رجا ایهم للم یدرون 

«نبايد همه مؤمنين كوج كنند. جرا از هر طائفهاى یک گروه خاصّی از 
شهرها و بلاد مختلف حركت نمی‌کنند و به جانب مدینه کوچ نمی‌کنند تا اينكه 
به قرآن و مسائل شرعى خود آشنا بشوند و هنكام بازگشت به شهرهاى خودء 
قوم خود را به تعاليم إسلام و قرآن و عقائد صحيحه دعوت کنند . و آنها را از 
عواقب اعمال وخیمهٌ خود بترسانند؟» 

ا ماکان آل فون لو ااه استفاده می‌شود که رل طلاب 
علوم دينيّه كه مشغول تحصیل هستند حتی در بسیجهای عمومی که عمومیّت 
شدید هم دارد. از خدمت به نظام وظیفه و حضور در جبهه و کشته شدن معفوٌ 
میباشند. نبايد طلاب کشته شوند. بلی » بردن OUT‏ به جبهه جهت تبلیغ و |رشاد 
و ترویج دين و بیان مسائل و أحكام شرعی و رسیدگی به این آمور اشکالی 
ندارد؛ ولیکن بايد در سنگر محفوظ باشند. بايد خوب درس بخوانند و قرآن و 
مسائل و أحكام را خوب فرا بگیرند. زیرا که اگر اينها از بين بروند » إسلام از بين 
می رود. اسلام قائم به همین قرآن است ؛ و اگر پاسداران و حافظین قرآن و سنت 
کل و bal aoe‏ كران و ست بكلى از چن فی زود 

Ol دن‎ Us SCS Ss) ور ات کش کش وف سار‎ OIC 
BEE متم وی‎ US Sui لالہ ونان‎ 
ندادند تا اينكه توبه نمودندء معلّمِين قرآن و أحكام استثناء شدند و بيغمبر در‎ 
. آنان فرمود: اينها بايد در مدينه بمانند و به مردم تعليم قرآن كنند‎ > 


١۔آیز‏ ۲٢۱۲ء‏ از سورع ۹: التوبة 


۸۰ 


دلالت LI‏ «نفر» بر وجوب تحصيل علوم | سلامی» و وجوب تعلیم آن درس بیست و یکم 


این مسأله كه اگر طلاب بروند و کشته شوند و دیگر cle‏ خالی آنھا را 
فور وس ھکار سا تا Gases‏ و سرب بسا 
ہن و 

انیا : از این al‏ وجوب و لزوم تحصیل علم و تدریس قرآن و ت 
پیغمبر و أحكام دين و تفسیر و فقه و آخباری که از طرف أئمّه علیهم‌السلام 
رسیده است » و تعلیم أخلاق و سير و سلوک إلى الله و علم کلام و حکمت و 
عرفان الویخ برای یکدسته از افر cal‏ بعتوان وجوب فائع استفاده می‌شود. جون 
نمی فرماید : همه و مدینه کوچ کنند . بلکه میفرماید: فلولا تفر من كل 


طائنة 
موی سدم و 


pg BY‏ طائفة . يعنى جماعتی از هر فرقه‌ای بیایند تا اينكه برگردند و متكفل 
ea ey‏ ضز ا 
بمقداريكه نیاز آن جمعیّت از جهت تعلیم و تعلّم دینی بر طرف بشود و آن 
مردمء دیگر محتاج نباشند . 

حال » شاهد در اینست که: این آیه دلالت می‌کند بر لزوم اجتهاد و تقلید 
چون می‌فرماید: چرا یک عله از مردم به مدینه نمی‌آیند؟! یعنی واجب است 
که دسته‌ای از مردم بيايند در مدینه و مرکز علمی | سلام تا قرآن و سنت را ياد 
بگیرند و به ديار خود بر گردند. و بايد مردم به آنها مراجعه کنند و اينها هم مردم 
را با آن مسائل آشنا نمایند. يس لزوم مراجعة جاهل به عالم و مرجعیّت در 
فتوی »از این آيه استفاده می‌شود . 

و همچنین از این أيه شریفه. قضاء و فصل خصومت نیز بدست می‌آید. 
يعنى فلولا تفر من کل فرقة مهم ۾ Lait IL‏ فى آلدّين و LIES‏ قَوْمَهُمْ ٥ِ‏ 
رَجَعُوَا gill‏ . شامل موارد فصل خصومت و رفع نزاع بين متخاصمین هم 
می‌شود. يس بايد اينها أحكام را بیان کنند » و آن آفرادی هم که با یکدیگر نزاع 
دارند » به حکم اینها اکتفا کنند و از خدا بترسند و به Ge‏ خود قانع باشند . 


و أمّا اينكه آیا آن شخصی که زمامدار امور مردم است بایستی حتماً فقیه 


۱۸۵ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نام أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک آشتر .و برخی روایات دیگر 
باشد يا نه ؟ از این آيه استفاده نمیشود. و به همین جهت مااین آیه راء در 
ا یی : رجا قَوَّمُونَ عَلَى الا کون اکنا 


بحثى هم پیرامون ولایت فقیه نمودیم در زمره Joi‏ ولایت فقیه ذكر نکردیم. 
از جمله أدلّهاى که برای ولايت فقیه Sd‏ نموده‌اند » سه طائفه از روایات 


سان 
yi ۶7‏ 68 عاو ماس Sead‏ 
دستة دوم : روایاتی است که دلالت دارند بر اينكه : علماء أمناء خدا 
هستند . 


طائفة سوّم : روایاتی است که میفرمایند : علماء و فقهاء . صون و 
قلعه‌ها و سنگرهای | سلامند . 

اکنون بايد ديد که : آیا می‌توان به اين روایات بر ولایت فقیه استدلال 
نمود يا نه ؟ 

انور انا که اھ س کل ای ایک صماه وراه اه ی یکی 
صحيحة أ و اشوین all‏ کا geste‏ ده دز «کافی» از محمّد 
او عم وا ee‏ ضس امس اله ران لس واد 
ees‏ ا صادق علیهالسَلام روایت E‏ 

إن sa‏ وت GY‏ ؛ و داك si‏ الانبیاء لم يوروا درْهَمًا ولا دیئارا 
اما وا آخادیت Ge patel‏ 8 سىء i iS BB‏ 
نی نر تو وج 
يَنْقُونَ Gy Bi Bs‏ الْغَلِينَ . وَانْتحَالَ لَبطلینَ ‏ و تأویل الجاملین ‏ 

«علماء ورثة أنبياء هستند ؛ و آنبیاء نیامدند که از خود درهم و دینار و 
سلطنت و ملک و تاج و تخت باقی بگذارند. بلکه آنچه از آنبیاء بعنوان میراث 
ر ta‏ أعناد يي است؛از گفتار آنها که در فيان انت باقن می‌ماند؟ کمن که از 


١‏ «اصول کافی)ء ج ۱ء OLS‏ فضل العلم» باب ۲ص ۲ء از طبع مطبعز حیدرئ 


كلا 


روایت الْعُلَمَاهُ وَرَنَة eG NI‏ درس بيست ویکم 


آنها چیزی فرا كيرد به BS‏ وافر رسیده است. بنابراین » شما ببینید علمتان را از 
جه کسی أخذ می‌کنید ؟ تحقيقاً در ميان ما هل بيت در هر گروهی که می‌آیند . 
جماعت پاسدار Bye‏ و عادلی هستند که تحریف آفراد JE‏ » و آفراد مُبطلى که 
خود را به دين اسلام مُنتجل می‌کنند و جاهلینی که کتاب خدا و سنّت را تغییر 
می‌دهند را نفی می‌نمایند.» یعنی آنها را از آن راه خراب و کج منصرف کرد 
وتحریف غالين و انتحال مبطلین و تأویل جاهلین را دور می‌سازند . 

و باز روایت دیگری است كه كليق از محمدین حسن و tele‏ بن محمّل 
از سَھُل بن زیاد؛ و محمّد بن یحیی. از حمد بن محمّد و هر دو نفر از جعفر بن 
محمّد الا شعری »از عبد الله بن میمون القداح . و علی بن ابراهیم . از پدرش » 
جرد رٹ یت صادق عله اكلام Sb‏ می‌کند كه : 

َال قال وَسُولَ الله صلی الله ale‏ و له و سم O‏ 
GA‏ الأنيباء al‏ یرو دیتازا ولا درهما و )35 355 Lali‏ فَمَنْ أَحَدَ مه 
اَذ بح افر '. 

Caley E‏ تصش اھ رظان هی همان مفاد روایت آڑلی 
می‌باشد. 

این است روایاتی که دلالت می‌کنند بر ايتكه علماء ورثة آنبیاء هستند 

glial بر اینکة فقهاء آمناء سل و‎ aus CSS طائفة دیگری که‎ Gl 
پروردگارند : مثل روایتی که لین در «کافی» از علی بن ابر اهيم» ازپدرش. از‎ 
: از سکونی از حضرت کت است كه‎ » BS 

ال قال 955 he db‏ الله علئه 22 7ھ : الفُمَهَاءُ deal‏ سل ما 
pcs ae es‏ 
Goths‏ فعلوا دلك فَاخْذَرُوهُمْ علی د ينگ '. 


۱-«آصول کافی» ج ۱ء کتاب فضل العلم ء باب ۴ء ص ۳۴ 
۲-«أصول کافی) ج ۱ص ۴۶ 


۸۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نام أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک آشتر .و برخی روایات دیگر 


«حضرت Gale‏ علیەالسّلام از رسول الله صلی الله عليه و آله و سلم این 
روایت را نقل می‌کنند که فرمود: فقهاء , آمناء پیغمبران هستند تا زمانیکه در دنیا 
داخل نشوند. عرض شد: ای رسول خداء مقصود از دخول فقهاء در دنیا 
چیست؟ حضرت فرمود: اتباع و دنبال سلطان رفتن (یعنی پیروی نمودن از 
حاکم جور. و وارد شدن در دستگاه OUT‏ و متابعت آنها ر انمودن؛ و امضاء 
نمودن أعمال و رفتار OUT‏ که بطور AS‏ به هر اسم و رسمی که باشد » برای آنان 
جائز نیست). يس هر زمانی که اینکار را کردند. یعنی به دنبال سلطان رفتند. 
فَاحْدَرُوهُم علی دینکم ؛ از آنها ریو ها وا 
فان تنم دهاوش نے بش ان اھ اق ور ان Cake‏ انا 
شده‌اند. چون تا در قلب آنها تباهی و سیاهی بيدا نشود. تبعیّت از سلطان 
نمی‌کنند و آن مرام را نمی‌پسندند. و پس از آنکه به جانب سلطان متمایل 
شدندء پیوسته آن سیاهی و تباهی در قلب آنها رشد نموده و بزرگ می‌شود تا 
اينكه آنها را بكلّى از حقّ منحرف می‌نماید. بنابراین شما از آنها دنباله روی 
نکنید » زيرا که شمارا فاسد خواهند نمود. 

و مثل روایت دیگری که باز كلينئ آنرا از محمّد بن یحیی از حمد بن 
محمّد بن عیسی از محمّد بن سنان از | سمعیل بن ple‏ از حضرت صادق 
عليهالسّلام روایت می‌کند که حضرت فرمودند: LAH‏ امتا و الاتقا 
شون و هم 3 

علمای آمناء پروردگار هستند. یعنی اگر کسی به آنها رجوع كندء به 
شخصی أمين مراجعه کرده و در أمنیّت وارد شده از گزند حوادث و وساوس و 
ol be‏ شیطانی محفوظ است. یعنی همانطور که اگر کسی قصد مسافرت کند. 
ای درا کے اميق :مو اوی ان ی ارم ووو 


Spelt‏ کافی» طبع مطبعئ حیدری ۰ج ۱ء باب صفة العلم و فضله و فضل‌العلمای 


۸۸ 


روایت : el Gil‏ لس ما لَمْ يَدْخْلُوا فی الا درس بيست ویکم 


polyA‏ نوالا و كاموسى اتروى او pao Ol ee‏ اج ماس کرو 
علماء هم آمینان پروردگار هستند. 008+ get‏ )2( متقیان (آفراد متّقى و 
پاکیزه) قلعه‌هائی هستند که إسلام را از گزندها و حوادئی که از خارج می‌رسد و 
Cal‏ را فرا می‌گیرد حفظ 9 GL eM‏ و آوصیاء هم سروران و 
ASG. gO‏ 

Ul‏ آن روایاتی که دلالت می‌کنند بر اينكه مؤمنين و فقهای حصون و 
قلعه‌های اسلام هستند. مثل روایتی که دلینن از محمّد بن يحيى . از أحمد بن 
محمّد از ابن محبوب. از على بن أبى حمزه کے ا و ود 
زس کو رک سو و رج دہ EK you BE‏ 
SSL ale‏ و بقاع لض التى كان یبد له لها و قات EN‏ التی كان 
رر وگ یی ہس بشما Be‏ ؛ See bell SY‏ 
slg‏ حضون الاسلام كحضن سور المَدِيئة له 

حضرت إمام موسی بن جعفر علیهماالسَلام می‌فرماید: زمانی که مو منی 
بمیرد. ملائکة آسمان » و زمینهای گسترده‌ای که روی آنها نماز می‌خوانده. همه 
بر او گریه می‌کنند کو درهای آسمان که آعمال او را از آن درها بالا می‌بردند » بر 
او گریه می‌کنند . و در اسلام شکافی وارد می‌شود که به هیچوجه قابل انسداد و 
ترمیم نیست. برای اينكه مؤمنين فقهاء. كه هم مؤمنند و هم فقیه می‌باشند 
حصون و قلعه‌های اسلام هستند. و اگر قلعه شکسته شود هیچ أمنيّتى برای أهل 
قلعه نیست. حفظ و صیانت زن و بجه و آموال و آفرادی که در قلعه زندگی 
فق کف بد آن كايو اهاي است که دوو قلعه کسله شته کہ سی Ol‏ ویر ارا 
حافظ fal‏ قلعه هستند. و اگر دیوار شکسته شود. هر لحظه آنها از خارج در 
معرض دج ےج ےے و وت 

OY‏ المُوْمِنِينَ الفمَهَاءَ حُصُونُ كحضن سور المَدِینَة لها مانند قلعه‌ای 


۳ حدیث‎ eA «أصول کافی» طبع مطبعةٌ حیدری »ج ۱ء باب فقد العلماء ء ص‎ ١ 


۸۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) نامة أميرالمؤمنين عليه السّلام به مالک آشتر .و برخی روایات دیگر 


که دور شهر می‌کشند . 
بعضی به این فقرۂ Cain‏ م خضون الاشلام» و به آن دو جملة قبلی 
«Jo ROARS‏ و دالْعْلمَاءُ ول Gy‏ در مورد ولایت و قضاء استدلال 


نموده‌اند. زیرا ورائت از | نبیاء شامل جمیع مناصب مورّث می‌شود. ور اثت» 
یعنی اينكه شخص وارث از همه مناصب مورّث إرث میبرد . که از جملة 
مناصب | نبیاء ولایت و قضاء است. و همچنین آنها أمناء و حصون اسلام 
هستند با اينكه آنان أمينان رسولان خدایند . 

و لک الاتصاف عَدَمُ دلالة روايات الورائة على ذلك ؛ زيرا روايات 
ورائت ‏ در مقام بیان فضيلت عالم است. و شاهد بر این مطلبء ذيل همان دو 
حدیثی است که نقل كزديم اوح ري اج سرت ضرم 
اقا دیاش ایس . چون در ذیل روایت أُوّل فرمود :و دا أن الأنيياء 3 و 
وزهها و لا دارا نما زرا خادیت من أَحَادِيٹهم SIE Sab‏ بشیء من فقذ 
JS‏ حَظَا وَافِرا .و در ذیل روایت دوم فرمود :3505 وروا العلی 0 اعد رنه 
اد بحظ وافر . پس اين روايات در مقام بیان ورائت علم وارد است و ما 
هن رنيو اس تا مار رات 0.7 

Gls‏ اینکه فقهاء حصون | سلامند و فقها وا هل انج خرف 
است +ولا باب BY‏ باطلاقهما فی کل ما یرجم ل حفظ الالام و مناصب 
JOH‏ مِنَ BID‏ و القضاءِ ء و الافتاء. 

از این روایات می توانیم در هر سه مرحلة : قضاء و إفتاء و ولایت استفاده 
کنیم به همان تقریری که ذكر شد . (همانطور که حصن مدینه و دیوار آن. هل 
مدینه را حفظ می‌کند علی نحو الاطلاق, همانگونه فقهاء, pal‏ اسلام را از 
حوادث خارجیّه حفظ می‌کنند. و نیز أمين» أمين است در جمیع ما يَرْجِعٌ ال 
الامو plea eb‏ ؛ من مناصب DN‏ و AGEN‏ اين dele‏ که مودو 
از طرف پیغمبران به عنوان آمناء الژسل شناخته شده‌اند. از تمام جهاتی که 


نتیجۂ محصّله و مُستفاده از این روایات درس بيست ویکم 
راجع به أنبياء است » عم از ولایت و قضاء و افتاء ء بايد پاسداری کنند و در 
حفظ آمانت کوشا باشند.) بنابراین از روایات «خصون الاسلام و آمناء (fo‏ 
می توانيم استفادۂ ولایت فقیه بکنیم ؛ و از روایات «ورثة الأنبيآء» نمی توانیم. 
الف صل على eve‏ و ءال محمد 


۱۹۱ 


ود باللّه مِنَ لشیْطان الرَّحِيمٍ 
ne‏ الرَحْمَنْ الرَّحِيم 
aS Ae ll os‏ ا wa‏ و tl ae‏ الط رین 
و a‏ الله علی أَغدانهم pascal‏ ادن ان قیام يَوْم الین 
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وا حول و لول ال ال الظیم 


ie سر اام اشا شي نشل بي‎ cia eee 


۱ این روايت بسيار مفصّل است. و در GES‏ « علل الشرآئع ہت ےو 
مطبعز حیدریّه ء سنه ۱۳۸۵ هجری . ج ۱ حدیث ۹ از باب ۱۸۲ «علل الشرآئع و اصول 
الاسلام» ص ۲۵۱ تا ص۲۷۵ یعنی تقریباً ۲۴ صفحه از صفحات طبع وزیری را استیعاب 
نموده‌است . و فقراتی را که ما در اینجا از آن نقل نموده‌ايم در ص ۲۵۳ آن می‌باشد . أصل 
روایت چنین است: 

حَدّنَى عَبْدُ الواحدِ Gi‏ مُحَمَّدِ of‏ عَبْدوس الیسابوریَ العطار . قال: ISS‏ أبوالْحَسَن 
us See ee‏ ضا فال قال آبو محمد التضل بن شاذان Sg lati‏ : إن سال 
07 

در اینجا فضل بن شاذان خودش تمام این حديث مفصّل را بیان ميكند . در OLL‏ آن» 
شيخ صدوق كه راوى اينحديث است با عين همین سند روايت میکنداز على بن محمّدبن 
قتییز نیشابوری که او میگوید: من پس از آنکه اين علّت‌های كثيره راان فضل بن شاذان شنیدم 
به او گفتم: به من بكو : اين علّتهائى را که ذکر کردی از روی استنباط و استخراج خودت بود . 
و از نتائج آفکار و انديش: توست » يا آنکه از چیزهانی است که شنيدهاى و بدان روایت 


شده‌ای ؟! © 


۱۹۵ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


اینجا که می‌گوید : 

إن قال MU‏ : و لِم جَعَلَ أُولى ANI‏ و sal‏ بطاعتهم ؟ «اگر گوینده‌ای 
پگوید: چرا خدا آولوا الأمر را قرار داد و آمر کرد كه مردم از آنها إ طاعت کنند ؟ 
علت جعل أؤلوا الاه حیست؟) 

fle: Js‏ كَثيرَة . «در جواب گفته می‌شود : علّتش زياد است.» 

منها أن GEM‏ لما و قرا علی وس و tel‏ ادا cl‏ 
دود Lad‏ فيه مِنْ فسَادمم لم یکن بت بت ذلك و لاب قوم إلا بان بَجْعَل rel‏ 
ی ييحم HL‏ نیح لو هم من دی علی ما حفر 
eee asta rele‏ جج ری 
عَلَبْهمْ قي يَمْنَعْهُمْ من الفساد و odd‏ فيهمُ الحُدود و الاحکامَ . 

0 نابت كه coors‏ کاو راز 

Le‏ محدودى متوقف كرد كه از آن Je‏ تجاوز و تعدّى نکنند . و در أعمال و 
رفتارشان عنان گسیخته نباشند (و البنّه در تعدادی از أعمال و رفتار مرخصضص 
هستند تا به آن حد برسد) ؛زیرا اگر از de‏ تجاوز کنند » فسادی لازم می‌آید که 
گریبانگیر خودشان خواهد شد . بنابراین » این تحدید de‏ برای مردم ثابت 
نمی‌ماند و بر پای خود استوار نمی‌ایستد مگر اينكه خداوند ر بر آنها ۳ 
معيّن کند تا آنها رااز تعدّی و دخول در آنچه که آنهارا منع نموده است جلوگیری 
کند . آن أمين . بايد آنها را از GAS‏ و تجاوز باز بدارد که به آن de‏ نرسند . 

زیرا اگر مطلب اینطور نباشد و آمینی بر آنها گماشته نشود که آنها را از 


+ فضل به من كفت : من جنين نیستم كه مراد خدا را در آنچه واجب کرده است ٠‏ و مراد 
رسولش را در آنچه تشریع نموده است و سنّت نهاده است» بدانم! من از پیش خودم 
نمی‌توانم این علتها را بیان کنم؛ بلکه آنها را از مولای خودم : آبوالحسن على بن موسی الرّضا 
عليه السّلام یکبار يس از بار دیگر » و چیزی از آن را پ پس از چیز دیگر شنیدہ و آنها را جمع 
نموده‌ام ! من به او گفتم : من اينها را با طریق Feely segs aoe‏ 
كفت :اری ! 


۱۹۹ 


بیان حضرت إمام رضا علیه‌السَلام دربارغ إطاعت از آولوا الأمر درس بيست و دوم 


تعدٌی و تجاوز حدود جلوگیری کند . هیچ كس لذت و منفعت خود را که منجر 
به ضرر و زیان دیگری می‌شود ترک نخواهد کرد . بنابراین » برای آنها قيّمى قرار 
داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع کرده و حدود و آحکام را بر آنها جاری کند.» 
این یکی از علت‌های fer‏ آولی الامر است. 

و منها نا لاجد Bis‏ نارق و لام من all‏ بو و حَاضُوا إلا ّم 
و رئيس WG‏ لهم من فی مر الدینِ و SN‏ ؛قَلَم يَجُز فی حِكْمَةِ الحکیم أن 
a‏ الق امہ ما منة ولاف توا هم الا به فَيُقَاتَلُونَ به َو 
و pay OA‏ و يون به جُمْعَتهُمْ و جَمَاعتَهُمْ و pH EA‏ بن 

«یکی از le‏ جمل ولو الأمر این است که : ما هیچ گروهی از گروههای 
عالم و هیچ ah‏ از ملتها و آئینی از آئینها را نمی یاہیم که دوام داشته و برپای 
خود استوار باشد . و زندگی و حیاتشان در دنیا إ دامه داشته و پایدار باشد ء مگر 


° 


بد رج as‏ جب ارا 
آمور از داشتن فك و رئیس . بنابراین در حکمت حکیم علی الاطلاق جائز نیست 
که حلق را یله و رها بگذارد در آن آموری که می‌داند آنها چاره‌ای ندارند از او و 
قوام lel‏ بر قرار نمی شود مگر به او ؛ پس بواسطة آن قیّم با دشمنانشان جنگ 
می‌کنند ؛ و بواسطة او فیء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسیم می‌کنند؛ 
و بواسطۂ او نماز جمعه و جماعتشان برپا می‌شود ؛ و از تعذی ظالم به مظلوم 
جلوگیری می‌شود.» يس برای این جنبة ارتباط و وحدتی که بين آفراد یک 
gt a a‏ ابح ہر تر ای سس a‏ 

و Lge‏ : ته لو لَمْ يَجْعَل Gal WS GU Ag‏ حَافِظًا مُسْتَودَعَا لَدَرَسَتَ 
Hl‏ و cab‏ الدين ع و AEG Nod‏ و لاد فيد Bball‏ .و 
سر تج سو شس ل 
Se ghia‏ | مُحتاجین غَيْرَ کاملین مَعَ اختلافهم و اختلاف lal‏ و تفر رخ 
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۱۹۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


حالانهم ؛ فَلَوْلَمْ Jods‏ فیها US‏ خافظا لما جاء به ول الأول لََسَدُوا عَلَى 
َو ما يناه و میت BB‏ و السّئَنُ وَ RE‏ و Bee‏ . و Hs B56‏ 
قسَادُ الْخَلقِ أَجْمَعِيَ.' 

«از Aber‏ علل جعل آولوا الامر این است که : اگر خحداوند برای انها مامی 
راكه قیٔم بر امور آنها باشد » أمين بر آموال و ناموس و نفوس آنها باشد . حافظدین 
و دنیای آنها باشد ء و خود كنجينة ذخیرۂ آسرار إلهى باشد » و در سينة خود 
علوم الهی و OLLI‏ الهی را حفظ کند ء اگر چنین شخصی را خداوند بر آنها 
نگمارد » ملكا از On‏ می‌رود ؛ فقن از بین میرود ؛ سنت و آحکام تغییر و تبدیل 
بيدا می‌کند ؛ أهل بدعت در دين چیزهایی اضافه می‌کنند ؛ ملحدین از دين 
می‌کاهند و برای مسلمين إيجاد شبهه می‌کنند ؛ زيرا ما بانور وجدان مىيابيم كه: 
خلائق به كمال خود نرسيدهاند ؛ اينها ناقص بوده و محتاج به كامل هستند ؛ و با 
ووه ves‏ الهاو cape‏ اموا و ارام تست وکا اتال آتیا: 
نمی توانند راہ را بیابند . بنابراین ء با وجود ضعف و عدم كمالى که در آنها 
موجود است . اگر خداوند بر آنها قيّمى قرار ندهد که حافظ لما جاء به الرسول 
باشد ء آنها فاسد شده از بین میروند ؛ مردم از دست می‌روند و شرائع و سنن 
إلهى و أحكام و إيمان از بين می رود ؛ و وقتی از بين رفت » تمام GLE‏ أَجْمّعين › 
أَكْتَعين » geal‏ » همه از بين می‌روندا» اين هم علّت سیّمی است که حضرت 
إمام رضا عليه السّلام » برای جعل آولوا الأمر بيان می‌کنند . 

و در اینجا که می فرماید : لَو لَمْ Jes‏ لَهُمْ إِمَامًا فَيْمَا أَمِيئًا خافظا 
مُسْتَؤْدَعَاء مستودع يعنى كنجينه . يعنى سينه و قلب إمام بايد كنجينة أسرار إلھی 


باشد » و خداوند آن سينه و قلب و فكر و دراک را با سعه و ظرفیّت ببیند تا 
١‏ فقراتى را كه از روايت در اينجا آورديم . آية الله حاج ملا أحمد نراقى قدس الله 


سوه در AAS‏ (عوآئد الأيَام) طبع یت کین > باب تحديد ولاية الحاكم . ص ۷ حديث ١9‏ 


آفرده اسث.. 


۱۹۸ 


نیاز حتمی مجتمع به نگهدارند أمانتهاى الهی و هدایت مردم را به سوی كمال درس بيست و دوم 


أسرار را به عنوان ودیعه در آن بگذارد ؛ و سینه و قلب آن شخص ولی و إمام » 
آنها را حفظ و ياسدارى كند و أمانات إلهئ را از دست ندهد و ضايع نكند 


هم مم 


و «أقرب الموارد» در ی الوا است که : استودعه 4 مالاء cel‏ 


و سم م 0و و 


اشتحفطه اناه ی ands‏ له ودنا حفط ates 1: Sag‏ الوديعة و الودائع . 
سای ات ی 

ee‏ م حاج ملا أحمد نراقی قدّس الله نفسّه در کتاب 

ہہت برای اثبات ولایت فقیه آورده است . 
سم تا الا موہ شده 
است ؛ و ما مىدانيم که أئمّه عليهمالسّلام : ھُمْالمَخُصوصونٌ بهذا العِنوان. 

در لسان قوآن كريم #أولوا الأمر فقط أئمّه هستند ؛ و أفراد دیگر داراى 
مقام عصمت سا و لاه ولو الم رام مہ سو در CES‏ 
شيعه و سنّی آمده است . حتّی در کتب صحاح fal‏ سنّت تمام دوازده نفر آنها 
ذکر شده‌است .و OV‏ به هر شخصی از علمای آنها بگوئید : این عنوان دوازده 
تفای ناد یف WS‏ کٹ شوخ وونل غاا مت اراس assign‏ تفن 
جه کسانی هستند ؟ مطلبی برای یاسخگوئی ندارند . آخر دين AS Le‏ دين 
ساختگی نیست ! 

قرآن وجوب إ طاعت را روی أولوا الأمر برده است ؛ و ما نمی توانيم 
آولواالأمر را به غير إمام معصوم - طبق تفسیر خود آیات قرآن و طبق آخبار 


۱- روایات كثيرهاى در انحصار أئمّه و خلفای يس از پیامبر به دوازده نفر » در کتب 
ale‏ و عامّه وارد است » كه بمقداری از آنها در «بحار الأنوار» طبع آخوندی »ج ۶ باب 
۱ از آبواب تاريخ أمير المؤمنين ص ۲۲۶ تا ۳۷۳؛ و در «ینابیع المودّة» طبع استانبول ء 
باب ۷۶ و ۷۷ء از ص ۴۴۰ تا ص ۴۴۷ اشاره شده است . 


۱۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


قیمومت و مامت معصوم می توان استدلال نمود . 

للم الا أن يُقال : این عللی که در این روایت ذكر شده است که : مردم 
محتاجند و احتیاج به قیٔمی دارند که آنها را به هم ربط بدهد و اجتماع آنها را 
برقرار کند » و آنها را در حدٌ خود متوقف کند و نگذارد از آن de‏ تجاوز کرده و 
برای ازدیاد لذت و شهوت خود . منافع یکدیگر را در خطر بیاندازند . و آنها را 
در صراط مستقیم و منهاج قویم دين و دنیا حرکت dat‏ »این fle‏ در زمان 
غیبت هم موجود است بعَيْن ما هی مَوْجِودَةٌ فى رمن الحُضور. 

بنابراین ‏ إمام عليه السّلام بايد -بر وجه تنصيص خاصّ يا بر وجه عموم - 
ر كد كد امون مس هرس کی تی و تاش انها 
داشته باشند » و اين أفراد نیستند الا فقهای عدولی که مأمونند بر دين و دنیای 
مردم » و حافظ شریعت غرّای الهی هستند .و به حوادث خبیر و به آمور بصير 
As.‏ 

لذا بواسطه این متمّم بیان و متمّم برهان ء ما می‌توانیم از این روایت برای 
ولایت فيه در زمان غیت با دزمان حضوو که ام نذا است یا در تبعید و 
یا در EE‏ بسر می‌برد و مردم به او دسترسی ندارند ء استفاده کنیم . 

اين روایتی را که حضرت در اینجا بیان می‌فرمایند و دارای مضامین عالی 
است ‏ اين همان استدلال عقلی است كه ما برای بسیاری از رفقا بیان می‌کردیم ؛ 
و بالاحض در اون انقلاب که آفراد زیادی مراجعه می‌کردند و می‌برسیدند : آحر 
اين | سلامی كه بايد بر ساس ولایت فقیه برقرار شود چگونه است ؟ یعنی چه ء 
كه یک شخص آخوندی bly‏ و بر تمام مردم حکومت کند ؟! این جه معنی 
دارد؟ و ما نمی فھمیم معنی ولایت فقیه چیست ؟! و ما با یک شرح کوتاه و 
مختصر جواب آنها را می دادیم ء و همه هم قانع می‌شدند ؛ و Of‏ جمله این 


ایت 


ما می بینیم : هر طائفه‌ای و هر گروهی در عالم اگر بخواهند یک کار دسته 


أنواع حکومتهای بشر ٠‏ و حتّی حکومت در ميان وحشیها و جنگلیها و حیوانات درس بيست و دوم 


را انجام می‌دهد که شخصی و فردی است . مثل غذا خوردن يا نماز خواندن ء 
اين احتیاج به قیّم ندارد ؛ GI‏ بعضی از کارهایش را گروهی و دسته جمعی انجام 
می‌دهد ؛ آفرادی که می‌خواهند حجّ کنند ء یک مدير کاروان یا یک آمیر الحاجٌ 
می‌خواهند که آمور آنها رارق و فّق کند ؛ و در این سفر بايد آنهارا بر یک أساس 
مجتمع کند و بواسطۂ تدبیر و نیروی فکری ‏ تشتّت آنهارا به تجمّع تبدیل نماید. 

بنابراین » سیرۂ عقلائیتۂ ضروریّه - تا آنجائی که تاریخ نشان می‌دهد - این 
است که : هر جمعيّتى زیر پر چمی بوده‌اند . آفرادی که می‌خواهند به جنگ 
بروند یا دشمنی را دفع کنند » بايد رئیسی برای خود انتخاب کنند که برای إدارۂ 
جنگ و دفع متجاوزان مناسب باشد ؛ و او باید از همه شجاعتر و بیباکتر باشد و 
فکرش و حَزمش برای دفع دشمن بهتر باشد . اين رئيس . برای این مهم لازم 
انت 

همچنین آفرادی که در منطقه‌ای زندگی می کنند » اگر بخواهند مدرسه‌ای 
داثر نمایند .براق آن مدرسه یک رئیس می‌گمارند تا او رابط میان این آفراد 
مختلف الفکر باشد . و در ميان جماعات مردم این سيره مستمزه هست »و OV‏ 
هم ما در تمام دنا می‌بينيم » هيج جمعيّتى نیست مگر بارئیس ؛ BS‏ 
وحشیهای آفريقا و جنگلی‌ها هم بین خودشان رئيس دارند . يس معلوم می‌شود 
انت a‏ تور لا بای برد تی او تایه ھا 
ol‏ رئیس » فرد عاقل و دلسوزی باشد یا فد بسیاری از پادشاهان + 
بر انی امضاعی sag lags‏ 

اين يك روش إدارۂ اجتماع است ؛ راه و روش دیگر .روش جمهوری 
ست ؛ که بالأخره بعد sll‏ و ال و انعقاد مجالس عدیده و آراء و آفکار مختلفه 


باز هم نقطه‌ای که بايد از آنجا آمر تنازل کند ء خود رئيس جمهور است . تا او 


۲۰١ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


فرمان ندهد . آمر اجراء نمی‌شود ؛ از آنجا این آمر گسترش بيدا می‌کند و به تمام 
طبقات پائین نازل می‌شود . 

یک قسم دیگر از حکومت » حکومت مشروطه است که در آن به پادشاه 
مسوولیّت نمی دھند » بلکه مسوولیّت را به مجلس داده و برای پادشاه ء حق 
توشیح (تنفیذ) می‌گذارند ؛ بطوری كه آنچه از مجلس گذشته اگر پادشاه توشیح 
نکند قابل عمل نیست و فایده‌ای ندارد ؛ و بالأآخره در آنجا نیز جرم آخیر علّت 
تامّه در صدور این فرمان و لزومش » توشیح آن یک شخص می‌باشد . و فرمان › 
فرمان این شخحص است . 

در إسلام » آمور بر أساس همین سيرة عقلائيّه انجام می‌پذیرد ؛ چون 
مبنى» مبنای نبوّت است ؛ مبنی ء مبنای حکومت عادل است ؛ مبنی ء مبنای 
لت age Nag‏ و انیا EWE es‏ است ؛ مبنی بر انار و گذشت و 
فداکاری است ؛ مبنی بر هدایت جمیع آفراد بشر و جهاد بر أساس حدود إنسانی 
است ؛ مبنی بر تقوی و طهارت است ؛ مبنی بر فقاهت و علم است . قرآن کتابی 
است که دعوت به علم می‌کند ؛ جامعه بايد بر أساس علم حرکت US‏ ؛ و طبعاً 
ol‏ شخصی را که اسلام بر آفراد مسلمان مىكمارد ‏ باید شخصی باشد که از تمام 
آفراد این ملّت عاقل‌تر ء عالم‌تر و فقیه‌تر به کتاب خداء و واردتر به سنّت بيغمبر 
و ممشای رسول الله .و با تقوی‌تر و پرهیزگارتر در تمایل به دنیا ؛ با daw‏ صدر 
بیشتر » و با همّت بلندتر و شجاع‌تر و دارای نفس قویتر و إدارة وسیع‌تر باشد ؛ و 
از هوای نفس گذشته و به عالم غيب پیوسته » و از جزئيّت عبور کرده به كلَيّت 
رسیده باشد ؛زیرا می‌خواهد مردم را در صراط دين حرکت بدهد . 

دين دارای دو بُعد ظاهر و باطن ء دنیا و آخرت است ؛ و آن عالمی که این 
طرف باشد و آن طرف نباشد ‏ نمی تواند مردم را در آن cles‏ حرکت بدهد . و 
این عبارت است از آعلم eal‏ که به کتاب خدا و سنّت پیغمبر أعلم و أفقه و 


آورع و أبصر و Bal‏ النّاس و أشجمٌ الاس و أخبرًالناس بوده » و عقل و درایتش 


yey 


حکومت | سلامی به أعلم و أورع و أبصر و أعقل النّاس واكذار می‌شود درس بيست و دوم 


از همه بیشتر و dee‏ صدرش افرون باشد ؛ و این یک أمر وجدانی است . 

در اينجا وجدان مردم بيدار را به قضاوت می‌طلبیم كه آيا از اين برنامه 
بهتر می‌توانند براى سعات مردم تدوين كنند ؟ اين معنى ولايت فقيه است . 

خيلى ساده وروشن است که در ميان جامعة مردم ء آن کسی كه أمر و نهى 
از جانب او صادر می‌شود . بايد یک فرد پاک و با درایت و عاقبت انديش و عليم 
و خبیر به امور زمان باشد و مردم را در راہ سعادت حرکت بدهد . اين است 
معنی ولایت فقیه كه بر تمام مذاهب و ملل و سنن رئيس است . 

إسلام می‌گوید : رئيس بايد اين چنین فردی باشد . شما هم اگر تاروز 
قيامت تأمّل كنيد نمی توانید رئیسی بهتر از اين بيدا كنيد ؛ و اگر یافتید حرفی 
نیست » ما او را بر می‌گزينيم و ولایت فقیه را کنار می‌گذاريم . بالأخره در همان 
حکومتهای جمهوری هم دیدند و دیدیم : رئيس جمهور چطور مردم را به هر 
طرف می‌کشاند ؛ یا در مشروطه . شاه ؛ و در حکومتهای استبدادی ء آن شخص 
دیکتاتور و مستبد هر رأيى داشته باشد حکم نهائی بايد بر طبق رأى او انجام 
شود ؛ و در اسلام پاکترین و طیّب ترين راه و منهاج برای هدایت مردم » همین 
طریق است ؛ زیرا که اگر تمام جامعه در تحت ولایت چنین فقیهی باشند ء اين 
فقیه ء مردم را طبق آفکار و آراء خود ء یعنی به علم > CS‏ می‌دهد و تمام مردم 
را عالم و طاهر می‌کند ؛ تمام مردم را بصیر و خبیر می‌کند ؛ و تمام آفراد جامعه از 
همه استعدادها و قوای خود متمتع می‌شوند و به فعلیّت می رسند ؛ هر شخصی 
را به كمال إنسانى خود می‌رساند ء چون خودش کامل است . 

ما اگر از این مرحله تنازل كنيم و ولایت امور را به دست شخصی ناقص 
بسپاریم ء او نمی تواند مردم را به سوی كمال حرکت دهد ؛ خودش كمال را 
نمی‌فهمد » يس چگونه مردم را حرکت بدهد ؟ مثل آنست که شخصی را بیاورند 
که درس آعلای از حکمت را تدریس کند در حالی که خودش حکمت Ald ged‏ 


ا ار کین تک کر اہ :أشنت عو تا شس که و له زار NEES‏ 


yey 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


een‏ قاری فا کا نجه می دان ؟! 

ولی فقیهی را که اسلام معیّن مىكند یعنی أكمل آفراد که به مقام إنسانیّت 
کامل رسیده و آسفار آربعة عرفاء را طئ کرده باشد ؛ از عالم کثرت به وحدت 
پیوسته » در هر آمری Be‏ الله و فی الله و پالله حرکت کند . و بقاء بعد از فناء 
داشته باشد ؛ روح و Ole‏ تکوینی و تشریعی مردم در درست اين شخص است ؛ 
اگر آمور بر Gb‏ إرادۂ او بگذرد می‌دانید جه خواهد شد ؟ ما احتیاج نداریم به 
بهشت برویم ؛ او بهشت را استخدام می‌کند و به اینجا می‌آورد و انسان در این 
بهشت زندگی می‌کند ؛ و آنچه در مقابل این دنيا به انسان ارزانی داده شده است 
همه آو آثاق و کات بو اهر سید ديقف دئیوی است ؛ و اين معنی ولایت 
فقیه است . 

حضرت موسی بن جعفر عليهما السّلام در زندان است و يا حضرت ple]‏ 
زمان عليه السّلام در غيبت است . مردم بايد جكار كنند ؟ مردم بايد قيام كنند و 
إمام را از غيبت بيرون آورند و الا مسوولند . چرا می‌گذارند حضرت موسى بن 
جعفر علیهما السّلام زندانی بشوند ؟ وقتی امام در زندان است ء مردم حق 
ندارند در خانه‌های خود بنشینند و بگویند : چون حضرت موسی بن جعفر 
علیهما السّلام در زندان است » ما دیگر مسؤوليّتى نداریم . خیر ! در تمام زمان 
غیبت و عدم تمن إمام معصوم عليه السّلام همه مردم موظفند زمینه و 
| مکانات ظهور را فراهم کنند و اگر | مکانات فراهم بشود . إمام ظهور می کند . 

حال اگر مردم نتوانستند .یا به خاطر بعضی از جهات احتیاج به مق ماتی 
oy‏ آیا بايد آمور خود را رها کنند و بدون رئيس بمانند ؟ نه » جامعه بدون رئيس 
نمی‌شود ؛ حتماً بايد شخصی متصدّى امور جامعه باشد . 

در اینجا سخن به ولایت فقیه أعلم می رسد ؛ آنکس که به درجة عصمت 
نرسیده » Ll‏ فقیه و آعلم است ۰ مجتهد جامع الشرائط بوده و از همه جهات 
دیگر شرائط در او تامٌ است ‏ بايد ولایت را در دست داشته باشد . و اگر چنین 


€ 


بدون حکومت » هیچ جامعه و مجتمعی پایدار نمی ماند درس بيست و دوم 


فردی با این خصوصیّات نبود باز نباید آمر مردم راكد باشد ؛ فقیه غير أعلم بايد 
أمر مردم را در دست بگیرد و او جامع صفات و کمالات آنان باشد . و اگر فقیه 
هم بيدا نشود آنكاه نوبت به عدول مؤمنين مىرسد ؛ چون وقتی كفتيم : جامعه 
بدون رئيس و قيّم نمی شود و فقيهى هم با اين خصوصيّات نداريم ء عدول 
مؤمنين جایگزین خواهند شد . و اگر عدول مؤمنين هم نبودند نوبت به فسّاق 
ايشان بهتر است از عدم ولایت و نداشتن رئيسى كه تمام أفراد مملكت را به 

درست مانند dou‏ يتيمى كه پدرش فوت كرده و أموالى از او بجای مانده 
است » در اینصورت ولی آن طفل همان |مام معصوم است ؛ OWL‏ وَلِىُ مَنْ لا 
ور وه از Base Bibles‏ یاف ات ۶ وس elles‏ ک تارق 
عصمت باشد و آن |مام معصوم است ؛ و اگر او نبود فقیه أعلم » و اگر نبود عالم ء 
و الا عدول مؤمنين عهده‌دار خواهند بود . مثلاً زيدكه دارای مقام عدالت و پاکی 
است بايد امور را در دست بگیرد و آموال طفل را در مصالح او صرف نماید ؛ و 
اگر نبود فاسق مؤمن جایگزین او خواهد شد و أموال او را حفظ خواهد کرد ؛ 
خیانتی هم انجام بدهد بهتر از این است که طفل بدون قیّم بماند و بواسطة عدم 
توجّه و تكمّل دچار أنواع ابتلائات شده و از بین برود . 
نظر گرفته و گفته است : جامعه در هر حال به نحو : الم AVG‏ و الاكسمل 
فالاكمّل بايد دارای رئيس و فیّم باشد و هيج وقت جامعه را از رئيس و قيّم 
بى نصيب نم ىكذارد . 

خوارج در زمان أميرالمؤمنين عليه السلام مانند فرقة آنارشيست و 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


نهیلیست زمان ما بودند که فرقة SH‏ خواهان هرج و مرج و فرقۀ دوم منکر همه 
چیز هستند . خوارج هم نیّت و مرامشان همین بود . این دو دسته با تشکیل هر 
دولتی مخالفند و با تمام قوا در محو OF‏ می‌کوشند . خوارج نیز با تشکیل 
حکومت أميرالمؤمنين عليه السّلام و معاویه ء هر دو مخالف بودند و تشکیل 
pee‏ در اناس لا سکم ال cb‏ و pied‏ امبر اسفن 
عليه السّلام با خطبة مختصر خود حقيقت را آشکار فرمودند . 

ورس یر ی HE‏ ؛ خطبة چهلم نقل می‌کند : لَمّا 

سَمِع قَولَهْمْ : لا حُکُم الا لله «وقتى حضرت شنید که خوارج می‌گویند : حکمی 

نيست مگر برای خدا (حكم تو باطل است . حكم حکمین باطل است) حکم 
es‏ لفسا جو يديه کل او ؛ قال عليه السَّلام: 

Ge tas‏ یراد با بها باطل .5 َعم ها حم ال ولکن مول يوون :لا 
٣ 1‏ >> یی َر أو اجر يعمل فى انته امین و 
1 يَسْتَمْتِعُ فیها الکافر و 35 لم الله فيها الأجل .5 نمم به امه و JE‏ به 
سر اب از ےر شیرق SRO A:‏ 
يُسْتَرَاحَ مِنْ فاجر . 

«حضرت فرمودند :این کلام »كلام حمّى است أمّا از آن إرادۂ باطل دارند . 
آری ! لا حُکُم إلا a‏ کی ele‏ كيدا افش ولک ايليا ادن خر نت وا 
نمی‌خواهند بزنند . اینها می‌خواهند بگویند که : إمارت و حکومتی نیست مگر 
برای خدا و مردم أمير نمی‌خواهند ؛ و این حرف غلط است ؛ مردم ناچارند از 
اينكه آمیری داشته باشند ‏ یا أمیر بر يعنى پاکیزه ؛ يا أمير فاجر که در سایۂ إمارت 
ol‏ أمير ‏ مؤمنین به کارهای خود برسند ؛ به عبادت خود برسند و ذخیره و 
توشه‌ای برای آخرت خود بردارند ؛ کافر هم به تمتعات دنیوی خود میرسد ؛ و 
زمان بواسطة همان إمارت UF‏ ما كان سپری می‌شود وروزگار به سر می‌آید . 


۰3٢ 


AN‏ من el‏ بر أو فاجر درس بيست و دوم 


دشمن جنگ می‌کنند و او را دفع می‌کنند ؛ بواسطة آن أمير راهها و سبیل‌ها 
اوت ويد بم ۱ 

SI‏ آن أمير در کارهای شخصی خود فاجر باشد برای خود اوست . به 
باقی آمور مربوط نخواهد بود ؛ بواسطة OF‏ أمير است که Ge‏ ضعیف را از 538( 
می‌گیرند تا اينكه شخص بار و یکوکار استراحت کرده و dal gly‏ » و همچنین 
إنسان از شخص فاجر و ظالم در متش و مضو تست نه سر برد 

و فى روايّة EFI‏ : أنه علب لام َمَا سَمعَ ت يمهم قال : 

حُکُم الله 5 فيكم (وَ قال) : ما الامْرَةٌ البَرَة فيَعْمَلٌ فیها EEN‏ 
الامرَةٌ اجره AES‏ نیها الشَقِیُ الی oi‏ تَنْقَطِعَ مُدَنَه و تذرکه مها 

سيّد رضئ در «نهج البلاغة) می فرماید : در روايت 57 آمده است که 
حضرت چون تحكيم حَکَمَین را شنيد فرمود : «من هم به دنبال حكم خدا 
می‌گردم و انتظار إجراى حکم خدارا در ميان شما دارم ! آما إمارت و حکومت 
نیکو و پاکیزه : در آن حکومت . تقی و متّقی و پرهیزگار به دنبال کارهای خود و 
اصلاح و كمال خود میرود ؛ و أمّا مارت فاجر و حکومت آلوده : در آن حکومت 
فاجر هم . شخص شقی دنبال تمتعات دنیوی و بهره‌مندی از ظواهر دنیا میرود تا 
انك تن می gall‏ مر کی سه نالا ره همه زندگی می‌کنند و م میرد 

این فرمایشی است که حضرت در جواب کلام خوارج (لَا حُكْمَ الا (al‏ 
فرمو دن : 

در اينجا ابن أبى الحدید میگوید : شاهد این مطلب گفتار رسول خداست 
سس ee‏ يلد إن الله لیذ هذا الذينَ بالر بل لاجر .«خداوند بواسطة مرد 


امسا 


Ll و‎ 


فاجر ‏ اين دين را تأييد می‌کند.» یعنی إتقان و إحكام این دين تا حذی است که 
خود » راه خود را طئ می‌کند و تأبيد می‌شود . 


١۔‏ «نهج البلاغة» خطبز Fo‏ + و از طبع مصر با تعليق: شيخ محمّد عبده .ج ۱ ص ۹۱ 


۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


سپس ابن أبى الحدید می‌گوید : أصحاب ما (معتزله) می‌گویند : تعیین 
ریاست بر مکلفین واجب است ؛ و إماميّه می‌گویند : بر خداوند لازم است که از 
جهت لطف رئیسی بر مردم بگمارد ؛ و ظاهر کلام تو مھت 
می فرماید لاب لس من آمیر UNG‏ . قول أصحاب 7۶ سب ب "یئ" 

در اینجا ابن cal‏ الحدید دچار اشتباه شده است . جواب گفتار او اینست 
که :کلام حضرت دلالت بر این ندارد که إنسان به اختیار خود می تواند آمیری را 
خواہ بَر یا فاجر بر مردم بگمارد زيرا مسلّماً پروردگار راضی به رياست و |مارت 
مرد فاجر نیست (و بر همین أساس أمیرالمؤمنین عليه السّلام با معاویه جنگ 
می‌کند) ؛ بلکه حضرت می‌خواهد بفرماید : در صورت عدم تمکن از امام 
عادل. حکومت إمام جاثر بر مردم ضرورت دارد . این حکم . حکم ثانوی 
است» مانند دیگر أحكام ثانويّه که در صورت عدم |مکان حکم S35]‏ تحقّق 
می‌پذیرد . 

بنابراین ء ابن أبى الحدید در این رأیش اشتباه کرده است ؛ کلام حضرت 
مثل اینست که بفرماید : إنسان حتماً بايد غذا بخورد » يا غذای حلال يا أكل 
میته» و اگر غذا نخورد می میرد . ما از این کلام استفاده نمی‌کنيم كه أكل ميته 
هميشه جائز است , بلکه IST‏ مت در آن وقتی است که غذای حلال بدستمان 
نرسد إمارت آمیر فاجر هم آنجائی است که مردم آمیر برا به امارت بر نگزینند؛ 
و صد البلّه واجب است که مردم آمیر بر را بر گزینند و فاجر را كنار بزنند . بايد 
دفاع کنند . جهاد کنند ء جنگ کنند تا آمیر فاجر از کار بیفتد و بجای او أمير با 

أمير المؤمنين عليه السّلام هجده ماه در جنگ صفّین با تمام أصحاب 
رسول خدا برای جه معطل بود ؟ ! برای اينكه آمیر فاجر را از کار بردارد و أمير بر 
را بنشاند . هرکس شرح او را در خطبه‌های «نهج البلاغة» که در دوران صفین 


۳ ۲ص ۸و‎ Gs نهج البلاغة» ابن أبى الحدید 3 طبع دارالکتب العربيّه‎ co) 


۲۸ 


جنگهای أميرالمؤمنين عليه السّلام برای دفع تجاوز و برقراری دولت إسلام درس بيست و دوم 
آمده الیک مطالعه کند می‌بیند که او (ابن ای الحدید) جنا آمیرالمومنین علیه 
السّلام را Got‏ میدانسته و جنگهای او را بر أساس عدالت و وجوب رفع ظلم و 
تعذی از تجاوزات قرار داده است ؛ و معاویه - عليه الهاویه -را مرکز فساد و 
تغل ay Gules‏ جن سن سر دا ساسا ا اا در فی او اوت 
و شروح كافية خود »از مظلومیت آنحضرت و شدت عناد و خصومت ds gles‏ 
داد سخن داده است . 

بنابراين » ابن أبى الحدید در اینجا قدری کوتاه آمده است و دیگر خود 
می‌داند با جوابی که بایددر محکمه و موقف عدل الهی در پیشگاه پروردگار -از 
استفاده‌ای که از این کلام کرده - بدهد . 

یی ۷و 
الله عليه 5 له : إن اله یدش میس فیهم مَنْ EL‏ ِلضّعِيفٍ حَفَهُ ١!‏ 

«خداوند تقدیس سی کنل لسانت نمی‌شمارد . پاک و منژه نمیکند » رشد 
و طهارت و USL‏ نمیدهد) Ol‏ جماعتی را که نبودہ باشد در ميان آنها کسی که 
خی ضعیف را (died‏ 

زيرا قدس به معناى طهارت و نزاهت ونزاكت ای لا أئْ 

در يك زندكى اجتماعى بايد أفرادى باشند كه Ge‏ مظلومان و 
مستضعفان را از ظالم گرفته ء نكذارند پایمال شود ؛ اين SAT‏ امّت مقدّس و 
مطهّر و پاکیزه‌ای خواهد بود . SI Ul‏ اجتماعی فاقد اين خصوصيت بوده و 
ضعفاء به Ge‏ خود نرسند . آن اجتماع دچار هرج و مرج خواهد شد ؛ و برای 
إحقاق حقوق و رسیدگی به مستمندان و جلوگیری از اغتشاش › والی بر و 
صالح» و در صورت عدم . والی فاجر و فاسق لازم خواهد بود . 

و اينكه گفته‌اند : Go‏ گرفتنی است نه دادنی . کلام صحیحی نیست . 


۱۷۹ كتاب (تحریر الأحكام» ج ۲ 3 کتاب قضاء 3 ص‎ ١ 


۲۹ 


ولایت فقیه در حکومت إ سلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


جماعتی که بر آساس تقوی و عدالت و طهارت زندگی می‌کنند » دنبال می‌کنند 
كه صاحب Ge‏ را يبدا كنند و Ge‏ را به او بسپارند . جماعتی كه در سایه انسانّت 
السام کی گل و ال خسف تقاضا oo‏ کت که ا مت را (Spa gl‏ 

بلى ء درآن جامعه‌ای که إيمان و اسلام و حقيقت و شهادت 


لمات eS a‏ فا ی گرم فسات از صا نا جاک اسان 
یفالت بات eyes Sb‏ غامد امد که حکرمت غدل در هسة تقاط دنا 
گسترده می شود . يعنى به اینجا می رسد که برای گرفتن حق . إنسان احتياج به 
زور و شمشیر نداشته و حق هر ضعيفى به او خواهد رسید ؛ و لذا در روايت 
مرسله پیغمبر she‏ الله عليه و آله می فرماید : 

a HLA‏ یقی LS go‏ و AN‏ مَعَ لظم 5+5+7ھ 


ا آنچه در ذهن خلجان میکرد آن بود كه : این روایت از روایات مشهوره و معروفه و 
مضبوطر در کتب حديث و مجامیع آخبار است » ولی يس از فحص بغير از کتاب «نصيحة 
الملوک» محمّد غرّالى و «مرصاد العباد» نجم الدّين رازى » در كتابى يافت نشد . 

توضيح آنكه : بدواً به «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث البویَ» مراجعه شد . آنجا 
يافت نشد ؛ يس از ن به «جامع الصغير» سيوطى و «کنوز الحقائق» مناوى كه دربارۂ احادیث 
cee‏ نع سوق اس مل ال gale‏ الو بل انیت ئ اھر ی Cal‏ جوا سن 
به «مروج الذهب) ز طبع ثانی سن ۱۳۶۷ هجری قمرى »ج ۲ .از ص ۲۹۹ تا ۲۰۳ که 
بعضی از کلمات قصار حضرت را آورده است و میگوید : اين کلمات اختصاص بحضرت 
دارد و أحدى از آفراد بشر قبلاً به آن لب نگشوده است مراجعه شد » آنجا هم نبود ؛ و حتّی به 
«نهج الفصاحة» آپوالقاسم ياينده که ۳۲۲۷ کلمه » و به «وَهح الفصاحة» cpl edhe‏ اعلمی که 
Oy eth aed Dat‏ ھت كرا abla thes‏ شین يمان 


نبود ؛ و چون احتمال میرفت كه : از أمير المؤمنين عليه السّلام باشد ء به «نهج البلاغة» باب 
خطب و رسائل و حکم آن حضرت مراجعه شد ‏ آنجا هم نبود ؛ به آخرين مجلد از «شرح 
نهج البلاغة» ابن أبى الحدید که در ات ری ,واه عفر کلمه از کلمات قصار حضرت را 
ذکر کرده است مراجعه شد . آنجا هم نبود ؛ به «شرح غُرر و دُرّر؛ آمدی . و شرح صد کلمه از 
حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام كه جاجظ انتخاب نموده و كمال الین میثم بحرانی وب 


۳۷۰ 


A‏ يَبْقَى مَعَ AS‏ و يَبْقَى مَعَ الظلم درس بی بيست و دوم 


حکومت و مملکت داری . با کفر پایدار می‌ماند ولی با ظلم پایدار نمی‌ماند.» 
زرا شتخصن كافر كه دو هملك بر آفراد كاف و ساط اشنت سی تقو اهک بر همان 
ساس عدالت مردم را حركت دهد ؛ أمّا اگر سركرده و رئيس ظلم و ستم AS‏ به 
رعيّت ستم می شود و به Ge‏ ضعيف رسيدكى نمىشود ء و أفرادى كه در آنجا 
زندگی مىكنند نمی‌توانند به Go‏ خودشان برسند . أفراد ضعیفی که بخواهند به 


Ge‏ برسند » نمی‌توانند به آسانی بدان دسترسی بيدا کنند » بلکه دچار دغدغه و 


© عبدالوهّاب و رشید وطواط شرح کرده‌اند مراجعه شد » آنجا هم نبود ؛ به أبواب مناسب 
كتاب «إحياء العلوم» مراجعه شد » انجا هم نبود ؛ به ابواب جهاد با نفس و آمر به معروف و 
نهی از منکر «وسائل الشیعة» و (مستدرك الوسائل» که قسمت معظمی از LS‏ را تشکیل 
میدهند ء و احتمال میرفت به مناسبت بیان صفات نفسانیّه و عدل و ظلم و غیرهما در آنجا 
آمده باشد مراجعه شد ‏ آنجا هم یافت نشد ؛ در «سفينة البحار» محدث قمّی در باب ظلم نيز 
نبود ؛ Lal‏ چون به خود «بحار الأنوار» مجلسی (از طبع کمپانی .ج ۱۵ء کتاب چشرت ص 
۸ و از طبع حروفی مطبعۂ حیدری »ج VO‏ ص (TT)‏ مراجعه شد ‏ ملاحظه شد كه : 
اين Cole‏ را در خاتمۂ بیان خود ضمن شرح روایتی اورده است . 

روایت این است :از «کافی» از عده ‏ از برقی .از ابن محبوب »از اسحق بن عمار ء از 
حضرت صادق عليه السّلام » قال WY:‏ رو جَلَّ أؤحى MN‏ نب من Bot‏ مَمْلکَة HS‏ من 
الْجَبًار Sy‏ : آن ات هذا الْجَبَارَ Js‏ ۳ :یلم تلك عَلَى سَفْكِ ole UN‏ و اتّخَاذ الأُمُوالِ ٠‏ و ام 
استفعلنک لتکف fo‏ آضوات العظلومین Gs‏ آن SI‏ طلامتهم و إن انوا کارا . 

را نتسه ان : الام باصم مات ند لالم دوه اسْمْ ما أَخِدَ ينك 7 
في OY‏ لیذ Ble‏ بان ایض بتفدیره تعالى pie Ste‏ منها .و هي َم أشبابها .و لا 
يُنافى لك 55 wo‏ مُعاقبينَ عَلَى آفماليم ey.‏ 45 مَجبورین ; عَلَيْها ؛ مع آله يَظهَرٌ من الاغبار أنه 
کان فى الزَّمَنِ ELLE at‏ الْحَمَةٌ A‏ الأنبيآء و الأؤضياء أيْضًا ot Gre (oes ress‏ 
یو الأنبياء فيما pba‏ به 7 SE:‏ لَنْ أَدَعَ ظَلامتَهُمْ  Lag.‏ للجبّار بروال مُلکه ner‏ 
الک يَبقَى مع ASI‏ و لا بى مع الظّلم . 

از اينجا جه بسا به ذهن خطور مىكرد كه شايد این عبارت » عبارت خود مجلسى 
است كه در مقام استدلال و برهان بر گفتار خودش إنشاء نموده است » وليكن با پی‌گیری و 
فحص بيشترى كه توسّط بعضى از أحبّه و shel‏ دوستان انجام كرفت معلوم شد در ES‏ 
«نصيحة الملوك» غزالی ء باب أوّل (كه در عدل و سياست و سيرت ملوک و ذكر پادشاهان ب 


۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


وسوسه و گرفتگی می‌شوند .گرفتن حق برای آنها موجب زحمت می‌شود و 
شکایت به سوی حاکم برای آنها ایجاد زحمت می‌کند و کسی به حرف آنها 

بسیاری از Ge‏ خود می‌گذرند ء چون می‌بینند نمی‌توانند به آن دسترسی 
بيدا كنند ء و محکمۂ حاکم هم باعث تعطیل آمور است ؛ و به اندازه‌ای خسته 


بے شر گا اک gla Al‏ .ان حق صرف گر dS,‏ ۶ در این ضورت این 


ہیں eae‏ 
ار و لا قیمع الم . 

بعد از اطلاع ٦‏ ونود روايت در كتاب «نصيحة الملوك) » با فحص مجدّدى که 
بعمل آمد » اين روایت در كتاب «مرصاد العباد» رازی » طبع بنگاه ترجمه و نشر «CES‏ 
سن ۱۳۵۲ء باب چهارم ء فصل دوم . ص ۴۳۶ بدست آمد . روایت در تعلیقه‌ای است که 
ذیل این ن عبارت از متن ہو جیی سی ہت : العَدلَ و ALI‏ ناما .» آمده و 
چنین است clk:‏ دیگر فرمود : املك es‏ مَعَ AKI‏ و لا يَبقَى مَعَ الظلم . 

و همچنین در باب پنجم ء فصل سيّم »ص ۴۶۶ (كه در بیان سلوک وزراء و أصحاب 
سے سیت می‌گوید : و خواجه عليه السّلام از اینجا فرمود ASI & 45 cla:‏ و لا 
ّى مع الظلم . 

از کسانیکه تصور نموده‌اند اين روايت از | نشائات عللام: مجلسى است ‏ عالم poles‏ 
لبنانی » »> مفخر شیعه ‏ با نات ار و SUI‏ ممنّعه و تصنيفات نفيس: خود . شيخ 
محمّد جواد مغنيه قذس الله سره می‌باشد که در كتاب «الشيعة فى المیزان» طبع Jai‏ 
دارالتّعاریف للمطبوعات بیروت ۰ ص ادر تحت عنوان SA:‏ أغدآء «pln‏ > جنين كويد : 

ا لس لضم ole Shi.‏ الْحِكْمَةٍ ة العامة مه الْمَجْلِسِنُ فی کتابه 

لي ب 
از شواهد تاریخ استفاده نموده است ؛ و ملک فاروق را شاهد آورده است كه در عين ASST‏ 
مسلمان بود ء و يدر و مادرش یلها thos‏ و از شار ملوكةو مزا ودنك دز dele‏ 


1۲ 


أن تُقَدْسَ مه Ed ae a EN‏ من وی عبر CSE‏ درس بيست و دوم 


جماعت روی خوش نخواهند دید . 

انی روا توا که ال eae‏ دو تیر ان ر سول كينا ای الله عليه و آله 
نقل کردیم » مفادش اين بود که اين aad‏ سعادتمند نشده و این جماعت › 
جماعت رشیدی نخواهد بود . 

وو مس یی سن ی 

BENE iS) pad ہرد کو یس رج :لن‎ 
BB oly es ضیف‎ 

ابن أثير در «نهایه» در ماده «تَعْتَعَ م ى كويد : 3 oe‏ اخ ال كه 5 
غَيْرَ مُتَعْتّع «تا اينكه برای Ses‏ ضعيف را بگیرد در Me‏ كه كرفتن حقّ 
وت باشد. مت (با فتحة ناء) أئ من عَيْر أن MAES Si Ged‏ و 


و رم 98 2-8-4 ۲ 


بر عجة . قال تَعْتَعَهُ 


متعتح بحو ل ee‏ جا 
Gb‏ و اضطراب افتد ؛ اين را می‌گویند : e sake ble‏ یعنی بدون 
دردسر . 


آن جامعه‌ای به ارتقاء و قدس و طهارت و كمال خود می رسد که ضعیف 

00 6 دي 
ر «اقرب الموارد) | می‌گوید OS:‏ یلع تاو عة SN:‏ و تیا . سپس 

می‌گوید : dass‏ له أؤ أكْرَهَهُ فى الامر GS‏ قلق ۔ عم فى الکلام : تردد فيه 
مِنْ pam‏ أَوْ عِی . 

تَعْتَعَهُ ‏ یعنی او را به قَلّق و اضطراب انداخت ؛ او را به کراهت وادار کرد ؛ 
© برای نماز حضور می‌یافت ؛ و در ماه مبارک رمضان برای روزه داران سفره‌های إفطاريّه 
اتکاء به ملّت نبود . از هم پاشید ؛ و اینک أثرى از آن باقی نیست . 

ہے و کہ ۱۰۲ 

- «التّهاية» ج ۱ء ص ۱۹۰ 


۲۳ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) دلیل قطعی عقلی بر لزوم تشکیل حکومت 


be‏ به آمری وادار نمود. انسان کسی را که از روی کراهت به آمری slaty‏ کند و 
او دچار قلق و اضطراب شود می‌گویند : تعتعة . 

oe ضیق صدر و تنگی‎ Le یعنی از‎ «pal فى الکلام أئ 2955 من‎ ASS 
. یا مشکلاتی كه برای او بيدا شد نتوانست بگوید و سخن خودش را بیان کند‎ 

بنابراین » معنی اینطور می‌شود : ضعیف بدون أن ABS‏ » یعنی بدون 
اينكه در کلام لکنتی داشته باشد که آن لکنت ناشی از pad‏ (بفتح صاد به معنی 
ضیق صدر) باشد ء بدون هیچ خستگی و ضیق صدری برود حقّش را بگیرد ؛ 
وقتى هم می‌خواهد بگیرد » با کلام گویا و روشن و فصیح . نه اينكه در مقابل 
ALA ae‏ ےک ہے و 

80 لابقد pa‏ الله ذه ال ا sp dives‏ 
و به سعادت و رستگاری خود نخواهد رسید . 

مجموع مطالبی که دربار؛ این روایت شریفه و دربارة أصل کلی حکومت 
إسلام كه به آولی الأمر واگذار شده است بحث شد ء احتصاص به أَئْمّه 
معصومین علیهم السّلام داشته و بعد هم در صورت عدم تمکن و وصول به آنها 
از باب لام AYU‏ در درجات أربعة نازله ؛ درجة فقیه أعلم » و درجة فقیه غير 
أعلم ء و درجة عدول مؤمنين ء و درجة فسّاق مومنین میباشند ؛ جه در آمور 
ولائی کلی و جه در آمور ولائی جزئی . مثل آموال قصّر و ab‏ و مجهول 
المالک و آوقاف .و بالأخره در تمام آموری که احتیاج به قيّم دارد » بايد كه فقیه 
أعلم و فقيه عالم و عدول مؤمنین و فسّاق مؤمنین به ترتیب ‏ كُل واجد مهم 
عَلَى هَذا لهج الذی USS‏ رسیدگی کرده و آن آمور را از ضَيْعه و بطلان خارج 
6/2 می‌کنند به تباهی و هلاکت 
سپردہ نشوند . 


م2 2 7 
Gl‏ صَل MA de‏ و ءال هة 
2 ی 


۲٤ 


JAF Able 


; ہے‎ ۰ aw 
Tito سم لور‎ na 


5561 بالله من الشَيْطَانِ الرّجِيم 
بشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم 
Jog‏ ال ی Gale‏ مغنو We‏ الي الط رین 
و a‏ الله علی أَغدانهم اش لاد إلى قیام يَوْم الین 
و لا حَوْلَ 5 WEBY‏ باللہ العَلِی الْعَظِيم 


حاکم که حکم می‌کند و پیّده oS‏ و SES‏ است » همانطور که أصل 
حکم بدست اوست نفياً و إثباتاً » از جهت سعه و ضیق هم حکم در دست 
اوست ؛ خواه حاکم شارع باشد يا غير شارع . حکمی را که شارع روی متعلّقی 
جعل می‌کند همچنانکه جعلش بدست اوست» سعه و ضیق داثرة آن Glace‏ هم 
تست آرصت کاش مقلق ie‏ سو GEN‏ اعد می شود و کاهن عن نو 
التقیید ؛ تقیید هم به اختلاف درجات قيد تفاوت دارد . 

و همچنین بدست اوست که حکمی را که در عالم ثبوت جعل می‌کند . 
در مقام إثبات جه کاشفی برای آن قرار دهد . مثلاً گاهی کاشف حکم ء لفظی 
است مانند روایات ؛ و گاهی لبّى است مانند سیرۂ ابتدائی ء يا امضای سیرۂ 
مستمره‌ای که از قبل به آن عمل می‌شده‌است ؛ و حتی گاهی از سکوت شارع در 
مقابل سیره‌ای حکم شارع کشف می‌شود . در این صورت هم واقعاً شارع جعل 
حکم نموده‌است . لیکن کاشفش را سکوت در مقابل سيره قرار داده‌است . 

عَلَى کل تقدیر » ما از هر راهی که بتوانیم کشف حکم واقع کنیم يا نیت و 
مقصد شارع را نسبت به ضیق و سعة داثرة حکمی بدانيم ء بايد تبعیّت کنیم . 


توسعه و تضییق حکم يا متعلّق آنء چه در جعل ابتدائی حکم و چه در 


۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه أعلم اُمّت . که متّکی به نور و فرقان الهی باشد 


إمضاى سيره . بدست شارع خواهد بود . 

مثلاً وقتی می‌فرماید Jel:‏ آله لیم و حَرَمَ لیوا ربا را به طور كلى 
حرام می‌کند. حالا این معامله بیع ربوی باشد » يا معاملة دیگری که تحت عنوان 
ربا صورت بگیرد ؛ على GI‏ حالٍ بر روی ربا حکم حرمت و بر روی بیع حکم 
خلت saga)‏ است . 

همجنين در مورد بیع هم مطلب بهمين طريق خواهد بود ؛ يعنى شارع 
ملتزم به پیروی از بيع عرفى و قيود و شروط Of‏ نخواهد بود ؛ بلکه ممكن است 
در موردى با شرائط خاصه و قيود مخصوصه . بيعى را حلال و بیعی را حرام 
گرداند ؛ در بعضی از موارد داثره را تنگ و در بعضی توسعه دهد . 

لذا ممکن است برای تحقّق عنوان بیع در خارج مِنْ باب مثال - عرف و 
عادت « قیدی را برای صخت و تحمّق این عنوان در نظر بگیرد ء ولی شارع آن 
قید را بردارد و موضوع حکم را بنحو إطلاق در نظر بگیرد . کذلک ممکن است 
عرف قيد نداشته باشد ء ولی شارع قیدی را إضافه کند ؛ یعنی بیع را در آن 
حدود و شرائط » حلال و امضاء کند . 

مثلاً شارع » بیع غرّر را إمضاء نکرده و بيع خمر و خنزیر را حلال ننموده 
است ‏ با اينكه تحقیقاً عنوان بيع بر آنها صادق است ؛ و در ميان عرف مردم › 
بیع خمر و خنزیر رائج و دارج بوده و اسلام آنرا حرام کرده است . 

بلی ء در مورد بیع غرری » بواسطه تقیّد بیع به غير غرری بودن ء BES‏ 
مىكنيم که آن قید عقلائى است ؛ تھی الب عَنْ یَیٔع الق . بیع غرر نزد عقلاء 
مُمْضَى نیست » و شارع هم در این مورد حکم عقلاء را امضا نموده است . 

و أمّادر بیع خمر و خنزير يا آمثالهما شارع إنشاء جديدى نموده است و 
و و علدت بيع را تنگ مىكند ہ و با حكم وفوا "ea gah‏ واجب 


۱- قسمتی از gol‏ ۲۷۵ء سور ۲: البقرة 
٢۔‏ قسمتى از Vidal‏ سور ۵: المآئدة 


1۸ 


أصل حکم و سعه ضیق و قيود و شرائط آن ء همه به دست حاکم است درس بيست و سوم 


می‌کند كه إنسان به بیع و ساثر عقود ملتزم شود . یعنی با أَوْقُوا GAT‏ 
عقدهائی را که در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب می‌کند ؛ و 
آنچه را که در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد رد و بدل می‌شود امضاء 
نموده ء دیگر لازم نیست تک تک عقود را از او سؤال کرد که : آيا صلح جائز 
است ؟ با هبه جائز است ؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يانه ؟ 
ولقود یعنی بايد به تمام عهدهایتان جام عمل بپوشانید. و بااین جمله 
اشاره دارد به اجراء Als‏ عقدهای خارجی که الان متداول است . 

حال اگر عقد تازه‌ای در خارج پیدا شود که در زمان شارع نہودہ ء آیا 
می توانيم به 7 بلْعْقود تمشک كنيم و بگوئیم : چون در خارج تحقّق بيدا 
كرده و عنوان عقد هم براو صدق می‌کند . أَوْقُوا لُقَو شامل آن مىشود ؟ 

نظر مرحوم شیخ انداز في رحمة الله علیه در این جا این است که : اروا 
مود این عقود را در بر نمیگیرد ؛ چون ۳ all‏ . حکم به وجوب وفا 
میکند بر عقودی که در زمان شارع متداول بوده است . و «ال» در «الْْمود» آلف و 
لام استغراق نیست تا اينكه به نحو ad‏ حقيقيّه ء هر زمانی عنوان عقد 
خارجیّت بيدا کند لازم الوفاء باشد ؛ بلکه آلف و لام عهد جنسی است ‏ یعنی 
عقودی که الآن در خارج متداول است واجب الوفاست . 

بنابراین » تمام عقودى که در Ole}‏ شارع بوده ء مثل بیع و صلح و مضاربه 
و هبه و Stel‏ ذلک ‏ امضاء می‌شود ؛ ما عقدی که يعدا پیدا هده و در زمان 
شارع نبوده  ial‏ بلْقودٍ آنرا شامل نمی‌شود . 

بنابراین » اگر در زمانی عقدی بيدا شود مانند «بیمه» كه طرفین بر آساس 
یک معاملة قراردادى . با هم قر اردادی می‌بندند و إيجاب و قبول هم می‌کنند . و 
مُحَوٌّم حلالی و محلّل حرامی هم نیست ‏ و شرط خلاف کتاب و سنّت هم در آن 
نیست ۰ یعنی شرط غير مشروع هم ندارد » بلکه فقط فی حذ نفسه قراردادی 
است بين طرفين . آياأَوْهُوا بآلْعُقُودِ این را هم شامل می‌شود ؟ و أَوْقُوا مارا إلزام 


۳۹۹ 


ولایت فقیه در حکومت !سلام (۲) محصّل Ul‏ ولایت فقیه أعلم مت » كه She‏ به نور و فرقان إلهى باشد 
ميكند به تبعات ان ؟ 

وی بی را ا کی رت دب وا بالود 
معنيش اين است كه : أؤفوا بالْعُقود المُعارفه نه :گل aie‏ فرض فی الْعالّم . 

ولی در مقابل ea eae‏ اک ری Seale‏ 
Oye‏ ہجوت : ولقود شامل می‌شود هر عقدی را که فرض 
ji‏ یفن فى الخارج » ولو اینکه در زمان شارع هم نبوده باشد ؛ و آلف و لام 
«عقود» هم إشاره به آن عقود موجودۂ خارجيّةُ در زمان شارع نیست . 

و بر همین أساس و نظر ايشان » بعضی فتوی داده‌اند بر جواز معاملات 
بيمه كه در آن شرط حرامی نیست و آصل این معاملات روی رضای طرفین 
صورت می‌گیرد . و حکمی را که شارع آمر به وفای آن میکند . wel‏ است از اينكه 
به طریق لفظی باشد ء يا به سيره » یا سکوت در مقابل عمل مردم ؛ كما اينكه 
جواز تمام أنواع معاملات بیع و صلح و أمثال آنها أصلش به سيره » یا به سکوت 
و امضاء بر اينكه تمام این عقود در زمان شارع در بین مردم انجام می‌گرفته و 
خود شارع هم انجام می‌داده و £35 و منعی هم نکرده است ۰ ثابت شده است ؛ 
لذا کشف از |مضاء شارع می‌کند . و الا در حلّیّت یک یک از عقود بخصوصه ‏ ما 
از سنت دلیل لفظی نداریم ؛ بلکه دلیل عمده همان سيره است . 

در }42 رجوع جاهل به عالم و رجوع مردم به فقیه و نيز رجوع مردم به 
فقیه أعلم (أعمٌ از رجوع به آنها در مسألة أخذ فتوی .و يا رجوع به آنها در مسأله 
ولاء و سرپرستی و قیمومت عامّه . و یا زمامداری) همه اینها سيره رائجة در 
ميان مردم بوده است » و همه مردم به أعلم آمت در آن فنّ مراجعه می‌کرده‌اند ؛ 
و شارع مقدس هم اين سيره را إمضاء کرده‌است . ولی آیا شارع در اين موارد » 
طریق معروف عرفی را (در مقام کاشفیّت) إمضاء نموده است ‏ يا اينكه شارع 
حق دارد که از نزد خود یک طریق خاصّی را تعيين کند ؟ 

آعلم در هر زمانی یکی بیشتر نیست ٠‏ و سيره هم اقتضا می‌کند که إنسان 


۲۳۰ 


شارع | سلام ء طریق تعیین ولایت را انتخاب از راہ أكثريّت قرار نداده است درس بيست و سوم 


به او مراجعه کند ؛ ولی سيره در بين مردم چنین نیست که حتماً از طریق علم 
غيب » یا پرسیدن از پیغمبر و |مامی ء آن أعلم را بشناسند و تعبّداً قبول کنند . 

غالباً که مردم به أعلم در هر فنّى مراجعه می‌کنند روى همین اختبار و 
استشاره » و بعد هم روی bel‏ انتخاب و رأى گیری است . و این راه هم راه 
کشف حکم واقعی ver‏ 

ولی شارع آمده این راه را بسته و گفته است : در شرع که شما به فقیه أعلم 
و |مام معصوم مراجعه می‌کنید و این هم أصلش بر أساس سيره است - بايد از 
طریقی باشد که من OLE‏ میدهم . نه باروش معمول در موارد دیگر . آن کسیکه 
أعلم فى GM‏ است و ثبوتاً دارای اين جنين مزايايى است . إثباتاً هم شما بايد از 
اين راہ به او برسید ؛ و بايد شما بروید دنبال علی بن آبی طالب عليه السّلام . 
اوست و بس ؛ و غير از او هیچ نیست ! حالاروى نظر خود به سقیفه بروید .ری 
گیری كنيد و هر کاری که مى خواهيد بکنید » همه اينها در نزد من مطرود است . 
جه قبول بکنید يا نکنید حکم از این قرار است ! 

بنابراین ء راهی که در شرع برای دنبال كردن آن فقیه أفضل و أعلم آمده 
است » که در زمان خود معصوم . امام معصوم و در زمان غیبت فقیه أعلم 
خواهد بود » سيره می‌باشد . 

gle‏ شک و شبهه نیست که یکی از أدله همین سیره است و دلیلش هم 
كيل شی اس أخاراء وضيول ای tas‏ وعاقت اپ یی ھا Sais as‏ 
شارع است . شارع می‌تواند راهی برای ما باز کند و راهی را ببندد و بگوید :راہ 
تعیین أعلم اين است که : بایستی حتماً آن فقیه أعلم را إمام معصوم قرار بدهد . 

و لذا ما می‌گوئيم : اگر ولئ أعلم و فقیه أعلم ربطی با إمام معصوم نداشته 
باشد ممضی نبوده و أصلاً ولایتش تمام نیست ؛ و در مقام إثبات بايد آفراد خبره 
(که fal‏ حل و عقد و مشخص این معنی هستند .و خودشان دارای نور باطن و 
نورانّت ضمیرند . و هم از جهت علم و فقاهت »و هم از جهت نورانیّت باطنی 


۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه أعلم أَمّت . که متّکی به نور و فرقان الهی باشد 


می‌توانند أعلم را تشخیص بدهند) را کاشف برای آن فقیه أعلم در مقام ثبوت 
قرار داد . 

بخلاف اينكه بگوئیم : بايد مردم عامی بیایند رأى بدهند ؛ و هر بقال و 
زارع و کارگری رأى بدهد که فقیه أعلم كيست !و جه کسی را حاکم قرار دهیم ؟! 
آنوفت:بعنوان اکز VS‏ ان کسانیکه ايغان زیادتر است سی اگ مجارت 
إضافة یک هم (As‏ انتخاب شوند ؛ که در نتیجه رأى پنجاه منهای یک از أهل 
تمام مملکت ضايع و باطل شده ‏ و آنها را نیست و معدوم فرض كردهايم ء 
بخاطر همین مزیّت جزئی ؛ آنهم رأى کی ؟ رأى LI‏ و عمرو که أصلاً نه فقه 
نه نیروی فکرشان به اين مسائل میرسد . لذا اگر تمام این آفراد هم برای US|‏ 
کاشفیّت از آنچه را که شارع مقلس در مقام ثبوت ولین فقیه قرار داده است جمع 

این بود محصّل بحث از سيره » و اينكه در أصل سيره هیچ جای شک و 
شبهه و | شکالی نیست ؛ ولی کلام در کاشفیّتش است كه ما آن را به جه قسم 
بدست آوریم ؟ 
ممکن است دلالت نداشته باشد -روایتی است که استاد شيخ أنصارى ء مرحوم 
حاج مولی أحمد نراقی در when‏ الأَبّام؛' از مولانا الصادق عليه PLS‏ 
وتات سی کل که 

إِنَّهُ قال : المُلوك حُکَامُ عَلَى الاس . و الْعْلَمَاءُ GIRS‏ علی المُلوك '. 


ا «عوآئد الأیّام؛ طبع سنگی .ص ۰۱۸۶ حدیث ۱۱ 

۲-و نیز ابن أبى الحدید در پایان «شرح نهج البلاغة» طبع دار إحیاء الکتب العربيّة ء 
ج ٢٢ء‏ ص ۰۳۰۴ شماره VAP‏ از هزار کلم قصار از کم و مواعظ أمير المؤمنين عليه 
السّلام » آنرا ذکر کرده است ؛ و ملا محسن فيض کاشانی در (المحجّة البيضاء» کتاب العلم »+ 


۳۳۲ 


عدم دلالت : SLI‏ حُكَامٌ عَلَى UB‏ و الْعْلَمَآهُ حُکَامٌ علی الْمُلوكِ بر مطلب درس بيست و سوم 


«پادشاهان حاکمانند بر مردم ء و علماء WLS‏ بر پادشاهان.» 

از این عبارت که می‌فرماید : علماء حكّامند بر پادشاهان » استفاده 
می‌شود که : علماء dee‏ ولایت دارند » حتی بر پادشاهان . 

البته بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه : اين حدیث ناظر به 
مدّعاى ما نیست ؛ بلكه bb‏ است به آنچه در زمانهای مختلف متعارف است › 
كه مردم از سلطان و پادشاه تبعیّت می‌کنند .و پادشاه هم از عالم وقت تبعیّت 
میکند . در هر مّت و گروهی مردم سراغ یک پادشاه می‌روند .و پادشاه هم از 
عالم آن وقت نظر خواهی نموده و تبعیّت می‌کند .و بالأخصٌ پادشاهان سابق که 
حتماً وزراء خود را علم از علماء خود قرار می‌دادند ؛ و اين در ميان سلاطین 
ایران و روم مشهور بوده است . 

آنوشیروان كه بوذرجمهر راوزیر خود قرار داد ء بدین جهت بود که : او در 
ol‏ موقع حکیم بود » عالم بود ؛ لذا او را بر تمام کارهای خود ناظر قرار داده و از 
او نیروی فکری می‌گرفت . يا اسکندر كه آرسطو راوزیر خود قرار داد 
بواسطهٌ همین جهت بود ؛ و بعضی از علماء هم زیر بار نمی‌رفتند ؛زیرا خسته 
می‌شدند و تصدّى در آمور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فر اغتشان را می‌گرفت 
»و از کمالات و أحوال روحی تنل میداد ؛و لذا از تصذی آن فرار می‌کردند . و 
لیکن آن پادشاهان برای اينكه خود را نیازمند به نيروى فکری علماء می‌دیدند » 
به هر قسمی که بود بهترین فرد شایسته و دانا و حکیم مملکت خود را به عنوان 
وزارت و صدر أعظم انتخاب می‌کردند . 

این است مفاد این روايت که الْعُلَمَآءُ کم عَلَى الْمُلُوكِ ؛ نه اينكه شرع 
ote!‏ است علماء را حکام بر ملوک در عالم آمر و نهی و تشریع قرار داده است ء 
تا بتوانیم از Of‏ استفادۂ ولایت شرعيّه كنيم . 


+ ج ۱ص ۳۴ گوید : وَهِمًا ذَكَرَهُ فى الأثار : قال oS gf‏ ال pal:‏ شیء أَعَرَّ من الم ؛ 
FSS‏ عَلَى الاس . و الْعْلمَاءُ حَكَامٌ عَلَى الْمُلُوك . 1 
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ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه آعلم اُمّت . كه مکی به نور و فرقان إلهى باشد 


آستاد ما . آية الله حاج سیّد محمود شاهرودی أعلى الله مقامه در «کتاب 
حج؛ » از این عتراض جواب داده‌اند ‏ أن 5354 الاخبار pad g BY 5B‏ لا مام 
ale‏ لام المَصوب Obed‏ ال خکام الات Ry‏ کون ماظاهةة اوہ 
انشاء . فَالمُرادُ iho‏ :أن الْعُلْماءَ yuna‏ شَرْعًا حُكَامًا علی المُلوك Aas Lamy‏ 
أخکامهُم عَلَى Slt‏ من ES‏ تلوگا. وم المَعْلوم SL Si:‏ المُلوك 
ليام بالتصاِح jl‏ عيّة x‏ و ial‏ الخدود و 5 tl Lin‏ و تَأمِينَ البلاد د لتظم 
ماش sell‏ . و فوذحم العالم یالط مَنوط SVG‏ فى الأمور 
السياسية Se‏ ُموز ؛ فَأمّل . انتھھی . 
به آنچه متعارف ey‏ و 2 می‌کند اين 
إخبار است و إخبار مناسب حال إمام نيست ؛ إخبار به إمام جه مربوط است ؟! 
بلكه مناسب OLE‏ إمام اينست که إنشاء کند . پس حضرت می‌خواهد به طریق 
انا ماك ك2 عاد امد ل بایان اكز إنشاء tly‏ وداش 
اين است كه بگوئیم ELAM:‏ نصبوا حُکَامَا شرع علی المُلوك ؛ آنها از طرف 
پروردگار منصوبند بعنوان حاکم بر ملوک » بطوریکه آحکامیکه صادر می‌کنند 
Jal‏ است حتّی بر ملوک . و از جملة این آحکام ء ولایت و قضاء و زعامت و 
صورت می‌گیرد ؛ و قوَّهُ فكريّه و نفوذ و رأى بايد از طرف علماء باشد.» 

آقول : جواب از این اعتراض وارد نیست ؛ زيرا بر مذاق شارع نیست که 
کسی را در مقامی نصب کند . و بعد به مردم بگوید : از او إ طاعت كنيد ء در 
حالتی كه صل جعل او را برای OT‏ مقام امضاء نکرده باشد . مذاق شارع که بر 
نفی و عدم إمضاء حکام و ملوک در مقابل علماست . أصل حکومت آنها را 
باطل دانسته ء حکومت را منحصر در علم و تقوی می‌داند . 


١۔‏ «کتاب (ae‏ ء ج ۳ء ص ۶۰ و ص ۵۱ تقریر شيخ محمّد إبراهيم جناتی 


YY 


روايت : SLI‏ وی مَنْ لا و لَه درس بيست و سوم 


شرع ٍسلام » حاکمی در مقابل عالِم نمی بیند تا اينكه بگوئیم : او را تابع 
قرار داده و گفته است : از عالم بايد متابعت کنی ؛ و تفریق بين علماء و ملوک 
کرد سپس تثبیت حکم ملوک بر مردم نمائی ! و بعد بگوید : آن ملوک بايد از 
علماء تبعيّت کنند ! اين تعبير و این تفریق صحیح نیست . 

بنابراین » قالاوّلی رد د الاشکال . و الاب إلى أن هَذَا ال حَبْرَ ناظرٌ إلى بیان 
لو فان الفلا نام ade‏ الشاك می‌خواهد بیان کند : علماء شأنشان بالاتر از 
ملوک است ؛ جون می بینیم که اين ملوک خارجی با وجود كمال قدرت و 
شتا رشان فان اد کان ام بای کرد Ne‏ می‌دهند . خاضعون لِمَقام 
علمهم 3 درائتهم . و در مقابل اندیشه‌های آنها تسلیم هستند .اين فقط در مقام 
بیان علم و عظمت علم است . نه بیشتر . 

یکی دیگر از روایاتی كه برای ولایت فقیه به آن استدلال شده‌است ؛ 
روایتی است که از رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم در «عوآئد الأيّام) 
مرحوم نراقی روایت شده‌است . 

ja‏ ام اھ مات كت ووو و اف ا 
ول له . «سلطان » ولین کسی است که ولی ندارد.» 

البته مقصود از سلطان . شخص والی و حاکم جاثر نیست ؛ بلکه مقصود 
مَنْ له المَّلَطَئّة است . و بر مذاق شارع ٠‏ مَنْ له السأطئة حتماً بايد از طریق غدل 
باشد . بنابراین » مراد از سلطان » سلطان Sole‏ می‌باشد ؛زیرا سلطان جائر Yel‏ 
وک سح هی ال ظان ری لول مس لئ کت ازاك 
سیطره بوده و قدرت دارد » و از طریق شرع زمام آمور را در دست گرفته و 
می تواند از نقطة نظر إ حاطه و سعة ولائی رسیدگی AS‏ و ولایت امور مَنْ BOY‏ 
hal‏ ھک یکر ان ]تفص ان dhs‏ خر 

یکی دیگر از روایاتی که مورد استدلال بر ولایت فقیه قرار گرفته است » 


۱- «عوائد الأيَام) ص ۰۱۸۷ حديث ۱۷ 


۲۲۵ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه أعلم أَمّت . که متّکی به نور و فرقان الهی باشد 


روایتی است که در «جامع GLEN‏ و «عوآند لیام ازرسول خدا صلّى الله عليه 
لان شده است که فرمودند : تخر یم Lake, acd‏ ء می فَأَقُولٌ : 

.' أَنْيَآه قى‎ gos th 

«من در روز قيامت افتخار می‌کنم به علماء أَمّتم و مىكويم : علماء امت 
من مثل سائر أنبياء پیش از من هستند.» 

اين روایت در «جامع الأخبار» است . بعضی گفته‌اند صدوق آنرا 
تألیف‌نموده‌است ‏ که تحقیقاً این نسبت نادرست است ؛ بلکه تألیف یکی از ينج 
نفریست که اگر أحياناً هر یک از آنها بوده باشند » تحقيقاً از علماء بزرگ و مونُقند. 

علی IS‏ تقدیر: چون سندش بین یکی از آن پنج عالم است » هر کدام كه 
باشند در نهایت إتقان است ؛ يس سند «جامع الأخبار» أيضاً سندی قوی است و 
جای گفتگو نیست ؛ لیکن بايد ببينيم كه دلالت اين خبر چگونه است . 

دیگر از روایات مورد استدلال . روایتی است که در «عواند الایّام» | 
«الفقه الرضوی» روایت شده است که رسول خدا صلّی الله عليه و آله و سلّم 
فرمود Shs:‏ هلف BLAS‏ 6 اسرآنیل ۲ 

ا فقیه در این زمان » مثل آنباء سی إسواقيل ' ات 

مرحوم نراقى در «عواند الایّام» روايات ديكرى را نقل می نماید كه یکی از 
آنها روایتی است در (احتجاج) ' شيخ طبرسئ م که حدیث طویلی است ء تا ميرسد 
به اینجا که قیل لمیر مین le‏ السام من یر خی الله بعد نم دی 
و cyl‏ الدّجَى ؟! قال ale‏ السام ۳ لوا ۳ 

«به آمیرالمژمنین عليه السّلام عرض شد : بهترين خلائق بعد از Ral‏ هدی 
و چراغھای تابان ظلمات و تاريكى جه كسانى هستند ؟! حضرت فرمود : علماء 
هستند زمانيكه صالح باشند.» 

دیگر ء روایتی است در «مجمع البیان» طب سین وتو لها عدي الله 


۱و ۲ و ۳-«عوائد الأيّام) ص ۰۱۸۶ حدیث ۶و ۷و ۸ 


۳۳۹ 


ب علمَاء اميق کسیر ياء فل درس بيست و سوم 


عليه و آله و سم كه فرمود : قل الْعَالِم عَلَى ot‏ كَمَضْلِى عَلَى NSS‏ 

«ميزان فضيلت و شرافت عالم بر مردم » مثل ميزان شرافت و فضل من 
است بر :پاتیت توین اق انا 

فيكو ززاقی ابیت در «منية المرید» ) شهيد SU‏ . که خداوند ede‏ أعلى 
به عيسى بن مریم می‌فرماید عظ cali‏ و اعرف فَضْلَهُمْ. SU.‏ فَضْلتْهُمْ عَلَى 
ale oe‏ إلا این و المُرْسَلينَ کفضل عَلَى ال اکب . و كَقَضْلٍ 

viet JS و كَقَضْلِى عَلَى‎ Gui Je is 

«ای عیسی ! مقام علماء را eee‏ ايان بدان و 
بدرجه و مقام و فضل آنها عارف شو ! چرا ؟ برای اينكه من علماء را فضیلت 
دادم بر تمام مخلوقات خودم سوای پیغمبران و مرسلین . مثل فضیلت و 
شرافتی که خورشید بر ستارگان دارد ؛ و مثل فضیلت و شرافتی که آحرت نسبت 
به دنیا دارد ؛ و مثل فضیلتی که من بر هر جيز دارم.» 

وَلَكِنْ لا يَخْفَى fle‏ دلالة هَذِهِ الا خبار عَلَى ما نَحْنُ بضدده من US‏ 
لولاية OY:‏ مَحَط سياقها BU‏ الْفَضْل للعلماء . 

ste ag‏ اف Suse) Shenae), Sel‏ اليو وز ارات 
اثبات فضل است برای علماء ‏ که علماء چنین اند و دارای ابن خحصوصیّاتند ؛و 
از مقام و درجه آنها اطلاقی در ثبوت شوونشان بدست نمی‌آید که شامل مقام 
ولایت هم بشود ؛ بلکه این روایات از این جهت | جمال دارند ؛ و چون تصریح به 
ولایت نشده و اطلاقی هم نداريم ء يس نمی‌توانیم از این دسته روایات استفادۂ 
ولایت کنیم . 

تب تہ استدلال كنيم » روایتی 
است که مرحوم آية الله حاج ملا أحمد نراقی در «مستند» در کتاب قضاء بنقل از 
کتاب «غُوالی الكالئ) آورده است که : 


۱ و -«عوائد الأیام؛ ص ۰۱۸۶ حدیث ۹ و ۱۰ 


۳۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه أعلم أَمّت . که متّکی به نور و فرقان الهی باشد 


الاس ls Seo: re‏ و هو و َعلَم Si‏ یلم فذاك مُوْشِدٌ حَاكِمُ فَانَبِعُوهُ. 0 
(مردم چهار دسته هستند : يكدستة از آنها مردی است که می داند ء و می داند که 
می‌داند (یعنی هم علم دارد ‏ و هم علم به علم خود دارد) . این مرد ء مردی 
است که مرشد و حاکم است ؛ یعنی إرشاد ور اهنمائی می‌کند و آمر و نهی او 
نافذ است ؛ قَاتبعُوهُ ! بنابراین ء واجب است بر شما که از او پیروی کنید.» 

در اینجا حکم وجوب پیروی مترتّب شده است بر مُرْشِدٌ حاکم ؛ و اينكه 
او مردی است کہ : يَعْلَمُ وَ هُو يَعلمٌ as SH‏ ؛ می‌داند و علم به علم خودش هم 
دارد . 

در اینجا حکم متابعت بر آساس علم آمده . آنهم یک علم خاضی که 
إنسان عالم باشد و علم به علم خودش هم داشته باشد ؛ نه اينكه عالم باشد ولی 
خودش نداند که عالم است . همچنین این روایت دلالت دارد بر وجوب متابعت 
همة مردم بنحو إطلاق ؛ و إنصافاً از نقطة نظر سعه » اطلاق داشته و اختصاص به 
باب قضاء ندارد ؛ بلكه هم در باب قضاء و هم در باب حکومت و هم در باب 
مرجعیّت و آخذ فتوی قابل تمشک است . 

els S65‏ وَهُو یا I‏ یلم قدا مُوْشِدٌ ab ESE‏ چنین مردی 
حاکم و مرشد است . بايد از او متابعت كنيد ! و این إطلاقش خیلی خوب و 
دلالتش هم کافی است ؛ و در مُفاد ء نظیر قول حضرت براهیم عليه السّلام است 
ee‏ يبت BS‏ جاعنی من آلعلم ما َم َك بفنی ai‏ دك be‏ 
سوبا '. 

بخلاف رواياتى كه دلالت می‌کنند بر اينكه : قضات جهار دسته هستند . 
چون چند روايت داريم كه در خصوص قضاوت است و آنها دلالت می‌کنند بر 
اينکه قضات چهار دسته‌اند و از ميان آنها قاضي به حقٌ کسی است که یلم و 


۵۱۶ «مستند الشّيعة» طبع سنگی »ج ۲ء کتاب قضاء  ص‎ -١ 


FY gal ay‏ از سورۂ ۹: مریم 


YYA 


رھ رس ای ورف دی ای و درس بیست و سوم 


مر رہ و 28% ره a‏ 


انه د ؛ و مردم بايد از قضاوت او تبعیّت کنند و آن قاضی در بهشت 


كسيكه منصوب شده است برای قضاء » نه برای حکومت و إفتاء . گرچه از 
نقطة نظر صدق عنوان لغوى » به حاكم قاضى هم مىكويند ؛ چون قاضى يعنى 
انحصار به آن Galle‏ دارد كه در مقام ترافع و فصل خصومت نشسته است ؛ هم 
عالم به قضاء بوده و هم عالم به علم خود مى باشد . 

کلینی در «کافی» روایت می‌کند از حمد بن محمّد بن خالد :از پدرش » 
ee‏ و ہت 

الصا أَربَعَةٌ BN:‏ فى الّار وَ وَاحِدٌ فی الجن . «قضات مجموعاً چهار 
نوعند : سه گروه از آنها در آتشند و یکی در بهشت.» 

JES‏ قضی بجور و هو LS‏ . فهو فی الثار . «مردی که قضاوت به جور و 
باطل می‌کند و می‌داند قضاوتش باطل است ‏ اين قاضی در آتش است .) 

رل قضی جر وهو لفلف ار ار مردی كه حكم به جور 
می‌کند و نمی داند « اينهم در آتۂ تش است.» 

جس سرب ہر رھ 

می‌کند و و E‏ تش است.) 

و رَجُْل قَضَى ll‏ و هُوَّ يَعْلَمُ هو فى الْجَنَّة . «و آن مردی که حکم به 
حق می‌کند و می‌داند كه Go‏ است » او در بهشت است.» 

و قال athe‏ السام OLS CATE‏ : حُكْمُ الله و GSS‏ الجَاهِلِيّة . فَمَنْ 


سے هم 


۳۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه أعلم أَمّت . که متّکی به نور و فرقان الهی باشد 


tad‏ حَكْمَ الله . حَکَم بخکُم الْجَاهِلِيّة . «حضرت فرمودند : دو حکم بیشتر 
تل کی ک ھا ودک سک عاحو کی کازج کل کر ا ی کیا 
به حكم جاهلیّت وارد می‌شود.» بین کلام حق و بین باطل فاصله‌ای نيست ؛ بايد 
حكم به حق شود و الا در باطل است . 

از ایق چهار گروه سه گروهشان که MS‏ عقيل همه در آتشند ؛زیرا ولو 
اينكه الآن حکم به حقٌّ کرده باشند » ولی چون : لا يَعْلَمُ GE AH‏ پس در 
مق مات حکم اشتباه کرده و آن Ge‏ را از روی مبانی به دست نیاورده‌اند ؛ و این 
حکمی را که قضاوت کرده‌اند و اتّفاقاً به Go‏ واقع شده است » درست نیست . يا 
مردی که به جور و بطلان قضاوت میکند و نمی داند حکم او باطل است و عالم 
به حق نیست ‏ چرا بايد قضاوت کند ؟! بلکه بايد بدنبال حق برود و حکم حق را 
بدست بیاورد و از روی دلیل « مبادی حکمش را بفهمد که :این حکم . حکم به 
جور است يا حق ؟ و حکم کورکورانه به جور - با اينكه از مبادی حکم خبر 
ندارد- موجب مؤاخذه شدہ و این قاضی در جهنّم است . فقط آن دسته‌ایکه از 
روی مدارک و مبانی صحیح از کتاب و سنت ‏ حکم به Go‏ می‌کنند و علم به 
صخت حکمشان دارند » اينها أهل نجاتند . 

و Lal‏ مثل این روایت را با همین سند . مرحوم شيخ در «تهذیب» در 
مھ" 

و نیز مرحوم صدوق در «منلايحضرهالفقيه» از حضرت صادق 
عليه السّلام همین مضمون را روایت می کند ؛ منتهى ذیلی برايش ذکر کردہ 
است: مَنْ SS‏ بدزهمین بقَير ما أَنْرَلَ اله عَر و جل BAB‏ بالله عَرَوَ TE‏ 

ARS)‏ حکم کند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حکمش 

۱-«فروع کافی» طبع آخوندی »ج ۰۷ کتاب القضاء . ص ۴۰۷ 


٢۔‏ دالیّهذیب) طبع نجف کے ۶ كتاب القضاء > ص 1۸ 
۳ «من لا يحضره الفقیه» طبع نجف : US‏ القضآء ء ص ۳ 


۲۳۰ 


Aad)‏ أَرْبَعَةٌ : تلد فى ار و وَاحِذً فی HoH‏ درس پیست و سوم 


بغیر ما أنزل الله باشد ؛ اين کفر بالله است.» یعنی بخدا کافر شده‌است . 

در «حصال» مرحوم صدوق همین قضات آربعه را به لفظ دیگری آورده 
است » با سند محمّد بن موسی بن متوگل . از علی بن حسين سعد آبادی از 
آحمد بن عبدالله برقیم » از پدرش She‏ محمّد بن أبن عَمَیْر که تا اینجا سند خیلی 
خوب ست ؛ بعد می فرماید : رَفَعَهُ إِلَى أبى عَبّد الله عَلَِْ اسلا قال : القَضَاةٌ 
بع : قاض قَصَى با و و یلع هن هو فى ار و فاض قضی 
لبط هو لا یل أنه بطل فهو فی ار وق قضی بالق و و یفمآ 
58S‏ فى اج 

این مجموع e‏ و“آیاتی بود که در مقام استدلال بر ولایت فقیه و 
فقیه أعلم در اينجا استفاده شد » و ملاحظه گردید : بعضی از اينها سند نداشته 


ا 


ا 


ولى دلالتش خوب بود و بعضی دلالتش تمام نبود .كرجه سندش قوی بود . 
اد هی ہزات | ید که او سنا ٰ۸ «غوالی 
الڌالی» نقل کرده است : رَجْل يَْلَمُ و هو Sis‏ یلم فَذَاكَ مُوْشِدٌ حاکم 
اتقو این روایت سند ندارد » ولى دلالتش قوی است . و من حيث المجموع 
بسیاری از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد . بعضی از بزرگان از فقهاء هم 
آورده‌اند ؛ ولی بطور كلّى در باب ولایت ‏ آنطور که بايد و شاید بحث نشده 
است ؛ و فقط شيخ الفقهاء . شيخ أنصارى رحمة الله عليه بطور خیلی مختصر ‏ 
و مرحوم حاج مولی أحمد نراقی در «عوآئد الایّام» بطور مختصر » و سیّد محمّد 
بحرالعلوم .در ابلّغة الفقیه» و سیّد فتاح در «عناوین) بطور | جمال در ولایت فقیه 
کاک دان 

وأمّادر كتب دیگر ء بحث مبسوطی نشده امت garg‏ «أضول» با ا 
مجتهدين در باب اجتهاد و تقليد مفصّلاً بحث دارند ء ولى در باب ولايت فقيه 


بحث نمی‌کنند ؛ واد ین مباحث باید بیشتر مورد تحقیق و [GU‏ قرار گیرد . 


١۔‏ (خصال) طبع سنگی ء ص ۱۱۸ 


۳۳۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه أعلم اُمّت . که متّکی به نور و فرقان الهی باشد 


ولایت HL‏ بسیار مهمّى است ؛ در ولایت إمام » شيعه بحثهای کافی و 
وافی دارد ؛ ولیکن در ولایت فقیه بحث نشده است . 

مرحوم نائینی رحمةالله عليه کتابی دارد بنام «تنبیه الأمّة و تنزیه الملّة) که 
بسیار کتاب خوبی است ؛ و در آواخر آن کتاب » خیلی تأسف می‌خشورد و 
می‌گوید : ما از یک روایت شریف و مبارک : لا تَنْقَضٍ القن بالشك ؛ اینھمہ 
فروع فقهي استصحاب را استفاده مىكنيم ؛ ولی با اينكه دارای چنین 
سرمایه‌های سرشار و JES‏ عمیقی هستیم چرا در باب حکومت و ولایت و 
وظيفة مردم بحث نکرده‌ايم ؟ و چرا آنها به ميان نیامده است ؟ واقعاً خیلی جای 
تاشف است ! و همین مرحوم نائینی رحمةالله عليه در باب استصحاب و 
بحثهای دقيق و عميق و استنتاجات وسيع از آن ء بيداد می AS‏ 

استاد ما ء مرحوم آية الله آقا شيخ حسين حلین در استصحاب ‏ و تضارب 
استصحاب » و مقدم بودن استصحاب موضوعی بر حكمى »و تعارض 
استصحابَیٔن و غيره بيداد می کرد ؛ و جه فروعی از اينها بيرون مىكشيد !و اينها 
را هم معمولاً بواسطة شاگردی و PIE‏ نزد مرحوم نائینی به دست آورده بود؛ 
و خودش هم از متفكرين و BE‏ بود . 

واقعاً در يك قضيّة : لا alt‏ الْيَقِينَ AIG‏ إنسان این همه غوص 
می‌کند ء ولی در باب ولایت بحث عمیقی نداشته باشد » و محتاج باشد که مثلاً 
دیگران برای إنسان کتاب ولایت بنویسند ! حکم انسان را آنها مشخص کنند »و 
بعنوان تمدن برای إنسان سوغات بیاورند .و إنسان هم با گردن کج در مقابل آنها 
بایستد و آنهارا به عظمت ob‏ کند ؛ این خیلی جای RG‏ است ! 

ما ذخائر بسیار زیادی در بین همین روایات داریم که بايد در آنها بحث 
بشود » و زياد هم هست ؛ و هر جه بیشتر بگردیم بیشتر پیدا می شود . 

مثلاً از جمله أدأهايكه در همین چند روز ذکر شد و تا بحال ندیدم کسی 
در ولایت فقیه به آنها استدلال کند ء یکی روایت کمیل است که به همان قسمی 


۳۳۲ 


ast‏ آية الله نائینی CAB)‏ بر عدم بحث‌های عمیق در باب ولایت فقیه درس بيست و سوم 


كه عرض شد » دلالت دارد بر ولايت فقيه و عالم از خود گذشته »از سنخ همان 
آفرادی که ]کا ظاهرا یزرا و اما UTE‏ مورا بوده « و اس الد علیه 
السّلام می‌فرماید : ءا UGS ole‏ رتم !این روایت دا بر ولایت فقيه . 
هم سئداً و هم دلالةً تمام ۸ ۱ 

و دیگر »روایت :ما S55‏ مه أَمْرَهَا BEES‏ و فیهم مَنْ هُو dba Gel‏ 
لالم يرل رهم يَذْمَبُ Vis‏ ی يَرْجِمُوا إِلَى ما تَرَكُوا می‌باشد . كه هفت 
سند برای آن ذکر شد ؛از حضرت |مام حسن عليه السّلام با دو سند »و حضرت 
آمیر المژمنین عليه السّلام . و موسی بن جعفر علیهما السّلام » و سلمان فارسی . 
و یکی از ابن LE‏ »و یکی هم از قندوزی در «ینابیع المودة» . این هفت سند 
روایت را به پیغمبر می‌رسانند ؛ و از نقطة نظر سند خیلی قوی است و از نقطة 
نظر دلالت هم قوی می‌باشد ؛ ولی در هیچ کتابی دیده نشده است که فقهاء ما از 
او رات ان Salt‏ و عوقو Heb‏ 

دک ؛ نامة أميرالمؤمنين عليه السلام است به مالک أ ae‏ کم ای 
و الت کم بَيْنَ اللا أفْضَلَ رَعِيك فی نَفْسِكَ ؛ که از آن استفادة أعلميّت 


۳ a 
we 
1 مد‎ 


رق رات فا 

eee‏ > قول حضرت إبراهيم که یت نی قذ جاءنی من الملم مالم 
path Seb‏ أَهْدِكَ صر طا سَویّ. با همان تقریری که برای ولایت فقیه استدلال 
chs‏ 

و يكى هم روايت مَجَارِىَ الامو وَالأَحْكَام عَلَى oath‏ الْعلَمَء ء باللّه . 
ال ء علی خلاله و حَرَامِهِ ؛ كه فقهاء حتّى شيخ آنصاری ۔إجمالاً با یکی دو 
كلمهُ مختصر از of‏ گذشته‌اند ؛ ولی با این بحثی که عرض شد و خیلی بحث 
عمیقی بود . استفاده كرديم که : این روايت دلالت و صراحت دارد بر ولایت 
فقیه أعلمى که از نقطه نظر ظاهر و باطن »| حاطه بر کتاب و سنّت داشته و قلبش 
به عالم غيب متصل باشد . دلالتش هم بر ولایت فقیه بسیار خوب بود . این بود 


۳۳۳ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) محصّل أدلة ولایت فقیه آعلم اُمّت » كه مکی به نور و فرقان إلهى باشد 


بنج دليل ما ظَفَرْنا عليه ؛ وَالحَمْدٌ ald‏ 5 الالمین . 
Lo aul‏ على محمد و ءال مُحَمّد 


۳۳ 


ود له مِنَ الشَّيِطَانٍ الرّحِيمٍ 
بشم اللہ الرَحْمَنِ الرّحِيم 
و صلی الله عَلَى AS Gals‏ و له این Sp pall‏ 
و لَعْنَة abi‏ علی آغدانهم اون الأن إلى pot cls‏ لین 
و لا حول و لاقو لا بالله ال العَظیم 


بحث منتهی شد به اینجا که : برای ولایت فقیه و مرجعیّت در فتوی 
باشند . 

حال کلام در این است که : مراد از علم چیست ؟ و مناط أعلميّت کدام 
اشت:؟ 

محمّد بن يعقوت کلینی (od)‏ روایت م ىكند از محمّد بن حسن و علی‌بن 
محمّد »از سهل بن زياد »از محمّد بن عیسی ‏ از عبیدالله بن دهقان ء از درست 
واسطی ء از إبراهيم بن عبدالحمید » از حضرت آبوالحسن ء موسى إمام كاظم 
عليه السّلام که فرمود : 

دَخَلَ رَسُولٌ الله صَلَّى الله athe‏ و ate‏ و سَلَم المَشجد 1G‏ جَمَاعَةٌ قَذ 
آطافوا برَجُلٍ .قال : ما هذا ؟ فقيل : JUS Ne‏ : و ما الا مه فَقَالوالَهُ: lei‏ 
الاس بانساب ارب و ونم late pl‏ .5 الأشغار i tall‏ يه .قال: فقال 
اَی صَلَى الله عَلیّه و و we‏ و سَلم :6 علم لا يَضرمَنْ ge‏ . و و لايَنْمَعٌْ مَنْ 
oe‏ 


3 


ال ال صلی الله عَلَيْهوَءَ وشن َم :نما الملم تلا E‏ 


۳۳۷ 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه ‏ أعلميّت او به کتاب الله است 
Gi‏ قريضة BS Gh. Mote‏ قائمة ؛ و ما لاهن فهو فضل .١‏ 

۱ «رسول خدا داخل مسجد شدند و دیدند گروهی از مردم گرداگرد مردی 
را گرفته ء به دور او اجتماع کرده‌اند . حضرت فرمودند :این چیست ؟! گفتند : 
علامه است ! حضرت فرمودند : علامه چیست ؟ گفتند : داناترین مردم است به 
آنساب عرب و تاريخ و وقایع آنها و جریاناتی که در عصر جاهلیّت واقع 
شاذہ اث ٤‏ و به أشعان غرت : 

حضرت موسی بن جعفر عليهما السّلام فرمودند : دراين حال رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلّم فرمودند :اين علمى است که با ندانستن آن کسی را 
ضرری نمی‌رسد و با دانستن آن کسی را منفعتی عائد نخواهد شد . 

سپس رسول خدا فرمودند : علم منحصر در سه جيز است : أيه محکم و 
يا فريضة عادله . و يا سنت قائمه ؛ و غير از این سه چیز . هر جه باشد زیادی 
است.» 

و همچنین این حدیث شریف را مرحوم محدّث جلیل » فيض کاشانی,در 
tal Sulla‏ راک sat‏ مات و ای رحا عا ور سار ال نو ار 
از چهار LS‏ «آمالی» صدوق و «معانی الاخبار» و «سرآثر» و «غوالی SLED‏ ( 
روایت کرده است و شرحی پیرامون آن (به همان نُھُجی که در «مرءاة العقول» 
است) میدهد ؛ و ما اینک شرح او را در «مرءاة العقول» بیان می‌کنيم . 

و أيضاً این حدیث را غزالی در «إحيآء العلوم»* آورده‌است . 

و با اینکە مرحوم مجلسی در «مرءاة العقول» اين حدیث را از حادیث 


ضعاف شمرده است . لیکن چون بزرگان » همه در کتابهای خود ذکر کرده‌اند و 


دس ور وت مطبعة حیدری ۰ج ۱ء كتاب فضل العلم » ص OY:‏ حديث ۱ 
LY‏ (محجة البیضاء» ج ۱ ص VA‏ وص ۲۹ 

۳ «بحارالأٌنوار» طبع کمپانی »ج ۱ء ص ۶۵ وص ۶۶ 

۴۔ (احیاء العلوم» ج REE‏ 


۲۲۸ 


مصادر حدیث رسول خدا: إِنّمَا الم AG‏ ... ء از طریق شيعه و سنی درس بيست و چهارم 


اش ی است مورد اعتيان + بعتی مشش حاوی.مضمونی است که ا ناث قر ان 
و روایات ديكر آن را تقویت و تأييد می‌کند » و یکی از جهات جابرۂ روایات 
ضعاف - همانطوری که سابقاً بیان کردیم ‏ انجبار به شهرت عملى يا شهرت 
فتوائی است ؛ بنابراین ء روایت معتبر و مورد قبول واقع می‌شود. 

یکی از جهات جابره اعتبار است ؛ اعتبار یعنی متن حدیث متنی باشد که 
قرائن کثیره‌ای از OUT‏ يا روایات مؤيّد آن قرار كيرد ؛ این روایت را معتبره 
می‌گویند ؛ یعنی متنش و مضمونش مورد اعتبار است . 

متن اين حديث شریف از همین قبیل است ؛ زیرا مطالبی که در روایات 
دیگر بیان شده‌است .گرچه به صورت انحصار علم در این سه موضوع نیست 
ولیکن آنچه از روایات کثیره‌ای كه محدئین در آبواب علم و عقل از رسول خداو 
أئمّه عليهم السّلام نقل کرده‌اند استفاده می شود ء از این سه أمر خارج نیست ؛ و 
مضمون این روایت » همان مضامینی است که در أن روایات کثیرۂ متفرقه آمده 
است . بنابراین در سند جای | شکالی نیست و قابل قبول است . 

Ul‏ در شرح اين گفتار حضرت رسول صلی الله عليه و آله ء مرحوم 
مجلسی بیانی دارد و محقق فيض بیانی دیگر و محقق میرداماد نيز بیانی دیگر . 

مجلسی در «مرءَاة العقول» " در شرح اين حدیث می‌گوید : اينكه رسول 
خدا فرمودند : مَا هذا ؟ و نگفتند : مَنْ هَذَا ؟ در حالتی که بايد بگویند : مَنْ هَذَا ؟ 
(زیرا سوال از هویّت عاقل است نه غير عاقل ؛ و لفظ «ما» برای غير عاقل 
استعمال می‌شود و لفظ (gen‏ برای عاقل . یعنی بايد بگویند : این جه کسی 
ا یه ی که گی سد ایس eee‏ ایت )تادوم قلت ا كه فا نز 
شما که می‌گوئید : ایی علامه است . استفاده لفظ علامه در اینجا غلط است . و 
ole‏ دیگر تحقیر و يست شمردن و تأدیب او بوده است . 

حضرت می‌خواهد بفرماید که : أصلاً این علم در حکم لاعلم است ؛ و 


dle ya) -۱‏ العقول» طبع حروفی ۰ج ۱ء ص ۲ وص ۳۳ 


۳۳۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


این شخص که متصف به این علم است . ساقط از درجة عقل و علم است ؛و لذا 
به او مانند ذوی العقول نباید خطاب نمود . البتّه این مسأله در ple‏ بیان Saks‏ 
بحث شده‌است . 

Ll‏ ایک یی از آن رسول خدا فرمودند : علامه چیست ؟ یعنی حقیقت 
علم وی که به آن وصف . متصف به علامه شده است چیست ؟ کدام نوع از 
آنواع علامه است ؟ تنوعش به اعتبار کدام یک از علوم است ؟ معنی علا مداى را 
كه شما گفته‌اید و بر وی إطلاق نموده‌اید . کدام است ؟! 

تا اینجا مرحوم مجلسی مطلب را بیان می‌کند » سپس به تحقیق در معنی 
این سه آمری که رسول خدا be‏ الله عليه و call‏ علم را در آن سه چیز منحصر 
کرده‌اند می‌پردازد » و پس از چند احتمالی که در مسأله می‌دهد می‌فرماید : مراد 
از اه مکی اس قاتا اضر کین ات كه ا3ف آ۵ انا قله اسع 
چون محکم است و با شکوک و شبهات زائل نمی‌شود . و مراد از فریضه ‏ 
آحکام واجبات ؛ و مراد از سنّت » أحكام مستحبّات است ؛ جه آنکه از قرآن 
اخذ شوند و جه از غير قران . 

زیرا محکم در مقابل متشابه است ؛و AT‏ محکمه به آیه‌ای می‌گویند که در 
دلالت بر مراد نیاز به تأويل ندارد . و عقائد و أصولى که جنين باشند , إحکام و 
استحکام دارند و أمّا ole‏ آنکه فريضه یعنی واجب را به صفت عادله توصیف 
کرده است . آنست كه : از کتاب و سنت به طور مساوی ء بدون جور و حيف و 
bls‏ به خلاف أخذ شده است . 

آنگاه مرحوم مجلسی (قه) از ابن آثیر در «نهایه» نقل کرده است که او 
میگوید : مراد از Jue‏ در عبارت (Dale Lay br‏ عتذالت دن فشتمست: ات 
یعنی حقوق واجبه‌ای که به طور عدالت بر سهام مذکوری که در کتاب و سنت 
وارد شده است بدون جور و ظلم آدا شود ؛ یعنی نها مُسْتَبَطة مِنَّ الکتاب و 
لسن 555 ode‏ الفَریضَةُ تغدل ہما أخذ عَنْهُما. 


Yes 


تفسیر مرحوم مجلسی و محمّق فيض ٠‏ از فقرات ثلاث این حدیث درس بيست و چهارم 


محقق فيض در شرح این حدیث ‏ در کتاب شریف «وافی»" می فرماید : 
علامه بمعنى كثير العلم است و «تاء » آن برای مبالغه است ؛ و رسول خدا با 
عبارت : لایر مَنْ جَهِلَهُ » تنبيه فرموده است کہ : آن علم در حقيقت علم 
نيست؛ زيرا علم حقيقى آنست كه ندانستن آن به معاد إنسان ضرر برساند » و 
دانستن آن در یوم اناد نفع برساند . نه آنجه كه عوام آنرا می‌پسندند و دام و 
تله‌ای برای شکار خطام دنیا قرار می‌دهند . سپس رسو لخدا Le‏ ی‌الله‌علیه وآله, 
علم نافع را که در شرع بر فرا گیری آن ترغیب و تحریص شده‌است بیان 
می فرماید . و آن را منحصر در سه چیز می‌کند : 
اکس انسار جد ee‏ بای مھ pean‏ ان اش × اسان 
محکماتی است که از عالِم و يا قرآن أخذ می‌گردد ؛ و در قرآن كريم در بسیاری از 
ا از میا و sla‏ امن ا زود كن كزيل[ فی ANUGSY As‏ 
و فريضة عادله . إشاره به علم GET‏ است ‏ زیرا که محاسن أخلاق از 
جنود عقل است »و بدیهای أخلاق از جنود جهل .و چون تحلّی به أول و تخلّی 
از دوم واجب است .از آن تعبیر به فریضه شده است . أمّا تعبیر از آن به صفت 
عدالت » برای واسطه بودن آن است در دو طرف افراط و تفریط . 
و سنّت قائمه » إشارہ به أحكام شریعت و مسائل حلال و حرام است . 
و انحصار علوم دینی در این سه جيز معلوم است و همان سه آمری 
است که کتاب «وافی» متضمّن بیان آنهاست ؛ و OF‏ مطابق با نشئآت سے گان 
إنسان است ؛ أوّل برای عقلش ‏ دوم برای نفسش » سوم برای بدنش ؛ بلکه 
عوالم سه گانۂ وجودش که عالّم عقل و خيال و حش باشد . 
Ll‏ اينکه فرموده است : غیر از اینها فضل است . یعنی زائد است و نیازی 
بدان نیست ؛ يا فضیلت است ولیکن بدان درجه نیست . 


۳۷ «وافی» ج ۱ء باب صفة العلم ء ص‎ -١ 


۳:۱ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


میرداماد قَلُس الله سره می‌فرماید !: علم به آي محکمه علم نظری 
است. که آن معرفت به خداوند و آنبیاء و حقیقت آمر در بو و در عَود است ؛و 
این فقه أكبر است . و علم به فريضة عادله علم شرعی است . که در آن معرفت 
به شرائع و سنن و قواعد و أحكام در حلال و حرام است ؛ و این فقه أصغر است. 
و علم به سنّت قائمه علم تهذیب DET‏ و تکمیل آداب سفر إلى الله است ؛ و 
سیر و سلوک به سوی او و شناختن منازل و مقامات و بينش بما فیها من 
لمُهُلِکاتِ و الْمُنُجیات است . این مطالب از مرحوم میرداماد تا همينجا پایان 
می‌پذیرد . 

از مجموع این مطالب ‏ إجمالاً بدست می آوریم که : اين سه بزرگوار » 
یعنی مرحوم مجلسی و مرحوم فيض و مرحوم میرداماد . یک مطلب را 
می‌خواهند بیان کنند . یعنی می‌خواهند بگویند : علم نافع و علم حقیقی ‏ از 
مجموع علوم شرعیّه و دينيّه كه موجب كمال انسان است (از عقائد و خلاق و 
عبادات و معاملات و دستورات و تکالیف شرعیّه) خارج نیست . 

مرحوم مجلسی (قده) آية محکمه را عبارت می‌داند از : علم به توحید و 
تغارف ples og‏ رتكاو کا ریا همان سی Gal‏ كم يعدن ayes‏ 
سيّد داماد برای 41 محکمه می‌کنند . 

بنابراين ء در تفسیر aT‏ محکمه اختلافی ندارند أمّا در فریضۂ عادله و 
سنت قائمه ء مرحوم مجلسی می‌فرماید : فريضة عادله ple‏ به واجبات است › 
عم از واجبات فقهی و عملی که در رسائل atlas‏ نوشته شده است ؛ و سنّت 
قائمه مستحبّات است . عم از اينكه مستحبّات أخلاقيّه باشد يا اينكه تکالیف 
مستحه . 


مرحوم فيض Gd)‏ علم فريضة dole‏ را علم أخلاق می‌داند . كه باید از 


۳۷ «وافی» ج ۱ باب صفة العلم ء تعليقة ص‎ -١ 


۳:۲ 


مرجع تفاسیر مختلفة این حدیث به سوی آمر واحدی است درس بیست و چهارم 


جنبة افراط و تفریط جدا باشد ؛ و در هر حال برای انسان ملكة عادله بيدا شود 
كه حل ميانه است ؛ و چون از علم به توحید یک درجه پائین تر است ء او را در 
درجه دوم شمرده است . و سنّت قائمه را ple‏ به أحكام ظاهریّه گرفته . که عم 
از واجبات و مستحبّات است ؛و جنبة تعمیم را در اینجا آورده . و لذا در مرحلة 
سوّم قرار داده است .و این سه ء مجموعاً سه چیزی است که در ناحية عقل و در 
ناحیة نفس و در ناحية بدن ء موجب كمال إنسان است . 

ما محمّق میرداماد (قده) فریضۂ عادله را عبارت از ple‏ فقه معمولی 
دانسته است ‏ که آن را فقه آصغر می‌گویند ؛ در مقابل فقه أكبر كه همان أيه 
محکمه باشد ؛ و سنّت قائمه را علم أخلاق گرفته است . 

بنابراین » من حيث المجموع هیچ تفاوتی در استفادة این بزرگواران از این 
روایت نیست ؛ هر کدام از آنها به جهتی این عبارت را بر همان أصلى که در ذهن 
شریف خود داشته‌اند تطبیق کرده و توجیه نموده‌اند . 

و ماحصل مطالب اینها اینست که : علم منحصر است در علم عرفان الهین 
و توحيد ذات پروردگار و علومی را که علم حکمت و فلسفة متعالیه و دروس 
عقلیّه متضمّن آنست ‏ که اين درجة أوّل از ple‏ است ؛ و از آن گذشته » علم 
DE‏ که به موجب of‏ » انسان از أصحاب اليمين گشته و متخلّق به صفات 
بزرگان و صفات أولیاء می‌گردد ؛ و در مرحلة سوم » فقه جوارح که مق مه برای 
ple‏ أخلاق » و أخلاق هم مقدّمه برای كمال است . و لذا این معانی به طور AS‏ 
قابل إنکار نیست » و برای انحصار علم در این علوم ثلاثه » شواهد بسیاری از 


ا راہ و ززوانانت نگ : 


وام Lye Ange Ue‏ 7 ر os‏ ا ا ی ر مج 
آللَهُ آلذی خلق سَبْعَ سَملوّت و مِنَ آلاض مهن Seas PM SS‏ 
مه ci‏ سر مهم کے ول Ben‏ و ea Ree BiG‏ سر 
aks‏ أن آله علی کل شیء قَدِيرٌ و JR LEI EAT‏ شیء ile‏ 


یه ۲ء ز سوره ۵: الطلاق 


yey 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


«خداوند آن کسی است که آسمانهای هفتگانه و زمينها را به تعداد آنها 
آفرید . و آمر را بین آسمانها و زمینهای هفتگانه نازل فرمود ؛ برای اينكه شما 
بدانید (یعنی تمام آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه و نزول آمر از بین آنها. 
همه مقدّمه است برای علم شماء و اينكه بدانید) : خداوند بر هر چیز تواناست؛ 
و خداوند علمش بر هر چیزی إحاطه دارد.» تمام اين دستگاه آفرینش » 
مقدمة علم است . 

اران عليه ام می فرماید رو ناه على یلم اي 
۳ 00237 بت است pled! (gb:‏ $15 پالصین ' . «شما به دنبال علم بروید 
كرجه در جين باشد.» 

در «مصباح الشريعة» آمده است که : «قَالَ عَلِیٌ ale‏ السام : ابوا العم 
ولو بالصّین.» و ُو عم مَعْرفَةٌ اس وَ فيه Me‏ عر و جل ۳ 

حضرت آستادنا الأكرم آية الله علامة طباطبائى قدّس الله سره . از 
«غررو ثرر» آمٌدی از أمیر المؤمنین عليه السّلام در این معنی نوزده روایت بیان 
Pleas‏ 

وقد اتَفَقَ العلماء أنَّ د شرف کل علم 53h‏ الْمَْلوم ‏ و کل ple‏ كود 


۱ و از طبع مصر با تعلیقۂ شيخ محمّد عبده »ج‎ + ۲۱ abe البلاغة»‎ ae -١ 
۳۹۶ ص‎ 

۲-در «بحار الأنوار» طبع کمپانی »ج ۱ص ۵۷ و ص ۵۸ این روایت را از 
«غوالى الال ) واز «روضة الواعظین» از رسول أكرم صا ی الله عليه و آله و سلم روایت کرده 

۳ «مصباح الشریعة؛ با تحقیق و مقدمة عالم بزرگوار حاج شيخ حسن ones‏ 

تا ۹ هجری قمری > باب ۶۲ء ص ىعارت بعد از أن یت : قال Zl‏ 
صلی الله عليه و ale‏ و سل : من عرف نَفْسَهُ فقد عرف 5 . و عین ای بن دو روايت را ملا محسن 
فيض در ١‏ «المحجة البیضاء a‏ ۱ء ص ۸ از «مصباح الشريعة) ا نقل نموده است . 

۴ «المیزان فی تفسير القرءانا ج ۶ بحث روائی » ص ۱۸۲ 


Yee 


با انحصار ple‏ در علوم ثلاثه ء مراد از أعلميّت هم واضح است درس بیست و چهارم 


مَغْلومُہ أشْرَف المَعْلومات يَكون لك all‏ آشرّف الْعُلوم ؛ فأشرف العُلوم 
الم لالهث ‏ لاد مَعْلومَة الله بار و تعالی , وَهْوَ أشرّف المَفلومات . ٠‏ 

شواهد مذکوره . اعتبارات عقلی و روائی و قرآنی است که برای تأييد 
مضمون این حديث شریف بیان شد ؛ پس حدیث : متقن است از جهت اعتبار و 
مفاد . 

حال ء وقتی علم از نقطة نظر شرع منحصر شد در این سه جيز ء ما 
می توانيم أعلم را هم مشخص كنيم . که أعلم در اين سه چیز جه کسی میباشد . 

مثلاً اگر در دانشگاه پزشکی کلام از أعلم به ميان آید ء معلوم است که 
مراد bel‏ مَنْ فِى الْأطِبّآء است » نه اينكه أعلم در فلان علم و فنّ . وقتی که از نظر 
مذاق شارع » أصل علم منحصر شد در علوم و معارف الهی و علم تهذیب 
أخلاق و سیر و سلوک إلى الله و علم فقه .و آشنا شدن به سنت رسول خدا و 
dal‏ طاهرین صلوات الله عليهم أجمعين . معلوم می شود : علمیّت هم که در 
بحث ولایت فقیه و مرجعیّت در فتوی از آن بحث می‌شود . أعلمیّت در همین 
علوم انیت 

أعلم بايد کسی باشد كه سیرش به سوی پروردگار تمام شده . و منازل 
آربعه را ob‏ کرده باشد » و بعد از فناء فى الله به بقاء بالله رسیده و إنسان کامل 
قله ناش سین S58‏ بی ily)‏ عهله‌دار این منمت كرد ge‏ الات نوات 
متصدّى شود . 

براى إثبات اين مطالب سه دليل از روايات (بنا بر فحصى كه تا بحال 
نمودهايم) بدست مىآيد ؛ و هيج بُعدی ندارد كه در أثر فحص » از اين قبيل 
مدارك بيشتر بدست آید . 

دليل أوّل : روايتى است که كلينى با سند صحیح ‏ عَنْ عِذَّةِ من أصحابناء 
عَنْ أَحْمَدَ بن مُحَمّدِ لبق عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ مهران» عَنْ أبى سَعِيدٍ BUR‏ عن 
الْحَلَبِىَ ء ye‏ الصَّادِقٍ عَلَيْهِ السلام روایت مىكند كه ء قالّ : 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


رم 
yi‏ 


قال ام Saas Sl‏ عَلَيْهِ السام ۶ لا أخْيرُكُمْ بلقي sil SS‏ ۱ من لم 
بط الاس من رَحْمة للم و لم یت بن عَذَابٍ اللو و میخض لَهمْ فى 
مَعَاصی الله . و ار الق ان 15 BEV, ene dle‏ علم لیس فيه 


bic 


gs‏ آلا لا خَيْرَ فى قرآء یش hs‏ ال عبر فى ite‏ یه تفر 


لیس فيها Sa‏ ألا لا خَيْرَ فى عبادة BV‏ فيا ؛ ألا لا خَيْرَ فی تشك لا و ورع 
ةو ١‏ 


مهم 


اين روایت را آبوئعیم إصفهانى به سند دیگری متصلاً إلى عاصم بن 
ضَمْرَة » از أمير المؤمنين عليه السّلام روايت می‌کند كه فرمود : 

ألا إن اليه کل الفقی اذى لبط لاس من رَحمَۃ الله بت 
مِنْ عَذّاب الله Bod BAYS:‏ مَعَاصِى الله و لایخ القزعان وَعْبَة te‏ 
إلى عَيْره ولا Viste Be‏ عم فا ولا خَيرَ فى ple‏ لاقَهُمَ فيه :ولا خر 
فِى قِرَآءَة لا Ug pal‏ 

مُفاد حديث اينست که : أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود : آیا خبر ندهم 
شمارااز فقيه ء آن کسی که حقّ فقاهت را أدا کرده است و به جان و روح فقاهت 
رسيده است ؛ و به حمل شايع صناعی حقیقةً Glau‏ عليه عنوان فقه است و 
بايد به او فقیه كفت ؟! (يعنى آن کسی که فقيه است و در فقاهت کامل است : آن 
plus‏ فقیه است ؟!) . 

او کسی است که مردم را از رحمت خدا مأيوس و ناامید نکند ؛ و آنها را از 
عذاب gale pe‏ © نگرداند و در من قرار ندهد ؛ و در معاصی پروردگار آنها را 
آزاد نكذارد (إجازۂ گناہ به آنها ندهد) ؛ و بواسطة رغبتی که به سوى علوم ديكر 


» لأصول کافی» طبع مطبعغ حیدری ء ج ۰۱ كتاب فضل العلم ء باب صفة العلمآء‎ ١ 
۳۶ ص‎ 
۷۷ «حلية الأولياء» جلد أوّل > ص‎ ۲ 


روایت GS als‏ الْقَقِيه » مَنْ UN LES‏ من رَحْمَة الله ... درس بيست و چهارم 


غير از قوآن پیدا کرده باشد ‏ قرآن را ترك نکند . آگاه باشید ! آن علمی که در آن 
تفهّم نباشد خير ندارد ؛ آگاه باشيد ! آن قرائتی که در آن تدبّر نباشد خيرى در آن 
نیست ؛ آگاه باشيد ! آن عبادتی که در أن تفکر نباشد خيرى در آن عبادت 
نیست.) 

اين روایت خیلی مطالب را به إنسان می‌فهماند ؛ و حضرت . فقیه حقیقی 
را در کسی منحصر می‌کند که چهار صفت در او باشد . أوّل : مردم را از رحمت 
خدا ناامید نکند . دوّم : آنها را از عذاب خدا إيمن نگرداند . سوّم : معاصی خدا 
را بر آنها حلال نکند . چهارم : از قرآن به سوی کتاب دیگری إعراض نکند . 

مقصود از مَنْ لم LE‏ النَّاسَ من رَحْمَة الله . و لم يؤْمنْهُمْ من عَذَابٍ 
«alt‏ کسی است که مردم را بين خوف و رجاء نگهدارد ؛ زيرا اگر زياد به طرف 
خوف يا به طرف رجاء متوجّه باشد . طبعاً مردم هم به دنبال او ء یا حوفشان 
غلبه بيدا می‌کند يا رجائشان .و آن کسی که به كمال می‌رسد . بایستی هم حال 
خوف ورجاء خودش مساوی باشد ء هم مردم را بر همان آساس حرکت بدهد. 

یعنی خلاصه بايد کسی باشد که زمام نفس مردم در دست او باشد ؛ 
إحاطه و سیطرۂ بر نفوس داشته باشد ؛ بتواند مردم را تربیت نفسانی کند و بين 
خوف و رجاء نگهدارد ؛ نه آنقدر رجاء زياد بدهد که آنها دست به معصیت بزنند 
و با آن شدذت رجاء كه البنّه كاذب است خود را به هلاکت بیفکنند »و نه آنها را از 
عذاب خدا آنقدر بترساند كه شدّت خوف و cate‏ آنهارا به بيابان و کوهها 
فراری بدهد و از اجتماع دور کند . تا خدارا یک موجود عجیب و غریب و دور 
از عالم اجتماع ببینند ؛ مثل کسی که پیوسته در انتظار شکار گنجشکی است › 
پروردگار هم همین طور » مردم را بگیرد و به جهنم بیندازد ! 

عمل انسان (عمل خير و شرّ هر دو) مال نفس |نسان است » و اين نفس 
بايد در بين این دو صفت به مقام تکامل خود برسد تا اينكه از همه رذائل پاک 


شود ء و به صفات جمال متجلی شده و در حرم پروردگار واقع شود . 


۳:۷ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


این حالى است ميان حال خوف و رجاء » که خود أثمّه علیهم السّلام هم 
همین طور عمل می کردند ؛ و تا آخرین ساعات زندگی . از عبادات دست 
ریا شین eal sles‏ بودند که به آوامر پروردگار عمل می‌کردند ؛ و از 
طرفی هم دست به گناه نمی زدند ء معصیت نمی‌کردند و کار خلاف هم انجام 
نمی‌دادند . 

خلاصه : الْفَقِيةُ GE‏ القَقِيهِ ٠‏ کسی است که نفوس مردم بدین حال در 
دست او باشد . و این بدون انسان کامل نمی‌شود . تا شخصی به مقام كمال 
روحی و کمال عرفانی نرسد + Wel‏ نمی‌تواند این معنی را إدراک کند ؛ و لذا 
ممکن است به مردم إجازه دهد و بگوید : حالا شما بروید فلان خلاف را انجام 
بدهید ء چون الآن مقتضای زمان و مکان این نیست که مثلاً ما فلان آمر پروردگار 
و یا سنت رسول الله را إجرا كنيم ! يا نمی توانیم اجرا كنيم ! ولیکن معاصی 
پروردگار كه معصيت بودنش در قوآن يا سنت ثابت است قابل ترخيص نيست ؛ 
أصولاً دست فقيه نيست كه بتواند با قوة ولائيّهُ خود در آن تغییری بدهد. 

ما جملة : و لم یله رن رَعْبَةَ عَنْهُ إلى غَيْرِه » يعنى فقيه نمی‌تواند 
قرآن را رها كرده ء رجوع به سوى غير قرآن کند . تمام علوم برای قرآن است و 
مقدمۀ قرآن . علم تفسير برای قرآن است ؛ ple‏ حدیث برای قرآن است ؛ علم 
DE!‏ برای قرآن است ؛ تا برسيم به علم فقه مصطلح معمولى كه O53)‏ العلوم 
است . اين تازه مقدّمه براى علم أخلاق است و علم أخلاق هم براى تزكيه و 
yy es‏ آن هم مقدّمه برای عرفان إلهى است . تمام اينها برای قرآن است . 

بنابراين » فقيه هميشه بايد با قرآن مأنوس باشد ؛ از خواندن قرآن و 
ممارست و مزاولت با قرآن » و تلاوت قرآن فى ءاناء الیل و النّهار ؛ و بدست 
آوردن OLE‏ نزول قرآن » و CVE‏ پیغمبر در هنكام نزول قرآن ؛ و از مفاد آیات 
قرآن و مصادرش ‏ و تأویلات در SLI‏ مؤوّله و محکماتش و ناسخ و منسوخ و 
مطلق و مقيّدش مطلع باشد ؛ و خلاصه بايد شخصی باشد که : عارف به قرآن 


۳:۸ 


با وجود حديث اقتران ثَقلَیْنْ » سزاوار است شيعه بيش از این به قرآن اهتمام دهد درس بيست و چهارم 


مِنْ جميع الجهات باشد . مبدأ و صل علوم إسلامى قرآن است . 
حال اگر إنسان قرآن رارها كند و به سراغ علوم ديكر برود ء مثلاً قرآن راکم 
بخواند و كتاب دعا بيشتر بخواند ء ترک قرآن كردهاست . يا قرآن را کم بخواند و 
كتاب حديث مطالعه كند . يا بعضى از علوم ديكر را بخواند به طورى كه قرآن 
مهجور شود .اين شخص . فقيه حق الفقيه نيست ؛ به جان و روح فقه نرسيده و 
فقه را مش نکردہ سیت7 
و Ll‏ شيعيان بايد در اينجا اظهار شرمندگی و خجلت کنیم و اعتراف 
كنيم كه حق قرآن را آدا نکرده‌ايم . 
ما در UL‏ ولایت خوب جلو آمدهايم ء ولی قرآن را ترک كردهايم ؛ و 
سنی‌ها قرآن را گرفتند و ولایت را رها کردند ؛ و لذا هر دو فرقه بالّتیجه دستمان 
خالی است .زیرا که پیغمبر فرمود :هما OU jee‏ . یکی از دیگری جدا نمی‌شود؛ 
پش اگر یکی را ترک كرديم و دیگری را گرفتیم . بالملازمه (Up‏ کشف می‌کنيم 
كه: دیگری هم از دستمان رفته است . 
as‏ قوس یر گی جرد ساسا با ت عظمای إلهئ » Ladle‏ طباطبائی 
رضوان الله تعالی عليه اروزی فرمود : شما شیعیان » قرآن را رها کردید و ولایت 
را گرفتید ء و able‏ به عکس ‏ قرآن را گرفتند و Cos‏ را رها کردند و بالْتیجه هر 
دواز دستمان رفت . 
ما شيعيان بايد اعتراف كنيم كه : به قرآن وارد نيستم ؛ بچّه‌های ما قرآن 
نمی‌دانند ء در حالی كه بچّه زود قرآن را حفظ می‌کند . يسرهاى پانزده ساله ما 
بايد قرآن را حفظ باشند . ما روى علوم قرآن كار نمىكنيم . 
تفسير قرآن مىكفت , ولى بيشتر از يك سال إدامه بيدا نكرد و تمام شد ؛ و در 
بالاى منبر كه تفسير می‌گفت» بعضی از آيات قرآن را اشتباه lol‏ می‌کرد ! 


۳:۹ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


وقت از مراجع درجه دوّم بود كه اگر بود مسلماً یکی از مراجع می‌شد - به 
مناسبت دیدن یکی از آقایان كه در منزل ما وارد شده بود ‏ به منزل ما آمد ؛ در 
ميان مذاکرات . آن آقایی که از طهران آمده بود و میهمان ما بود ء به او كفت : 
خوب است در این حوزہ » روى قرآن بیشتر كار بشود ؛ قرآن تفسیر بشود ؛ 
طلبه‌ها با قرآن بیشتر سر و کار داشته باشند . 

او tes) eas‏ کار ی عدم cola ly lel Ula‏ فها مطل 
كنيم !! قرآن عبارت از سه چیز است : مسائل توحيديّه ء مسائل أخلاقيّه ء مسائل 

ما در مسائل توحیدیّه مو :هو el AUT‏ الله لاله الا هو معلوم 
است که خدا واحد است ؛هر عالم و جاهل و عامی می داند که خدا یکی است . 

آمآدن شاف ET‏ ؛ ایتها oil‏ حل سکی ye dete‏ توغا Sahel‏ 
بدست می آید . 

و lal‏ در مسائل فرعيّه ء مثل نماز و زكات و أمثال آن » قرآن فقط مجملاتی 


6 
سو وو پور 


از اينها دارد : أَقِيمُوا آلصّلّوة ؛ ٥ SBT Ste‏ ؛ JOT‏ الله BEST‏ غير از | جمال که 
چیزی ندارد ؛ آنچه مهم است تفصيلش در فقه است . ما طلبه‌ها را نبايد برای 
مسائلی كه موجب معطل ماندن آنهاست تشویق و ترغیب کنیم ؛ وقتی ما به آنها 
فقه و یا آصول ياد مىدهيم › اينها مُغنی از همه چیز است ! 

به این منطق و مسأله خوب توخه كنيد !این منطق کمر پیغمبر را 
مى شكند! این منطق موجب این می‌شود که : حوزة نجف از هم بپاشد و دیگر 
کی کو فان کو اند انش امن 7اس ات ساط کید زاغ اک ات 
تطهير کنند ء تا OL‏ شاء الله به خواست خداء آن حوزه‌های جوان توأم با قرآن و 
توأم با تقوی و تطهیر و ولایت » دو مرتبه زنده بشوند و حوزه نجف دو مرتبه 
رونق بيدا کند ؛ و همان طلبه‌ها و همان علوم و ale‏ که امير لسن 
عليهالسّلام آرزو می‌کند و مىكويد : 2اه ءاه . MEGS‏ رُؤْيتِهِمْ ! در آنجا بيدا 


Yo: 


تأشف مؤلّف از کلام یکی از علمای نجف . که تدریس علوم قرآنی را مهم نمی‌شمرد درس بيست و چهارم 


سیت 

بدیهی است : وقتى كه حوزه و عالم آن ‏ سطح فكرش تا بدين حد نزول 
کند که بگوید :قرآن یک کتاب وق است و ما چرا طبه‌ها را به قرآن مشغول 
كنيم ؟! معلوم است که :این فکر جز نابودی چیزی نیست . پس ‏ ما قرآن را از 
دست دادهايم و بر این فقدان بايد تأسّف بخوریم ؛ و جای تأسّف هم هست ! 

يس عالم به قرآن ء آن عالمی است که آمیرالم ژمنین عليه السلام 
می فزماید : آن شخص سق فقيه است , َم نز HBS Ds bl‏ رو 
مردم غالباً وقتی به حرم می‌روند فقط کتاب دعا امام De‏ 
نمی شود ؛ فقط قرآن در حرم برای استخاره مورد استفاده واقع می‌شود . چرا ما 
بعد از نمازهایمان قرآن نمی خوانیم ؟! چرا در حرم بعد از اينكه زیارت جامعه 
می‌خوانيم . قرآن نمی خوانیم ؟ أصلاً چرا قرآن متروک شده‌است ؟ چرا 
طلبه‌های ما به قرآن وارد نیستند ؟! وقتی طلبه‌های ما به قرآن وارد نباشند ‏ 
آنوقت ما توقع داریم که : مردم عادی و عامی به قرآن وارد باشند ! 

روش بزرگان ما ء مثل : شيخ مفيد و سیّد مرتضی و شيخ طوسی و 
علامة gb‏ و سيّد ابن طاووس و بحر العلوم و آمثالهم اینطور نبود ؛ آنها پاسدار 
قرآن و حامی قرآن بودند ؛ آنها حافظ قرآن بودند ؛ جان آنها با قرآن معیّت داشت 
؛و تمام این زحمات ما به كردن آنهاست که اين بار را تحمّل کردند و به ما نشان 
دادند gf‏ الا ay‏ ما سیر شر ما از قر ان سيوف در اس نداشتیم . 

مِسأله قرآن خیلی حائز أَهمَیّت است و بايذ نه قرآن خیلی أَهمّیّت داد ! 
و حلاصه آن کسی فقیه Ge‏ الفقیه است که میت القَرْءَانَ وَغْبَةَ M85‏ غَيْرِه. 

دليل دوم :از أدلّهاى كه دلالت بر لزوم أعلميّت م ىكند اينست كه : رسول 
خدا صلی الله عليه و آله و سلم در غزوة آخد ء زمانی كه دو شهيد يا چند شهيد 
زاك بردو فا سر مھا اراتا سر شرف آفر Sader‏ 
TEES‏ | میگذاردند ؛ و او را ALS‏ چند نفر دیگر قرار می دادند ؛ 


۲٢ 


ولایت فقیه در حکومت | سلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه . أعلميّت او به کتاب الله است 


آن وقت حضرت بر آنها نماز می‌خواندند و برروی آنها SE‏ می ریختند . یعنی 
آن كسى كه قرائت قرآنش بيشتر بود و به قرآن واو تارود اودر سد مقدم قرار 
می‌گرفت : حتّى در مقام دفن شدن . 

ابن أثير در «کامل التواريخ) روایت می‌کند که gals‏ رشو ل الله صلی الله 
als‏ و له و pie‏ رت تر وا 
القئلة رهم فزءانا و he‏ عَلَيْهمْ'. 

از اینجا بدست می آید که : مناط تقذّم قرآن است » و آن کسی که قرآن در 
وجود او بیشتر پیادہ شود (قرآن بیشتر حفظ باشد » آیات قرآن را بیشتر بلد 
باشد» بهتر بتواند به قرآن استدلال كند) او مقدّم السك فى ابن سال" Cele‏ 
اشت: 

دليل سوم : علامة أمينى در «الغدیر» به روایت صحيحه از طرق عامّه 
۷۳۳ + الله عليه و آله و سلّم فرمود :یلم 
رم یاب الله . فان كَانُوا فى القراءة َو هم باس ؛ فان كَانُوا فی 
لسن سَوَأء فَأَقْدَمُهُمْ هجرة ؛ OU‏ كَانُوا فى الهجرة سَوَءَ فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا'. 

رسول خدا صلی الله عليه و آله و سلم هر لشکری را که بجائی 
می‌فرستاد. يا جماعتی را که جمع می‌کرد (در هر جا ء در هر محله‌ای) دستور 
می داد آن کسی كه علمش به قرآن بیشتر است »او إمام باشد . یعنی اگر چند نفر 
می‌خواهند نماز جماعت بخوانند و در ميان آنها چند نفر عالم هستند » کدامیک 
از آنها إمام جماعت باشد ؟ کسی که به قرآن بیشتر وارد است ‏ بايد امام 


جماعت باشد » نه آن کسی که به حديث بیشتر وارد است . اگر دو پا سه نفر در 


:8 «الکامل فی التاریخ» طبع بیروت »دار صادر ‏ ج ۲ء ص ۱۶۳ 

۲ «الغدير» ج ی ۳ از (صحیح مسلم) ج ۳ص ۱۳۳؛ و از (صحیح ترمذى» 
ج ۶ء ص ۳۴ ؛ و از « سنن أبى داود» ج ۱ص ۹۶ . و مراد از صخت روايت » صخت آن به 
bls‏ عامّه است . 


YoY 


موارد تقدّم در اسلام : أعلميّت به قرآن » سنّت » سپس هجرت »و بعد اسلام است درس بيست و چهارم 


قرآن مساوى بودند نوبت به سنت می رسد »و آنکه به سنت ييغمبر و حديث 
بيشتر وارد است مقدّم می‌باشد ؛ که در اين صورت سنّت در مرتبه دوم » مرجح 
امت 

پس از اینجا بدست می آوریم که : اگر بين دو نفر ء یکی آعلم به قرآن بود 
Ul‏ أعلم به سنت نبود » و دیگری أعلم به سنّت بود ولی أعلم به قرآن نبود » حقّ 
تقدُم با أعلم به قرآن است . 

SI‏ در سنّت هم مساوی بودند أَقدَمُهُمْ هِجْرَةً مقذم است ؛ آن کسی که 
زودتر به دارالاسلام هجرت نموده است ولو اينكه ديرتر مسلمان شده باشد ؛ 
زیرا خارج شدن از زیر لواء کفر و در آمدن در زیر لواء اسلام واجب است . 

در زمان حکومت اسلام . آمدن زیر لوای اسلام واجب است ؛ حرکت به 
سوی بلاد اسلام از هر نقطة دنیا ء در زمان تشکیل حکومت اسلام واجب است ؛ 
الآن تمام آفراد مسلمانی که در دنیا زندگی می LS‏ با وجود برقراری حکومت 
اسلام ‏ یک دقيقه جائز نیست در آن JLRS‏ توقف کنند ؛ خواه وطنشان باشد ء 
خواه | قامت کرده باشند » خواه به عنوان تحصیل و يا آمثال آن رفته باشند؛ جائز 
نیست ‏ مگر اينكه حرکتشان به آنجا روی مصلحتی و به إذن حاکم شرع باشد ؛ یا 
تحصیلشان ضروری بوده و یا بجهت معالجة ضروری رفته باشند. آن هم به 
إجازۂ حاکم ؛ و إلا بدون إجازۂ حاکم مثل اینست كه در جهنّم زندگی می‌کنند و 
توقفشان معصیت کبیره است . 

توطّن و زندگی كردن » خواه به عنوان تابعيّت و خواه به عنوان إقامت و 
سکنای موقت زیر پرچم کفر غلط hee‏ ی كن ار ات وا که انت : 
فعليهذاء اگر دو نفر به طور مساوی علم به سنّت بيدا کردند ء آن کسی إمام 
جماعت می‌شود که زودتر به دارالاسلام هجرت کرده است . نه آن کسی که 
زودتر مسلمان شده ولی دیرتر هجرت کرده باشد . أمّا اگر در همجرت مساوی 
بودند  gal‏ سِلْمًا ؛ یعنی آن کسی که زودتر مسلمان es‏ اسيك مقدم 


Yor 


ولایت فقیه در حکومت إسلام (۲) ميزان أعلميّت فقیه ء أعلميّت او به کتاب الله است 
می‌گردد . 

این مناط برای أعلمیت و أفضلیّت و آشرفیّت از نقطة نظن سنت رسول 
خدا در باب تشخیص ولایت فقیه است ؛ با وجود این مطالب ما از این روایت 
هم می‌توانیم این معنی را استفاده كنيم . 

اين مسائل بسیار دقیق است و روی of‏ بايد fob‏ کرد ء تا خداوند به 
إنسان مطالب دیگری نیز |فاضه کند . و إنسان بتواند به معانی عالیه و مطالب 
سامیة دیگری هم پی ببرد . 

للم عر علن die Gas‏ ند 


Yo 


بار 
gf wy,‏ ° کر 5 و ) ۷ / 
موسر مرو و (Mosel‏ 
رات 
ان 
|ٍعلام میدارد : کتب نولقة مفظة له از اینقرار است : 
دوره معارف شامل سه قسمت : 
١-الله‏ شناسی CV)‏ 
۲ -|مام شناسی (۲) 
دور علوم شامل چهار قسمت : 
١-أخلاق‏ و حكمت و عرفان (4) 
۲ أبحاث تفسيرى (۵) 


۳ أبحاث علمی و فقهى )٦(‏ 
٤‏ أبحاث تاريخى (۷) 


دورة علوم و معارف إسلام 
)\( 
alll‏ شناسی 


۱-الله شناسی 

أصل این مباحث یکدوره تفسیر ية تیار ات alge‏ است که تا 
JR Wip‏ شىء عَلِيمٌ) در ضمن أ بحاثى مذاکره و تحریر شده است . 

در این مباحث از مسألة توحید ذاتی و أ سمائی و افعالی ذات مقڈس حضرت حق »و 


۲۷ 


فهرست تأليفات 


حقيقت ولايت وربط موجودات به ذات باریتعالی ء و لقاء الله و وصول بذات مقدّس او 
بفناء و اندکاک هستى مجازى عاریه‌ای در وجود مطلق و هستى اصیل و حقيقى بحث 
میگردد . 


این مجموعه تا کنون بطبع نرسیده است . 


دوره علوم و معارف اسلام 
)۲( 
إمام شناسی 
۱-|مام شناسی ناشر : انتشارات حكمت 


تخیر ام eye‏ ریم قاس ای اس 
دربارة | مامت و ولایت بطور کلّی ‏ و دربارۂ | مامت و ولايت أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب و أثمّهُ معصومين سّلام الله gle‏ أجمّعين بالخصوص : که بصورت درسهای 
استدلالى علمى متٌخذ از ON‏ كريم و روايات وارده از خاصّه و عامّه و أبحاث gle‏ و نقدی 
پیرامون ولايت می‌باشد . 

اين مجموعه شامل ۲۷۰ درس و حاوى هجده مجلّد بوده كه دوازده مجلّد آن به طبع 
رسيده است ودر OF‏ مطالبى همجون : عصمت . ولايت تكوينئ . لزوم إمام زنده » لزوم 
متابعت از أعلم » ضرورت وجود إمام برای جامعه . معنى ولايت » شرح حجَّة الوداع » شرح 
واقعة غدير خم » أحاديث ولايت » حديث منزلت » شرائط رهبرى » علم غيب و مجموعة 
علوم و قضایا و محاكمات امیر المؤمنين عليه السّلام » معيّت إمام با قران در همه عوالم . 
حدیث ثقلین ء تقدّم شيعه در جميع علوم ء كتب Whe‏ شيعه ء مباحثى پیرامون صحيفة 
سجاديّه ء سير علوم و تاريخ شيعه از صدر إسلام ء عظمت مكتب و مقام علمى مدرسة إمام 
Gale‏ عليه السّلام .رد نظريّات و عقائد مذاهب مختلفۂ أهل تسن در اصول و فروع ء علوم 
جهانى إمام صادق عليه السّلام « علوم | سلامی إمام صادق عليه السّلام ء أبديّت مكتب إمام 
صادق عليه السّلام و eld‏ معاويه برای اضمحلال اثار نبوّت و تبديل ان به سلطنت و ... 


مورد بحث و دقّت نظر قرار گرفته است . 


دورة علوم و معارف إسلام 
)۳( 


۳6۸ 


۱-معاد شناسی ناشر : انتشارات حکمت 

شامل ۷۵ مجلس در کیفیّت سير و حركت إنسان در دنيا و عالم غرور و نحوۂ تبدّل 
نشأة غرور به عالم حقائق و واقعيّات و ارتحال او بسوى خدا و غاية الغايات مىباشد . 

اين مجموعه شامل ۱۰ مجلّد بوده كه همكى آن بطبع رسيده ودر آن مباحثى همچون 
عالم صورت و برزخ و نحوۂ ارتباط أرواح در Gel‏ با این عوالم » كيفيّت خلقت فرشتگان و 
IL;‏ نفخ صور و مردن تمام موجودات و سپس زنده شدن هم انها و قیام انسان در 
پیشگاه حضرت أحديّت » عالم حشر و نشر و حساب و کتاب و جزاء و عرض و سژال و 
میزان و صراط و شفاعت و اعراف و بهشت و دوزخ . با استفاده از SLI‏ قران و اخبار 
معصومین و أَدلَهُ عقلیّه و فلسفیّه و مطالب ذوقیّه و عرفانیّه بنحو أوفى و آوفر مطرح گشته 


است . 


دوره علوم و معارف اسلام 
۹3 
أخلاق و حکمت و عرفان 


١-رسالة‏ سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ناشر : انتشارات حکمت 

در این رساله ء علاوه بر شرح حال مرحوم علامة بحرالعلوم و صحّت انتساب این 
رساله به ایشان . حقیقت و مقصد سلوک إلى الله ء كيفيّت و اثار سلوک إلى الله ء و طریق ذکر 
علامة بحرالعلوم با شرحی تفصیلی از حضرت علامه آية الله مد ظلّه بیان گردیده است . 


ےرا لالب الات ور سر شرع اون SOV‏ .تاره کیت 

أصل این رساله اش و مخ dal‏ دوره از درسهای آخلاقی و عرفانی حضرت 
علامة مفسّر و حکیم و عارف آیة الله العظمی طباطبائی قَدّس سوه در حوزۂ علميّةُ قم 
میباشد كه توسّط حضرت علامه آية الله be‏ بعنوان تقریرات برشتة تحرير در آمده و با 
تنقیحات و | ضافاتی از ایشان طبع گردیده است . 

در این کتاب CS‏ سير و سلوک إلى الله بطور | جمالی و تفصیلی . شرح تفصیلی 
عوالم مقدُم بر عالم خلوص . مباحثی همچون شرائط لازم سلوک . مراتب مراقبه . لزوم 
آستاد » و Gb‏ مختلفة نفی خواطر » به سبکی جامع و شیوا مطرح گردیده است . 


۳۹۹ 


۳- توحید علمیْ و عينىٌ ناش افشازات کین 

سلسلة مکاتیب حکمی و عرفانی ميان آیّین علمّین . حاج سیّد أحمد کربلائی » و 
حاج یبحم خن امو (کمپانی) در بارۂ یک بيت از عطار نیشابوری است که 
هریک از ان دو بزرگوار ان بیت را بر مذاق خودشان که مذاق عرفان و مذاق حکمت است 
تفسیر فرموده‌اند . 

و بجهت آنکه اين مکاتیب شامل مباحث دقیق توحيديّة عرفانیّه و Gi‏ برهانیّه 
می‌باشد ء حضرت علامة طباطبائی قذس سره در ضمن درسهائی در حوزۂ Als‏ قم 
علامه آية الله مد ظلّه هشت تذييل بر چهار مكتوب ديكر مرحوم شيخ و سیّد به عنوان تمد 
تذييللات علامة طباطبائى تحرير فر leo ge‏ . 

در اين مجموعه مقدّمهاى نيز دربارۂ هويّت fol‏ مكاتيب و عرفاى عاليقدرى كه در 
col‏ از ایشان سخن بميان آمده ؛ آورده شده‌است 7 


- مهر OLE‏ ناشر : انتشارات باقر العلوم عليه السّلام 

این کتاب » یادنامه و مصاحبات تلمیذ و علامه عارف UL‏ و بأمر الله سیّد محمّد 
حسین طباطبائین تبریزی قذس الله تربته بوده و شامل دو بخش میباشد . حضرت علامه Ul‏ 
الله مؤلّف مذَّظلّه در بخش نخست اين کتاب به بیان زندكينامة علامة طباطبائي قدمن سره و 
روش علمى » فلسفى » عرفانى و تفسيرى ايشان و أحوال جمعى از بزرگان يرداخته » و در 
بخش دوم ء برخی از مصاحبات خود با علامة طباطبائى را که شامل أبحاث قرآنى . فلسفى . 
عرفانى ء أخلاقى « علمى و تاريخى ميباشد » آورده‌اند . 


۵ -روح محرد ناشر : انتشارات حكمت 

یادنامة موحد عظیم و عارف کبیر حاج سیّد هاشم موسوی حذاد آفاض الله Lede‏ من 
برکات تربته » از أقدم و أفضل تلامذۂ أخلاقى کبیر عارف Wl‏ و بأمرالله : آية الله العظمی 
حاج سیّد علی قاضی طباطبائی دروي سو a‏ میباشد . 

در این CLS‏ نحوۂ تشرّف حضرت علامه اية الله مُدظله به محضر حضرت حداد و 
کیفیّت زندگانی و سيره عمليّه و حالات و مقامات توحيديّه و أحوال شاگردان OLE!‏ ذکر 
گردیده » و در ضمن بیان سفرهای حضرت علامه آیةالله lbs‏ و حضرت حداد ء به ذکر 
مباحث دقیق توحیدیّه و سلوک إلى الله و لزوم تبعیّت از آستاد و دفاع از عرفان و عرفاء بالله 
ورد تهمتهای ناروا بر محیی الدّين و معنی وحدت وجود و ... پرداخته شده‌است . 


۲۹۰ 


فهرست تألیفات 


دوره علوم و معارف اسلام 
)0( 
آبحاث تفسیری 


١‏ رسالةٌ dag‏ ناشر : انتشارات حکمت و انتشارات صدرا 

اين رساله كه بزبان عربى تأليف شده است › تفسیر آیۂ «آلرّجَالُ قوَّمُونَ عَلَى Cedi‏ 
می‌باشد . ودرآن > درسهائى استدلالی در مورد جهاد و قضاوت و حكومت زن . بحث در 
Ail‏ حقوق زن و مرد ۰ معنی تساوی حقوق زن و مرد . حدود شرکت زنان در جهاد . 
روایات و اجماع فقهاء در عدم جواز تصذی مناصب حکومت و قضاوت برای زن و عدم 
جواز ورود زنان به مجلس شوری بیان شده‌است . 

این مجموعه شامل مطالب تفسیری . روائی » فقهی . علمی ء و اجتماعی بوده و در 
آن» بمناسبت از ولایت فقیه نیز بحث شده‌است . 


نظر به اينكه موضوع «رسالة بدیعه» در نوع خود بدیع و مبیّن | شکالات و توهمات در 
باب جهاد و قضاوت و حکومت زن میباشد » توسّط چند تن از فضلاء برای استفادة عموم به 


فارسی ترجمه شده است . 


٣‏ 4))ۂ"' Gere ses‏ وت كر و 
می‌باشد که در آن ء تفسير آیۂ Se Ob‏ آلشهُورِ عِندَ GT ADT‏ عَشَرَ شَھُرّا فی کتلب al‏ و 
خطبة مشهور رسول خدا در منی و تفسیر آیه «نسىء» مورد بحث قرار گرفته است . 

از So‏ مباحث این کتاب . عدم مشروعیّت تبدیل ماههای قمری به شمسی » دخالت 
مرحلة تدریجی . انقراض خاندان پهلوی در آثر اعلان نسخ تاریخ محمّدی . و فوائد سال 
(eo‏ ومضياز سال شسی “فى pil‏ 


دوره علوم و معارف اسلام 


59 
آبحاث علمی و فقهی 


اگ 


فهرست تأليفات 


DLW)‏ حَوْلَ مسْألَة 455 الهلال ناشر : انتشارات عللامة طباطبائى 

مجموعه مکاتبات و مراسلات حضرت علامه آية الله مدظله . بایکی از أساتيد علم 
أصول ایشان : مرحوم آية الله العظمی حاج سيّد آبوالقاسم خوئی تعْمََه الله بر حمته ء 
دربارة لزوم اشتراک آفاق در رؤيت هلال برای ثبوت ماههای قمری می‌باشد . 

این کتاب شامل بحثهائى علمی . فقهی . فنّى و حلّی موسوعه‌ای متضمّن ينج رساله 
از طرفین و بزبان عربی می‌باشد . 


۲ - وظیفۃً فرد مسلمان در إ حیای حکومت إسلام ‏ ناشر: انتشارات علّامةً طباطبائی 

مجتموغة مظالت این كنات کی ala‏ حفائق تاربع اسيك بضر رت :شن دی از 
منشآت حضرت علامه آية الله مدّظلّه برای فضلاء از طلاب مشهد مقدّس بوده و توسّط 
یکی از فضلاء تنظيم و گردآوری شده‌است . 

بعضی از عناوین و مطالب این GES‏ عبارت است از : لزوم تشکیل حکومت و 
تة مف مانت نب dali‏ أكيك cate‏ هیر کی AUPE aera Sal‏ ی فلا سره 
در تشکیل حکومت إسلام . زندانی شدن اية الله خمینی و فعَّالیّت شدید مولف در 
استخلاص OL!‏ از إعدام » جریان کاپیتولاسیون . صورت نام حضرت علامه آية الله 
مدظلة دربازه یٹ نویس قابون اساتیيه آية الله خميتى: + ييشنهادات: بیستگانۂ خضرت 
علامه آية الله مدّظلّه توسّط مرحوم شھید آية الله شيخ مرتضى مطهّری به رهبر كبير انقلاب 
؛ همراه با صورت کیفیّت تشكيل هجده كميتة مختلف الاثر در انجمن | سلامى مسجد قائم 
طهران . 


۳-ولایت فقيه در حكومت إسلام ناشر : انتشارات علامة طباطبائى 

مجموعه‌ای از منشآت حضرت علامه Wal‏ مدّظله پیرامون ولايت فقیه در حكومت 
إسلام مىباشد كه بدنبال طبع كتاب «وظيفة فرد مسلمان در إحياى حكومت إسلام» بيان 
گردیده و توسّط دو تن از فضلاء در چهار مجلّد شامل 4۸ درس تنظیم وگردآوری شده است 
و در آن. مطالبی همچون : دلائل ولایت فقیه و شرائط و موانع آن ء و حقيقت ولایت إمام و 
فقیه عادل جامع الشرائط و حدود و تُغور آن » و نحوۂ حکومت در إسلام و وظیفۂ مردم در 
قبال ان ؛ با استفاده از SLI‏ قران و روایات و مباحث فقهی و علمی ء و شواهد تاریخی و 
اجتماعی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است . 


٤‏ -نور ملکوت قزآن ناشر : انتشارات علامةٌ طباطبائی 


۲ 


فهرست تأليفات 


اين مجموعه . قسمت أوّل از دورة أنوار SL‏ (شامل نور ملكوت قرآن ء نور 
ملكوت مسجد » نور ملكوت نماز ء نور ملكوت روزه » و نور ملكوت دعا) می‌باشد . 

مجموعة «نور ملكوت قرآن» در چهار مجلّد تدوين گشته و در آن بيرامون هدايت قرآن 
به بهترین آئین ها و سبل سلام ء جاودانگی أحكام قرآن ء عدم نُسخ قرآن ء پیاده و عملی شدن 
یکایک از آیات قرآن در هر عصر رد نظريّهُ تحدید نسل ء نقش و موقعيّت قرآن بعنوان یک 
کتاب آسمانی . نقد و بررسی برخی از کج فهمی‌ها از آیات كريمة قرآن مجید › | شکالات 
وارده بر مقالة «بسط و قبض تئوریک شریعت» و کتاب «دانش وارزش) ء بحث گردیده‌است . 

از عناوین دیگر این مجموعه : توحیدی بودن منطق قرآن ء بیان قرآن در خطاهای 
تورات و إنجیل . أحكام قرآن در مورد جهاد » قتل . بردگی و فدیه ء سير قرآن در SLT‏ أنفسى 
و آفاقى » بیان محكمات و متشابهات قرآن ء کیفیّت قرائت قرآن در نماز و غير آن » تأثير قرآن 
در تربيت إنسان كامل ء عظمت أخلاق قرآن » بیان کیفیّت خلقت إنسان و سيّارات در قرآن ء 
دعوت آيات آفاقيّه به توحيد و مكارم أخلاق . عربيّت و إعجاز قرآن . لزوم تكلّم به زبان 
عربى برای جميع مسلمانان و رد زنده كردن GW‏ فارسى باستانی ء عظمت و أصالت OT‏ 
كريم ء تأثير قرآن در تمدّن عظيم | سلامى . تفوّق علوم إسلام بر يونان . بیان كيفيّت كتابت و 
طبع قرآن » سركذشت تورات و إنجيل LS‏ قاطعيّت و وسعت قرآن . غير قابل تغيير بودن 
و عموميّت قران مجيد . کیفیّت جمع اورى و تدوين قران ميباشد .از این مجموعه دو جلد 


به طبع رسيده است . 


۵ نامة پیش نویس قانون آساسی ناشر : انجمن | سلامى مسجد قائم طهران 

این نامه که با آية كريمة «و کان حَقا OGLE‏ نَضْر آلمُؤْمِدِينَ شروع شده است ‏ نظرات 
حضرت علامه آية الله مدّ ظله را که حاکی ازدقت نظر و روشن بينى ایشان در مسائل دينى و 
ستامى اشک هنن hls‏ و درا أن ای یش نوسن SU oye‏ مورد تمدن 
اصلاح بر طبق موازین اسلام قرار گرفته است . 


دورة علوم و معارف اسلام 
)۷( 


أبحاث تاریخی 


۱ -لمَعات الحسين عليه السّلام ناشر : انتشارات باقرالعلوم و صدرا 
حاوى برخى از كلمات و مواعظ و مخطب حضرت سيّد الشّهداء أبى عبدالله الحسين 


۲۳ 


فهرست تأليفات 


le‏ لفاك 7ا برجمه و ذکر مدازکهاز کب گنو است که پواسطة اختضار وشادگی اتی 


۲ -دو dol‏ سياه و سپید 

این جزوه که توسّط حضرت علامه آية الله مد ظلّه العالی تنظیم شده و بر آن مق مه‌ای 
مرقوم فرموده‌اند » شامل نامه‌ای از امیر اهل خلاف بخارا و جوابیّه‌ای از طرف امیر اهل 
ولاء خراسان دربارۂ ولایت و خلافت بلافصل أمير المؤمنين عليه PEN‏ می‌باشد که در دو 
قرن پیش رد و بدل شده است و می‌توان آنرا از جهت إنشاء دلنشین و منطق متين و برهان 
راستین و خط زیبای نمکین ‏ از بدایع Oly pd‏ بشمار آورد . 

اين مجموعه بمناسبت عيد سعید غدير خم ء به جلیة طبع اراسته و از طرف حضرت 
علامه آية الله Ve‏ له به اخوان مؤمنين و طلاب پی‌گیر معارف fal‏ یقین اهداء شده‌است . 


۲٦٢ 


